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 هبوط در كوير
 ... تاريخي كه در صورت جغرافيا نمايان شده است

 برقي از آن نور را، بر اين شبستان سياه و نوميد ما ! ي آموزگار بزرگ شهادت ا
 را در بستر خشكيده و نيم مرده ما جاري ساز و تفي از آتش قطره اي از آن ! بفكن

 مرگ « اي كه ! ... آن صحراي آتش خيز را به اين زمستان سرد و فسردي ما ببخش
 برهاني، تا با هر قطره خونت » مرگ سياه « را برگزيدي تا عاشقانت را از » سرخ

 عصري را گرم ملتي را حيات بخشي تاريخي را به تپش آري و كالبد مرده و فسرده
 ايمان ما، ملت ما، تاريخ ! كني و بدان جوشش و خروش زندگي و عشق و اميد دهي

 ... فرداي ما، كالبد زمان ما، به تو خون تو محتاج است

 زمان و وقت بسياري صرف تايپ اين كتاب شده تا بخشي از نياز دوستان به
. ن قرار گيرد اميد كه مورد استفاده ي دوستا . منابع مذهبي روز تامين شود
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۲ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 چشمة . است كه شايد با همة روستاهاي ايران فرق دارد » شهركي « بر كرانة كوير ، به تعبير حدودالعالم ،
 آيد ، از دامنة كوههاي شمالي آبي سرد كه ، در تموز سوزان كوير ، گويي از دل يخچالي بزرگ بيرون مي

 ايران به سينة كوير سرازير مي شود و از دل ارگ مزينان سر برميدارد از دل ايـن ديـواره هـاي عبـوس و
 مرموزي كه قرنهاي گمشده اي را كه اسلام به اساطير كشاند در آغوش خـويش نگـاه داشـته انـد و خـود

 نجا درختان كهني كه سالياني دراز سر بر شـانة هـم داده از اي . عليرغم تاريخ ، همچنان استوار ايستاده اند
 اند ، آب را تا باغستان و مزرعه مشايعت مي كنند و بدينگونه صـفي را در وسـط خيابـان مسـتقيمي كـه
 ستون فقرات اين روستاي بزرگ را تشكيل مي دهد پديد مي آورند و از دوسو كوچـه هـايي هـم انـدازه و

 ي در انتها ، پيوسته به خيابـاني كمربنـدي كـه محتـواي ده را از بـاروي روي در روي هم و راسته و همگ
 . پيرامون آن جدا ميسازد

 درست گوئي عشق آباد كوچكي است و چنانكه مي گويند هم برانگارة عشق آبادش ساخته اند ، صد سـال
 . ه مـي شـوند پيش كه كه مزينان كهنه را سيل از بنياد بر ميكند و ميبرد و ناچار همه چيـز از نـو سـاخت

 مزينان نام مي برد و از هزار و صد سال پيش ، هنوز بـر همـان مهـر و » انگور « و » مرد « حدودالعالم از
 مردانش نيرومند و مغرور كه خود را دهاتي نميدانند و شهري ها را گـدايان گـوش بـر . نشان است كه بود

 را غالباً اين تنها برگة معتبر را هم از ميان و در شگفتند كه چ ! مي بينند و مردان متجدد را زناني ريشدار
 ؟ ! مي برند

 و باغهاي انگورش كه هنوز عليرغم ماديتي كه بر روستاها تاخته و باغها را همه غارت كـرده اسـت برجـا و
 . آبادند و خوشه هاي عسكر و لعل و شست عروسش همچون چراغ مي درخشند

 قه و حكمت و شعر و ادب و عرفان و تقوايش ياد مي كنند و تاريخ بيهق از شاعران و دانشمندان و مردان ف
 ، در آن روزگاري كه باب علم بر روي فقير و غني ، روستائي و شهري باز بود و استادان بـزرگ حكمـت و

 ، كه در غرفه هاي مساجد يا مدرسهاي مدارس مـي نشسـتند و حضـور در » ادارات « فقه و ادب ، نه در
 مدرك و شرايط مي خواست و نه دريافت غبغب و كبكب و دبدب و شمايل محضرشان نه پرداخت مبلغ و

 تأسيس نشده بود » اداره نميدانم چي هاي عاليه ويژة تبديل نسخ چاپي به نسخه هاي خطي « كه هنوز !
 و اين بود كه آن بچه دهاتي دهقان زاده ضعيغي كه از بي ناني در ده نمي توانست بماند مـي توانسـت در

 نظامي قدك و يك لاقباي كرباس ، بي هيچ شرط و شروطي ، وارد مدرسه اي شـود و اطـاقي شهر با يك
 استاد ، ابلاغ بدست ناگهان . بگيرد و بورس تحصيلي يي و هر استادي را هم كه پسنديد خود انتخاب كند

 ه مي بر سر شاگرد نازل نمي شد ؛ شاگرد بود كه همچون جويندة تشنه اي ميگشت و مي سنجيد و بالاخر
. ، بل به نيروي ارادت و كشش ايمان » حاضر و غايب « يافت و سر مي سپرد ، نه بزور
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۳ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 از اينستكه هرگاه پدرم و همدسيهايش گرد هم مي نشينندو از حوزه هاي درس و اخلاق اديب نيشابوري
 ره شان از بزرگ و آقا بزرگ حكيم و آشتياني و ميرزا حسنعلي قهرمان و ميرزاي اصفهاني ياد مي كنند چه

 آتش خاطره هاي پر از عصمت و قداست تافته مي شود و چشمهاشان از حسرت آن ايام رفته به اشك مي
 نشيند ، گويي اصحاب پيامبرند يا امام و يا سوختگان آتش ارادت اند كه از مرادشان سخن مـي گوينـد و

 مـي كنـيم دلهامـان را از درد من هرگاه با همكلاسانم مي نشينم و با هم خاطرات ايام تحصيل را نشخوار
 ول داديم و روز ديگر كـه در كـلاس دبيـر » موش « خنده مي گيريم كه آن روز در كلاس معلم خطمان

 ول داد و وقتي دبير با اعتراض توضيح خواست كه اين بوي چيه؟ » بو « شيمي يكي از بيلوت هاي كلاس
 ست وفادار هم بوديم و هميشه به جـاي هـم و كيك كه در تمام دوران تحصيل دو ! بوي تجزية آب : گفت

 حاضر مي گفتيم و آن فلاني حقه باز كه با بچه ها قرار مي گذاشت و درست در وسط كلاس كه آقاي دبير
 گرم درس مي شد و كلاس هم جذب درس ، يك هو غش ميكرد و شلپ مي افتـاد بـزمين و دسـت و پـا

 و بيچاره دبير هم رنگش مي پريد و تـا او را ! كرد ميزد و خرناس مي كشيد و كف ميكرد و چه ها كه نمي
 و آن معلم خارجي كه شنيده بود دانشجوهاي ! به حالش مي آورديم زنگ ميزدند و غائله خاتمه مي يافت

 ايراني تقلب مي كنند و راه هوشيارانه اي هم براي جلوگيري از تقلب ابتكار كرده بود و سر امتحان شفاهي
 سپس استاد قيچي را مثل استخاره چي ها . كتابت را ببند : و به شاگرد مي گفت قيچي يي همراه مي آورد

 ناگهان بر وسط كتاب فرود مي آورد و قيچي بر هر صفحه اي كه فرو مي نشست باز براي محكـم كـاري ،
 آن صفحه را كه قيچي به تصادف تعيين كرده بود بازديد مي كرد كه معني لغات را رويش ننوشته باشند و

 و آن رفيق حقة ما يك متد ضد قيچـي اختـراع ! اه كه خاطرش صد در صد جمع ميشد ميگفت بخوان آنگ
 كرد كه اثر آن را از بين برد و آن بدين طريق بود كه دم در اطاق امتحان يـك صـفحه را انتخـاب كـرد و

 از پشـت چند بار پيش ديگران خواند و مثل آب كه شد دو طرف كتاب را بر روي محور لاية همان صفحه
 تا كرد و بعد كتاب را بست و وارد شد و تا قيچي جادو بالا رفـت ، هنـوز بـه لبـة كتـاب تمـاس نيافتـه ،
 انگشتهايش را كه عطف كتاب را گرفته بود كمي از هم باز نمود و كتاب هم انـدكي دهـان گشـود و او بـا

 بر همان صـفحه فـرود » تصادفاً « تردستي ظريفي دهانة كتاب را به زبانة قيچي استاد داد و قيچي ناچار
 جمع شد گفـت » صد در صد « آمد و استاد باز براي محكم كاري آن صفحه را بازديد كرد و خاطزش كه

 : و خواند و استاد با اعجاب و تحسين گفت ! بخوان
 ؟ ! شما ! خيلي خوب ! آفرين −
 ضـعيف بـودم و بله استاد خيلي زحمت كشيدم و اين چند روزه فقط درس شما را مي خواندم كه −

 ! حالا چقدر افسوس ميخورم كه چرا از اول سال قدر درس شما نميدانستم و تنبلي مي كردم
!... منتنان ، ساواتره بين ! ... پارسو ... مرسي ، مرسي ، ووزت تره زانتليژان ، مه ، امپو −
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۴ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 ! از بي شعوري خودتونه مادام ! اختيار دارين −
 ...! پادو كوا ... اُ −

*    *    * 
 نزديك هشتاد سال پيش ، مردي فيلسوف و فقيه كه در حوزة درس مرحـوم حـاجي . ينان بود صحبت مز

 آخرين فيلسوف از سلسلة حكماي بزرگ اسلام مقامي بلند و شخصيتي نمايان داشت به – ملاهادي اسرار
 . اين ده آمد تا عمر را بتنهائي بگذارد ودر سكوت فراموش شده اي بر لب تشنة كوير بميرد

 رحوم حكيم سبزواري بزرگ وي در محضر اسرار نه همچون شاگرد كه بمانند رفيقي همزانوي وي بگفتة م
 مي نشست ، چه وي حكمت را پيش از اين نزد دائيش علامة بهمن آبادي خوانده بود كـه اسـتاد كـلام و

 ح بود و حكمت و فقه بود و با حكيم اسرار در حكمت معارضه ميكرد و در نظر برخي صاحبنظران بر او ارج
 با آنكه در بهمن آباد ، كوره دهي نزديك مزينان ، انزوا داشت شهرتش زبانزد حوزه هـاي علمـي تهـران و
 مشهد و اصفهان و بخارا و نجف بود كـه آن ايـام علـم و فضـيلت را علامـه هـاي تراشـيده و دسـته هـا و

 بست ها در محاق سـكوت خفـه دستگاههاي مجله دار و قلمدار و مصاحبه ساز و قراردادبند و ديگر بند و
 نمي كردند و هنوز قرن علم و نـور و تمـدن و چـاپ و فرهنـگ عمـومي نيامـده بـود كـه اگـر نبـوغي در
 شهرستاني بماند و در كافه ها و محفل ها و مرجع هاي فضلاي كهنه و نو تهران راه نيابد و يا راه نخواهد ،

 ! ه سحرش متهم كنند و بدتر از سحرش كتمانش كنند و اگر يد بيضايي كرد كه در چشمها زد ب
 آوازة نبوغ و حكمت علامه در تهران پيچيد و شاه قاجار به پايتخت دعوتش كـرد و او در سپهسـالار درس

 اما اين وسوسه تنهايي و عشق به گريز و . فلسفه ميگفت و چهل تومان از ناصرالدين شاه ساليانه مي گرفت
 را نيز از آن هياهو باز بـه گوشـة انـزواي بهمـن آبـاد كشـاند و خلوت كه در خون اجداد من بوده است او

كـه ! برندگي در خويش و فرار از غوغاي بيهوده و آلودة آن سواد اعظم به خرابه هاي قديمي بيرون اين ده
 روحي دردمند داشت و بي تاب ، و شبهاي آرام در دل اين ويرانه ها تنها مي گشت و مي ناليد و در سـاية

 شست و غرقه در جذبه هاي مرموز خويش با خود و با خدا زمزمه مي كـرد و ايـن زنـدگيش ديواري مي ن
 : ميگويند اين شعر را سخت دوست ميداشت و همواره تكرار ميكرد . بود

ــر اين سخن ها كي رود در گوش خر ــروش و ديگ ــر بف  گــوش خ
 ! گوش خر

 هاي تنگ و مرطوب مدارس قديمة بخار و شاگرد او نيز كه براي آموختن و اندوختن ، جواني را در حجره
 او مشهد و سبزوار ، بر روي كتابها و زانو بزانوي مدرسان و عالمان بزرگ آن روزگار تمام كرده بود ، اكنون
 كه هنگام كمال بود و رسيدن به جاه و مقام روحاني ، و مسند بلنـد پايـة علمـي و زعامـت خلـق و بايـد

. ي و دستگاهي و نام و آوازه اي ، همه را رها كرد مرجعي ميشد و صاحب وجهه اي و نفوذ
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۵ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 بعد از حكيم اسرار ، همة چشمها به او بود كه حوزة حكمت را او گرم و چراغ علم و فلسفه و كلام را او كه
 جانشين شايستة وي بود روشن نگاه دارد اما در آستانة ميوه دادن درختي كه جواني را بپايش ريخته بود

 فلسـفه و ديـن او را . بهار حيات علمي و اجتماعيش فرا رسيده بود ناگهان منقلب شـد و در آن هنگام كه
 فلسفه باو آموخته بود كه غوغا و تلاش و فريب حيات همه پوچ است و دروغين است و . بدين جا كشاندند

 د را دين به او آموخته بود كه دنيا و هر چه در اوست پليد است و دلهاي پـاك و روحهـاي بلنـ . ابله فريب
 نمي فريبد و در اين منجلاب جز كرمهاي كثيفي كه از لجن مست ميشوند و به نشاط مـي آينـد چيـزي
 نيست و او كه نه ميخواست فريب خورد و نه لجن مـال شـود ، شـهر را و گيـر و دار شـهر را رهـا كـرد و

 تاد سـال پـيش هش . چشمها را منتظر گذاشت و به دهي آمد كه هرگز در انتظار آمدن چون او كسي نبود
 وي در آغاز كمال با لباني خاموش ، پيشاني يي از انديشه مواج ، ابرواني ، از ايمان و تصميم ، گرفته ، سر
 از نوميدي در برابر هر چه بر روي خاك و در اين آسمان ميگذرد پائين و گامهـائي از آنـرو كـه بهـيچ جـا

 ين مردم ، رحيم و چشماني از برق نبوغ ، تند و نميخواهد برود ، مطمئن و آرام ، چهره اي بر معصوميت ا
 ، متواضع و گردني از حقارت عالم و اهلش بر افراشته از » او « لبخندي از ناچيزي خويش در برابر عظمت

 غرور و سر و وضعي از فرط استغنا و صميميت ، بي ريا و ساده و رها كرده ، به اين روستا آمـد و در خانـة
 منزل گرفت و در انتظار پايان يافتن بازي مكرر و بي معني اين دودلقك سـياه كوچكي ، در خم كوچه اي

 ! و سفيد ماند و مرد و مردم صميمي ده از او چه ها مي گفتند
 يك شبه امام ، شبه پيغمبر ، يك فرشته ، يكي از اولياء االله و بهر حال غريبـي از مـردم آن عـالم در ايـن

 سال قحطي ، دخترانش نالـه ... روز مرگ خويش را خبر داد ... د كفشهايش گاه پيش پايش جفت ميش « ! ده
 كردند كه سال سخت است و زمستان را بي اندوختة ناني چه كنـيم؟ و از خشـم برآشـفت و نيمـه شـبي
 ناگهان صداي ريزشي كه از كندوخانه برخاست همه را بيدار كرد ، رفتند و دويدند كه از نافه گندم ميريزد

 » ... شده است و برخي كندوها لبريز
 ناگهان ديدم در سـايه « : كربلائي علي پسر كربلائي مؤمن آن شب در صحرا آب ميراند ، در گود آبشخور

 روشن مهتاب شب ، سياهي يي از دور مي آيد ، نزديكتر شد ، حيواني بود شبيه به شتر ، به رنگ سمند ،
 ا بيرون آوردند و بر او نهادند و او به سمت به طرف گورستان رفت و كنار قبر حكيم ايستاد ، ديدم جنازه ر

 پس از لحظه اي ناگهان به خود آمدم و چنان ترسـم برداشـت كـه افتـادم و از ... مغرب رفت و ناپديد شد
 . » هوش رفتم

 نوري از آسمان مغـرب بـر سـر « ديگران نيز كه آن شب در صحرا بودند به گونه ي ديگري شهادت دادند
 قمري مرد و شگفت آنكـه ۱۳۱۸ وي در » همان راه به آسمان برگشت و ناپديد شد باز از ... قبر فرود آمد

، هجده سال بعد ، باران قبر او را خراب مي كند و جد بزرگم دستور مي دهـد تـا آنـرا از بنيـاد ۱۳۳۶ در
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 ۸۸ رمضان

 و چنـد سـال بعـد كـه فرزنـد ... در حفره گور هيچ نيافتند جز مهر نمازش و حتي تسبيح تربتش . بسازند
 ساي صاحب كراماتش شيخ احد مي ميرد در همين حفرة خالي دفنش مي كنند و اكنون پـدر و پسـر پار

 ، نه ، پسر در گوري كه پدر در آن بود مدفون است و پدر را كه در زندگي ... هر دو در يك گور آرميده اند
 رند كه ميدانستند ، آفرينش بر جانش تنگي مي كرد نخواستند كه در زاغه اي آنچنان تنگ و تيره نگاه دا

 . وي آخوند حكيم ، جد پدر من بود . نعش پوسيدة او نيز تاب تنگنا ندارد ، نجاتش دادند
 چه لذت بخش است آنچه از او برايم حكايت مي كنند من در اين حكايتها اسـت كـه سرچشـمة طبيعـي

 ايـن معاينـه اي بسياري از احساس هاي ريشه دار مجهولي را كه در عمق نهادم ميـابم پيـدا مـي كـنم و
 مثل اينستكه از من و حالات من و عواطف و خصايص روح مـن و از . شگفت و مكاشفه اي شورانگيز است

 . زندگي من ، پيش از اين عالم ، پيش از تولدم و پيش از حياتم سخن مي گويند
 مـن در من هشتاد سال پيش نيم قرن پيش از آمدنم به اين جهان خود را در او احساس مي كنمو مسلماً

 در رگهاي او جريان داشته ام در نگاه او نشاني از من بوده است و اكنون . روح او ، نبض او ، خون او بوده ام
 ممنونم كه او چنين بود و چنين كرد كه اگر بجاي پناه آوردن به يك ده به تهران ميرفت يـا نجـف و بـه

 مرحوم حاج شـيخ عبـدالرحيم ، يـا آقـا مقامات مي رسيد و درجات ، و من اكنون بجاي او از مردي چون
 سخن مي گفـتم كـه ) كه شاگرد حكيم بود ( سيد ابوالحسن اصفهاني يا آخوند ملا مجمدكاظم خراساني

 و امـا جـد . هرگز اينهمه غرق غرور و سرشار لذت نمي شدم » ! سفير انگليس جلوش زانو مي زد « : مثلا
 م ، از اجتهاد گذشته بود و من مي گويم از علـم و اجتهـاد مي گويند در عل . من ، او نيز بر شيوة پدر رفت

 گذشته بود كه پس از آن ، باز به همين روستاي فراموش كه از جادة تهران و مشهد كناره گرفته است باز
 آمد و از زندگي و مردمش كناره گرفت و به پاكي و علم و تنهائي و بي نيازي و انديشيدن بـا خـويش كـه

 و از هر چه در دنيا هست جز اين به اخلاقش نداد وفادار ماند كه ايـن فلسـفة انسـان ميراث اسلافش بود
 ماندن در روزگاري است كه در زندگي سخت آلوده است و انسان ماندن سخت دشـوار و هـر روز جهـادي

 هو دست و پاي آ ! كه رفته رفته به قول فردوسي ، مرد حماسه ! بايد تا انسان ماند و هر روز جهادي نميتوان
 و پس از او عموي بزرگم كه برجسته ترين شـاگرد ! وبالاخره سقوط ... تهيدستي وسال نيرو ... مي گيرد ، و

 حوزة اديب بزرگ بود و ، پس از پايان تحصيل فقه و فلسفه و بويژه ادبيات ، باز راه اجداد خويش را بسوي
 . كوير پيش گرفت و به مزينان بازگشت

 و دركي قوي و قدرت مطالعه اي خارق العاده كه از آغاز طلبگي تاكنون عالمي است سرشار از شوق و شعر
 بر روي كتاب بيدار است و بر روي كتاب خوابش مي برد و اين زندگي اوست ، كه مدرسة قديمـه اي كـه
 شريعتمدار معروف براي جد بزرگم ساخته بود و تا سالهاي پيش طلبـه داشـت و سـر و صـداي درسـي و

، امروز سوت و كور است و آن خانة اجدادي كه مرجع خلق بود و حل و عقـد امـور و بحثي و آمد و رفتي
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 پناه ستمديدگان و آوارگان و زنان رانده شده از شوي و رعاياي فراري از خان ، امروز خلـوت اسـت و كـار
 و حكيم بزرگ و اخلاف و اسلافش را اكنون يك سپاهي و چند كارمند بخشداري و چند مأمور ثبت اسناد

 چند تن آموزگاران دارندگان تصديق ششم  ابتدائي از پيش مي برند و كارها حساب و كتابي پيدا كـرده و
 . نظم و نسقي

 درسش كه تمام شد برنگشت در شهر ماند و ديدم كـه چـه هـا كشـيد تـا . اما پدر من سنت شكني كرد
 راند و دامن تر نكند و آن ديگران توانست از اين مرداب زندگي شهر عمر را همه با علم و عشق و جهاد بگذ

 و به هر حال . كه همگي به كوير گريختند ، چه آسوده دامن تر نكردند كه در كوير آبي و آبادي يي نيست
 او در سنت الاولين ما بدعتي نهاد و در شهر ماندني شد و من پروردة ايـن تصـميم و تنهـا وارث آن همـه

 د و شاهزادة اين سلسله اي كه پشت در پشت بر اقليم بيكرانـة ضياع و عقار كه در ملك فقر بر جاي نهادن
 تنهايي و استغنا سلطنت داشتند و حاما آن امانتهاي عزيـز و وليعهـد آن پادشـاهان ملـك صـبحگاهان و
 بازماندة آن سواران كه ، در ابديت احساسهاي بي مرز و انديشه هاي معزاجي خـويش بـر رفـرف شـوق از

 را بر اين سقف كوتاه آسمان مي زدند و از آن سو در فضاي خليائي ملكوت مـي شبهاي مهتابي كوير خود
 تاختند و مرغان زرين بال الهام و غزالان رمندة وحي را ، در كمند جذبه هاي نيرومند خـويش سـيد مـي
 كردند و سحرگاه خسته وفرس كشته ، به خلوت دردمند انبوه خلق فرود ميامدند و اكنون بي طاقت از بار

 ين آن امانتها كه بر دوش دارم ، در ميان دو صفي كه ساختة قالبهاي خشت مالي حشت مالان ميدان سنگ
 چهار باغ اصفهان اند و يا كوره هاي آجرپزي فرنگ و هر دو بهـم مشـغول و از خـود خشـنود و از زنـدگي

 دم حراميـاني در آسوده و خوب و خوش و بيدرد ، غريبانه مي گردم كه راه دراز و سنگلاخ است و در هر ق
 كمين و من بي همسفر و زانوانم لرزان و كوله بارم سنگين و بيمناك از سرنوشت كه چه خواهم كرد؟ كـه
 روزگارم از روزگار سزيف سخت تر است و همچون لااوكون در شكنجه افعيهائي كه بر ادامم پيچيده انـد ،

 بندگان و « تعمرة آتن است و مردمش كه كاهن معبد مجهول آپولونم در اين ترواي مجهولي كه خود مس
 و اين افعيها را نه سربازان يوناني ، بل مدافعان و دروازه داران تروا )! الهه يوناني اغنام ( » پرستندگان پالس

 ! بر گردنم پيچيده اند
 .... و ... بگذريم كه قصه اي است عنوانش ز خون

 و آنچـه مـا . راي ما صفت بـي رمقـي اسـت كه ب » گذشته گرا « نه » گذشته پرستيم « ما شرقي ها همه
 دوران « احساس مي كنيم با آنچه اروپائي ها كلاسيسيم مي نامند يكي نيست از ايـن اسـت كـه همـواره

 . همة ملتهاي ما در گذشته قرار دارد » طلائي
 كجاي گذشته؟ در دورترين اقصاي تاريخ ، آنجا كه جز افسـانه و اسـاطير از آن خـاطره اي نـداريم و جـز

در آنسوي شرق ، چين ، عصر طلائيش دوران شاهان فوسه يانگ است كه حتي . خيال را بدانسو راه نيست
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 كنفسيون از آن به حسرت ياد ميكند ، كتيبه هاي مردم سومر و بابـل در آن دوران كـه از همـة ملتهـاي
 ند از عصر طلائي ديگر جهان و از همة اعصار تاريخي خويش تمدن و اقتداري درخشان تر و زرين تر داشت

 خود به حسرت ياد ميكنند ، عصري كه با طوفان نوح در زير لايه هاي ضخيم رسوب آن سيل عـالمگير و
 براي هميشه مدفون گرديد و ما خود هميشه حتي در اوج تمدن اسلام و عظمت دوران داريوش و كورش

 ختي و داد ، عصـر روشـنائي و ، از عصر طلائي جمشيد ياد ميكنيم كه روزگاري بود پر از عصمت و خوشب
 مهر كه حسرت نوروزش و جام جهـان نمـايش همـواره مـا را وسوسـه مـي كنـد و حـال را و آينـده را از

 اين فلسفة تاريخ در روح همه ملتهاي شرق است و بگونه اي همه ملتهاي جهـان . چشممان انداخته است
 . » در آينده حسرت از گذشته ، بيزاري از حال و انتظار مسيحي « روح انسان

 و مـن . دوران پر عصمت و عزيز و شاد تاريخ يك زنـدگي . و دوران كودكي نيز عصر طلائي هر كسي است
 سرآمد ، اكنون در پيش چشم خاطره ام درخشش » فولاد « كه با » طلا « نيز گرچه دوران كودكيم نه با

 سـر بـر روي كتـاب و دل در بخصوص كه جواني ام همه در آخر الزمـان گذشـت ، همـه . طلا يافته است
 و اما چون اودريفا دريفا ندارم » جواني هم از كودكي ياد دارم « : و بقول فردوسي ! آسمان و تن در زندان

 . كه ، گرچه بسختي اما بخوبي گذشت
 آن اوائل ، سالهاي كودكي هنوز پيوند ما با زادگاه روستائيمان برقرار بود و بر خلاف حال پامان بـه ده بـاز

 د و در شهر ، دستگير ، نه ، پاگير ، بلكه دست و پا گير شده بوديم و هر سال ، تابستانها را به اصل خود بو
 . » ميرفتيم « مزينان بر ميگشتيم و به تعبير امروزمان

 مزينان اين دهي كه با آباديها و امروز خرابيهاي پيرامونش يادآور كانون خاندان ما و گويندة خاموش قصه
 رفتة نيكان ما و نياكان من است ، كه تاريخ اين پير غلام پايتخت نشـين چـاپلوس كـه همـاره هاي از ياد

 قلمش خادم شكمش بوده است و خردش ساكن چشـمش و هرگـز جـز فيلمهـاي سـريال عمليـاتي زد و
 كجا پائي به دهي مي توانست . را نمي بيند و جز براي خداوندان زور زور نمي نويسد » حادثه « خوردي پر

 هاد و از كاخ قيصر كه بر آن فرش زر بفت گوهرنشان مي گستردند و از قصر شمس العماره كه هر صبح و ن
 . قاجار را بـر گوشـهاي خلـق ميكوفـت » شهيد « ناصرالدين شاه » ابد مدت « شام نفير نقاره اش سلطنت

 ي گسترده و حكيم مي توانست زد؟ كه بر شاهنشين حجرة پذيرائيش ، نيم پوست تخت » كوخ « سري به
 ي علامـة بهمـن آبـادي » مهتـاب خرابـه « مابقي را ماسه هاي نرم باد آوردة كـوير پوشـيده بـود و يـا از

 ميتوانست خبري گيرد؟ كه در ساية ديوارهاي شكسته و برجهاي سرافكنده اش ، روح دردمنـد آواره اي ،
 دسـت انـدر كـار آفـرينش » ش خود پنهان خوي « در قفس اندامي ، سر به درون خويش فرو برده و با آن
 ! هايي همه عشق و همه شعر و همه زيبائي اهورايي بود

...! ار  في الد  والارض  هرُ في ساعه  لد ا ...
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 تاريخ اينها را چه ميفهمد؟ اينان را چه ميشناسد؟ او را براي اين ساخته اند تـا نامـه هـاي نـاپلئون را بـه
 قاصـدي كنـد و بـراي راسـپوتين » مسيو « م مردش ، ملقب به ژوزفين برساند و ميان لوئي و زن برادر ني

 لحاف كشي ، ونيمه شبهاي تاريك در پيچ و خم كوچه ها و ساية ديوارهاي كـاخ ورسـاي ، فـانوس كـش
 وليعهد لوئي پانزدهم باشد كه از خانه يكي از افسران رشيدش باز ميگردد كـه بـراي عظمـت فرانسـه بـه

 اند تا حماسه ملي بيافريند و هـم اكنـون ، بـا دامنـي خـيس از گـذر بـر ميدان نبرد با اتريشش فرستاده
 درياهاي افتخاري كه ببار آورده سرود مارسيز را مغرورانه ميخواند، ويا برشمارد كه شلطان غازي ، پـس از
 دوگانه به درگاه يگانه ، چند ساتگين در كشيده و از آن پس مزاجش تقاضاي چـه حـاجتي كـرده اسـت؟

 بيفتد و اسبها » كبير « و يا دنبال لشكريان ناپلئون . ريار را ، نكته به نكته ، مو به مو وصف كند داغگاه شه
 و آدمها و زاد و توشه و سلاح و كلاه و جامه و راه و كوه و دشت و هوا و سرفه و خنده و دعـوا و آشـتي و

 شت كنـد و هنگـام عبـور هر چه هست و نست را با حرص و ولع ، در دفترش ياددا ... نشست و برخاست و
 سپاه از آلپ ، فرياد شوق بركشد و از اعجاب مشت بر زانويش زند و از شعف همچون شتر مسـت ، پـا بـه
 زمين كوبد و كف از لوچه برافشاند و چون بخانه باز گردد ، ناز بر فلك و فخر بر ستاره كند كه چه دقتـي

 از چنين فانوس كش جـا انـداز پـادو خانـه ! ت مبذول فرموده و چه امانتي در ضبط وقايع مرتكب شده اس
 زادي چه انتظار دارم؟ مگر هم اكنون چه مي كند؟ حال كه ادعا ميكند با خلـق آشـتي كـرده اسـت و بـا

 از اعتيادات و انحرافات قديمش سخني نمي گـويم كـه ! كوچه آشنا شده است و به ميان توده آمده است؟
 كندي مـاتم گرفتـه اسـت و هنـوز لبـاس » لميان خراش جان عا « مي بينيد هفت سال است براي مرگ

 سياهش را از تن درنياورده و اصلاح نكرده و اشك بر گوشة چشمانش خشك نشده است و هـر روز چهـره
 وسط جمعيت دنيا ، سر هر رهگذر و . هاي ابوي و اخوي و طفلان مسلمش را كه بر روي پرده كشيده اسن

 و همـين رقيـق ! ول كن هم نيست ... عركه ميگيرد و عربده ميكشد و هر چهار راه ، به نمايش ميگذارد و م
 القلب وفادار احساساتي از هزاران پدري و همسري كه هر روز در خون مي غلتند و ميليونها خانوادة زرد و
 سياه و سرخ و سفيدي كه در زير غرش و بارش و يورش توپها و بمب ها و تفنگدارهاي همان فقيد سـعيد

 – كه هيچ باهم سـازگار نيسـت » ضعيف بودن و انسان بودن « لاف و اخلاقش تنها به جرم و اسلاف و اخ
 نيست شده اند و مي شوند يادي نمي كند و اگر نامي هم مي برد چنان سرسـري و زوركـي و از روي بـي

 . ميلي است كه اصلا سخنش مفهموم نيست
 يعتي كه نشست برخاستني نيست ، اما اين به اين كارهايش كاري ندارم كه حكما گفته اند خوي بد در طب

 و مـي بينـيم كـه ! ادعاهاي تازه اش آدم را مي كشد كه مردمي شده ام و مردم آشنا و اهل كوچه و بازار
 وقتي هم از خدمت زرمندان و زورمندان ، به جانب اهل حال و دردو صاحبان قلم و كتاب و دل و دماغ رو

افه ها و رستورانها و سينماها و نانوائي ها و قصابي ها ، همه سـر ، مي كند و همچون گداياني كه دم در ك
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۰ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 » دامنـه داران « چشم مي شوند و در شكم ها و غبغب ها خيره مي نگرند و همه تن ، دست و در دامـن
 باز هم چشمش بدست مجله داران و مصاحبه سازان و برنامـه چينـان اسـت و صـاحبان آلاف و . مي زنند

 هر كه يا دستش بعرب و عجمي بند است و يا حدش به شارع است و يا هر دو ، كه چه الوف و بهرحال به
 در طرقةالعيني ، ناقد معروف مي شود يـا محقـق حبـر و يـا » سحر مبين « كه به نيروي سحر اين ! بهتر

 وشته نويسنده توانا و يا اديب دانا و يا جامعه شناس غريب و عجيبي كه تز دكترايش هنوز نگذشته ، بل نن
 ، يكي از مآخذ انسيكلوپدي بريتانيكا ، يا گراندلاروس مي شـود و يـا فيزيكـداني جهـاني كـه انشـتين در

 من سي سال است كه حرف ميزنم و كسي نمـي فهمـد و ايـن « : ملاقاتي كه با وي كرده است گفته كه
 است در زبان بشري و اين تنها جمله اي ! ( » جوان ايراني سه ساعت است حرف مي زند و من نمي فهمم
 و يا يكهو ، متخصص علوم سياسي و فلسفه ! ) كه در عين حال از بيخ دروغ است از پايه راست راست است

 و يا در اين اواخـر ، متخصـص متبحـر ! » اونانيسم « گرفته تا » اومانيسم « هاي جديد ، از يك كنار ، از
 چه ميدانم؟ ... ه ، ببخشيد ، در حال پيش ن ... مسائل مربوط به دنياي سوم و كشورهاي در حال عقب

 « متـد . بهر حال فرقي نمي كند متخصص چي يا متبحر چي ؟ هر جور كه نيت كني ، يا سفارش بدهنـد
 . براي هركدام از اينها همه قالبهاي آماده دارد . كه برايش فرقي نمي كند » صبحت كردياً و امسيت عربياً ا

 د ، مثل مايع پلاستيك ، مي ريزد توي قالب مربوطه و علامة ريختني ، نويسندة را اراده فرماي » پخي « هر
 آفتابه ي پلاستيكي و . ريختني ميدهد بيرون ... ريختني ، ناقد ريختني ، متخصص امور كشورهاي در حال

 حتي بشقاب و ديس و فنجان و قندان پلاستيكي كه ، مثل سابق ، زحمت و مرارت و ... مكثف پلاستيكي و
 عطلي و طرح و نقشه و مقدمات و هي توي كوره رفتن و هي چكش خوردن و قلم كاري و منبت كاري و م

 . بگذريم ... اين حرفهاي قديمي ها را ندارد
 صحبت از مزينان بود كه با آباديها و امروز خرابيهاي پيرامونش يادآور كانون خاندان ما بود و هر كوچه اش

 ج و بارويش كتيبه اي كه بر آن نقش خاطره اي از اجداد خـويش را ، كوچه باغش ، مسجد و مدرسه و بر
 » روسـپي زمانـه « مي خواندم و طرح يادي از روزگاران پر عصمت و عزيزي كه همه قرباني بيـدفاع ايـن

 شدند كه ناگاه ، از نشستنگاه خورشيد ، برخاست و بر سرزمين آفتـاب تاخـت و ميـراث هـاي عزيزمـان و
 ن و سر و سامان گرم و روشنمان ، همـه را بـه زيـر آوار بـرد و هـر چـه داشـتيم از سرمايه هاي سرشارما

 ... هيچ نداد » دستبندي ديگر « دستمان بگرفت و به جاي آنهمه جز
 لحظه . لحظه ي عزيز و شورانگيزي بود ! چه آغاز خوبي و چه پايان خوب تري ! آغاز تابستان ، پايان مدارس

 هار بي صبرانه چشم براهش بوديم و آن سالها ، هرسال ، انتظار پايان مي اي كه هر سال ، از نخستين دم ب
گرفت و تابستان وصال ، درست بهنگام همچون همه ساله ، اميد بخش و گرم و مهربان و نوازشگر ميآمد و
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 ا را بـه آري ، م . ما را از غربت زندان شهر ، به ميهن آزاد و دامنگسترمان ، كوير ، ميبرد ، نه ، باز ميگرداند
 ! » نيستان « . مان ، كوير باز ميگرداند » نيستان «

 معـين » نيمـه مرحـوم « توضيحش را از . به دو اعتبار ! هر دو قرائت را ضبط كرده اند ! هر دو درست است
 نيستان ، نيسـتان كـه مـا را از آنجـا ! ها » ميت بن نائم « حي حاضر ، » تمام مرحومان « بخواهيد و يا از

 . ببريدند
 كوير نه تنها نيستان من و ما است كه نيستان ملت ما است و روح و انديشه و مذهب و عرفان و ادب ! كوير

 ايـن تـاريخي كـه در صـورت « ! كـوير . و بينش و زندگي و سرشت و سرگذشت و سرنوشت ما همه اسـت
 ! » جغرافيا ظاهر شده است

 خشـك ، . م پهن بر خاك افكنده است اين عظمت بيكرانة مرموزي كه ، نوميد و خاموش ، خود را به تسلي
 بي آبي و آبادي يي ، بي قلة مغرور بلندي ، بي زمزمه شاد جويباري ، ترانة عاشقانة چشمه ساري ، باغي ،
 گلي ، بلبلي ، منظري ، مرتعي ، راهي ، سفري ، منزلي ، مقصدي ، رفتار مسـتانة رودي ، آغـوش منتظـر

 منـزل . آرام ، سـوخته ، غمگـين ، مـأيوس ! هيچ ... گريه تندري دريائي ، ابري ، برق خندة آذرخشي ، درد
 سـرزمين نـه آب ، سـراب ، . زادگاه خيال و افسون و افسانه ! غول و جن و ارواح خبيث و گرگان آدميخوار

 ساكت ، نه از آرامي ، از هراس با هواي آتشناك بي رحمش كه مغز را در كاسة سر بجوش ميآورد و زمين
 ميهراسد و مردمش ، پوست بر اسـتخوان » سر از خاك برآوردن « و » روئيدن « نيز از تافته اش كه گياه

 چشمها را . كه نگاه كردن در كوير دشوار است ! سوخته ، با چهره هايي بريان و پيشاني هايي چين خورده
. با دست سايه ميكنند تا كوير نبيند

 يخيزد و خاك بر افلاك ميفشاند و آسمان را تيـره گاه طوفاني برم ! نبيند كه مي بينند ، نداند كه ميدانند
 . همچنان كه بود ! ميدارد و روستاها را برميآشوبد و چون فروكش ميكند ، از پس آن ، باز چهرة كوير

 هميشه در دگرگون شدن است و هيچ چيز دگرگون . آنجا كه همواره طوفان خيز است و همواره آرام ! كوير
 ا ، نه درياي آب و باران و مرواريد و ماهي و مرجان ، كه دريـاي خـاك و همچون دريا است ، ام . نمي شود

 ... شن و غبار و مار و كلپاسه و سوسمار
 قصـة تـاكور و . بيشتر خزندگان و گاه گاه پرواز مرغكي تنهـا و آواره ، يـا مرغـاني هراسـان و بـي آشـيانه

 ! طوطيش ، نه در هند ، كه در ارمنستان
 اين درختان بي باك صبور و قهرمان كه عليرغم كوير بي نياز از آب و . تاق است آنچه در كوير ميرويد گزه

 خاك و بي چشم داشت نوازشي و ستايشي ، از سينة خشك و سوختة كـوير ، بـه آتـش سـر ميكشـند و
 گويي سفيران عالم ديگرند كـه . بي هراس ، مغرور ، تنها و غريب ! ميايستند و ميمانند هر يك رب النوعي

اما اينان برگ و باري ندارند ، گلي . » درختان شجاعي كه در جهنم ميرويند « اين ! ظاهر ميشوند در كوير
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 ۸۸ رمضان

 نميافشانند ، ثمري نميتوانند داد ، شور جوانه زدن و شوق شكوفه بستن و اميد شـكفتن ، در نهـاد سـاقه
 ، از ريشـه شـان شان يا شاخه شان ، ميخشكد ، ميسوزد و در پايان ، بـه جـرم گسـتاخي در برابـر كـوير

 . اين سرنوشت مقدر آنهاست ... برميكنند و در تنورشان ميافكنند و
 سـايه اش سـرد و . بيد را در لبة استخري ، كنار جوي آب قناتي ، در كوير مي توان با زحمت نگاه داشـت

 درخت عزيزي است اما همواره برخود مي لرزد در شهرها و آبادي ها نيز بيمناك است . زندگي بخش است
 . كه هول كوير در مغز استخوانش خانه كرده است

 اين تنها درختي است كه در كوير خوب زندگي ميكند ، مي بالد . اما آنچه در كوير زيبا ميرويد خيال است
 هـر يـك بـه رنـگ ... و گل ميافشاند و گلهاي خيال گلهايي همچون قاصدك آبي و سبز و كبود و عسـلي

 داز و نيز به رنگ آنچه قاصدك به سويش پر ميكشد بـه رويـش مـي آفريدگارش ، به رنگ انسان خيال پر
 ساية پروازش تنها سايه . نشيند ، خيال اين تنها پرنده نامرئي كه ، آزاد و رها همه جا در كوير جولان دارد

 اي است كه بر كوير مي افتد و صداي سايش بالهايش ، تنها سخني است كه سكوت ابدي كـوير را نشـان
 ها ساكت تر مي مانند ، آري ، اين سكوت مرموز و هـراس آميـز كـوير اسـت كـه در سـايش و آن . مي دهد

 . بالهاي اين پرنده ، شاعر سخن مي گويد
 كوير انتهاي زمين است پايان سرزمين حيات است ، در كوير به مرز عالم ديگـر نـزديكيم و از آنسـت كـه

 مذهب بدان مي خواند در كوير به چشم ميتوان ماوراءالطبيعه را كه همواره فلسفه از آن سخن مي گويد و
 ديد ، ميتوان احساس كرد ، و از آنست كه پيامبران همه از اينجا برخاستند و بسوي شهر ها و آبـادي هـا

 اين شهادت را يك نويسنده ي رمـاني داده اسـت كـه بـراي شـناختن ! در كوير خدا حضور دارد . آمده اند
 برئيل همواره در زير غرفة بلند آسمانش به گوش ميرسـد و حتـي محمد و ديدن صحرايي كه آواز پسر ج

 درختش ، غارش ، كوهش هر صخره ي سنگش و سنگريزه اش آيات وحي را بر لـب دارد و زبـان گويـاي
 . به صحراي عربستان آمده است و عطر الهام را در فضاي اسرار آميز آن استشمام كرده است . خدا مي شود

 صحراي بيكرانه عدم است خوابگاه مـرگ و . خانه پشت حصار ده ديگر هيچ نيست در كوير بيرون از ديوار
 آسمان كشور سبز آرزوها ، چشـمه مـواج و زلال نوازشـها ، . جولانگاه هول راه تنها بسوي آسمان باز است

 اح سرزمين آزادي ، نجات ، جايگاه بودن و زيستن ، آغوش خوشبختي نزهتگه ارو ... انتظار انتظار ... اميدهاو
 پاك ، فرشتگان معصوم ، ميعادگاه انسانهاي خوب از آن پس كه از اين زندان خاكي و زندگي رنج و بند و

 . شكنجه گاه و درد با دستهاي مهربان مرگ ، نجات يابند
 بهشت ، بهشت سـرزميني كـه در آن كـوير نيسـت بـا نهرهـاي ... آسمان كوير سراپردة ملكوت خداست و

 هاي شير و عسل ، و نان بي رنج و آزادي و رهايي مطلقش بي ديوار ، بي حصار سرشار از آب زلالش ، جوي
، بي كوير همه جا آب ، همه جـا درخـت همـه جـا سـايه ... ، بي شكنجه ، بي شلاق ، بي خان ، بي قزاق
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۳ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 طوبي كه كران تا كران بر بهشت سايه گسترده است و آفتاب اين عقاب آتشـين بـال دوزخ ، در دل انبـوه
 آسمان كوير بهشت ، آنجا كه ميتوان آنچنان كه بايد بود ، آنچنان كه شايد . برگش آواره گشته است شاخ و

 آري . زيست ، آنچه در كوير همواره افسانه ها از آن سخن مي گويند ، آنچه هرگز در زمين نميتوان يافـت
 . در كوير هيچ كس اين دو را نديده است

 دنيـا و آخـرت روي در روي هـم انـد ، دوزخ زمـين و بهشـت ، كوير اين هيچستان پر اسراري كه در آن
 آسمانش و مردمي در برزخ اين دو پوست بر اندام خشكيده بريان پيشاني همواره پر چين ، لبهـا هميشـه

 ابروانـي كـه . چنان كه گويي مرد ميگريد يا دلش از حسرتي تلخ يا از منظره هـاي دلخـراش مـي سـوزد
 د و پناهشان ميكنند و پلكهايي كه همواره از ترس خود را از دو سو به هم چشمها را در بازويشان ميفشرن

 ميخوانند و روي چشمها مي افكنند تا پنهانشان كنند و چشمها كه همواره گـويي مشـت ميخورنـد و بـه
 ... درون رانده ميشوند و نگاه هاي ذليلي كه اين چشمهاي بي رمق و به گود افتاده كتمانشان مي كنند و

 همه كار آن خورشيد جهنمي كوير كه در كوير نگاه كردن دشوار است و بايد چشمها را بادست سايه اينها
 نـه پرتـو . شب را ميخواهنـد و نـه روز را . كرد تا كوير نبيند كه در كوير سايه را مي پرستند و نه آفتاب را

 ... عنايت بزرگان كه سايه شان را و نه نور خدا
 ماني كه مردم شهر نمي شناسند، آنچه مي شناسند شب ديگـري اسـت ، شب كوير اين موجود زيبا و آس

 آرامش شب كه بي درنگ با غروب فـرا . شبي است كه از بامداد آغاز مي شود ، شب كوير به وصف نميآيد
 مي رسد ، آرامشي كه در شهر از نيمه شب در هم ريخته و شكسته ميآيد و پريشان و ناپايدار روز زشت و

 . ن و خفه ي كوير مي ميرد ، و نسيم سرد و دل انگيز ، غروب آغاز شب را فرا مي دهد بي رحم و گدازا
 شبهاي تابستان دوزخي كوير ، شبهاي خيال پرور بهشت است ، مهتابش سـرد و بـاز و مهربـان اسـت ، و
 لبخند نوازشگر خدا مهتاب شهرها ، و سرزمينهاي پرآب و آبادي ، است كه مرطوب و چـركين و غـم بـار

 ماهي زرد و بيمار ، و ستارگاني همچون دانه هاي جوش صورت كبود ، و كثيف و لكامـه ي وقـيح و . ت اس
 بي شعوري كه با پودرهاي ارزان قيمت و وازلين هاي كرباس چرك آلودي كه از روي دملـي بركنـده انـد

 كـه جلـش پنداشته است كه زشتي نفرت آلود قيافة كهنه و باد كرده اش را كه زخم خشـكة پيـر الاغـي
 ميزند يادآور آن است ميتوان بپوشاند و آن را گلبرگ نو شكفته سيمايي بنمايد كه با شكوفه هـاي آتـش

 آسـمان . شرم آرايش كرده و بر معصوميت زلال گونه اش ، گلگونه ي شوق ايماني ، خدايي ، نشسته است
 قلبم را در زير بارانهاي غيبي كوير اين نخلستان خاموش و پر مهتابي كه هر گاه مشت ، خونين و بي تاب

 سكوتش ميگيرم و نگاه هاي اسيرم را ،همچون پروانه هاي شوق در اين مزرع سبز آن دوست شـاعرم رهـا
 ناله هـاي گريـه آلـود آن امـام راسـتين و . ناله هاي گريه آلود ، آن روح دردمند و تنها را ميشنوم . ميكنم

ش در كنار آن مدينه پليد ور در قلب آن كوير بـي فريـاد بزرگوارم را كه همچون اين شيعة گمنام و غريب
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۴ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 چـه !... در آن لحظه كـه يـك مـرد ميگريـد ! چه فاجعه اي است . سر در حلقوم چاه مي برد و مي گريست
 !... فاجعه اي

 غروب ده در كوير ، با شكوه و عظمتي ، مرموز و ماورائي مي رسد و در برابرش هستي لب فرو مي بنـدد و
 د ، ناگهان سيل مهاجم سياهي خود را به ده ميزند و فشرده و پر هياهو در كوچه ها ميدود و آرام مي گير

 رفته رفته در خم كوچه ها و درون خانه ها فرو مي نشيند و سپس سكوت مغرب باز ادامه ميابد مگر گـاه
 ي پرشـتاب راه فرياد گوسفندي غريب كه گله در آميخته است و يا ناله بزغاله آواره اي كـه در آن هيـاهو

 . خانه خود را گم كرده است كه لحظه اي بيش نمي پايد
 شب آغاز شده است ، در ده چراغ نيست ، شبها به مهتاب روشن است و يا به قطره هاي درشت و تابنـاك

 ! باران ستاره ، مصابيح آسمان
 را در ده مانـديم نيمه شب آرام تابستان بود و من هنوز كودكي هفت هشت ساله ، آن سال تمام تابسـتان

 كه شهريور سيصد و بيست بود و آن يه غمخوار بشريت را از همه سو اشغال كـرده بودنـد ، و پـدرم مـا را
 گذاشت و به استقبال حوادث رفت به شهر تا ببيند چه خواهد شد ، آن شب هم مثل هـر شـب در سـايه

 له خوابيد و مـردم كـه شامشـان را روشن غروب دهقانان با چهار پايانشان از صحرا بازگشتند و هياهوي گ
 ) بـه جـاي شـمد ( خوردند ، نمد و پلاس و رختخواب و متكا و قطيفه هاي سفيد ، كرباس يـا قمـيص را

 نه كه بخوابنـد ، كـه تماشـا كننـد و . برداشتند و به پشت بامها رفتند و گستردند و طاق باز دراز كشيدند
 ها حرف بزنند كه آسمان تفرجگاه مردم كوير اسـت و تنهـا آسمانها را تماشا كنند و از ستاره . حرف بزنند

 . گردشگاه آزاد و آباد كوير
 در آسمان سرگرمي هاي بسياري است و براي اين نگاه هاي اسير و محرومي كه همه شب از پشت بامهاي
 گل اندوه ده به سوي آن پرواز ميكنند ، من نيز همچون همه ي كودكان كوير آسمان را دوست ميداشـتم
 و ستارگان را مي شناختم و هر شب از روي بام چشم بر اين صحنه ي زيبـاي پـر از شـگفتي و سـرگرمي
 ميدوختم و ساعتي ، ساعتهايي با خويش يا با هم بازي هايم و بزرگترهايم نگاه هاي كودكانه ام را به بـاغ

 . خرم آسمان مي فرستادم تا با ستارگان به بازي مشغول شوند
 را بر روي بام خانه گذاشته بودم و به نظاره آسمان رفته بودم ، گرم تماشا و غـرق در آن شب نيز من خود

 اين درياي سبز معلقي كه بر آن مرغان الماس پر ستارگان زيبا و خاموش ، تك تك از غيب سر ميزننـد و
 ند نوازشي دسته دسته به بازي افسونكاري شنا مي كنند ، آن شب نيز ماه با تلألو پرشكوهش كه تنها لبخ

 است كه طبيعت بر چهره ي نفرين شدگان كوير مي نوازد از راه رسيد و گلهاي الماس شكفتند و قنـديل
 زيباي پروين كه هر شب دست ناپيداي الهه اي آن را از گوشه آسمان آرام آرام به گوشه ديگر مي برد سر

» راه مكـه »« شاهراه علي « ندد زد و آن جاده روشن و خيال انگيزي كه گويي يكراست به ابديت مي پيو
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۵ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 يعني ! و حال ميفهمم كه چه اسم زشتي ، كهكشان » كهكشان « كه بعدها دبيرانم خنديدند كه نه جانم ،
 از آنجا كاه مي كشيدند و اينها هم كاه هايي است كه بر راه ريخته است ، شگفتا كه نگاههاي لوكس مردم

 دهاتي هاي كاه كش كوير ، شاهراه علي ، راه كعبه ، راهي آسفالت نشين شهر آن را كهكشان مي بينند و
 كلمات را كنار زنيد و در زير آن روحي را كه در اين تلقي و تعبيـر پنهـان . كه علي از آن به كعبه مي رود

 است تماشا كنيد ، و آن تيرهاي نوراني كه گاه گاه بر جان سياه شب فرو مي رود تير فرشـتگان نگهبـان ،
 د در بارگاه آسماني اش ، كه هر گاه شيطان و ديوان همدستش مي كوشند به حيله ، گوشه ملكوت خداون

 اي از شب را بشكافند و به آنجا كه قداس اهورايش را گام هيچ پليـدي نبايـد بيالايـد و نـامحرم را در آن
 . ي ريزد سركشد تا رازي را كه عصمت عظيمش ، نبايد در كاسة اين فهم هاي پليد . خلوت انس راه نيست

 دزدانه بشنوند ، پرده داران حرم ستر عفاف و ملكوت آنها را با اين شهاب هاي آتشين مي زننـد و بسـوي
 كوير مي رانند و بعدها معلمان و دانايان شهر خنديدند كه نه جانم ، اينها سنگهايي اند بازمانده ي كراتي ،

 ، از تماس با جو آتش ميگيرنـد ، و نـابود خرابه و در هم ريخته كه چون با سرعت به طرف زمين ميافتند
 مي گردند و چنين بود كه هر سال كه يك كلاس بالاتر ميرفتم و به كوير برميگشتم از آن همه زيبائي ها
 و لذتها و نشعه هاي سرشار از شعر و خيال و عظمت و شكوه و ابديت پر از قـدس و از چهـره هـاي پـر از

 كه ، رفتم ديگر ير به آسمان  بر نكردم و همه چشم در زمين كه اينجا ماوراء محروم تر مي شدم تا امسال
 او ديدارها همه بر خاك و سخن ... آنجا مي شود چغندر كاري كرد ... ميتوان چند حلقه چاه عميق زد و ...

ها همه از خاك كه آن عالم پر شگفتي و راز سرايي سرد و بي روح شد ، كه قلب پاك كودكانه ام همچون
 در سموم سرد اين عقل بي درد و بيدل پژمـرده و صـفاي اهـورايي آن همـه . نه شوق در آن مي پريد پروا

 زيبايي ها كه درونم را پر از خدا ميكرد به اين علم عدد بين مصلحت انديش آلـود و آسـمان فريبـي آبـي
 اي ابـديت رنگ شد ، و الماسهاي چشمك زن و بازيگر ستارگان نه ديگر روزنه هايي بر سقف شب به فضـ

 پنجره هايي بر حصار عبوس غربت من ، چشم در چشم آن خويشاوند تنهاي من ، كه كراتي همانند و هم
 نژاد كوير و هم جنس و همزاد زمين و بدتر از زمين و بدتر از كوير ، و ماه نه ديگر ميعاد ، گـاه هـر شـب

 خورده اي سوت و كور و مرگ بار دلهاي اسير و چشمه سار زيبايي و رهايي و دوست داشتن كه كلوخ تيپا
 و مهتاب كوير ديگر نه بارش وحي ، تابش الهام ، دامان حرير الهه عشق گسترده در زير سـرهايي در گـرو
 دردي ، انتظاري ، لبخند نرم و مهربان ، نوازشي بر چهره ي نيازمندي ، زنداني خاك ، دردمنـدي افتـاده

 د جهنمي و بي رحم روزهاي كوير دروغگو ، رياكـار ، ظـاهر كوير كه نوري بدلي بود و سايه همان خورشي
 ديگر نه آن لبخند سرشار از اميد و مهرباني و تسليت بود ، كه سپيدي دندانهاي مرده اي شده بود ... فريب

! كه لبهايش وا افتاده است
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۶ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 رويم از دسـتش شكوه و تقوا و شگفتي و زيبائي شورانگيز طلوع خورشيد را بايد از دور ديد ، اگر نزديكش
 از طلوع هـا ! آه كه عقل اينها را نمي فهمد ! لطافت زيباي گل در زير انگشتهاي تشريح مي پژمرد . داده ايم

 و گل ها و چشم اندازها و وزيدن هاي سرزمين ماورائي درون ، ماوراءالطبيعه روح و ملكوت دل نميتـوانم
 وند و آنگاه ، مزرعه اي كه از زيـر سـم او و گفت كه در تر كتاز اين غارتگر يك چشم چه شدند و چه ميش

 اسـتفراغ « چه خواهد ماند؟ ! سوارانش بر جاي مي ماند چه منظره اي سرد و زشت و غم انگيز خواهد بود
 ، » ترزي « ، » كرگدن « ، » مسخ « و انسانهائي ... » خلط پخشيدة سينة يك مسلول « ، » طاعون « ، »
 ! نه دل ، شكم ! نسان ، ابزار نه ا ! و دگر هيچ » حيوان ناطق «
 و بـه تعبيـر » پـر از هـيچ « آدم هائي ! » آن مرا اين راهمي كشد مخلب   و اين مران راهمي زند منقار «

 . » اشباه الرجال و لارجال « : علي بزرگ
 !... » و از درون قهر خدا عزوجل از برون چون گور كافر پر حلل «

 گردشگاه آسمان ، تماشاخانه زيبـا و شـگفت مـردم كـوير ، فـرود و من آن شب ، پس از گشت و گذار در
 . ، در بستر خويش به خواب رفتم » اسراء « آمدم و بر روي بام خانه ، خسته از نشئه خوب و پاك آن

 كوير در زير نور ماه مي تابيد و ده آرام و ساكت شده بود و مردم ، زن و مـرد ، پيـر و جـوان همـه در دل
 فريادهـاي . هاي خويش از خستگي چنان خفته بودند كه گويي هرگز بيدار نخواهند شـد شب ، بر روي بام

 غلتان و طولاني قورباغه هائي كه در دور دست صحرا ميخواندند و آواي سيرسيركهائي كه هيچ جا نيستند
 و آسمان بر بالاي ده ايستاده بود . و گويي از غيب سوت مي كشند سكوت شب كوير را صريح تر مي نمود

 بامها را مي نگريست و اين نفرين شدگان كوير را كه آرام بر سرتاسر بامهاي ده ، در زير قطيفه هاي سپيد
 . كرباس و يا قميص كه هر يك همچون كفني مي نمود ، خفته بودند

 شب به نيمه راه رسيده بود و ستارگان ناپايدار غروب كرده بودند و پروين در دورتـرين نقطـه ي صـحرا ،
 هاي افق ، آهنگ رفتن داشت و ماه به قلب آسمان آميده بود و بر بالاي سرم ايستاده مرا سـاكت نزديكي

 . مي نگريست و بر سينة آسمان چنان پهن هاله افشانده بود كه ستارگان را همه به دوردست ها رانده بـود
 . كه ناگهان بانگ خروسي برخاست

 خروسها ميخوانند؟ ! ا
 خروس ده زمان است كه ميخواند ، زمـان ايـن گردونـة ! يش ناقوس دهكده خروس ساعت كوير است و آوا

 يكنواخت و مكرر و بي احساس ، كه جز نظم هيچ نمي فهمد ، نظمي كه بـه دقـت شـبكة تـار عنكبـوتي
 است و انسان همچون مگسي بيچاره در آن اسير است و خونش را با ترتيـب و » تقسيم كرده « زندگي را

 ، و او ، در اين سير خونين و دردناك جز ضجه و تلاش كـه هيچكـدامش را زمـان تدريج دقيقي مي مكد
وي . نعرة خروس ، اين موذن مذهب ده ، را آنجا خوب مـي شناسـد . نمي فهمد چاره اي نمي تواند جست
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 رسول نظامي است كه بر جهان و بر انسان تحميل شده است و او را به تكه هاي ريز و هم اندازه اي خـرد
 . ست ، هر يك لقمه اي در زير داندان آن دود لقك سياه و سفيد كرده ا

 ؟ زمزمه هايي از بام ها و از بامهاي دور و نزديك » خروس ها برخاستند؟ ميخوانند؟ مگر سحر شده است «
 ماه ، ستاره ها همـه نيمـه شـب را نشـان مـي . نه ، نيمه شب است ... اما . در دل سكوت نيمه شب پيچيد

 ! آسمان زيبا و معصوم خدايي كوير هم او را تكذيب كرد آري ، حتي . دهند
 آن جوجه ... از خانة ما است ... واي ، آري ! از بام خانة فلاني هاست !  از كجا است؟ ا ! خروس بي محل ! ها

 چند ماه ديگر چي ميشد؟ حيوون هنوز صدايش ! چه جوجه خروس قشنگي بود ! حيف ! خروس شروجنگي
 ... نديده است ، هنوز هنوز مرغش را ! دورگه است

 قطيفه هـاي سـفيدي كـه . همسايه ها به جنب و جوش آمدند . زمزمه ها بيشتر شد ! يكبار ديگر باز خواند
 برخـي . همچون كفن بر بامهاي ده پهن گسترده بود و مردم خفتة ده را در خود پيچيده بود تكان خـورد

 همـه از ... ند ، برخي پا شدند و بـه راه افتادنـد آنها را كنار زدند ، برخي نيم خيز شدند ، برخي برپا ايستاد
 سكوت كوير آشفته شده بـود ، برخـي . خواب افتاده بودند و شب و آرامش آرام شب در ده بهم خورده بود

 چيزي نمي گفتند ، عده اي بيشترشان از جوان ها شنيدم كه ميگفتند خوب شد بيدار شديم ، نوبـت آب
 هدر رفته بود ، آب به كوير مي رفت و كشتمان خشك مي شـد ، بچـه ما است و اگر خواب مي مانديم به

 حال آب جو زلال است كوزه هامان ... مان دم رو افتاده بود نزديك بود خفه شود ، تشنه بوديم ، كمي آب
 خـوب شـد از خـواب ... گـرگ آدمخـوار ... گربه ، سـگ ، شـغال . را پر كنيم ، در خانه را وا گذاشته بوديم

 بيشـتر ريـش . از خوابمان انداخت ، اين خروس شوم است ، ملعون اسـت : ا غالباً قرقر ميكردند ام ... افتاديم
 ! سفيدها و پير پاتال ها همچنان در خواب نق مي زدند و با پلكهاي بسته بد و بيراه مي گفتند

 بـاز قطيفـه هـاي سـفيدي را كـه در شـب . رفته رفته صداها خوابيد و مردم در بسترهاشان آرام گرفتنـد
 . همچون كفني مي نمود بر روي خود كشيدند و كم كم دوباره بخواب رفتند

 صبح خورشيد باز سر رسيد و نيمي از بام را گرفت و خيس عرق ، و بي طاقت از گرما ، بيدار شدم و از پله
 شاغلام كه سه نسـل از اسـلاف مـا را . توي هشتي قاليچه انداخته بودند و چائي ميخوردند . ها پائين رفتم

 خدمت كرده بود و ميگفت دورة شش پادشاه را ديده است و و پدرم و عموهايم در چشمش جوانك هـاي
 جاهل و چشم و گوش بسته و بي تجربه اي بودند نشسته بود ، با قيافه اي كه ردپاي گذر ساليان دراز بـر

 چون دور گيوه اي آن نمايان بود و ريش گرد و سپيد و زيرگلويي تراشيده و خط ريشي دقيق كه آن را هم
 سر پا نشسته بود و ساق هاي باريك پايش پوشيده از پوستي چروكيده و خشك و موي سـياه و . مي نمود

 با قيافه اي كه ، با همه بلاهتي كه از آن . سپيد ، كه رنگ نظامي قدكش آنرا نيلي كرده بود بيرون زده بود
كرد كه پير غلام چيزهائي بسـيار مـي مي ريخت ، سخت حكيمانه مي نمود و هركس از آن احساس مي
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 هم حـرف » لفظ قلم « ميكوشيد كه . داند كه وي نمي داند ، و او خود نيز بر اين عقيده سخت راسخ بود
 تنها كمبودي كه احساس مي كرد همين لهجه ل دهاتيش بود كه آن را . بزند تا ديگر نقصي نداشته باشد

 براي جلوگيري از « : را ، از قبيل اين نكته كه » يق اصولي حقا « . هم به طرز مسخره اي جبران كرده بود
 ازدحام در رفت و آمد مردم بر روي جويي ، اگر دو تا پل بزنند كه آيندگان از يك پل و رونـدگان از پلـي

 ... ديگر عبور كنند بهتر است از اينكه يك پل بزنند و آيندگان و روندگان همگي بر آن يك پل عبور كننـد
 اق و آب و تاب بسيار مي گفت و سخت جديت مي كرد تا به همه بفهماند و با لـب و چشـم و با طمطر ! »

 نعلبكي چايش را از عجله اي كه . ابرو و اصرار و پشتكار از همه ي حصار تصديق آميخته با تحسين بگيرد
 ا تـوي داشت چنان پف مي كرد كه به صورت ماها مي پاشيد ، تمام كه شد به زمين گذاشت و اسـتكان ر

 بي درنگ داد و بيداد مرغها و خروسـها و جوجـه هـا بلنـد شـد و . آن نگذاشته برخاست و زد توي حياط
 لحظه اي بعد شاغلام با قيافه اي فاتحانه و موفق در حالي كه خود را باز آمـاده اظهـار نكـات حكيمانـه و

 م ، برگشت و آن جوجه خروس زير كلمات دقيقانه اي كرده بود در جواب ما كه قائدتاً از او سوال مي كردي
 بغلش با چشمهاي سرخ باقش كه بي تفاوت ما را مي نگريست اما كسي چيزي نپرسيد ، همه ميدانسـتند
 و او كه مي خواست اين ابتكار درخشانش را هر چه بيشتر بـه رخ مـا بكشـد جوجـه خـروس را همچـون

 گين گيوه هايش را بي مهابا روي بالهـاي اسماعيل جلو هشتي ، دم در حياط دراز كرد و كف لته اي و سن
 نوك گيوه اش كه از زه هاي خشك و خشن گره خورده بود حلقـوم . نازك و جوان جوجه خروس گذاشت

 . لطيف او را چنان به سختي مي فشرد كه نمي توانست زجه كند
 فقط بـه او فكـر مادرم به اندرون رفت و خودش را سرگرم كرد تا . پدرم از خانه بيرون رفت تا فقط نبيند

 ... و من ... نكند
 و من در حاليكه به جوجه خروس كه در ناي بريده خون آلودش فرياد مي كشيد و پرپر ميزد خيره شـده

. بودم درسي را مي آموختم كه شاغلام آموخته بود شاغلام كه دوره شش پادشاه را ديده بود

    

http://mohsen6558.com/
http://shariati.mohsen6558.com/
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com


 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۹ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 كاريز
 ري نگشايد كز عاريه ها تو را د كاريز درون جان تو مي بايد
 به از جويي كه از برون مي آيد يك كوزه آب در ميان خانه

 سنائي
 كاريز را مي شناسيد؟ ميدانيد آبگون كاريز كجاست ؟ چيست؟

 جريان مداوم و يكنواخت آب رفته رفته لايه اي را بر بستر و ديوارهاي آبگون كاريز پديد مي آورد بـه نـام
 كه همه چشمه هاي ريز و متعدد آبگون را سد ميكند ، مي پوشاند ، و چنان جوش ، سخت و نفوذ ناپذير

 ... سفت مي شود و منافذ جوشش آبها را مي بندد كه كم كم كاريز كور مي شود
 من در يكي از سالهاي ميان جواني و كودكي كه كنجكاوي حاد و خستگي ناپذيري داشتم براي فرا گرفتن

 ديگران نفهميده اند يعنـي كشـف كـردن يـا لااقـل خـود مسـتقيماً و فهميدن و بخصوص فهميدن آنچه
 فهميدن نه تعليم گرفتن كه معمولاً عبارتست از خوردن غذائي كه ديگري هضم كرده است و رنگ و بوي
 و طعم و خاصيت طبيعي اش را ندارد ، به اصرار زياد توانستم همراه يك مقني ورزيده و زبر دست يزدي و

 . مومن آباد كه در آن كار ميكردند بروم همكارانش به كاريز
 درست يادم هست پيرمرد چابك و مهربان و مقتدري بود همچون جراح زبردستي كه لباس كار پوشيده و

 اطمينان به موفقيت در عمل و تسلط بر كار . با اكيپ مجهزش در اتاق عمل بر سر بيمارش آماده كار است
 د و زيرك و خوبش كه از آن برق نبوغ انديشه و عمق و ظرافـت از پيشاني و لبخندش ساطع بود ، نگاه تن

 روحش هر بيننده اي را پريشان و در عين حال مجذوب مي كرد در تاريكي عميق و سنگين صدو شصـت
 هفتاد متري زمين ، تنها نقطه روشن و تنها ماية اميد و آرامش و اعتماد بود و به من كودك كنجكـاو امـا

 چقدر او كه اكنون گمـان نمـي كـنم زنـده باشـد در برابـرم بـزرگ و . ميداد ضعيف و كم دل شهري دل
 هميشه دوست داشتم او را باز ببينم اما نگران بودم كـه نكنـد يـك مقنـي . انديشمند و بزرگوار مي نمايد

 فرتوت و فقير و عاجزش بيابم كه در برابر من از فرط احتياط و شرم ذلت خويش در خود فرو رفتـه اسـتو
 . او را بر روي خود تايش كرده است و سر و وضع رقت آورش از من بخواهد كه او را دستگيري كنم روزگار

 نمي خواهم او را كه در چشم من هنوز معلمي بزرگ و توانا است و درسي مرموز به مـن داد كـه هنـوز از
 . آموختن آن فارغ نشده ام ، ضعيف و محتاج ببينم

 اسرار آميز بوده است كه براي بيدار كردن من مأمور شده بـود تـا من گاه فكر ميكنم كه او روحي بزرگ و
 نخستين درس را به روان اين كودك كه در آينده آتش هاي بسـياري در او شـعله خواهـد كشـيد عشـق

 با اين نمـايش سـاده امـا . جنون آميزش به بيداري و رهائي جهان را با همه فراخي بر او تنگ خواهد كرد
» اشاره « ائي اينچنين را نه با گچ و تخته ، جمله و جزوه كه به رمز ميآموزند ، به سمبليك بياموزد درسه
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 . است » دگرگون گشتن « است ، فن » شدن « علم . است » داشتن « تعليم مي كنند كه اين علم نه علم
 انباشتن حافظه نيست ، به آتـش كشـيدن روح . ندانستگي كه پيوستگي است . اطلاع نيست ، انقلاب است

 نه لذت كه رياضت ، نه قلم كه الم ، نه ناز نياز ، نه راحت ، رنج ، نه آرامش ، اضطراب ، نه سـعادت ، . است
 ، گشتن ، نه ماندن ، رفتن ، علم نه آب ، » بودن « عظمت ، نه سير آبي ، عطش ، نه رامش ، عصيان ، نه

 ! آتش ، نه خاك ، طوفان
 سخنش تازيانه اهل يقين اسـت « نيست ، به گفته ي عطار در اين مدرسه درس استاد ، حيلة اهل منطق

 آنجا كوپن نان نمي دهنـد ، علـم آخـور نمـي . را تبديل ميكنند » دلها « را كه » رتبه ها « در اينجا نه »
 ....! » علم عشق در دفتر نباشد « داستان ديگري است ، چه بگويم كه . آموزند

 ر كالبد شمس بر مولانا در نام جبدئيل بر محمد در قيافه آن آيا او همو نبود كه در چهرة خضر بر موسي د
 بر » ندا « پيرو آن فقير و آن بيمار و آن مرده بر بود و در صورت آن فرشته ناپيدا بر سقراط و به گونه آن

شاهزاده ي بلخي ابراهيم ادهم ، و در سيماي وير ژيل و بئآتريس بر دانته ، و در نام مهراوه بـر آن راهـب
 مند سومه ي تنهايي مهر و در اندام شمعي بر دولاشاپل و در شبح اسرارآميز روح القدس بر مريم و در درد

 آواي مرغكي آواره در خلوت خاموش آن خفته در غار تنهايي خويش آن تنها بازمانده اصحاب كهف هفت
 آرام و زيبا تن خفتگان افسوس ار بيم حاكم غاصب دقيانوس در وسوسه شستشوي مهتاب ، آن نيمه شب

 بر آن شاعر بيتاب و سودايي مست چين ، لوپي ، و در تصوير ايوبرپر و متة تنهايي در زنجير زئوس ، اسير
 كه آن شب » آنها « كرگس جگر خواره ، و در چشمهاي پرغوغاي رزاس بر شاندل و در سايه هاي رويايي

 پرتو زاتش كردند و بـالاخره در سـخن و دوش كه با حافظ راهنشين باده مستانه زدند و بيخود از شعشعة
 سكون و نگاه و لبخند و ياد و نام ماسينيون بر من تجلي كرد و نخستين درس به خود آمـدن يـا از خـود

 را بر آنان خواند؟ من چنين مي پندارم كه او يك مقنـي » حكمت « رفتن و بهر حال اولين سطر از كتاب
 ت يك مقني مرا از زير اين آسمان از روي اين زمين بـراي تعلـيم بود ، كه اين بار در صور » او « نبود هم

 قلـب . نخستين درس براي فرود آوردن نخستين تازيانه بر يك روح بي درد و خواب آلود به دل خاك برد
 سنگين زمين آنجا كه كمتر زندگي است ، آنجا كه به عدم نزديكتريم ، آنجا كه سـفر بزرگمـان را پـس از

 . از آنجا آغاز كنيم اين حيات ، بايد
 آري ، سفر به آسمانها از روي زمين آغاز نمي شـود ، از درون شـهرها و آبـادي هـا ، از درون خانـه هـا و

 آن آسمان ، اين سقف كوتاه ، . از زير خاك ، از عمق زمين بايد به آسمان پرواز كرد . بسترها آغاز نمي شود
 . نيست در زرورق گرفته كودن كه بر سر ما سنگيني مي كند

 در آنجا در عمق صدوشصت هفتاد متري سطح زمين در آن كلاس درسي كه جز بـا بـرق نگـاه او روشـن
نمي شد در آن دانشگاهي كه هزار معلم رنگوارنگ ، هركدام پشت سر هم مثل روضه خوانها نمي آمدند و

    

http://mohsen6558.com/
http://shariati.mohsen6558.com/
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com


 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۲۱ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 در ايـن . ليم نمي دادند كه عمري كه نيم سال بيشتر دوام ندارد و بعد مي ميرد و مي رود تع » از بريات «
 دانشـگاه درسـت و . دانشگاه تنها يك معلم بود ، اگر معلم ، معلم باشد ديگر به چند معلـم نيـازي نيسـت

 اگر معلم راه مي نمايد و كسـاني را كـه . خوب جائي است كه تنها يك معلم درس مي دهد ، او بس است
 دست مي گيرد و مي برد بايـد يكـي » بمانند نمي خواهند « كساني را كه » از اينجا بروند « مي خواهند

 چه خنده آور است كه در راهي ، ده ها تن پيش افتند و هر كدام با اهن و غلب و غبغـب و سـرفه و . باشد
 گردن و شكم و شانه و لبخندهاي پروقار و اخم هاي مطمئن و لحن كليله دمنه اي كسي را كه گم شـده

 سر منزلي و آبادي يي است و دلش براي ديدار خانه اش ، شهرش است و سراسيمه ي يافتن راه و رسيدن
 را به او بياموزنـد و از منزلهـاي آينـده حكايـت » رفتن « . كنند » هدايت « . ، خويشاوندش بيتابي ميكند

 كنند و از گودالها و دره ها و پيچ و خم ها و گردنه ها و كمين گاه ها و سنگلاخ ها و باتلاق ها و آنجا كـه
 ! يده مي شود و آنجا كه بايد مركب را گذاشت و پياده رفت و آنجاها كه ديگر پياده نيز نميتوان رفت راه بر

 به همين سادگي معلم نه همان خضر ، نه همان مقني سالخورده در عمق تاريك ! بهر حال درس آغاز شد
 نـان را آموخـت كـه آبگون خشك شده ي قنات فريادي بر آورد و يارانش را فرا خواند و با كلنگ خويش آ

 كلنگ ها با ريتم خوش و اسـتواري كـه عميـق تـرين سـمفوني را . كنند » نيش كلنگي « كاريز را چگونه
 مقاومت سخت و لجوجانه بود اما نيش . پديد مي آوردند با جوش سخت و منجمد كاريز به نزاغ پرداختند

 لنـگ شـكننده و مـاهر و هاي خستگي ناشناس و مداوم و مطمئن كلنگ ها كـه در پـي امـام خـويش ك
 مقتدري كه شمشير پريكلس در برابرش چاقوي خيار پوست كني يا نـاخن گيـر بچگانـه اي مـي نمود،بـا
 تلاش صبورانه و ايمان پر يقيني بر سر خصم ميكوفتند ، جهاد اكبري بود ، اين نخستين جهادي بود كـه

 . من در آن شركت مي جستم
 كار عظيم كلنگ ها را مي نگريستم و بي صبرانه پايان كار را انتظار من با نگاه هاي كنجكاوانه و تشنه اي

 « جهاد در تاريكي تعليم در آبگون قنات ، تلاش براي دست يافتن به آب ، مبارزه بـا خـاك ، . مي كشيدم
 ، سفر به اعماق زمين براي سيراب شدن ، جستجوي آب در زير زمين نه بر روي » فرود آمدن براي صعود

 ب چشمه نه آب باران و بالاخره آموختن درسي كه اسكندر عمري بر سر آن گذاشت و نياموخت آسمان ، آ
 نشاني از سرزمين دور و گمشده اي كه خضر در آن چشم به راه آمدن تشنه اي است و چه جوينده هـا و

 حراهاي چه تشنه ها كه در عمر دراز تاريخ انسان در راه هـا و بيراهـه هـا و بـر روي ريگزارهـاي داغ و صـ
 سوزان از عطش جان دادند و چه بسيارها كه در كنار مرز اين سرزمين پس از طي راه ها و بريدن كوه هـا
 و دشت ها در افتادند و تشنه آب و سوخته حسرت مردند كه راه و رسم منزل ها را نمي دانستند و كسي

 ر همه به كوشش ، به تحمل ، رنج راه بايد رفت كه اين سف » كجا « از » به آنجا « به آنها نياموخته بود كه
و به صبر ميسر نمي شود ، به جائي نميرسد ، دانستن مي خواهد ، آموختن و در هـر لحظـه فهميـدنهاي
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۲۲ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 درسـهائي كـه شـاگرد را از شـكوه و حيـرت و هـراس ... تازه تر و بلند تر و لطيف تر ، دقيق تر و دشوارتر
 ! ساكت مي كند

 راسان از آن ظلمت عظيم ، روشن و از آن جايگـاه پـر شـكوهي كـه بـه من خاموش و كنجكاو و اندكي ه
 جهان ديگر مي مانست ايستاده بودم و در برابرم در عمق صدوهفتاد متري دور از زمين تونل خشك شده

 اما آنچنان دور بـود . اي كه هزاران متر دورتر سر از خاك بر ميداشت و در برابر خورشيد دهان مي گشود
 كه در پايان اين تاريكي سنگين و تنگ و طولاني بـه آن » مي دانستم « دور بودم كه تنها نه آنچنان من

 ميدانستم اما حس نميكردم ، يقين داشتم امـا آن را لمـس » نمي ديدم « روشنائي بزرگ مي پيوندد اما
 د ناكانه اينجا است كه انسان پس از يقين و پس از علم اليقين نيز تشنة حس كردن است ، در . نمي كردم

 گويي دل و روح كه سيراب سيراب مي شوند باز هـم چشـم و . نيازمند ديدن است ، بيتاب شنيدن است
 . آنها به گونه ديگري سيراب مي شوند . گوش ، پوست و ذائقه و شامه تشنه مي مانند

 ي نالد اينست كه موسي برگزيده خدا هم سخن خدا ، امانتدار وحي خدا باز هم در طول به عجز و شوق م
 ؟ و محمد حبيب خدا آخرين منتخب » چهره ات را به من مي نمائي « و به زاري و التماس مي خواهد كه

 سفر معراج را پـيش مـي » او « بزرگ و عزيز خدا صاحي اسرار خدا و ينده الهام هاي غيبي خدا به سراغ
 گذرد و از مرزي كه جبرئيـل مي » سدره المنتهي « از » حضور « گيرد و به آسمانها سر مي كشد و براي

 . سيرابش نكرده است ، حضور مي طلبد تا آرام شود » يقين « نيز پر مي سوزد در هواي او فرا مي پرد كه
 من ايستاده بودم و به درس بزرگ اين استاد اسرار آميز و دانـائي كـه مأموريـت غيبـي خـويش را در آن

 در آن مدرسه اي كه به سرنوشت آدمي هماننـد كلاس مرموزي كه به زندگي ما بر روي زمين مي مانست
 گوش مي دادم ، چشم مي دادم ، دل مي دادم و روحم چنان غرقة فهميدن بود كـه از . بود انجام مي داد
 هاي شگفتي از درون من سرباز » فهميدن « احساس مي كردم هم اكنون چشمه هاي . هيجان مي لرزيد

 ي بينائي هاي بلند و دانا ئي هاي مرموز در من خواهند جوشيد و خواهند كرد و آبهاي زلال و سرد و گوارا
 جريان خواهند يافت و از آن پس در كوير شوره زار و سوخته من باغهاي خوش ترين ميـوه هـا و جنگـل
 هاي خرم ترين درختان و بوستانهاي زيباترين گلهاي معطر و دلكش ترين چمنزارها و آبادان ترين آبادي

 وانه زدن ها و شكوفه بستن ها و به گل نشستن ها خواهند دميـد ، خواهنـد روئيـد و ها و شور و شوق ج
 . پديدار خواهند گشت

 هم اكنون درست نميدانم كه در آن لحظات تا كجا مي فهميدم عمق اين درس ها را تا كجا ميرفتم و اين
 دانم معني كلمات استاد انديشه ها و احساس ها تا چه اندازه در مغز و دلم طرح هائي روشن داشت ، نمي

 كه با زبان كلنگ اعجازگر خويش با من سخن مي گفت و با نيش اين قلم صنع ماورائي و سحرآميز سطور
جاويد خدائي ترين درسهاي حيات معنوي آدمي را بر روي اين صفحات سخت و اوراق سنگ شده كـف و
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۲۳ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 درجه براي اين كودك كنجكاو اما كم چه اندازه و تا چه . ديواره هاي آبگون قنات خشك شده مي نگاشت
 استعدادي كه بايد پيغمبري مي شد و نشد معني ميداد؟ اما اكنون يقـين دارم كـه در آن هنگـام در سـر
 درس شگفت اين استاد شگفت احساس ميكردم كه درس بزرگ است و استاد بزرگ ، احساس ميكردم كه

 اذبه درس را با همه وجودم لمس مي كردم لحظات بزرگي مي گذرد و من عظمت ، جلال و سنگيني و ج
 .... و ارج مي نهادم

 غرقه ي مستي و شكوه لحظه ها و بي تابي انتظار و شگفتي استاد و اعجاز كلنگ ها و زيبائي كار و تـلاش
 در تاريكي و حشمت قهرماني سفر در قعر زمـين و معنـي ، پـر معنـي جسـتجوي آب و تقـدس مـاورائي

 از زمين و زندگي براي باز كردن چشمه هايي كه كـور شـده انـد بودنـد كـه كندوكاو در عمق ظلمت دور
 كم كم زمزمه هايي كه هر . ناگهان نوازش لطيف و خنكي را بر لاي انگشتان پاهاي برهنه ام احساس كردم

 لحظه شديد تر مي شد و دامنه مي گرفت از هر سو بر مي خواست و سر به هم مي داد و نالـه مـي شـدو
 ! آب : هر سو بر مي خواست و سر به هم ميداد و خشمگين و طغياني و مهاجم مي گشت ناله ها از

 ... چشمه ها باز شد ، جوشش ها و جوشش ها و جوشش ها
 آب ، اين روح مذاب اميد و زندگي تازه نفس جوان زلال و نيرومند با گامهاي مصمم و اميدوار بشتاب خود

 هاي خرم صدها آرزوي سبز و عطر آگين در خيالش مي شـگفت را در بستر قنات افكند و در حالي كه باغ
 شتابان مي رفت تا خود را به دهان خشك قنات كه سالياني دراز در زيـر آتـش خورشـيد بازمانـده بـود و
 چشمان غبار گرفته صدها كشتزار سوخته و نگه هاي پژمرده ، هزارها درخـت تشـنه بـر آن بـه انتظـاري

 برسناد و در رگ هاي خشكيده ي جوي هاي مزرعه و كوچه باغهاي مرده ملتهب و دردناك دوخته بودند
 . جاري گردد

 سال ديگر كه به مومن آباد باز گشتم بر روي فرش هاي زمردين سـبزها و كشـت هـاي سـيراب درختـان
 سرسبز باغ خرم و شاد صحرا را ديدم كه شاخه دستهاي خويش را كه از شوق و شكر مي لرزيد به آسمان

 ه بودند و به جان استاد پير من و ضربه هاي رحمت آفرين كلنگ او دعـا مـي كردنـد و كودكـان بر افراشت
 پرنشاط و رقصان ، كلبوته ها و شبدرها و نوجوانان اميدوار و برومند ذرت ها در حالي كه از هيجان شوك

 ناپيداي نسيم و شادي شبنم اشك چشم ها و گونه ها و انگشتان جوان و پاكشان را تر كرده بود در گوش
 ..... شوخ و شادي كه سر به گريبان آنان فرو برده بود آمين مي گفتند و

 ومن همچون دوست سالخورده خانواده اي كه ولادت و طفوليت فرزندان خانواده ياد مي دهد و بـا نگـاه و
 ادنشـان رفتار و گفتار خود در ديدار جوانان رشيد خانواده از شب جشن پيوند پـدر و مادرشـان و صـبح ز

 با غرور ، مهربان و خشنودي نوازشگر بذرگوارانـه بـاغ و صـحرا را تماشـا مـي كردنـد و در . حكايت ميكند
. درخت ها و نهال ها و بوته هاي پنبه و ذرت و ساقه هاي سيراب و سر سبز غلات يكايك مـي نگريسـتند
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۲۴ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 شاوندم و اين نخستين باري بـود همه را يكايك رفيقم ، خوي . گويي با هر يك از آنان آشنائي ديرينه دارم
 خود را كه هنوز كودكي بودم بزرگ ميـافتم و » جمعيت « كه در جائي به اين بزرگي و در ميان اين همه

 . بدين گونه بود كه در اين يك سال عمري زيستم
از صحرا باز ميگشتم و نسيم همچون مادر مهربان و آداب داني كه كودكان خويش را حق شناسـي و ادب

 آموزد سرهاي نهال هاي جوان و بوته هاي نوزاد و ساقك هاي شير خواره غلات شير مست خـويش را مي
 به نشانه حرمت وداع با من خم كرده بود و من در آخرين نقطه اي كـه شـبح مبهمشـان را در دوردسـت

 يم سرشـار از صحرا گم مي كردم سرم را بار ديگر برگرداندم و با تكان دادن پروقار و بزرگ منشانه دسـتها
 توفيق و لذت و غرور و نوازش به احساسات خاموش و لبريز از خلوص و سرشـار از معصـوميت سـبز ايـن

. سبزهاي معصوم پاسخ مي گفتند
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۲۵ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 نامه اي به دوستم
 در اين نامه مي خواهم به خاطر عكس و تفصيلاتي كه از من براي كتاب اسـتاد لواسـاني فرسـتاده ايـد و

 هم از شما و هم از . كه به من عنايت فرموده ايد تشكر كنم » ... جوان و متفكر نويسنده « بخصوص صفات
 آقاي سعيدي كه چنان عكس روتوش شده زير ابرو و برداشته خوش خط و خالي را از من به ضميمة شرح

 . حال روتوش شده و تبليغاتي بازار پسندي كه شما نوشته بوديد فرستاده بودند
 بود و آن هـم بـه اعتبـار » جوان « كه به حقيقت از آن من بود همان صفت در آن شرح حال تنها صفتي

 شناسنامه ام نه خودم كه هيچگاه خود را جوان نيافته ام و جواني را نمي شناسم و از كودكي يك پلـه در
 ميان جسته ام به پيري و منم تنها كسي كه اين شعر گنگ فردوسي را تنها ميفهمد بلكـه ، درسـت ، بـا

 » جواني من از كودكي ياد دارم « حش احساس ميكند كه همه رو
 من بر آن نيستم كه در اينجا به شيوة فضلاي خوب خفض جناحي مصلحتي كنم كه اختيار داريد ، بنـده
 قابل نبودم بلكه ميخواهم به شما كه نويسنده شرح حال منيد و دوست ساليان من و ايمانتان نسـبت بـه

 بگويم كه شما نيز مرا نمي شناسيد و اين تنسيق الصـفاتي . د من بوده است من همواره بيشتر از بهاي خو
 در تذكره كه همه ي اوليا را از . كه به دنبال اسم من چسبانده ايد از نوع مي مبالاتي هاي شيخ عطار است

 يك كنار به صفات يكدست و يكنواخت قبلا تهيه شده ريختني متصف مي كند و در توصيف آنان بيشـتر
 . تضاي سجع و تناسب لفظ و اشتقاق صفات متوجه است تا واقعيت موصوف به اق

 است و اگر هم كم داشته باشـم لااقـل » صميميت و صداقت « من تنها صفتي كه براي خودم مي پسندم
 از اين رو است . آن را سخت دوست مي دارم كه عزيزترين حالتي است كه يك انسان ميتواند داشته باشد

 يم كه علم و شرافت و نبوغ و پاكي و شجاعت و هنر و غيره كه مرا به آنها متهم كـرده كه نمي خواهم بگو
 شايد هم همه اش باشد و نيز شايد بهمان شدت كه شما گفته ايـد امـا مـرا . ايد همه در من بي پايه است

 ي راضي نمي كند كه چيز ديگري هستم و در ميان اين سلسله صفات كنار هم چيده شده ، آن رنگ حقيق
 و جوهري ذات خويش را نمي بينم و اين بدان مي ماند كه شما يك موسيقي دان بزرگـي را كـه سراسـر
 روحش مملو از هنر خويش است به صفات خوش اندام مهربان سخاوتمند خـوش چشـم ابـروي باسـليقة

 و آن ثروتمند و قهرمان شناي قورباغه معرفي نمائيد و به موسيقيش كـه همـه او اسـت اشـاره اي نكنيـد
 صفات ، درست هم كه باشد ، به چه كار او ميآيد؟ اگر دوست بتپوون بگويد وي مردي است با موهاي بلند
 افشان و انبوه نگاهي پرنفوذ و گردني چون مجسمه هاي رومي و چهره اي مردانه و روحي بسيار حساس و

 او حق ندارد كه در برابر اين ستايشها درهم شود و دلگير؟ ! همين
 انيد كه من بيماري خودنمائي و شهرت طلبي ندارم و گمنامي و تنهائي دو دوست همواره همـدم شما ميد

و هم پيمان منند و اين پيمان را هرگز نشكسته ام و از اين رو به آنچه مرا در آن كتاب خوانده ايد و مردم
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۲۶ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 ت مـردم دارم و آنچنان خواهندم شناخت اهميتي نمي دهم و ميدانيد كه با همه ايمـاني كـه بـه سرنوشـ
 زندگيم را همه وقف مردم كرده ام و اين كلمه را مي پرستم ، اما هرگز دلهـرة ايـن را نداشـته ام كـه مـرا
 چگونه مي شناسد و از من چه مي گويند؟ زيرا ، نه به خودم اهميت ميدهم كه وسوسة آن را داشته باشم

 م كه مرا چگونـه خواهنـد ديـد و خواهنـد كه مرا درست بشناسند و نه به بينش و فهم عموم اعتقادي دار
 اما نامة عجيب شما كه مـن از آن همـه لطـف و . و هميشه به سرنوشت مردم ميانديشم نه نظرشان ! يافت

 مرحمتي كه نسبت به اين ناچيز ابراز كرده ايد شرم دارم ، و نيز نياز خودم به اينكه شما دوست ارجمند و
 ه مرا تكيه گاه افتاد نهايم بوده ايد و تسكين بخش جراحتهـايم ، اهل فهم و دل و دردم ، كه سالهااست ك

 بايد مرا بيشتر از اين همه دوستان بيگانه اي كه همواره خود را در انبوه آنان تنها مي يابم بشناسيد بر آن
 داشت كه تشخيص شما را تصحيح كنم و از آنچه دربارة خودم انديشيده ام تو را نيز آگاه سازم و بخصوص

 فلاني چـه چيـز نمـي دانـد؟ : اين سوال تو كه از قول ديگران در نامه ات طرح كرده اي پاسخ دهم كه به
 فلاني چه جور آدمي نيست؟

 من فكر مي كنم كساني كه اين سوال را طرح كرده اند به من نزديكتر از كساني اند كـه . چه سوال خوبي
 اگر مي بينيد مـن از هـر چـه : در يك جمله اينكه . اما سوال اول جوابش ساده است . به آن پاسخ داده اند

 پيش ميآيد و هر سخني كه طرح مي شود چيزي ميدانم نه به خاطر آنست كه همه چيـز ميـدانم ، بلكـه
 بخاطر آنست كه در اينجا غالباً هيچكس هيچ چيز نمي داند و از اين رو است كه در نظرهـا خيلـي جلـوه

 دستي ام در علم شرم دارم و چنان كه ميداني درد ناداني و كم دانـي كرده ام وگرنه از ناداني خود و تهي
 است كه مرا اينچنين در خواندن و انديشيدن بي تاب كرده است و شب و روزم را به اندوختن و ياد گرفتن
 مي گذرانم و بيش از يك محصل كم استعداد اول ، شاگرد سيكل دوم كار مي كنم و اما سوال دوم جاندار

 اين سوال . اي گفتنش يك زبان خواهم به پهناي فلك تا بگويم من چه نيستم ، يعني چه هستم است و بر
 در مشهد كه چنان به وحشت افتادم كه هنوز پس از هفت ۱۳۳۷ مرا به ياد شبي انداخت از شبهاي سال

 در مـن سال هرگاه به ياد آن مي افتم بر خود مي لرزم و آن هنگامي بود كه ناگهان اين سوال وحشتناك
 ؟ من فكر مي كنم روح تو آن اندازه بزرگ و بلند هست كه وحشت ايـن ترديـد را » من كدامم « افتاد كه

 چه پريشـاني . چه هراسي بالاتر از اينكه كسي خود را در درون خويش گم كرده باشد . بتواند احساس كند
 خود خويش به چشم ببينـد يي بيشتر از اين كه كسي بيگانه هايي را در درون خويش چه مي گويم ، در

 كه چنان با خود خويش در هم آميخته اند و خود را همانند او نموده اند كه اكنون من نميدانم خود در آن
! چه وحشتناك ! ميانه كدامم
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 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 بيتابي هاي من ، تناقض هاي من ، بي نظمي هاي من همه زادة ايـن پريشـاني اسـت ، ايـن حيرتـي كـه
 ان كه دوستشان ميدارم بدان دچار نگردند ، تو ميداني كه مـن از ميـان همـه اميدوارم تو و هيچ يك از آن

 نعمتهاي اين جهان آنچه را برگزيده ام و دوست ميدارم تنهايي است
 اين نگهبان سكوت

 شمع جمعيت تنهايي
 راهب معبد خاموشي ها

 حاجب درگه نوميدي
 سالك راه فراموشي ها

 چشم بر راه ، پيامي ، پيكي
 مهري نيست گرمي بازوي

 خفته در سردي آغوش پر آرامش يأس
 كه نه بيدار شود از نفس گرم اميد

 سر نهاده است به بالين شبي
 كه فريبش ندهد عشوة خونين سحر

 اي پرستو برگرد
 » اي پرستو كه پيام آور فرورديني «

 بگريز از من ، از من بگريز
 باغ پژمرده پامال زمستانها

 چشم براه بهاري نيست
 بگر خلوت اين صحرا گرد آشو

 ... گرد بادي است سيه ، گرد سواري نيست
 يادت است از اين شعر هنوز هم همانم ، همان نگهبان و همان شمع ، همان راهب و حاجب و سـالك كـه
 بودم پيغمبر مي گفت من از دنياي شما عطر را و زن را و نماز را دوست مي دارم ، اما من تنها تنهـائي را

 ين سومعه پاك و پناهگاه مأنوس نبود مرا اين دنيا كه در و ديوار و همه ساكنانش با مـن برگزيدم كه اگر ا
 بيگانه اند دشمن اند مي كشت تعجب ميكرديد كه آدمي چون من چگونه با اين گرمي و گستاخي با مردم
 در مي آميزد ، به ميان جمع ميرود ، در همه غرق مي شود ، هـر كـس را تحمـل مـي كنـد ، ايـن همـه

! آدمهاي جورواجور هركدام خود را با او جور مي يابند
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 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 ميداني با چه پشتگرمي تا قلب اين درياي جمعيت ميرفتم و در ديگران غرق ميشدم ؟ هر كسـي را و هـر
 چيزي را تحمل ميكردم ؟ من در پشت سر ، برج و باروي استوار و نفوذ ناپذير تنهائي را داشتم كه هرگـاه

 ذير مي شدند و هرگاه زندگي مي خواست گريبانم را به چنگ آورد بـه درون ايـن ديگران برايم تحمل ناپ
 ! راحت . معبد پناه مي بردم و درها را مي بستم

 ماه اگر حلقه به در ميكوفت جوابش مي كردم ، بزرگترين هنر من و قدرت من و ثروت مـن همـين بـود ،
 اصلا « اما من » نبود « ن هميشه پدرم در منزل ما » نه نه « خانه من همين بود ، بيهوده نبود كه به قول

 » اختراعـي » « م « بيهوده نبود كه يافتن من به قول دوستان كشفي بود و به تصييح نبوغ آميز » نبودم
 چه تصييح عجيبي واقعا نابغه است ، هنوز هم همچنانم اما حادثه ديگري پيش آمده است كه خوشبختي !

 مرا به باد داده است ، آن خانه امن و آن برج و باروي استوار چنـان درهـم مرا و تنها هنر و قدرت و ثروت
 اكنون تنهائي نيز از من گرفته شده است ، بي سر و سامانم ، آوارة آواره ، مـردي ! ريخته است كه نميداني

 از كه تحت تعقيب است ، همه در تعقيب اويند و از هر نگاهي مي گريزد و تنها پناهگاهي كه داشته است
 كجا برود هنر من و بزرگترين هنر من هم زيستن در خويش همين بود كه مرا تـا حـال . ميان رفته است

 زنده داشت ، همين بود كه مرا از اين همه ديگرها و ديگران بيهوده مصون مي داشت ، هرگاه بـا ديگـران
 كـدام اسـت ، » خـودم كيسـت « بودم خود را تنها ميديدم ، تنها با خودم تنها نبودم اما اكنون نميـدانم

 هرگاه تنها مي شوم گروهي خود را در من ميآويزند كه منم و من با وحشت و پريشاني بيگانگي در چهـرة
 نميدانم كدامم؟ مي بيني كه چه پريشاني ها در بكار بردن ! هر يك خيره مي شوم ، و خود را نمي شناسم

 پـس آن ! ينها من كدامم يا از اينها من كدام اسـت نمي دانم بگويم از ا ! اين ضمير اول شخص دارم متكلم
 ها سراسيمه مي گردد و مي جويد كيست ، من همان نيستم اگر » من « كه ترديد مي كند و درميان اين

 بايد رها كنم ، رها مي ! آري ، پس آنكه اين من را نيز هم اكنون نشانم ميدهد كيست؟ اوه كه خسته شدم
 م ؟ تاكنون همه ي رنج تحمل ديگران را داشتم و اكنـون تحمـل خـودم كنم اما چگونه ميتوانم تحمل كن

 ! رنج آورتر شده است ، مي بيني كه چگونه از تنهائي نيز محروم شدم ؟
 شعر ابوالفضل سحابي يادت هسـت كـه مـرا نقاشـي . من از مدتها پيش متوجه شده بودم كه يكي نيستم

 ينه كه قبله اش كعبه است و ايمانش در حرا بسـته يك من زادة مد . كرده ؟ بود مي ديدم كه چندين منم
 شده است و روح و هيجان و احساسش در زير دستهاي ابراهيم و موسي و مسيح و محمد و علي و ابوذر و

 يك من بيگانه با مدينه كه آنجا را نمي شناسد ، ايمان . شكل گرفته است ... سلمان و عمار و ياسر و سميه
 خشك است و فلسفه است و دو دو تا چهارتا اسـت ، زادة . عقل است و منطق را احساس نمي كند ، سراپا

 آتن و پرورده سقراط و همچنان آمده تا افلاطون و ارسطو و بوعلي و بن رشد و بن خلدون و رفته تا هگـل
. و دكارت و كانت و سارتر و افتاده در علم و سر در آورده از سوربون
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 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 شتر از من هاي ديگرم شهرت يافته است و خود را نشان داده و همـان يك من بيگانه با اين هر دو آنكه بي
 كه تو او را به نام من و در زير عكس من توصيف كرده اي كه جوان است و نويسنده است و پر دل و گرده

 . است و هوشيار است و خلاصه بهترين طرز تبليغ آگهي از راديو
 شناسند از همه من هاي ديگرم بـا مـن بيگانـه تـر و چه شگفت انگيز اين من كه مردم همه مرا بدان مي

 » لباس « درست احساس ميكنم كه لباس من است با همان معني خاص و خوب كلمه . ناشناس تر است
 و بخصوص باب افتعالش كه چقدر با احساس من از آن راست مي آيد اين است كه هر كه مرا مي ستايد و

 مثل كسي كه در برابر بايستد و يا در جمعي بنشـيند و هـي از . بم مي شناسد خود را با او ناآشناتر مي يا
 ؟ بـه مـن چـه؟ و ! ؟ چه پارچه اي ! ؟ چه دوختي ! كت و شلوار و پالتو حرف بزند و هي تعريف كه چه رنگي

 همين هم هست كه هر كه به من بد مي گويد و دشمني مي ورزد و دشـنام مـي دهـد مـرا نمـي آزارد و
 من و حلم ، مـن . وز تو را آن همه به خشم آورده بود از اينجا است نه از بزرگواري بردباري هاي من كه آنر

 تاكنون هر چه نوشته ام نه هر چه چاپ كرده ام او كرده است ، هر چه گفته ام او گفته ، هر . و طاقت من
 . چه كرده ام او كرده و مردم هر چه از من مي گويند از او گفته اند

 زير اين نمود پنهان است و كسي نمي بيند در زير اين نمود كساني پنهان اند كه نمي گويم من آنم كه در
 . از آن ميان نمي دانم كدام يك منم و اين است پريشاني وحشتناكي كه اكنون مرا رنج مي دهد

 يكي ديگر از اينها من قهرمان است كه گوشش بدهكار هيچ حرفي نيست و به هيچ چيـز نمـي انديشـد و
 . و همه وجودش را دلاوري و عشق به نيكنامي و فداكاري و مردم دوستي پـر كـرده اسـت سراسر روحش

 سرشار از دوستي خلق گستاخ و ماجراجو و عاشق خطرها كه جز خطرها آرامش نمي كند ، جز با پيروزي
 سير نمي شود ، جز شكستن خصم آرزويي در سر نمي پروراند و جز كـف زدنهـاي مـردم و آفـرين هـاي

 و گسستن زنجيرها او را به هيجان و نشاط نمي آورد و تو مي داني كه اين من مرا به كجاهـا كـه مبارزان
 نكشاند؟ و چه ضربه ها كه از دست او نخورده ام و چه ها كه نكشيده ام و تو با اين من بسيار همگام بوده

 يك و فريادهـاي اي و خوب مي شناسي شب چهارده ژانويه در پلاس باستيل در ميان غوغاي رقص و موز
 بود در زندان » او « شادي آنكه در ميان صدها صندلي خالي پيشخوان كافه تنها نشسته بود و ميگريست

 پر فكتور پليس پاريس همو بود كه سراپا شعله ور از آن آتش سه شبانه رو با مسيو گيوز حـرف مـي زد ،
 ط همـو را از مـن مـي شناسـي و مـن آن حرفها كه تو را آنهمه گرفته است حرفهاي او بود و تـو هـم فقـ

 . ميخواهم كس ديگري را به تو بنمايم
 اما در ميان اين همه من هاي در هم آميخته آنكه از همه زبردست تر است و تو هم هرگـز نشـانه اي از او

 با چهره اي شگفت محكم و نيرومنـد و . نداري مني است كه مدتي است مرا به خويش گرفتار كرده است
نمودهاي مبهم و موقتي و اشباحي دور و مجهول ، اين . نه چون آن دگرها پوچ و پوك و پوسته پخته و پر
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 از . از همه ديرتر سر زد ، جايگاهش در آن عمق پوشيده و ناپيداي وجدانم بـود . يكي از همه پنهان تر بود
 سالها در حالي كـه از اعماق فطرتم ، نهادم جوش كرد ، و از پس ابرهاي تيره و متراكم بودنم طلوع نمود ،

 انتظـار سـر . اميد و شوق بر خود مي لرزيدم و سراپايم را هيجان گرفته بود صلوع آن را تماشا مي كـردم
 . گفتم اين همان است كه در جستجويش بودم ، هـا مـن هميـنم . زدن آن بسيار دراز بود و  بسيار دشوار

 چـه كشـف و شـهود آرامـش . هسـتم خود را كشف ميكنم و شاهد رويش خويشتن صادق و پاك خويش
 بخش و موفقيت آميزي آنكه خود را گم كرده است يافتن چه چيزي و چه كسي ميتواند با اندازه ي يافتن

 خويش او را از شوق و پيروزي و غرور سرشار كند؟
 راستي چرا ميگويد خود خودم؟ مگـر نـه اينسـت كـه نـا آگاهانـه . سالها با او بودم ، با خودم ، خود خودم

 سالهاي آرامش و رضايت پس از . هركسي در همين ترديد است كه خودهاي ديگري نيز در اوست؟ بگذريم
 . اميد در چشمهاي هميشه گرفته و هميشه افسرده من برق مي زد . آن دوران وحشت و بيقراري فرا رسيد

 ويم كـه راست مي گفت آن نويسنده آشناي من كه من چشمهايم هميشه نيمه باز اسـت و ميخـواهم بگـ
 بهرحـال بهشـت گـم . هيچ چيز و كس در اين دنيا وجود ندارد كه ديدنش به باز كردن تمام چشم بيارزد

 شده من پيدا شد و من غرق در اين اميد كه باز ميتوانم به تنهايي رو كنم و به ايـن معبـد زيبـا و گـرم و
 از سرماي بيـرون و ديـدن استواري كه فضايش از حرارت انس و صميميت و عصمت مي لرزد پناه آورم و

 چنان نيرو و اميد گرفته . چهره هاي زمستان زده ي بي درد خود را در آغوش با خويشتن بودن پنهان كنم
 تو نميـداني . بودم كه مي دانستم رنج بودن را و فشار طاقت فرساي زيستن را خواهم توانست تحمل كنم

 نند آنها كه شهر را شلوغ مي بينند و چه ساده لـوح كه زنده ماندن دردناك ترين حادثه است؟ چه نابينايا
 سرشماري مي كنند و بعد شماره ي عجيبي را از نقوس اعلام مي كنند و . كه از جمعيت سخن مي گويند

 هـر كجـا . صفر صفر است . درست هم هست ، منتها سفرها را بيهوده به حساب مي آورند . باور هم دارند
 از اين همه خالي بودن از اين همه بـي كسـي از ايـن همـه خلـوت بـه كه قرار گيرد كو جمعيت؟ چگونه

 وحشت نمي افتند؟ كو كسي ؟ چه خوشبخت است آنكه كسي را دوست مي دارد ، عشق مي ورزد ، او بـر
 روي اين زمين در ميان اين كوچه و بازار انبوه سايه هايي كه چون اشباح خيالي مي گذرنـد يكـي را مـي

 هـر جـا او نيسـت كسـي نيسـت ، . كه در ميان اين خلوت خالي يكي وجود دارد بينند احساس مي كنند
 . هر جا او هست جمعي هست ، شلوغ و بيـا و بـرو . هيچكس را نمي بيند ، تنهايي است و خلوت و تعطيل

 اما من كه احساس ميكنم . در اين كوير خلوت سايه دهي و صداي پاي آدمي زادي را مي بيند و مي شنود
 شده است و شهر خلوت و خانه ها خالي كه بتم را آشوريان در آن فاجعه شوم ربودند و بـت زمين متروك

 خانه ام را ويران ساختند به وحشت افتادم از هراس اين خلـوت سـرد ، ايـن غربـت سـاكت مـي گريـزم ،
كشـف . تنهايي مرا به ستوه آورده است ، به خود پناه مي برم همان خود خود كـه اكنـون سـر زده اسـت
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 . چقدر با مـن مـأنوس و آشـنا اسـت . كردمو با چهره ي راستين و صميمي آن را در كنار خويش مي بينم
 راست است سخن ، او پا نيشادها كه در بيرون خبري نيست ، هر كه ب بيرون چشم بـدوزد . خودم است

 را همه چيـز آنجـا به خود بازگرد ، در آنجا همه چيز خواهي يافت زي . در انتظار خواهد ماند و خواهد مرد
 از اين چشمه ها جز رنج نمي جوشد ، راست مي گفت بـودا نيروانـا در درون . بيرون ظلمات است . هست

 است ، نيرواناي بودا همين من است كه اكنون من خود را در آغوش او مي يابم ، همين خود مـن اسـت ،
 را از آلايش ها زدودم ، روشن تـر چهره اش . خودي كه از ميان انبوهي از من هاي نمودين استخراج كردم

 همه ي خوبي ها و زيبايي هـا و جـلال . شد ، شناخته تر شد ، اوه چه زيبا است و چه راستين و چه خوب
 ها و تعالي ها و تقدس ها همه در همين است همين است و جز او هر چه اسـت كـف اسـت ، و حبـاب و

 من كه تو را به وحشت انداخته و ديگران را به بد . خيال است و بيهودگي و سكوت ! فريب و دروغ و سراب
 چه حرفها ، همه ي آنهمه گفتنهايي كـه كلمـه نمـي . گماني از همين است كه من با او در گفت و گويم

 يافتند ، همه ي آن گفتن هايي كه چنان بر هم انباشته ، و در هم فشرده شده بود كه همچـون عقـده اي
 . اه خفگان چنان روحم را در خود مي فشرد كه احساس مرگ مـي كـردم راه نفس را بر من بسته بود و گ

 . دارد باز مي شود ، ذوب مي شود ، دارم راحت مي شوم
 اين من اكنون سر زده و همچون آتشي سيال در من حلول مي كند گرماي آن را هر لحظه بيشتر و بيشتر

 . احساس مي كنم ، دارم از آن پر مي شوم
 ه دكارت آندرژيد و حتي كامو كجايند؟ به قدري از آنها جلـو افتـاده ام كـه بـه اكنون احساس مي كنم ك

 دو سه تا نقطه ي كوچك سياه به يادت هست كه تا چه حد شيفته ي آن بودم؟ كامو نه . چشم نمي آيند
 من فكر ميكـنم پـس مـن « . اما دكارت و ژيد من فرسنگها از آنجا كه آنها هستند جلو رفته ام . هيچ وقت

 اينها هنـوز بـه » من عصيان ميكنم پس من هستم « ، » من احساس ميكنم پس من هستم « ، » هستم
 منزلي كه من هفتاد سال پيش از آن گذشته ام نرسيده اند و هر سه در جستجوي آنند كـه مـن خـود را

 ! فتم از خامي اين پختگان بنام در شـگ ! اثبات كنند كه به چه دليل وجود دارد؟ به چه دليل من هستم ؟
 هنوز به اين سوال نرسيده اند كه من كدامم ؟ خيال مي كنند كه هر كدام يـك نفرنـد و مسـأله بـودن و

 وانگهـي ! به همان آساني كه آنان ثابت كرده انـد . اگر چنين بود كه كار آسان بود . نبودن همين يكي است
 . اينها نميدانند كه هر سه شان راست مي گويند

 يگري است كه احساس مي كند ، من ديگري است كه عصيان مي كند و من يك من فكر مي كند ، من د
 كدام؟ اينجا اسـت كـه . هاي ديگر و من هاي ديگر كه همه هستند ، اما دروغين ، من راستين ديگر است

 سكوت ها همه در پايان . سكوت سنگين و دردبار همينجا فرا مي رسد . نمي توانم . ناچار از گفتن مي مانم
! و اين سكوت در آغاز گفتن هاست و چه سخت ! و چه راحت و چه موفقيت آميز گفتن ها است
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 اميل لودويك از سكوتهاي وحشتناكي سخن مي گويد كـه بتهـوون در اثنـاي سـمفوني پرغوغـاي پـنجم
 خويش نشانده است ، كه چنان سنگين است و بيرحم كه اگر كسي گوش شـنيدن آن را داشـته باشـد از

 خداوند نعمت بزرگي كه بـه آدمهـا داده اسـت اينسـت كـه از . راست است . اد وحشت قلبش خواهد ايست
 چقـدر نشـنيدن هـا و . شنيدن سكوت عاجزند و از اين رو است كه همه آسوده و خوش زندگي مي كنند

 نشناختن ها و نفهميدن ها است كه به اين مردم آسايش و خوشبختي بخشيده است و اين نيز يكي از آنها
 . است

 مي تواني تصور كني كه درد آنكه چنين سكوتي را ، نه تنها مي شنود بلكه ، خود ، آنرا در سراسر و اما تو
 ، آنرا تحمل مي كند ، چيست؟ مهـر بابـا ، » ميگويد « روحش دارد و چه ميگويم؟ آنكه چنين سكوتي را

 سـكوت او كـار مشـكلي اسـت ، امـا ! نيم قرن سكوت . اكنون در هنو چهل و هفت سال است سخن نگفته
 بـدان . سكوت من مرگبار است كه بر من فرود آمده است . مشكل نيست كه او خود آنرا اختيار كرده است

 از وقتي مديركل شـده « : چه بگويم كه چيست؟ به كه بگويم؟ به تو؟ كه خانمت مي گفت . دچار شده ام
 . ؟ » اي ناراحتي هاي روحي و فكريت تخفيف يافته است

 مهاويرا و حتي عرفاي بـزرگ خودمـان كـه آن ! تزو و نويسندگان اوپانيشاد ها و بود من نمي دانم كه لائو
 حقيقي و پنهان در خويش ، شكنجه ديده اند و رياضت كشيده اند تا آن » من « همه ، در جستجوي آن

 ان را يافته اند و شناخته اند چه احساس كرده اند؟ نمي خواهم بگويم آنچه من يافته ام همان است كه آنـ
 نمي خواهم بگويم من اكنون ، در پس من هاي نمودين خويش آن چه را يافته ام . از آن سخن مي گويند

 اما ميدانم كه نيرواناي نهفته در من همين است كه اكنون خود را احسـاس . آن نيست . همان نيروانا است
 اگر كسـي نـام عشـق . به شماره ي هر دلي عشقي است . مي كنم ؛ چه ، هركسي نيرواناي خويش را دارد

 عشق دلي را بر عشقي كه در دل ديگري مشتعل است اطلاق كند ، بدان اتهامي زده است كه هرگـز او را
 و من اكنون ، در انديشه ام كه آنچه از پس اين نمودهـاي ناپايـدار طلـوع كـرده اسـت و . نخواهد بخشيد

 ود مطلق؟ مطلق؟ نه ، دوسـت نـدارم سراسر مرا فرا مي گيرد چه بنامم؟ من ؟ خدا ؟ حقيقت مطلق ؟ وج
 چه لزومي دارد . دوست ندارم آن را با هيچ صفتي ، هر چند پاك بيالايم . آنرا در قالب هيچ نامي اسير كنم

 كه آن را بنامم؟ مگر ميخوام تعليم دهم؟ مگر ميخواهم به كسي نشان دهم؟ اين نامها چيست؟ مگر اكنون
 ينم ، همه چيز عوض نشده است؟ مگر اين نام ها نيز رنـگ نباختـه كه من همه چيز را از زاوية ديگر مي ب

 اند؟ از رو كه مي نگريم ، كلمات را مي بينيم كه همچون حبابهائي ، هر يك به انـدازه اي ، بـر روي ايـن
 از زير كه بنگريم ، ديگر حباب كلمات را نمـي بينـيم ، . جدا از هم ، جدا از دريا . دريا خود را نشان ميدهد

 و دريا نيز تا آن هنگـام كـه بـر ! دريا : يك وحدت وجود مطلقي از همة معاني : ها همه يكي مي شوند حباب
اگر من بيننده را نيز بدور ريختم . ساحل نشسته ايم دريا است ، تا آن هنگام كه من بيننده ام ، دريا است
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 چيست؟ اينجا نيـز . ا نيست و خشكي را بدور ريختم ؛ من دريا شدم ؛ خشكي دريا شد ، دريا نيز ديگر دري
 ! چه ضرورتي دارد كه سخن بگويم ؟ به كسي بگويم ؟ بنامم ؟ چه رنج بي ثمري . باز سكوت فرا مي رسد

 طلوع خود . من اكنون ايستاده ام و خود را مي نگرم كه دارم از پس تكه ابرهاي نمودين خويش سر ميزنم
 تسليم او ميكنم ؛ او كه مرا در خـود ميمكـد و . ميد غرق لذت و ا . به نرمي و رضايت . را مي نگرم و خود را

 ! من همچنان ساكت مي مانم تا تمام شوم
 در انتظار . نسيم اميد بر چهره ام مي وزد و من ، در نشئة مطبوع نيست شدن هايم ، غرقه در شكر و اشك

 مي گيرد ، تمام احساس مي كنم كه آنچه اكنون در من مي جوشد ، سراپايم را فرا . آنم كه از آن پر شوم
 م » بودن « همه لكه هايي را كه از اثر انگشت هاي طبيعت بر ديواره هاي . م را ، لبريز مي كند » هستن «

 ديگرم مي سازد و من گـرم ايـن لـذت درد آميـز تولـد خـويش ، . مرا در خود ميشويد . مانده بود ميزدايد
 عظمت همة اين هستي است ، چه ميگويم؟ به اين كه در من فرا مي رسد به ! اما نميداني . ساكت مانده ام

 سنگيني آفرينش را دارد و جلال خدا را ! و به هراس بيكرانگي . به عظمت مطلق است . عظمت ابديت است
 احساس ميكنم كه در خود فرو مي شكنم . من ، اين قفس تنگ و ناتوان ، گنجايش آنرا ندارد » بودن « و

 من ميجوشد چنان بيقرارم كرده است ، چنان قلبم را مي فشرد كه آنچه در . ، نميدانم چيست؟ اما بيتابم
 . احتضار را بطور مداوم در خويش مي يابم . احساس مي كنم يك انفجار چيست

 اين روزها و بويژه اين شبها كه هم بيشتر با خودمم و هم بهتر و مأنوس تر آن سخن عين القضاه همداني ،
 گشت ، نه تنها بـا فهـم ، كـه بـا همـة روح و » شمع آجين « ي ، شهيد عزيزم را كه ، در سي و سه سالگ

 ! خفقان ! خفقان . » قلبم تا حلقوم بالا آمده است « : اعصابم حس ميكنم كه
 ... در اينجا كه هر درختي مرا قامت تفنگي است و ! چه دشوار شده است دم زدن

!... » غم ! صداي هر گامي غم «
 اما من اكنـون احسـاس . ولي ساكت خواهم ماند . توانم چيزي بگويم نمي . نمي توانم سكوت را تحمل كنم

 كسي را دارم كه درد جان سپردن را تحمل ميكند و ميداند كه ، از آن پـس ، آرامـش اسـت و نجـات و ،
 ، سـر بـه زانـوي » جز احتضاري كه يك عمر بطول مـي انجامـد هـيچ نيسـت « خسته از رنج زندگي كه

 ، سيراب و سرشار ، در زير دسـتهاي او كـه دو مسـيح خاموشـند ، نـوازش معشوق خويش خواهد نهاد و
 . خواهد شد

 نمي بيني كه چه شيرين و چه آرام ميميرد؟ ! » شهيد « يك
 خو كرده اند و با خود ماندگارند ، مرگ فاجعة هولناك و شـوم زوال اسـت ، » روزمرگي « براي آنها كه به

چه عظيم انـد . ز خويش كرده است ، با مرگ آغاز مي شود آنكه آهنگ هجرت ا . گم شدن در نيستي است
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 ۸۸ رمضان

 بميريـد ، پـيش از « : مرداني كه عظمت اين فرمان شگفت خداوند را شنيد اند و بدان كار بسته انـد كـه
 ؟ ! » آنكه بميريد

 روي سخن با همة آنهائي است كـه . چنين مي پندارم كه در اين سور ، مخاطب خداوند تنها پيامبر نيست
 : ة خويش پيچيده اند در جامع

 ! » و جامه ات را پاكيزه ساز و پليدي را هجرت كن ! برخيز ! اي به جامة خويش فرو پيچيده «
 طنين قاطع و كننده ي فرمان وحي در فضاي درونم مي پيچد و صداي زنگهاي اين كارواني را كه آهنـگ

 كنون چنين ديوانـه در مـن هجرت آغاز شده است و مي دانم اين آتشي كه ا . رحيل كرده است مي شنوم
 . آتشي كه بر راه مي ماند و روان مي گذرد ! سر برداشته است ، نه يك حريق ، كه آتش كاروان است

 پـيش « ! آتش نرون نيست ، آتش ابراهيم است ، چه ميگويم ارمغان عززپرمتة در زنجير اسـت ، پرومتـه
رب . رسـيد » آگاهي « از انسان به اما همسر نوشت كر كس ، كه پيش » شمس « اين همسرشت . » آگاه

 النوعي كه آتش خدايان را ، از آسمان ، پنهاني ربود و به زمين آورد و شب ها و زمستان هاي زندگي را به
 . آتش كشيد

 . بس است ! ديگر نميداني چه ميگويم
 ه چه مگـويم؟ چـ ... بازگشت به خويش ، هجرت از خويش ، بازيافتن خويشتن خويش ، فرار بسوي خويش

 . چقدر ميترسم كه در اين نامه آنچه را از من يافته اي به اين نام ها بخواني ! زبون و ضعيف اند اين كلمات
 » نگريستن « خورشيد از سينة دريا سر زده است و من در حاليكه همة بودنم ، تمام زندگي كردنم به يك

 در گريستن خويش ، قطره مطلق بدل شده است چشم در قلب مذاب خورشيد دوخته و همچون شمع كه
 . قطره مي ميرد من در اين نگريستن خويش ذوب مي شوم و محو ميشوم و پايان مي گيرم

 چگونه ازين حال ميتوانم سخن گفت؟ با كلمات كه دلالان آلودة اين دارند و وسـائل نقليـه اي كـه ميـان
 ترين و نجيب ترينشـان نـاقلان تولد و مصرف در آمد و شدند؟ اين ابزارهاي لودة عرضه و تقاضا كه نفيس

 ! اند و بقره و شتر به؟ » كليله و منه « احساس ها و انديشه هاي
 . مطلق و تمام » هيراگيري « يك . دست اندكار آفرينشي دشوار و پر شكوهم

 بسيار سخت تر از آن قهرمان ژاپني كه بخاطر كوتني ، خنجـرش . يك انتحار آرام و خودآگاهانه و طولاني
 وي چپ سينه اش آهسته فرو برد و با چشماني آرام و لبخندي مغرور و مصمم ، قلب خويش را را ، در پهل

 مـن . با نوك خنجرش مي جست تا آن را قرباني نجات خويش از رنجي كه نه شايسته يك مرد است سازد
 من بي حضور « اكنون ، شب و روز ، در جستجوي همة آن من هائي ام كه اين طبيعت بيگانه ، به حيله و

 ، بر من تحميل كرده است تا همه را در پاي او كه به اعجاز خويش به اندرونم پا گذاشـته اسـت قربـاني »
. كنم
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 ۸۸ رمضان

 خـود حجـاب خـودم را بايـد از « در خونبهاي اين اسماعيل ، هيچ فديه اي را نخواهم پذيرفت كه ميدانم
 » . ميان برخيزم

 بيتـابي و تلاطـم و درد چنـان بـر جـانم پنجـه . ت آسان نيس ... اما ! چه خوب است آفريدگار خويش بودن
 امواج ملتهـب و تـازه . افكنده اند و چنان بيرحمانه درونم را در خود مي فشرند كه احساس مرگ مي كنم

 نفس اين طوفان چنان بر ديوارة رگهايم ، قلبم و روحم ميزنند كه صداي شكستن استخوان را در انـدرونم
 دي و مرا از چنگ اين كلمات بيدردي كه مرا نمـي فهمنـد ، رنجـم را كاش در اين لحظه ميبو . مي شنوم

 ! حس نمي كنند و اكنون براي آنكه مرا به تو بگويند جز اين قاصدان گنگ چاره اي ندارم نجات ميدادي
 پـس از آن يگـانگي . افسوس كه اين همه كوه ها و صحراها و درياها كه ميان ما نشسته اند و برنميخيزند

 قدر بدان محتاج بودم و چه تسليتي بود مرا در اين عزاي سياه ، اكنون ما را به بيگاني افكنده عزيزي كه چ
 اند ، و در اين سيزده سال جدائي نحس ، هميشه همين پيكهاي بي زبان نابينا بوده اند كه مـا را بـه هـم

 . ميگفته اند
 : مـاس گرفـت و ي مقدمـه گفـت روحي با من ت : يكي از دوستانم كه در كار احضار ارواح است مي گفت

 پرسيدم چگونه ؟ گفت از اين عالم كه . گفتم چرا؟ گفت گناهي بزرگ كرده ام و عذاب مي كشم . ميسوزم
 در آنم نمي توان با كلمات شما كه از آن عالم شما است و عالم رنجها و شـاديها و اشـياء و اوضـاع شـما ،

 . ين جهاني ، رنج آن جهاني تو را اندكي احساس كنم گفتم بگونه اي بگو كه با همين كلمات ا . سخن گفت
 ! » پوست كندن زندة گوسفند « : گفت

 تو هم بكوش تا بـا . مي فهمم كه چه مي گويد . احساس ميكنم كه چه مي كشد ! راست مي گويد ، راست
 انم ميـد ! » پوست كندن زندة گوسـفند « . همين كلمات كه ابزار كار زندگي روزمره اند ، عذاب مرا بفهمي

 . كه پس از آن ، پوست ديگري بر من خواهد روئيد
 اما تا آن لحظه . » من اكنون همچون ماري كه از پوست خود بدر آيد ، از بايزيدي خويش بيرون آمده ام «

 چقـدر زنـده ! كه خلقت ثانوي خويش را بپايان برم ، با مرگي دست بگريبانم كـه طـولاني و دردآور اسـت
 بدينگونه ، لحظه به لحظه  در اينجا ، زندگي  وارهاي عبوس و مرگ اندوز زندگي دي ! ماندن دشوار شده است

 ديوارها اكنون درست به من . ، از چهارسو پيش ميآيد و اين تنگنا را ، هر دم ، فشرده تر و تنگ تر ميكنند
 . رسيده اند ، با پوست بدن تماس يافته اند ، سيته ام را بسختي ميفشرند

 يك كاري خواهد . ز باور نمي كنم كه سالهاي سال همچنان زنده ماندنم بطول انجامد باور نمي كنم ، هرگ
 زيستن مشكل شده است و لحظات چنان به سختي و سنگيني بر من گام مي نهند و دير مي گذرنـد . شد

هيچ نميدانم چرا؟ اما ميدانم كس ديگري به درون من پا گذاشته است و . كه احساس ميكنم خفه ميشوم
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۳۶ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 در خـودم . ت كه مرا چنان بي طاقت كرده است كه احساس ميكنم ديگر نمي توانم در خودم بگنجم او اس
 . بيارامم

 . از بودن خويش بزرگتر شده ام و اين جامه بر من تنگي مي كند
 !... عشق آن سفر بزرگ ! اين كفش تنگ و بيتابي فرار

 !! اوه ، چه ميكشم
! » اينجا نبودن « چه خيال انگيز و جانبخش است
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۳۷ | صفحه
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 ۸۸ رمضان

 . دوست داشتن از عشق برتر است
 اما دوست داشتن . عشق يك جوشش كور است و پيوندي از سر نابينائي . دوست داشتن از عشق برتر است

 عشق بيشتر از غريزه آب ميخورد و هر چه از غريزه سـر . پيوندي خودآگاه و از روي بصيرت روشن و زلال
 ي كند و تا هر جا كـه يـك روح ارتفـاع دارد ، دوسـت زند بي ارزش است و دوست داشتن از روح طلوع م

 . داشتن نيز همگام با آن اوج مي يابد
 عشق در غالب دلها ، در شكل ها و رنگهاي تقريباً مشابهي متجلي مـي شـود و داراي صـفات و حـالات و
مظاهر مشتركي است ، اما دوست داشتن در هر روحي جلوه اي خـاص خـويش دارد و از روح رنـگ مـي

 د و چون روح ها ، بر خلاف غريزه ها ، هر كدام رنگي و ارتفاعي و بعدي و طعم و عطري ويژة خـويش گير
 . دارد ، مي توان گفت كه به شمارة هر روحي ، دوست داشتني هست

 عشق با شناسنامه بي ارتباط نيست و گذر فصلها و عبور سالها بر آن اثر ميگذارد ، اما دوسـت داشـتن در
 ... و مزاج زندگي مي كند و بر آشيانة بلندش روز و روزگار را دستي نيست وراي سن و زمان

 چنانكـه شـوپنهاور مـي . عشق در هر رنگي و سطحي ، با زيبائي محسوس ، در نهان يا آشكار ، رابطه دارد
 شما بيست سال بر سن معشوقتان بيفزائيد ، آنگاه تأثير مستقيم آنرا بـر روي احساسـتان مطالعـه : گويد
 . كنيد

 اما دوست داشتن چنان در روح غرق است و گيج و جذب زيبائي هاي روح كه زيبـائي هـاي محسـوس را
 عشق طوفاني و متلاطم و بوقلمون صفت است ، اما دوست داشتن آرام و استوار و . بگونه اي ديگر مي بيند

 . پروقار و سرشار از نجابت
 انجامد ضعيف مي شود ، اگر تماس دوام يابـد اگر دوري به طول . عشق با دوري و نزديكي در نوسان است

 ، زنـده و نيرومنـد مـي » ديدار و پرهيـز « و ، تنها با بيم و اميد و تزلزل و اظطراب و . به ابتذال مي كشد
 . دنيايش دنياي ديگري است . اما دوست داشتن با اين حالات ناآشنا است . ماند

و از . اسـت » خود جوشي ذاتـي « يست؟ يك به معشوق نمي انديشد كه ك . عشق جوششي يكجانبه است
 اين رو هميشه اشتباه مي كند و در انتخاب بسختي ميلغزد و يا همواره يكجانبه مي ماند و گاه ، ميـان دو
 بيگانة ناهمانند ، عشقي جرقه ميزند و چون در تاريكي است و يكديگر را نمي بينند ، پس از انفجـار ايـن

 آن ، چهرة يكديگر را مي توانند ديد و در اينجا اسـت كـه گـاه ، پـس از صاعقه است كه در پرتو روشنائي
 جرقه زدن عشق ، عاشق و معشوق كه در چهرة هم مي نگرند ، احساس مي كننـد كـه همـديگر را نمـي

 . شناسند و بيگانگي و ناآشنائي پس از عشق كه درد كوچكي نيست فراوان است
 در زير نور سبز مي شود و رشد مي كند و ازيـن رو اسـت اما دوست داشتن در روشنائي ريشه مي بندد و

كه همواره پس از آشنائي پديد ميآيد ، و در حقيقت ، در آغاز دو روح خطوط آشنائي را در سـيما و نگـاه

    

http://mohsen6558.com/
http://shariati.mohsen6558.com/
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com


 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۳۸ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 دو روح ، نه دو نفر ، كه ممكن است . يكديگر ميخوانند ، و پس از آشنا شدن است كه خودماني مي شوند
 ودربايستي ها احساس خودماني بودن كنند و اين حالت بقدري ظريف و فرار اسـت دو نفر باهم در عين ر

 كه بسادگي از زير دست احساس و فهم مي گريزد و سپس طعم خويشاوندي و بوي خويشاوندي و گرماي
 خويشاوندي از سخن و رفتار و آهنگ كلام يكديگر احساس ميشود و از اين منزل است كه ناگهان ، خـود

 همسفر به چشم مي بينند كه به پهندشت بيكرانه ي مهرباني رسيده اند و آسمان صـاف و بـي بخود ، دو
 در » ايمـان « لك دوست داشتن بر بالاي سرشان خيمه گسترده است و افقهاي روشن و پاك و صـميمي

برابرشان باز مي شود و نسيمي نرم و لطيف همچون روح يك معبد متروك كـه در محـراب پنهـاني آن ،
 . ل راهبي بزرگ نقش بر زمين شده و زمزمة درد آلود نيايشش منارة تنها و غريب آنرا به لرزه ميـآورد خيا

 هر لحظه پيام الهام هاي تازة آسـمانهاي ديگـر و سـرزمينهاي ديگـر و عطـر گلهـاي مرمـوز و جـانبخش
 هر لحظه ، بـر سـر و بوستانهاي ديگر را بهمراه دارد و خود را به مهر و عشوه اي بازيگر و شيرين و شوخ ،

 . روي اين دو مي زنند
 اما دوست . نيست » انديشيدن « و » فهميدن « عشق ، جنون است و جنون چيزي جز خرابي و پريشاني

 داشتن ، در اوج معراجش ، از سر حد عقل فراتر مي رود و فهميدن و انديشيدن را نيز از زمين ميكند و با
 . خود به قلة بلند اشراق مي برد

 مي » دوست « زيبائي هاي دلخواه را در معشوق ميآفريند و دوست داشتن زيبائي هاي دلخواه را در عشق
 . بيند و مي يابد

 . عشق يك فريب بزرگ و قوي است و دوست داشتن يك صداقت راستين و صميمي ، بي انتها و مطلق

 . عشق در دريا غرق شدن است و دوست داشتن در دريا شنا كردن
 . ميگيرد و دوست داشتن مي دهد عشق بينائي را

 عشق خشن ات و شديد و در عين حال ناپايدار و نامطمئن و دوست داشتن لطيف است و نـرم و در عـين
 . حال پايدار و سرشار از اطمينان

 . عشق همواره با شك آلوده است و دوست داشتن سراپا يقين است و شك ناپذير
 . شويم و از دوست داشتن هر چه بيشتر ، تشنه تر از عشق هرچه بيشتر مي نوشيم ، سيراب تر مي

 . عشق هر چه ديرتر مي پايد كهنه تر مي شود و دوست داشتن نو تر
 عشق نيرويي است در عاشق ، كه او را به معشوق مي كشاند و دوست داشتن جاذبه اي است در دوسـت ،

. محو شدن در دوست عشق ، تملك معشوق است و دوست داشتن تشنگي . كه دوست را به دوست ميبرد
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 ۸۸ رمضان

 زيـرا عشـق جلـوه اي از خودخـواهي و . عشق معشوق را مجهول و كمنام مي خواهد تا در انحصار او بماند
 روح تاجرانه يا جانورانة آدمي است ، و چون خود به بدي خود آگاه است ، آن را در ديگري كه مي بينـد ،

وست را محبوب و عزيز مي خواهد و مي خواهد اما دوست داشتن د . از او بيزار مي شود و كينه برمي گيرد
 كه دوست داشتن جلوه اي از روح خدائي و . كه همة دلها آنچه را او از دوست در خود دارد ، داشته باشند

 فطرت اهورائي آدمي است و چون خود قداست ماورائي خود بينا اسـت ، آن را در ديگـري كـه مـي بينـد
 . آشنا و خويشاوند مي يابد ديگري را نيز دوست مي دارد و با خود

 . » هواداران كويش را چو جان خويشتن دارنـد « در عشق رقيب منفور است و در دوست داشتن است كه
 كه حسد شاخصة عشق است چه ، عشق معشوق را طعمة خويش مي بيند و همواره در اظطراب است كـه

 عشوق نيز منفور مـي گـردد و دوسـت ديگري از چنگش نربايد و اگر ربود ، با هر دو دشمني مي ورزد و م
 . داشتن ايمان است و ايمان يك روح مطلق است ، يك ابديت بي مرز است ، از جنس اين عالم نيست

 عشق ريسمان طبيعت است و سركشان را به بند خويش مي آورد تا آنچه را آنان ، بخود از طبيعت گرفته
 يلة عشق ، بر جاي نهند ، كه عشق تاوان ده مـرگ اند بدو باز پس دهند و آنچه را مرگ مي ستاند ، به ح

 و دوست داشتن عشقي است كه انسان ، دور از چشم طبيعت ، خود ميآفريند ، خود بدان مي رسد ، . است
 عشـق . عشق اسارت در دام غريزه است و دوست داشتن آزادي از جبـر مـزاج . خود آن را انتخاب مي كند

 بـزرگ و نيرومنـد اسـت تـا انسـان بـه » اغفال « عشق يك . وح مأمور تن است و دوست داشتن پيغمبر ر
 زندگي مشغول گردد و به روزمرگي كه طبيعت سخت آن را دوسـت مـي دارد سـرگرم شـود ، و دوسـت

 . داشتن زادة وحشت از غربت است و خودآگاهي ترس آور آدمي در اين بيگانه بازار زشت و بيهوده
 . است » ني در سرزمين بيگانه يافتن همزبا « عشق لذت جستن است و دوست داشتن

 در تآتري ، قهرماني ، در برابر پادشاه ، براي نمايش تيزي و قدرت شمشيرش ، ميلة فولادي را گذاشت و ،
 با يك ضرب شمشيرش ، دو نيم كرد و همه به حيرت افتادند ؛ پادشاه حرير لطيف و نرمي را كه همچـون

 د در هوا رها كرد و پردة حرير در حاليكه همچون تودة متراكم پاره ابر سپيد صبحگاهي ، لطيف و سبك بو
 پادشـاه ، بنرمـي و . دودي در فضا به آرامي و زيبائي و ظرافت روح يك شاعر ، بـاز مـي شـد و ميشـكفت

 آهستگي و وقار و اطمينان ، شمشيرش را از ميانة آن گذر داد و بي آنكه احساس كمترين مقاومتي كند ،
 شد و هر نيمه اي در فضا ، بسوئي رفت و از عبور شمشير از قلب پردة ابريشمي حريـر ، پردة حرير دو نيم

 كمترين چيني بر آن نيفتاد و گويي گذر شمشير را از ميانة خويش احساس نكرد ، و شمشير نيـز چنـان
 خيال ميگذشت كه پنداري ازقلب پاره ابر صبح بهاري ، يا تودة سپيد دودهاي سيگار شاعري غرقه در اثير

! مي گذرد
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 . ساختن كه عشق كدام شمشير است و دوست داشتن كدام شمشير » لف و نشر مرتب « كه عاجزم از ! آه
 ظرافـت ، . من حواري ماسينيونم كه در برابر اين جور چيزها پريشان مي شد . معذورم داريد كه نمي توانم

 ي تـر و غيـر مفيـدتر دارد روح او را لطافت ، هر چه رنگ و بو و طعم غير مادي تر و عدي تر و غير زمينـ
 . ببازي مي گرفت

 كاش ميتوانستم فهرستي از چيزهائي كه اشك در چشم او ميآورد تدوين كنم و همه را در يكجا بنويسمو
 خواندني مي شدو لااقل براي لمس كردن و حس كردن درشتي و نرمي و جنس و رنگ و بو و حساسـيت

 البته روحهـائي هـم ( يك روح همچون يك اسب است . بكار مي آمد نقاط ضعف روح او : ها و به اصطلاح
 يا يك قاطر ، يا يك گاو ، يا يك سگ ، يا يك روباه ، يا يك خـروس ، يـا ) هستند كه همچون يك خرند

 ، يا يك ) خيلي ها ( يك گوسفند ، يا يك گرگ ، يا يك لاشخور ، يا يك كفتار ، يا يك زالو ، يا يك موش
 شير ، يا يك شاهين ، يا يك جغد ، يا يك گنجشك ، يا يك خوك ، يا يك خرس ، يا يـك پلنگ ، يا يك

 ) خيلي ها ( گربه ، يا يك سمندر ، يا يك پوپك ، يا يك پروانه ، يا يك مورچه ، يا يك فيل ، يا يك شتر
 ، يـا يـك ، يا يك خروس قنـدي » پلنگ - گاو – شتر « ، يا يك بوقلمون ، يا يك ! » شتر مرغ « ، يا يك

 مقالـة سـقچ و . رك !!! ( ، يا يك كرم ، يـا يـك سـقچ » چس فيل « تخمه ، يا يك سيب زميني ، يا يك
 . رك ( ، يا يك دريا ، يا يك جنگل ، يا يك خانة نقلب نو بناساز نقلي و خوش نمـا ) آدامس خروس نشان

و تقسـيمات ريزتـرش بـه ( آتش ، و يا يك رباط متروك ويرانة قديمي ، يا يك ) مقالة حرف ها و آدم ها
 نفـت ، پيـه ، روغـن : انواع آتش هاي كوچك و بزرگ و رنگارنگ ، و نيز انواع آن از نظر خـانواده و ريشـه

 از كندة تاق و هيزم و شاخه هاي خشك زردآلو و توت : چراغ ، الكل ، گازوئيل ، بنزين ، چوب و انواع آن ،
 چيزهاي ديگر و چيزهاي ديگر و سوختن هـاي ديگـر و جرقـه و آتشهاي در گرفته از ... تا چوب صندل و

 و تقسيم بندي ديگر آتش ها ، نه آتـش هـاي ) هاي ديگر و برق هاي ديگر و صاعقه هاي ديگر و اوووووه
 و ... ، آتـش هـاي آبـي ، قرمـز ، سـپيد ، سـبز » مارج من نار « آتش هاي بي دود ، بي بو . دود دار ، بودار

 و آتش هاي سوزنده و آتش هاي داغ ... هاي محسوس ، آتش هاي نامرئي محسوس آتش . آتشهاي بي رنگ
 و آتـش ... و آتش هاي تاريك كننده و آتش هاي روشن گر و آتشهاي بي داغي ، بي حرارت ، آتـش هـاي

 آتشهائي كه مي پزند ، آتشهائي كه ميسازند ؛ آتش هـاي سـرد ، خنـك كننـده ، . هائي كه نمي سوزانند
 چه كسي به اين پي برده است؟ آتش عشق در !! نيروانا آتش عشق در خدا ... وشن ، نامرئي خوب ، پاك ، ر

 روح خدا ، آتشي كه هه هستي تجلي آن است ، آتش گرم نيسـت ، داغ نيسـت ، چـرا؟ نيازمنـدي در آن
 ي ، در نگران ... نيست ، تلاطم در آن نيست ، نااستواري ، شك ، تزلزل ، ترديد ، نوسان ، وسواس ، اضطراب

آتشين تر از همة آتش ها ، آتشي كه پرتو يك زبانه اش . اما آتش است ، آتشين تر از هر آتشي . آن نيست
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 آفرينش است ، سايه اش آسمان است ، جلوه اش كائنات است ، گردة خاكستر نازك و اندكش كهكشـانها
 !!! چه مي گويم؟ .... است

 پس اين آتـش دوسـت داشـتن ... اينجوري نيست يعني چه ؟ آتش عشق كه ! اين است آتش عق در خدا
 آتـش ! منهم مثل همة عارفهـا و شـاعرها حـرف مـي زدم ! آري ، آتش دوست داشتن است ، عجب . است
 حرارت ندارد ؛ چرا؟ . ؟ آنهم در خدا ؟ نه ، آتش دوست داشتن است كه داغ نيست ، سرد نيست ! عشق

 رد ، كه يافتن ندارد ، كه گم كردن ندارد ، كه بدست كه نيازمندي ندارد ؛ كه غرض ندارد ؛ كه رسيدن ندا
 آوردن ندارد ، كه بكار آمدن و بدرد خوردن ندارد ، كه التهاب و اضطراب ندارد ، كه شك و ترديد نـدارد ،
 كه دور و نزديك ندارد ، كه بيم و اميد ندارد ، كه مرگ و حيات ندارد ، كه اتهام ندارد ، كه تعبير و تأويل

 ه ترس و لرز ندارد ، كه تب و تاب ندارد ، كه قيد و بند ندارد ، كـه شـرط نـدارد ، كـه بازگشـت ندارد ، ك
 ندارد ، كه توقف ندارد ، كه رفتن ندارد ، كه رياضت ندارد ، كه حماقت ندارد ، كه نفهميـدن نـدارد ، كـه

 و كفر و شرك و شك و اقتضا و اختلاف و تناسب و تضاد » براي « و » چرا « ضرورت و مصلحت و فايده و
 آتش است و نه آتـش عشـق ، آتـش دوسـت داشـتن . ندارد ... و سستي ايمان و هوي و هوس و لذت والم

 ... است
 داشتم چه مي گفتم ؟

 گاه اسبي با خشن ترين تازيانه ها خم بع ابرو نمي آورد ؛ اگر نيشتري هم به بغلش فرو بري حس هم نمي
 اما همـين اسـب يـك يـا چنـد . مثل اينكه حس نكرده است . ورد كند ؛ حس كه مي كند اما تكان نمي خ

 نقطه تحريك دارد ؛ بيخ گوشش ،نقطه اي  يا نقاطي بر روي گردنش ،پشتش، سينه اش، زير گلويش، كه
 با كوچكترين اشاره نوك انگشت كوچك ، ناگهان رم مي كند و همچنين پرنده اي كه ناگهان بهراسد، پـر

 جنون سرعت مي گيرد كه هر سوار كار ماهري را بزمين مياندازد ، هر مانعي چنان . مي گشايد  و مي پرد
 را كه در سر راهش سبز شود رد مي كند، جست مي زند ، كوه و دشت و دره ورود و تپه و ماهور و دريا و
 شهر و هر چه و هر كس  و هر جا را كه هست ، ميبرد و ميريزد و مي شكند و مي اندازد و ميرود و ميرود

 و من، احساس مي كنم روحم روح يك اسب است ، نه پسـت تـر از ... از پا درآيد، تا از چشم گم شود ... تا
 اسب بـي زيـن و بـي دهنـه، . اسب و نه برتر از اسب، اما نه اسب گاري، درشكه؛ و نه اسب سواري و كرايه

 ختي ، به خطر، ديـر نه كه دهنه بر نگيرد، چرا اما بس . اسب چموش و سركش و لگدزن و بد خوي وحشي
 ! خسته كننده . راست است ...

 توانست - كه شوق معراج دارد و عشق ديداري در آن سوي آسمان ها – اما اگر ايمان بييتاب زنداني زمين
 بر سرش لگام زند و بر پشتش بر جهد و تازيانه درد ناك سخني آشنا بر او بنوازد، تند باد ها را پشت سـر

د رهاي آسمان سبقت مي گيرد و ، همچنين تير، دشت زمين را در مي نوردد و گم مي كند و از صداي تن
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۴۲ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 از فراز ديواره افق بر ميپرد و در سينه بلورين و لطيف سپيده دم فرو مي رود و ، در يك چشم به هم زدن،
 ان و كه آهنگ فرار از زمين غربت زمين و گريز از خيمه گاه وحشي – شاهزاده اي در بند غلامان بيگانه را

 و از بيم اسارت در چنگ سودا گران و بـرده فروشـان ايـن . دشمنان پليد و كينه توز زير اين آسمان دارد
 به مرز عالم ديگر مي رساند و ، بشقاب پـرش يـك آرزو ، اورا بـه - سيه بازار ، عزم ديار خويش كرده است

 ميبـرد؛ درگـاه - ظـار وي انـد آنجا كه در و ديوارش و ساكنانش همه خويشاوندان خشـم انت – درگاه خود
 بلندي كه بر دامنه كوهستان مغروري نشسته است كه ننگ هـيچ گـامي را نپذيرفتـه و ، بـر چهـره اش ،

 تنگ و كوتاه و عفني » فهم « خدشه هيچ نگاه چركين و نكبت و مجروح كننده اي نيفتاده و به مزبله هيچ
 . نيالوده است

 بر دامنه كوهي بلنـد و دور و مغـرور و پـر از حشـمت، پـايش قصري بزرگ و متروك و ساكت و پر وقار ،
 چشمه جوشان خورشيدي كه از قب اسرار آميز غيب سر م زند، و هوايش معطر از خوش ترين عطر ها ي

 ، كجا؟ آنجا كه زمين » آنجا كه اينجا نيست « كجا؟ ... خوش ترين دوست داشتن هاي خوش ترين روح ها
 ه اند، سرشته اند؛ از روح آن راهب مرموز كـه عمـري را در انبـوه خلايـق و آسمانش را همه از روح ساخت

 گذاشت و كسش نشناخت و تصوير خويش را در چشم هزاران دور و نزديكي كه بر او گرد آمده بودند و بر
 او خيره مانده بودند، نديد و ، تنها يك بار، در طول راه درازي كه بر اين كويرمي گذرد يك بار، از دريچـه

 زير مناره زرينـي – اي معبد مجهولي به درون نگريست و آرامگاه شهيد گمنامي را ديد كه در درون آن ه
 . مدفون بود - كه به خيال عابدي، همه عمر چشم در آسمان دوخته ، مي متنست

 تصوير بر قاب آهني گرفته اي ب ديوار حرمش آويخته بود كه چشمش را، به حسرت و اندوه پر معنـايي،
 آرامگاه شهيد دوخته بود و گويي خطوط نقش شده بر لوح را ميخواند و چنين مي نمود كه تصوي بر لوح

 كسي است كه با شهيد گمنامي كه در دل گور خفته است خويشاوندي نزديك است و گويي تنهـا اوسـت
 د كه ، در اين سر زمين، با اين مدفون بي نام و نشان كه كسـي او را نمـي شـناخت آشـنا اسـت و ميدانـ

 كيست، سرنوشتش چيست، و چرا در اينجا بشهادت رسيده است؟ و چگونه، او را كشته اند؟ و چه كساني
 او را كشته اند و در اينجا بخاك سپرده اند؟ و چرا كسي از او خاطره اي حكايت نمي كنـد؟ چـرا از ميـان

 خوش نگـار حـرمش را كـه از اينهمه زواري كه مي آيند و در اينجا نذر و نياز مي كنند ؛ جز مناره زيبا و
 دور و نزديك مي نگرند و تحسين و تجليل و يا تقديس مي كنند، يك تن چيزي نمي داند؟ يك تن حتي
 زحمت خواندن سطوري را كه بر اين سنگ لوح نقش كرده اند بخود نمي دهد؟ چرا آرامگـاه ايـن شـهيد

 ست و شخص اين شهيد را كسي نمي شناسد چنين آباد و آراسته و داراي متولي و موقوفات و زوار بسيار ا
 كه جلوه كاشيهاي ظريف و نفيس و گچبريها و هنرمنديهاي - و كسي نمي پرسد كه در زير اين مناره زيبا

آنكـه مـدفون شـده اسـت كيسـت؟ چـرا شـهيدش كـرده انـد؟ – شگفتش چشمها را خيره كرده اسـت
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۴۳ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 خونينش چه بـوده اسـت؟ كسـي نمـي سرنوشتش، درد و داغش ، مذهبش، ايمانش، روزگارش و زندگي
 پرسد اين مام زاده گمنامي كه در زير اين مناره در خون خفته است كي؟ چـرا؟ چگونـه و بـه تيـغ كـدام

 خليفه اي بشهادت رسيده است؟ چه مي انديشيده؟ چه احساس مي كرده؟ چه مي خواسته است؟
 چشمدر چشم پنجـره - و ميگداخت كه اين انديشه هاي دردناك او را در چنگ خويش گرفته بود - راهب

 هاي آرامگاه مجهول اين شهيد مجهول دوخته بود و نگاهش سراسيمه ميان تصوير آويخته بر ديور حرم و
 گور اين شهيد ميرفت و آمد و ميپرسيد و ، در اين حال ، ناگهان احساس كرد كـه چهـره ايـن تصـوير در

 بيشتر نگريست و با شگفتي هراسناك امـا شـوق ! قاب گرفته بر ديوار درون حرم به چشمش آشنا مي آيد
 ... انگيزي ديد كه اين تصوير

 ! تصوير خود اوست ... اين تصوير
 اما دريغ كه در اينجا كه منم ، اسب تازي را نيز به خراس مي بندنـد و بـا . آري ، روح من يك اسب است

 ! در بند » فراريان « دند و آزا » مانده گاران « اسب گاري همزنجير مي كنند و در اينجا كه منم،
 ... خشمناكان بي خروش و بي فغان                                 درد مندان بي فغان و بي خروش «

 باز ما مانديم و شهر بي تپش                                           وانچه گفتار ايت و گرگ و روبه است
 ...! باز مي بينم صدايم كوته است گاه مي گويم فغاني بر كشم

 . بگذريم » . . . . . . . .
 اما دوست داشتن از جاي خويش، از كنـار . عشق گاه جابجا مي شود و گاه سرد مي شود و گاه مي سوزاند

 . دوست خويش؛ بر نمي خيزد؛ سرد نمي شود كه داغ نيست؛ نمي سوزاند كه سوزاننده نيست
 و حسود، و معشوق را براي خويش مي پرسـتد و » خود پا « خودخواه است و . عشق رو به جانب خود دارد

 مي سايد اما دوست داشتن رو به جانب دوست دارد، دوست خواه است و دوست پا و خود را براي دوسـت
 . مي خواهد و او را براي او دوست مي داردو خود در ميانه نيست

 اما در دوست داشتن ، جز دوست داشتن و دوسـت، سـومي . ميان نباشد، نيست عشق، اگر پاي عاشق در
 عشق به سرعت به كينه و انتقام بدل مي شود و آن هنگامي است كه عاشق خود را در ميانـه . وجود ندارد

 را خوب مي داند و » دوست داشتن « و هر گاه آنكه . نمي بيند، اما از دوست داشتن به آن سو راهي نيست
 حساس مي كن، خود را در ميانه نمي بيند، به سرعت و به سادگي ، به فداكاري و ايثاري شگفت و خوب ا

 بي شائبه و بزرگ و پر شكوه و ابراهيم وار بدل مي شودو در اين هنگام است كه خود را كه ديگر نيست و
 واقعي و صميمي از ديگر نمي تواند باشد، در آيينه اي كهدوست دارد لكه اي مي نامد و دستور مي دهد و

 آن « : كـه - روي ايمان قطعي ، و ادا و اطوار ؛ و اين ، هم از هنگام گفتنش و هم سوز سخنش پيـدا اسـت
تا آينه كه ديگر چهره مرا در خود نخواهد ديد، به عبث لكه اي بر سـيمايش ! لكه را از روي آينه پاك كن
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۴۴ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 آيا اين لكه را پس از من پاك ! آه « : ا عشق مي گويد ام . » نماند و آينه صاف و زلال خاطر تو لكه دار نباشد
 خواهي كرد؟ آيا لكه ديگري بر آينه خواهد نشست؟ آيا ،از اين پس چهره آينه بي لك خواهد گشت؟ نـه،

 جيوه هاي آينـه ! اين لك را بر تمام صفحه آينه بگستران . پس از من ، سراسر اين آينه را سياه كن ! نه، نه
 آينه را خاك آلود كن و خاك عزا بر سرش بپاش تا نور خورشـيد . ويري بر آن نايستد را همه بتراش تا تص

 ! ريز كن ! بشكن ! چه مي گويم؟ آينه را بشكن ! آه . هم بر آن نتابد؛ تا پس ز من ندرخشد، ندرخشد
 هرگـز اصـلاح مكـن ، هرگـز . فرزندم ، پس از من گريبانت را چاك زن ، موهايـت را همـواره آشـفته دار

 همواره داغ مرا در سينه . همواره گريه كن . هرگز مخواب . هرگز در بستر نرم مخواب . دي بر لب مدار لبخن
 روح مـن . زندگي را به خاطر مرگ من بر باد نده . به خانه ات بر نگرد . از روي قبر من بر مخيز . ات تازه دار

 آه ، مرا در زير لحد با . بشنود در قبر شكنجه خواهد ديد اگر صداي خنده و خبر خوشبختي و آزادي تو را
 ! شادي خود شكنجه مكن

من كه از بيماري خودم مردم و جنازه بي درد و بي حس مرا در آتش سـوزاندند، نكنـد تـو مـرا ! همسرم
 زنـدگي را و . قبرستان را تـرك  كنـي و بـه خانـه برگـردي . پس از چندي به شهر برگردي . فراموش كني

 تو بايد در ! كه خوشبختي تو پس از من چه بدبختي بزرگي براي من است آرامش را بي من دنبال كني، آه
 بـا شـعله هـاي آتـش مـن - هرچند هنوز در آغازي – آن هنگام كه جنازه مرده مرا آتش زدند خود را نيز

 . بسوزاني تا پس از من ، از تو جز خاكسري باقي نماند
 مي گيرد و به نيروي اسرار و دستور  و التماس اما دوست داشتن ، با همه شور ايمان و نيازش ، دامن او را

 همسرم تو هنوز بيست سال ديگر مي تواني دم زني : بر بستر احتضار خويش ، از همسرش مي خواهد كه
 و احساس كني، بينديشي، زندگي كني ، دوست بداري ، عشق بورزي ، همسري ،همگامي، همسخني، هم

 ، دوستان معطري بيابي، بيست بهار را، بي من؛ به نشـاط روحي، خويشاوندي، چشمه انسي ، سايه سردي
 بيست پاييز را بـه . آيي ، بيست تا تابستان را ، بي من ، از سفر و دريا و ييلاق و كوه و رودخانه لذت بري

 تامل هاي عميق، به احساس كردنهاي ريشه دار، به خواندن ، به فكر كردن؛ به دوست داشـتن؛ بـه عشـق
 . ردن به مزمزه كردن خاطره بپردازي ورزيدن، به غم خو

 بيست زمستان ديگر را پشت پنجره ها بنشيني و فرود آمـدن خـاموش و سـبك برفهـا را و هيـاهوي نـاز
 انگشتان باران ها را و شلاق بادها بر اندام عريان درختها را و نالـه بادهـا را در زيـر شـيرواني هـا بشـنوي؛

 مستان ها ، درهاي اطاقت را ببندي و پرده ها را بفكنـي و كنـار ببيني؛ شبها ي سياه و دراز و پر حوصله ز
 كه – بخاري داغ و مطبوع بنشيني و چشم بر بازي تند و زيبا و مرموز و شعله هاي بيقرار و پر نشاط آتش

 بدوزي و ساعتها به تماشاي آن بنشيني و نگاهت را از رقـص جـادويي آن بـر - با دل تو سخن مي گويند
ن حال، مرغان وحشي خيالت را بيرون فرستي و پرواز دهي و به سوي خاطرات خوش رنگ نگيري و، در آ
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۴۵ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 و معطر گذشته ها و آرزوهاي هوس ناك و چشم به راه آينده هايت براني تا بروند و بگـردن و هـر لحظـه
 ر پيام هاي شيرين و خبر هاي شور انگيز برايت ارمغان آرند و لبخندهاب نرم خاطره رنگ و پـر شـهد و پـ

 كيف لباتن را، در سايه رقاص آتش بشكافاند و سينه آن دو مار خوش خط و خال كه در آغوش هم رفتـه
 اما هرگز ،يكي از ايـن مرغـان را بـه سـراغ مـن بـر ..... اند، از خواب هاي خوش و شيرين به جنبش آورند

 و سـنگين و خـاموش در عمق تاريكي مرگبـار – قبرستان گذر ندهي كه مرا خواهي رنجاند و روح مرا كه
 قبرستان ، چهره تو را در پرتو لرزان آتش مي نگرم و رقص سايه ها را بر گيسوان و پيشاني و سينه و اندام
 و جامه تو به لذت تماشا مي كند اگر ببينيد كه در آن حال كه خاموش در كنار بخارينشسته اي و ، گـرم

 مي نگري و گاه و گاه؛ آمدن خـاطره اي را آرزويـي تجديد خاطره ها و پرورش آرزوها و ، بازي شعله ها را
 سخت شيرين و لذت بخش قلقلكت مي دهد و سرت را به يك سو كج مي كنـي و شـانه ات را بـه سـوي
 ديگر و خنده اي نعشه آور و غليظ لبانت را كه به سختي مقاومت مي كنند بر تمام صورتت مي گسترند و

 درعين حال ، چشمانت را از خجالت لطيفي نرم برهم مي نهي و نمي دانم آن خاطره يا آرزو چيست كه ،
 چهره ت از شرم شيريني تافته مي شود و همچون آتش گل مي اندازد و ناگهان بيهوده از جابرمي خيـزي
 و باز بيدرنگ مي نشيني و باز مرغي از آن مرغان كه سرزمين هـاي گذشـته يـا آينـده فرسـتاده بـودي،

 همچون شكفتن يك گل در برابر - غصه اي ديگر ساز مي كند و باز لبخندي لطيف ارمغاني تازه مي آورد و
 آرامـش لبهايـت را برمـي - آفتاب يا تپش ناگهاني سينه يك بچه مار يا موج نرمي بر چهـره معصـوم آب

 آشوبد و من كه مي بينم تو غرق غصه هاي شيرين و آرزوهاي رنگين نوازشت مي كنند و خاطره هاي زيبا
 طر قلقلكت مي دهد؛ همچون چشمان پدري مشتاق كه فرزند عزيزش را بـر تخـت دامـادي يـا و خوش ع

 عروسي مي بيند و غرق لذت و خوشبختي، چشمان من حدقه هاي گود و خالي از چشم پر از خـاك ، در
 قعر ظلمت گور ، بر مي زند و جمجه ام ، از شوق، بر سقف لحد مي خورد و دلم كه پوسيده است و سـينه

 قفسي خالي است كه مرغش مرده باشد ، اما دنده هاي قفس اسـتخواني سـينه ام ، شـيريني و نشـاط ام
 لحظه هاي تو، از هم بـاز مـي شـوند و اگـر در سـكوت سـنگين و سـياه و آرام قبرسـتان باشـي، صـداي

 . استخوانهاي اسكلتي را به خوبي خواهي شنيد
 غي غمگين در آمد غصه اي آغاز كرد كه تو ابروهايت آري ، اگر در اين حال روح من بنشيند كه ناگهان مر

 را همانند هنگامي كه، در برابر يك واقعه ناگهاني و  شگفت قرار مي گيرند، بالا بـردي و چشـمانت را كـه
 همچنان بر آتش دوخته اي خيره كرده و برگ غمي حسرت آلود از آن جست؛ و قطره هاي افسوس مذابي

 رزان ساخت و رد پاهاي اندوهي عميق بر پيشانيت نشست و لبانت پژمرد و رقص آتش را در نگاهت تار و ل
 سرت بر روي سانه هايت فرو نشست و دو دستت بر روي زانوهايت افتاد و من سايه سنگين حسرتي تلخ را
بر چهره ات ديدم دانستم كه اين مرغ غصه اي از من حكايت مي كند و بر غمكده تنهاي من گـذر كـرده
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۴۶ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 همچون دنيا، در كنار هزاران همسايه و هموطن، تنها و ساكت و غريـب – رستان وسيعي كه اين گو . است
 سخت پريشان مـي - و بي آشنا، شبهايي را و روزهايي را بسر مي آورم كه ديگر هر دو برايم همرنگ است

 ي فريـاد شوم و درد بر اندام استخوانيم پنجه ميزند و تو نمي داني كه، در اين حال كسي كه حلقومي بـرا
 كشيدن ندارد دلي براي تغيان كردن ندارد، زباني براي گفتن براي  ندارد و پايي براي رفتن ندارد، انگشتي
 براي نوشتن ندارد، عاجز عاجز عاجز است و ، سراسر، تبديل شده است به اسـكلتي از عجـز ، شـده اسـت

 در آن جـز بادهـاي وحشـي مجموعه استخواني اي از عجز؛ سينه اش، اندامش؛ سرش، قفسـي اسـت كـه
 تو نمي داني، تو نمي ... وحشت نيست و باد در آن نيز نمي ماند و جز خاك و باد و استخوان، چيزي نيست

 اي كـه ! داني اي چشمه سرشار و جوشنده حيات اي سراپا و روح مملو از زندگي و جواني و شور و نشاط
 فتن و گوش دادن و خشـمگين بـودن و رفـتن و مي خواستي مرا در آن دنيا، در دنيايي حركت و فرياد گ

 مهر ورزيدن و تپيدن و انتظار كشيدن و عصيان كردن و خنده و گريه و آرزو و خـاطره و دم زدن و قـدم
 كه اكنون همگي در كنـارم ، در ميـان ... زدن و دوري و گريز و نزديكي و پرهيز و تب و تاب و بيم و اميد

 ي بخش و زنده بودن بياموزي و بهشتي را كـه مـادر ناشايسـتمان در زندگ - كفنم ، با من مدفون شده اند
 آسمان رها كرد و ما را به اين تبعيد گاه زشت  بيگانه افكند؛ بـر زمـين فـرود آري ؛  آري تـو اي مملـو از

 تو نمي داني، كه براي اين ! بودن و توانستن و حس كردن و تپيدن و اي پر از زندگي ، اي سرشاز از بودن
 كه اكنون جز يك قفس استخواني يي كه پـر از هـوا اسـت نيسـت و بـر روي سـينه پـوك و - تو دوست

 ! درد كشيدن چه سخت است - .... خاليش سنگ سنگين و بيرحم لحد را نهاده اند
 براي كسي كه ناله نيز نمي تواند، كه حلقوم فرياد ندارد و قلب عصيان ندارد چه مي گويم؟ بـر پيشـانيش

 نمي داني براي يك اسكلت درد كشيدن چگونـه ... بگيرد .... د تحمل كند، نمي تواند مشت بزن؛ نمي توان
 ! تا كجا سخت است ! سخت است

 نمي داني گريستن ، براي كسي كه حدقه چشمش جز دو حفره عميق و بزرگ پر خاك نيست ، چه رنج
 ن دنياي پر از توانستن ، پر چه مي گويم؟ رنج؟ درد؟ سخت؟ اين كلمات از آن زنده ها است، از آ ! آور است

 اينجا هيچ كلمه اي ياراي حرفي ندارد ، هيچ كلمه اي،هيچ زباني كاري . از بودن و پر از زندگي كردن است
 چه بگويم؟ جز همين اندازه كه مرا مرنجان، در اينجا مرنجان، در اينجا همـواره . از دستش ساخته نيست

 ند كه در برابر آتش ، آنگاه كه تنها چشم بر شعله هاي پر نشاط نگران توام ، جز به اين نمي انديشم كه نك
 و بازيگر آتش دوخته اي و مرغان خيالت بر گرد سرت در پروازند و يكايك برايت قصه اي ساز كرده انـد ،
 . ناكهان، لبان سير آب و چشمان براق و چهره شاداب و جوان و سرشار از زندگيت از قصه اي تلخ پژمـرد

 ا نبايد جز قلقلك پياپي خاطه هاي شيرين و آرزوهاي وسوسه انگيز آميخته با شـرم و شـوق و من از اينج
مرا دراينجا در اين تنهايي جاويد و ساكتم ، آرام بگذار ؟ تو بيست سال . نوازش ، در تو حالتي ديگر ببينم
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۴۷ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 زنـدگي كنـي، ديگر بايد بي من ، بايد دست در آغوش لحظات سرشار از بودن و زندگي كـردن؛ باشـي و
 كه دوست داشتن از عشق برتـر .... آري، باشي و زندگي كني .... باشي و زندگي كني ... باشي و زندگي كني

. است و من هرگز خود را تا سطح بلند ترين قله عشق هاي بلند پايين نخواهم آورد
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۴۸ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 معبودهاي من
 كه خيلـي چيزهـا از او دارم و – استاد بزرگوار و نابغه من ) Louis Massingon ( پروفسور لوئي ماسينيون

 عمر علمي خويش را همه بر سر تحقيق درباره حلاج ، سلمان و – در ساختمان دل من دست داشته است
 منحنـي شخصـي « . فاطمه گذراند و آثار او در زندگي اين سه شخصيت بزرگ تاريخ اسلام معروف اسـت

 ولي ، مجموعه اطلاعات و اسناد درباره فاطمه را او را ترجمه كرده ام ، » سلمان پاك « و نيز » زندگي حلاج
 هنوز كسي دست به ترجمه اش نزده است و من نيز فعلاً بـر - كه مي بايست پس از مرگش انتشار يابد –

 در - كه همچـون سـيماي علـي – آن نيستم و معلوم نيست اين كار لازم كي صورت گيرد و چهره فاطمه
 . رستش ميستايند ؛ مجهول است ، شناخته گردد چشم شيعيان كه گرچه هر دو را تا حد پ

 با وي ، كه سرگرم تدوين تحقيقات خود درباره شخصيت سياسي ، اخلاقي ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۲ من در سالهاي
 و روحي حضرت فاطمه بود ، همكاري حقيري داشتم و او را در جمع آوري و خوانـدن و ترجمـه كـردن و

 مربوط به اين كار كمك مي كردم و اين دو سال يكي ) ها بخصوص در برخي لهجه ( سنجيدن آثار فارسي
 از اوقات پرافتخار و فراموش نشدني حيات من است كه در كاري بزرگ با مـردي بـزرگ همـدم و همگـام
 بودم و بيش از همه آنچه مرا سخت لذت مي داد و زندگي را برايم معني دار و ارجمند و عزيز مي ساخت

 وي مجموعـه اي از درخشـانترين . و گرامي و زيبا و نابغه و دانشمند بود تماس و آشنائي با روحي بزرگ
 . زيبائي هاي ممكن در وجود يك مرد ، در سيماي يك انسان و در روح يك عالم بود

 در سراسر عمرم از اين پيرمرد هفتاد و نه ساله فرانسوي زيباتر نديده ام ، نه تنها زيبائي معنوي و روحي و
 كه زيبائي محسوس نيز در او چنان متجلي و قوي بود كه هر چهره زيبا را در پـاريس ، اخلاقي و فكري ،

 كـه گـاه – برق سپيد موهـاي كوتـاهش . پس از ديدار او ، زشت و سرد و بي معني و عروسكي مي يافتم
 به او شكوه و قداستي خـارق - جلاي سپيده دمي خدائي داشت - اندكي بر پشت گوشهايش جمع مي شد

 مي بخشيد كه به زحمت مي توانستم نگاهم را از چنگ جاذبه جادوئي آن رها كنم و خود را بازيابم العاده
 بينـي نسـبتاً بـزرگش بيننـده را نمـي . چهره استخوانيش را گويي از تصميم و اراده ناب ساخته بودنـد .

 توسـط و مـردي خـوب ، دوسـت داشـتني و م « گذاشت كه نگاهش بر او به راحتي مسـلط گـردد  و او را
 اي بسيار فاصله دارد و حتـي تلقي كند و نشان مي داد كه با مردهائي صاحب بيني جمجمه » تسخيرپذير

 هرگز نديدم لحظه اي بر يك نقطه يا يك جهت . چشمهايش آرام نداشت ! با مردهائي داراي بيني نجيب
 هيچگاه نمي توانسـتي پريدند و مي چرخيدند و همچون دو گنجشك بيتاب ، در دو قفس مي . خيره ماند

 من اين تيپ چشمها را از آن كساني مي دانم كه سخت باهوشند اما عميـق . بفهمي كه به كجا مي نگرند
 ولي چنين قضاوتي را درباره وي جرأت ندارم ، گرچه قلباً معتقدم كه تا حدي چنـين بـود ، نـه . نيستند

. ده تر مي نمود اينكه عميق نباشد ، بلكه ، هوشش از عمقش بيشتر و درخشن
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۴۹ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 چنان دائم غرق در انديشه بود كه هركسي مـي پنداشـت كـه وي هـيچ چيـزي را درسـت نمـي بينـد و
 : دنبال يك تمثيل يا نمونه مي گشت ، دانشـجوئي گفـت fare يك روز كه براي كلمه . همينطور هم بود

 او با تعجب پرسيد كـه مگـر و » برج ايفل كه رويش چراغ گردان راهنما براي هدايت هواپيما گذاشته اند «
 متري مي گشت ۳۳۰ روي ايفل چراغ گذاشته اند ؟ در صورتيكه چندين سال بود كه اين چراغ بر آن برج

 ، در هر دقيقه يك و دوبار ، نورافكنش همه اطاقهاي شهر را تاريك و روشن مي كرد ۱۲ تا ۹ و هر شب از
 مثلاً در سخن زيبا و عجيب و هوشـيارانه اي كـه دربـاره اما در آثارش ، ! و او ، نه ديده بود نه شنيده بود

 باغهاي اسلامي و مقايسه آن با باغهاي اروپايي دارد چنان نقاش است ودقيق كه گوئي عكسبرداري كـرده
 - همان چشماني كه بر روي هيچ چيز بند نمي آورد و در هيچ نقطه اي نمـي ايسـتاد – است و چشمانش

 تـرين اختلافـات را در رنـگ هـا و عكاسي ، ظريف ترين خطوط و لطيف همچون دقيق ترين دوربين هاي
 تصويرها و حالت ها ، با قلم اعجازش تصوير مي كرد و چيزهائي مي ديد كه حتي چشم هاي يـك نقـاش
 بزرگ حرفه اي نيز ار ديدن آن ها عاجز بود و از كساني كه اشتغال خيال و استغراق عميق و دائمي فكر ،

 اند ، دقيق تر مي ديد و معلوم بـود كـه او هاي حرفه اي » ديدزن « هرگز پرت نمي كند و حواس نگاهش را
 مثل توريستها ، ولگردها ، بچه هاي ريشـدار و بـي – هرچه را دلش بخواهد مي بيند و بيهوده چشمش را

 ريش و اغلب آدمهائي كه فقط چشمشان كار مي كند و به هركه و هرچه چشم مـي دوزنـد و خيـره مـي
 و ساعت ها كنار خيابان به چشم چراني پرسه مي زنند و كنار هر ويتريني به تماشـا مـي ايسـتند و شوند

 براي ديدن هر چيزي و كسي تلف نمي كرد ، غالباً نمي ديـد - حرف مي زنند » از آنچه ديده اند « هميشه
 ق و شيرين مي ديد خواست ببيند ، تا سرحد اعجاز ، دقيق و ظريف و زيبا و كامل و عمي اما ، هر وقت مي

. 
 مردي سخت تند بود و عصبي ، و زود جرقه مي شد ، از زيبائي چنان به هيجان مي آمد كه بي طاقت مي

 اند ، گشت و بر خود مي پيچيد و به همان اندازه نيز ، از زشتي ، و چنانكه همه روحهايي اينچنين اينچنين
 ديگـران مـي . و يا زشت تر از آنچه هسـت مـي ديـد هر چيزي زيباتر از آنچه هست . از مبالغه بدور نبود

 او پنهاني ها و نامرئي ها را . اما چنين نبود . پنداشتند كه نگاه هاي او در آنچه مي بينند دخالت مي كنند
 تعبيرهايش خاص خودش بود و هركس آنـرا تشـخيص مـي داد ، در حـرف زدن ، نـه تنهـا . نيز مي ديد

 پـاك « عزيـز و » خـوب بـودن « ود و در طنين سخنش و جوهر صدايش دانشش ، كه روحش نيز نمايان ب
 . انساني او آشكارا احساس مي شد » بودن

 ايـن « : مثلاً درباره سلمان كه سخت دوستش مي داشت ؛ مي گفـت . عمق و زيبائي در سخنش توأم بود
ش اهورا مـزدا سـاطع روشنائي آت - كه سر به سجده االله نهاده بود – زاده پاك اهورائي كه از پيشاني بازش
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۵۰ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 و گور متواضع و افتاده اش هم اكنون ، در سايه ايوان افراشته مدائن ، بـر روي زانـوان شكسـته اش ... بود
 ... كند در برابر سلطنت افراشته كسري ، حكايت مي » سلمان « فرونشته است و از معنويت شكسته

 د بيدرنگ ؛ به سوي قلب خـويش ؛ وسـط بـاغ؛ باغهاي اسلامي ؛ بيننده اي را كه پا به اندرون مي گذار ...
 آنجا كه . هر كه وارد مي شود ؛ بي تأمل ؛ راهي را كه به مركز باغ مي رسد پيش مي گيرد . » مي كشاند «

 اما باغهاي اروپا ؛ تازه وارد را در پيرامـون ... حوض آبي است و فواره هائي و سايبان زيبائي از گلها و تاكها
 و بيننده ؛ خودبخود ؛ متوجه پيرامون باغ مـي » گردش مي دهد « ه هاي اطراف باغ ؛ خود ؛ گرداگرد ديوار

 » ... شود
 وقتي اين كشف زيبا و ظريف خود را ؛ با حال  و شور خاص ! چه لحظه پاك و پرشرم و هيجان آوري بود

 لي دارم ، و » وضعي « خويش تشريح مي كرد ؛ من چنان مجذوب آن شده بودم كه احساس نمي كردم چه
 ؛ گويا چنان حالتم غيرعادي شده بود كه استاد را به كنجكاوي آورد و ناگهان ديـدم در مـن خيـره شـده

 ؟ : ... است و با همه اعضاء صورت و سر و گردن و اطوارش ؛ از من مي پرسد كه
 ي من كه ناگهان در برابر چنين سؤال غيرمنتظره اي قرار گرفتم ؛ و بخصوص از خلال سخن او چيزي را م

 ديدم كه از گفتن آن در آنجا و بخصوص به وي شرم داشتم ، كمي مردد ماندم و شـانه شـانه اي كـردم و
 رهايم نكرد و بيشتر چسبيد و من ، ! هيچ : هيچ نگفتم و ، با لحني كه معني آن را زود دريافت ، گفتم كه

 ؟ بـا شـگفتي و » نـي نـدارد اين نظريه بيشتر از اين كه مي گوئيـد مع « : با شرمندگي و عذرخواهي گفتم
 اختلاف ميان باغهـاي مـا و « : ؟ باز كمي صبر كردم و گفتم » چه معنائي « : كنجكاوي عجولانه اي پرسيد

 ؟ » باغهاي شما از اختلاف حالت و صفت ديگري حكايت نمي كند
 چـه ! خوب ، بگـو « : با هيجان شديد كه نشان مي داد كه حس كرده است چه مي خواهم بگويم ، پرسيد

 ؟ » اختلافي
 ديگر نتوانستم حرف بزنم و فقط او را ، با انتظار شرمگيني ، نگاه مي كردم و او ، بهمان انـدازه كـه حالـت
 سؤالش را از دست مي داد ، حالت هيجان و احساسش شديدتر مي شد و مي فهميد كه چه و چه ها مـي

 . خواهم بگويم
 . چه حساسيتي شگفت در اين مسـائل داشـت ! ان بود چه قدر مقدس و عالي و شرافتمند و انس ! پيرمرد

 جلو من آمد ، دستش را به كناره صندلي من گذاشت و كمي بروي من خم شد و لحظاتي در مـن خيـره
 كمي لبخند داشت ، اما تلخ و مهربان و مرتعش ، ولـي . گشت ، اما مرا نمي نگريست ، لبهايش مي لرزيد

 . هش را ، در همان حال ، از پنجره بيرون فرستاد و مدتي غرق شـد چشمهايش از غم لبريز شده بود و نگا
 نمي توانم وصف كنم كه چگونه گذشت و ديدم كه . گذشت ! غرق بود و من نمي دانستم چه حالي داشتم

سرش را برگرداند ؛ دستش را از دسته صندلي من برداشت و ، در حاليكه گويي با زحمت قامتش را راست
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 ! امـا دردنـاك ! عالي ! عالي ! بله ، همينطور است ، حقيقت است « : گفت ! ا چه لحني مي كند ، گفت و ب
 تا چه اندازه مـي ... اما ، آقاي « : و بعد ، با لحن پدرانه و مهربان و تشويق آميزي ، گفت » ! دردناك . آري

 بعـد . انـم نمـي د : ؟ لبخند ساكت و محجوبي زدم و سري تكان دادم كه يعني » فهمي كه چه مي گوئي
 دردناكانه به من خيره شد و با چشماني كه به من دوخته بود و پرده اندوهي غلـيظ آن را پوشـانده بـود و

 نـه ، كشـف تـو از « : احساس مي كردم نقطه اي دوردست و مبهمي را در عمق خيالش مي نگرد ، گفـت
 غم انگيزتر و زشت تر از آن است تراژدي بسيار . كشف من هوشيارانه تر و عالي تر است ، اما تو نمي داني

 ... » تو كه نمي بيني . كه تو مي انديشي
 صـورت زرد و شكسـته ، امـا . پيرمرد دستهايش مـي لرزيـد ! با چه حالي اين كلمات از جانش برمي آمد

 ياد نامردمي و پس زدنهاي رندانه ياران و همكارانش ... استخواني و مردانه اش ، از غم برافروخته شده بود
 كه در پس كتاب و علم ، خود را از دردسرهاي آزادي و انسانيت ، آبرومندانه مخفي كردند و او را در اواخر
 عمرش تنها گذاشتند ، درونش را مشتعل كرده بود و قلبش را كه هميشه از زيبائي و ايمان موج مي زد ،

 . مي گداخت
 فراتر و يك خوبي مطلـق و متعـالي و يـك من در حضور او ، خود را در برابر يك روح بزرگ و يك انسان

 هميشه در او كه مي نگريستم و غرق غرور و توفيق و لذت پاك و . انسان نفيس و بسيار كمياب مي يافتم
 كـه جـذب حضـور بـزرگ و سـنگين و – در دلم ؛ درهمان اوج گرماي يافتن او . بلند و عزيزي مي شدم

 . مي زد و مي گزيد صدها حيف و كاش بر قلبم نيش – لبريزي بودم
 در فرانسه بـه آن بزرگـي ، در دانشـگاه سـوربن بـه آن . بزرگ ، به همه معاني كلمه . او مردي بزرگ بود

 گورويچ  ، شوارتز ، سارتر ، هانري لوفور ، كوكتو ، از چهـره . سرشاري و آوازه ، مثل ماسينيون خيلي نبود
 بخصـوص لوفـور و . ن را همـه از نزديـك مـي شـناختم هاي پرافتخار فرانسه بودند و ، جز كوكتو ، ديگرا

 بالاخص گورويچ را كه شاگرد او بودم و پنج سال تمام در همه درسهايش حضور داشتم و با افكار پيچيـده
 در . همه مرا گورويچ شناس مي ناميدند . آشنائي دقيق و كاملي داشتم - كه همه را بفغان آورده بود – او

 ها مرا از مريدان و خواص گورويچ و شيفتگان و نزديكان فكري او مي خواندند كلاس جامعه شناسي ، بچه
 هر وقت به من مي رسيدند ، به شوخي به گورويچ متلك مي گفتند ؛ اصطلاحات و تعبيـرات و ژسـتهاي .

 كه زندگيش به افسانه شبيه بود ، ! اين يهودي كمونيست سابق فراري روس . خاص او را تقليد مي كردند
 ين و تروتسكي همكار و همرزم بود و بعد با استالين درافتاد و بعد ، بيست سال را در اروپا و آمريكـا از بالن

 فراري بود و نيـز از دسـت كمونيسـت هـاي - كه براي سرش جايزه تعيين كرده بودند – دست فاشيستها
! استاليني
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 گـورويچ تنهـا احسـاس نبـوغ و ! ود اما ماسينيون چيز ديگـري بـ ... گورويچ نابغه جامعه شناسي دنيا بود
 عظمت فكري و علمي به آدم مي داد اما ماسينيون ، گرچه بزرگترين اسلام شناس جهان معاصر بود ، اما ،
 زيبائي روح و جلال انسانيت و احساس ظريف و پرجذبه او بيشتر در نزديكانش اثر مي گذاشـت تـا نبـوغ

 بر راه او نرفتم ، امـا در انسـان شناسـي از او همچنـان آنچنان كه من در اسلام شناسي . علمي و فكريش
 . شرمسارم

 كردنـد، لوفور ، سارتر ، گورويچ مغزم را پـر مـي . من گورويچ را تعظيم مي كردم اما ماسينيون را تقديس
 ژان كوكتو اعجاب مرا برمي انگيخـت و همـواره بـا . عقلم را سير مي كردند ، مرا انديشيدن مي آموختند

 » دوست مي داشتم « اما ماسينيون را ! اين روح چندبعدي رنگارنگ . خيره اي به او مي انديشيدم شگفتي
 از او ، بيش از علم و پيش از فكر . ، به او ارادت مي ورزيدم ، روحم را سيراب مي كرد ، قلبم را پر مي كرد

 . ، خوب بودن را در سطح بسيار متعالي و مرتفعي ؛ مي شناختم
در فارسـي ، شـكوه و عظمـت خـارق العـاده نـدارد ، بـا خوبي ، . لمه هيجان آوري نيست ك ! خوب بودن

 و ايـن ! خوب بودن ، در نظر ما ، يعني بـد نبـودن . متوسط بودن و بي بو و خاصيت بودن هم صف است
 خورند به چه كساني مي گوئيم ؟ به آدمهائي كه فقط به درد دامادي مي ! آدم خوب ! معني مبتذلي است

 كسي كه هم به حرف طبيعت مي كند و هم . و تشكيل خانواده و سروساماني شسته رفته و راحت و نقلي
 ! يعني چه ! آدم خوب ، يعني كسيكه هيچكس از او بدش نمي آيد . به حرف همه آدم ها

 بـا » روزمرگـي « در اينجا كسي چه مي داند كه خوب بودن ، در سـطح بـالاتر از زنـدگي و مـردم و ... اما
 آنجا كه دست كوتـاه بلنـدترين – عاليترين زيبا بودن ها يكي مي شود ، در هم مي آميزد و بعد ، در آنجا

 خـارق « در آن قله بلنـد عـاليترين معـراج هـاي روح هـاي – احساس ها به زحمت به آستانه آن ميرسد
 هـا نيـز در آنجـا از آسـماني چنانكه زيبائي . ، خوبي ها از عاليترين زيبائي ها نيز زيباتر مي شوند » العاده

 دنياي ديگري است ؛ چيزهاي ديگري است ؛ رنـگ ! ترين و مقدس ترين خوبي ها نيز خوب تر مي شوند
 هـا و پيونـدها و ها ، آتش ها ، روشنائي ها و حالت ها و نيازها و دردها و تشنگي ها و عشق ها و دوسـتي

 پاي هيچ تعبيري بـدان گـامي برنتوانـد . يگري است ي د ... احساس ها و تصويرها و تپيدن ها و ايمان ها
 بايد روزگار يكي نغزبازي كند ، بقـول شـاعر ، . داشت و دست هيچ زباني بر دامن بلندش چنگ نتواند زد

 گرچه شعرش خيلي تكراري است ، اما معنيش در اين جائي كه من از آن سخن مي گـويم چيـز ديگـري
 ومش ساده و تكراري است امـا مصـداقش بـه جـلال و شـگفتي و اين از آن حرفهايي است كه مفه ! است

 : زيبائي يك معجزه است
» كه بنشاندت پيش آموزگار يكي نغز بازي كند روزگار «
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 معلومـات را كـه از هـر ! مـي آمـوزد » معلومـات « كسـي كـه بـه آدم . نه آموزگاري كه شاعر مي فرمايد
 اما ، روزگار وقتي دست به يك بازي نغـز . توماني ۱۵ مي توان آموخت ؛ حتي از يك كتاب » بامعلوماتي «

 اي كـه حادثه ! » حادثه است « مي زند كه ، ناگهان ، در برابر روحي مي نشاندت كه احساس مي كني يك
 ممكن بود هرگز پيش نيايد و تا آخر عمر هم متوجه نشوي كه چنين چيزهائي ، . مي توانست اتفاق نيفتد

 در همان راهي كـه در . اها و جلوه ها و پروازها و تكان هائي هم در دنيا هست چنين اوجها و رنگها و گرم
 آن متولد شده اي ، همينجور بروي و بروي و بروي تا پير شوي و بعد هم همچون گاو مثنـوي در بغـداد ،

 كنم كه اگر اين حادثه بـزرگ در احساس مي ! آه اگر در زندگي ماسينيون را نمي شناختم ! » فوت كني «
 اگر او نمـي بـود و – آنچه را از او گرفتم ! مرم رخ نمي داد ، تا آخر عمر از چه چيزها بي خبر مي ماندم ع

 از چه كساني مي توانستم بگيرم ؟ از چه كتابهائي مي توانستم بياموزم ؟ مگر طعـم - يا من با او نمي بودم
 كلمات را ببين كه چه بدبخت (! بامزه ... خاص يك انسان خوش طعم ، مگر مزه غريب و عجيب يك لحن

 ، مگر رنگ خيره كننده و مرموز و حيرت آور يك احساس خوشرنگ ، مگر گرمـاي نوازشـگر و !) و فقيرند
 لذت بخش يك قلب مشتعل از آتشها ، حريق ها ، آتشفشان هاي مجهول و اسرارآميزي كه از غيب درون

 ها و خوبي هاي يك انسان خوب زيبا ، مگر نقاسـت گيرند ، و مگر زيبائي ، ماوراءالطبيعه دل ، در روح مي
 و قيمت يك روح نفيس و قيمتي ، مگر عظمت هاي يك فهم عظيم ، جلال يك انديشه پرجلال و ظرافت

 اي بـه لطافـت روح عريـان يك خيال ظريف و لطافت معجزآساي يك مهربـاني زلال و لطيـف ، مهربـاني
 ، پري ، به لطافت ذات خدايان موهومي كه در معبـد خيـال معصوم ترين و زيباترين و جوان ترين فرشته

 اساطير فراموش شده ترين گذشته هائي كه از آن جز سايه هاي ناپيدا و يا نسيمي نامحسوس حس نمـي
 مگر اين ها را در كتاب ها نوشته اند ؟ در رشته هاي علوم تدريس مي كنند ؟ مگر - چه مي گويم؟ – كنم

 مي يابند ؟ مگر با تفكر و هوش و نبوغ و استعداد مي توان شناخت ؟ مگـر ايـن در آزمايشگاه ها به تجربه
 راههاي مجهول و صعب را ، بي راهبري سالكي كه از راه و رسم منزل ها خبر دارد ، مي توان پيمود ؟

 بايد حادثه اي ناگهان دست خوشبختي را بگيرد و پيش انساني اينچنين بنشاند تا ببيني ، لمـس كنـي ،
 اينها را از وجود او ، ديدار او ، صحبت او ، آشنائي او ، لبخند او ، نگاه او ، رفتار او ، سخن او ؛ . كني حس

 سكوت او ، زيستن او ، بودن او و حتي ياد او و بيادآوردن او و احسـاس حضـور او ، بيـرون كشـي ، الهـام
 بايد نزديكش بنشـيني و بـه او . ني گيري ، استخراج كني ، بچشي ، بمكي ، بمزي ، ببوئي ، بشنوي ، ببي

 دل دهي و در او حلول كني و در او غرق شوي و رامش شوي ، آغـوش احساسـت را ، آغـوش روحـت را ،
 لبان قلبت را ، دهان فهمت را در او بگشائي ، به روي او بازكني و با دقت ، مواظبت ، عطش ، نيازمنـدي ،

 مقاومت ، راهها و درها و پنجره ها و حتـي ريزتـرين روزنـه فروتني ، تسليم ، مداومت ، اطمينان ، صبر و
پيدا كنـي و خـود را ، – كه به درون پرمعجز و پركرامات و پرعجايب و پراسرار او باز مي شوند – هايي را
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 همه خود را ، همه ابعاد ، همه خواست ها ، همه تشنگي ها ، همه فهم ها ، حس ها ، درك ها ، بلعيدن ها
 گرفتن ها ، همه ات را در مسير اين رهگذرها ، دريچه ها ، روزنه هـا قراردهـي و بنشـيني و ، مكيدن ها ،

 چه چشمه هاي رنگارنگ و شـگفت و اسـرارآميز و ! ه ... صبركني و بعد ببيني ، بيابي و حس كني كه اُوووو
 مـي خارق العاده اي در تو جوش مي كند و جاري مي شود، جاري مي شود و جاري مـي شـود ؛ سـرازير

 شود و كم كم احساس مي كني ، و با چه لذت عجيبي كه در وصف نمي گنجد احساس مـي كنـي ، كـه
 داري از همه چيزهائي كه در اين دنيا نيست ، هيچ جا نيست ، اصلاً نيست ، پرمي شوي و پرمي شـوي و

 گوش دهـي ، پرمي شوي ، و صداي ريزش اين جريان هاي اعجازآميز غيبي را ، در درون خود ، اگر بدان
 دل بندي ، خاموش باشي ، سرت را به درون خودت خم كني و گوشت را بر روي قلبت به نرمي بفشري ،

 صـداي ريـزش ! يي دارد اين صـداها چه حالتي ، چه موسيقي . شنوي به روشني و صراحت ، بلندبلند مي
 ها و سيل ها و هياهوي آبشارها و سارهاي مرموز ؛ نم نم باران ها و صاعقه ها و تندر رودها و نهرها و چشمه

 . سپس ، رويش بهشت در كوير خلوت و سوخته دل
 احساس مي كني كه گويي ، از زير اين آسمان سرپوشيده و بسته و خفقان آور ، پنجره هائي به بيـرون از

 ران كاريز اين عالم گشوده اي و با اقيانوس ها و باران ها و چشمه سارهاي عالم ديگر ارتباط يافته اي و هزا
 از اعماق درونت جوش كرده است و رودهاي غيب در پنهاني ترين دهليزهاي روحت سرباز كـرده اسـت و

 ! دانم چه بگويم ؟ چه مي ... داري لبريز مي شوي و داري سرشار مي شوي و داري سر مي روي و
 گوشـه قبرسـتاني از تورا چگونه سپاس بگزارم ؟ چگونه ؟ اكنون ماسينيون مرده است و مـن ، در ! خدايا

 احساس . زندگي مي كنم - كه درست به انسان شباهت دارند – شرق ، تنها مانده ام و در ميان موجوداتي
 . گاه با خود مي انديشم كه شاگردي ماسينيون و آشنائي با او در زندگي من تصادفي بـود ! شگفتي است

 م و هرگز چنين مردي را كه به يك اعجاز تصادف ؟ يعني ممكن بود كه اتفاق نيفتد ؟ ممكن بود من بمير
 تصور زندگي . مي مانست نبينم ؟ چه وحشت آور است تصور آنكه ممكن بود چنين حادثه اي پيش نيايد

 ! چه روح فقير و دل كوچك و مغز عادي و نگاه احمقي مي داشتم ! من ، بي آشنائي با او ، تصور من بي او
 . كسي چون او را نشناخته اند ، برخود مي لرزم – اگر باشد – و را و يا از احتمال شباهتم با آنها كه هرگز ا

 به راستي اين قلب او اسـت . من او را همچنان احساس مي كنم كه دكتر بليبرگ آن سياهپوست فقيد را
 قلب مصنوعي همان مشت خونيني بود كه بـيش از يـك . اما يك قلب طبيعي . كه در سينه من مي تپد

 . نداشت هنري » تلمبه «
 هيچكس به برخورداري من از . چه نعمت هاي بزرگي در زندگي داشته ام ، بيهوده كفران نعمت مي كنم

 روحهاي غيرعادي و عظيم و زيبا و سوزنده و سازنده اي كه روزگار چندي مرا، بر سر . زندگي نبوده است
ند و حضور آنهـا همـه را در درون اين روحها در كالبد من حلول كرده ا ! راهشان ، كنارشان ، نشانده است
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 در من حضور . خويش ، هم اكنون ، به روشني احساس مي كنم ، همواره با آنها زنده ام و زندگي مي كنم
 دارند ، هرگز در زندگي غم جدائيشان را ، رنج سفرشان و دوريشان را و مصيبت مرگشان را نخواهم داشت

 بداند كه عزيزانش تـا مـرگ بـا او زنـده خواهنـد بـود ، و چه سعادتي است كه كسي زندگي كند و يقين
 : هميشه با او خواهند بود

 كسي كه ، براي اولين بار ، هم هنر فكـر كـردن را بـه مـن ! پدرم ، نخستين سازنده ابعاد نخستين روحم
 ن و آموخت و هم فن انسان بودن را ، طعم آزادي ، شرف ، پاكدامني ، مناعت ، عفت روح و استواري و ايما

 استقلال دل را ، بيدرنگ ، پس از آنكه مادر از شيرم گرفت ، به كامم ريخت ؛ نخستين بار مرا با كتابهايش
 . كتابهايش ، آشنا شدم و مأنوس : من از كودكي و از سالهاي نخستين دبستان با رفقاي پدرم . رفيق كرد

 اين بود كه به هر كلاسـي . و پروردم بزرگ شدم - كه همه زندگي و خانواده او است – من در كتابخانه او
 او بسـيار . از غالب معلمانم جلـو بـودم » نود و نه درس « از همكلاسانم و » صد درس « كه وارد مي شدم ،

 ها و كوشش هـاي مـداوم سـاليان چيزهائي را كه بايد ، بعدها ، در بزرگي و در طول تجربيات و كشمكش
 كتابخانه پدرم . نوجوانيم ، ساده و رايگان ، به من هديه داد عمر آموخت ، در همان كودكي و آغاز زندگي

 اكنون دنياي پرخاطره و عزيز من است ، يكايك كتابهايش ؛ حتي جلدهايش با من سابقه دارند ، من ايـن
 . كه مجموعه گذشته دور و نازنين و خوب من است بسيار دوست مي دارم – اطاق خوب و مقدس را

 راضـيم ، ! پرحرف و ساكت و متواضع و مغرور و پربها و ارزان قيمت و خوبي چه دنياي بزرگ و كوچك و
 هاي اجدادم ، اين پدرم و كتابخانه اش و دوهزار دوست خاموشش و من ، تنها وارث ميراث . خيلي راضيم

 مردان خوب ، پاسداران فضيلت هاي بزرگ و عزيز ، پادشاهان كشور فقر و شرف ؛ مردان دانش و مناعت و
 رگواري و ايمان و روح ؛ و ناآلوده به پول و زور و پستي هاي بسياري كه همه جارا پر كرده بـود و كـرده بز

 مردان سخن بودند و به عمر خويش مدح كـس . آنها كه مردان دين بودند و آن را به دنيا نيالودند . است
 . كه از آن خدا است در پاي خوكان نريختند – را » كلمه « نگفتند و

 و » سـيرحكمت در اروپـا « ابوالحسن خان فروغي برادر ذكاءالملك فروغي نخست وزير و نويسنده ... و بعد
 او بود كه ، براي نخستين بار ، به من آموخت كـه انسـان ، يـك روح ... و » حكمت سقراط بقلم افلاطون «

 اين ! » بشود « باشد ، و پرورده و ورزيده انسان ، تا كجاها مي تواند رشد كند ؛ تا چه اندازه مي تواند بزرگ
 چه روحهاي بسياري را ديده ام كه پوسيده اند و كوچك و زبون و قانع و لاغر مانـده ! درس كوچكي نبود

 اند و تنها به اين علت كه همين يك درس را نياموخته اند ، بهمين علت كه كسي بر سر راهشان نايستاده
 و آنهـا همچنـان در ! » بروي ، بپري ، سـفركني ، بگريـزي تو تا كجاها مي تواني « : تا به آنان بفهماند كه

متري محله شان ، محصور مانده و همچون آب حوض خانه شـان گندگرفتـه و جـلا و ۱۸۰ خانه و حياط
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 جلوه و خرمي و نشاط و بيرنگي آبي آب ، در غدير قلبشان مرده و لجن گرفته است و مملـو لاي و كـرم و
 ... پشه و لعاب دهن قورباغه

 شود گاه كسي با يك ديدار ، يك سخن ، استاد و آموزگار آدمي مي . لمذمن نزد او دراز نبود ، عميق بود ت [
 و گاه ديگري با سالها تدريس و تعليم و مصاحبت و معاشرت ، اثري را بر ما دارد كه كت و شـلوار يـا ميـز

 آنكه يكي دو سال به كلاس ما كمتر از اين بسيار مضحك است كه برخي معلم ها تنها بخاطر ... كارمان و
 آمده اند و رفته اند و تنها كاري كه در اين اياب و ذهاب صورت گرفته است ، حقوق هائي اسـت كـه آنهـا

 چنان ، استادانه به آدم مي نگرند كه گـويي مـا - ! سربسر بي دردسر – كه ما گرفته اند و نمره هائي است
 شـير « و اگر نمك نشناسي كنـيم ! آنها باد مي كنند . اريم عروسكهاي كاردستي آقائيم و هر فضيلتي ما د

 ] ! » سينه شان را حلال ندارد
 چه بگويم ؟ گورويچ كه نگاهي جامعه شناس به چشمان من بخشيد و جهتي تازه و افقـي وسـيع ... و بعد

 نه مي در برابرم گشود ، و پروفسور برك كه مذهب را نشانم داد كه ، از پشت عينك جامعه شناسي ، چگو
 توان ديد و همين درس بزرگ موجب شد كه صدها هزار دانستني هاي بيهوده اي كه در اين جا آموختـه

 و شوارتز و لوفـور كـه ! بودم و بكارم نمي آمد ، همه ، ارجمند و بدردبخور شد و چه داستان مفصلي است
 در – پس از جنگ دوم جهاني نه بمعني قرن امروز ، بلكه به معني امروز – مرا با بينش هاي جديد امروز

 و كوكتو كه همان درس ابوالحسن خان فروغي را باز دوباره بـه . مسائل مكتبي و ايدئولوژيك آشنا كردند
 ابوالحسن خان آموخت و كوكتو آن را نشانم داد و سارتر كه نه تنها انديشيدن تلخ فلسفي . من نشان داد

 كه يك انسان نيز مي تواند خلق و خوي يك گرگ تنها را داشته امروز اروپا را در او ديدم بلكه در او ديدم
 اروپـا كـه در ايـن » روحـي انسـاني « اين !... بي هراس ، بيكس ، مهاجم ، گستاخ ، مستقل ، غريب ! باشد

 . از بيم خفقان ، عاصي شده است ! كالبد پليد پولادين ماشين و پول اسيرش كرده اند و با چه شكنجه اي
 ! بيزار از دنيا و دين ، كه در آنجا دورويه يك سكه قلب اند ! » سرمايه « و » كليسا « اين قرباني

 نقاشي پيكاسو ، : وكارولا گرابرت ، ژاكلين شه زل ، كاتب ياسين ، كلودبرنارد ، مرا در دنياي هنر گرداندند
 ر ؛ سونات هـاي سمفوني هاي كلاسيك بزرگ مكتب دا : و موسيقي .. شاگال ؛ وان گوگ ؛ تنتوره ، لاكروا

 نـه ، – نه كـه چيزهـاي تـازه فهميـده باشـم – گاستون دوفين كه به اندازه سقراط دوستش دارم و از او
 سختي ها و خطرها و كشمكش ها و ... هاي تازه آموخته ام ، و دنياهاي ديگر و راههاي ديگر و » فهميدن «

 و در حد خوبي زيبا بودن و در حد زيبائي » تن از ابتذال فاصله گرف « كه فن ! بالاخره ماسينيون ... رنج ها و
 را به من آموخت و نمي دانم تا كجا آموختم ؟ و نيز آن كه تا بود او را نه ديدم و نه فهميدم ؛ » خوب بودن

 و بعدها كه در پس موجهاي بيرحم مانش خود را پنهـان كـرد و فريادهـايش در ميـان هيـاهوي وحشـي
ديگـر ... اما ! فهميدن و چه دردناك ... ا ديدم و صدايش را شنيدم و سواحل تورويل خاموش گرديد ، او ر
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 تهيه كرده بود كه نگـاه هـاي كـودن » چينه چنتا « دولاكروا ؛ فيلمي را به نام . دير .... خيلي دير شده بود
 آپارات اين فـيلم . آن را يك نقص فني مي ديد ؛ در حاليكه فلسفه آن همين نقص فني بود » اهل قاعده «
 پس از هشت نه دقيقـه ، . صحنه اي بازي مي شد و رد مي شد . دتر از نوار ضبط صوت آن مي چرخيد تن
 . هنرپيشه ، بازيگر اول فيلم ، وارد باغ مي شد ؛ باغي سرسبز و خـرم و جـوان ! مربوط مي رسيد » ناطق «

 ي نـاقوس كليسـاي عشوه گلها و كرشمه رودهائي كه مي گذرند و جلوه زمردين علفها و برج بلنـد و زيبـا
 مجهولي در قلب باغ و باري شوخ نسيم بهاري او را ، در آستانه صبح مرطوب و نشاط خيز و نيمه سرد باغ

 وي لب به آواز مي گشود اما آوائي از حلقومش برنمي . ، به خواندن تصنيفي از سرشوق و شور واميداشت
 ن وحشـت زده و صـداي بهـم خـوردن آمد و ، برعكس ، صداي شليك تير و هياهوي جنگ و شيهه اسـبا

 سلاح ها و درگير شدن آتش كينه و رزم و انتقام بگوش مي رسيد و بعد ، هشت نه دقيقه كه مي گذشت ،
 گذشت ، ناگهان بر روي پرده ، بازيگر اول فيلم را مـي ديدنـد كـه فيلم مي چرخيد و صحنه ها پياپي مي

 ه و جاي پاي گذر غمها و عبور خاطره ها بـر چهـره خسته و كوفته و گردآلود ، برف پيري بر سرش نشست
 اش نقش بسته و رعشه صدها طوفان مهيب بر سطح آرام و باز و صاف پيشانيش چين انداخته و ، در زيـر
 لوله بار سنگيني كه سالها بدوش گرفته و هر لحظه سنگين تر و طاقت فرساتر مي شود ، به زانو در آمده و

 ستان زده ، بر سر راه عبور كاروان بادهاي وحشي وحشت ، به زمين نشسته ، در قلب صحرائي خلوت و زم
 و سايه سياه اندوهي تلخ سيمايش را پوشانيده و در نبـردي نـامعلوم كـه صـداي شـليك تيـر و كشـيدن
 شمشير و پراندن نيزه اش ، نه دقيقه پيش ، به گوش مي رسيد ، اسير گشته و بندي گران بر پايش نهاده

 پولادين بر مچ دستهايش قفل زده اند و زنجيرش را بر صخره سنگي گران بسته اند و يـك و دست بندي
 گام برداشتن نمي تواند و او را بر روي پرده مي ديدند كه ، از رنـج زنـدگي و تلخـي اسـارت و يكنـواختي

 بـا شبها و روزهاي بي حاصل صحرا و درد شكست و سكوت ، لب به ناله مي گشايد و ، در همين لحظـه ،
 شگفت ، صداي دلنشين زيباترين و خيال انگيزترين تصنيف هاي روح بخش و دلكـش تـرين ترانـه هـاي

 چه بسا روح هائي كه در آن « : اين فيلم گويي گفته مهر را نمايش مي دهد كه ! بهارين به گوش مي رسد
 ، در رهگذر عمر ، هر كه را از اين است كه گاه » جهان ، با هم آفريده شدند اما با هم به اين جهان نيامدند

 . نيست » او « مي شناسيم مي بينيم كه ، نه ،
اين بود كه از درون خيمه اي كه هركس از بيرون مـي نگريسـت ، آن را خيمـه هـارون بـر كرانـه دجلـه

 پنداشت ، سياه ترين و وحشي ترين بادهاي وحشت مي گذشت و آن خيمه سياه ترين خيمه ها بـود، مي
 ... خيمه خيمه هاي ديگر را نيز سياه كرد چه مي گويم ؟ آن

 كه چشمم كسي را نمي ديد و گوشم فريادي ، آوازي ، ناله اي را نمي شنيد و دلم – از آن مستي شگفت
شد ، يك يك قلعه نظامي سنگي بود كه در آن ، جز صداي سلاح و اسب و حماسه رزم و رجز شنيده نمي
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۵۸ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 بهوش كه آمدم و چشم گشودم كه ببينم اين شبح بـي قـراري ! وه بود ، آشيانه عقاب ، برز بر ك » الموت «
 كه مدتهاست چنگ در دامن من زده است و گوش باز كردم تا بشنوم كه ايـن نالـه و فريـاد چيسـت كـه

 دريا است ! مدتهاست پياپي و آتشين و دردناك مرا مي خواند ، ديدم كه ديگر نه شبحي است ، نه صدائي
 ... ! غم .... و ... و غم » خاموشي دريا « و

 كه هم ويرژيل من به دام مرگ افتاد و هم بئآتريس من بـه ! و چگونه تنها ماندم . و بعد ديدم كه چه شد
 بهشـت گمشـده « و ميلتوني نابينا ، در حسـرت » دوزخ « و » برزخ « و دانته اي ماندم آواره ميان . كام دريا

 ! در هر نفس داغدارتر ... هر شب عزادارتر ! » ام
 وقتي شنيدم كـه ... وقتي ديدم كه نبود ... وقتي كه بود نمي ديدم ، وقتي مي خواند نمي شنيدم ! گفتا ش

 ي سرد و زلال ، در برابرت ، مي جوشد و مي خوانـد و مـي چه غم انگيز است كه وقتي چشمه ... ! نخواند
 تو تشنه آن بودي بخار نالد ، تشنه آتش باشي و نه آب ؛ و چشمه كه خشكيد ، چشمه كه از آن آتش كه

 شد و به هوا رفت و آتش ، كوير را تافت و در خود گداخت و از زمين آتش روئيد و از آسمان آتش باريـد ،
 تو تشنه آب گردي و نه تشنه آتش ، و بعد عمري گداختن از غم نبودن كسي كه ، تا بود ، از غم نبودن تو

 ! مي گداخت
 ! بـدن . و ماسينيون ، نه ، س . چه سود ؟ دريا كه رحم ندارد ! » كن شو تا قيامت آيد زاري « چه بگويم ؟

 چـه . من از او آموختم . او به من نياموخت ، چه ، خود نمي دانست ! راستي او به من چه آموخت ؟ هيچ
 هـاي لطيـف و گرانبهايند انسان هايي كه بزرگواري ها و عظمت هاي خـوب و دوسـت داشـتني و زيبـائي

 هايي است كـه ، بـه روح ، » نفهميدن « اين از آن مقوله . ا دارند و خود از آن آگاه نيستند قيمتي انساني ر
 . ارجمندي متعالي و عزيزي مي بخشد

 گاه كه پستي ها و حقارت هايي پليد را در كسي ديده ام و قلبم مالامال نفرت شده است ، ناگهان برخـود
 اصله اي ، نه چندان دور ، ايستاده باشم كه زرنگـي هـايي لرزيده ام كه چرا توانستم ببينم ؟ چرا با او در ف

 در اين سطح و ابتذال هايي در اين حد ، در دسترس ادراك و احساسم  باشد ؟ چه ، بهرحال ، ميان عـالم
 طراران ، معمولاً حبيب كساني را كه از عالم آنها خيلي فاصله دارند ، سـاده تـر . و معلوم سنخيتي هست

 : تاريخ ، كه » بزرگوار « ا و درست است اين سخن به ظاهر عجيب علي ؛ اين روح چه زيب . مي زنند
 . مرد ايمان گول خوري بزرگمنش است : » المؤمن غر كريم «

 دل « : » ديـدم « پاسـكال را در او » سـخن « راستي او به من چه آموخت ؟ نه من از او چه آمـوختم ؟ مـن
 بعضي ها فقط . ئلي داشت كه ماسينيون از آن آگاه نبود بدن دلا . » دلائلي دارد كه عقل از آن آگاه نيست

 حرفها در پستوي حافظه شان انبـار . » مي شنويم « با زبانشان حرف مي زنند ، حرفها را ما از اين ها فقط
. شده است و با چنگك كلمكات و پيمانه جملات بيرون مي كشند
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 ۸۸ رمضان

 كند كه ، اما گاه كسي ظهور مي . پرده صماخ ما مخارج اصوات آنها و . راه ارتباط با آنان زبان است و گوش
 او ، خـود ، يـك » بـودن « . در او ، حرفها گوشت و پوست يافته اند ، معاني ، در وجود او ، اندام گرفته اند

 جمـلات و . شـود است ؛ كلمه اي كه با شناختن و خو كردن و دوست داشـتن او ، فهميـده مـي » كلمه «
 اي از علائم اصوات ملفوظ نيستند ، سكوت و سخن و نگاه و لبخند و رفتار و عبارات ، در اينجا ، مجموعه

 پيغمبـر را » سـنتّ « مـن ، در اسـلام ، . برخورد و حالات و اطوار او ، هر يك ، سخني است كه مي گويـد
 علي سخنور بزرگ تاريخ اسلام اسـت ، . بدين معني مي گيرم ، نه آنچنان ساده و سطحي كه مي پندارند

 ج البلاغه او كلمات قصار و خطبه هاي طوال و سخناني كه در زيبائي بي نظير است ، بسيار مي توان در نه
 جمله اي كه در سراسر » بليغ ترين « اما عميق ترين و پرمعني ترين و بخصوص زيباترين و بالاخص . يافت

 ند كسـاني كـه چه بسـيار ! او است » بيست و پنج سال صبر و سكوت دردناك « عمرش گفته است ، همان
 اند كساني كه حرفي نمي زنند اما بسيار مي گويند هميشه حرف مي زنند بي آنكه چيزي بگويند و چه كم

. 
 را » او « پاسكال . او خود ، همين حرف پاسكال بود . بيان مي كرد » بودن خويش « و او سخن پاسكال را با

 درسـت بهمـان گونـه كـه . رفتـه بـود شكل مادي گ » او « دلائلي كه دل دارا است در صورت . گفته است
 درسـت بهمـان گونـه كـه در . مي گفت كه در صورت يك زن زيبا تجسم يابد » حقيقت « افلاطون درباره

 اساطير يوناني ، معاني مجرد اندام مي يابند ، زيبائي ونوس مي شود و قدرت هر كول و فداكاري و انسـان
 ... ه آ دوستي پرومته و عشق آمور و عدالت تميس و بركت گ

 بدن سرشتي چنـدان . و س » و به وجود خدا دل گواهي مي دهد ، نه عقل ... « : و پاسكال ادامه مي دهد
 كه هيچ منطقي خلقت او را بـه جـز خداونـد » پاك و غيرمادي دوست مي داشت « شفاف داشت و چندان

 . نمي توانست نسبت دهد
 كـه يـك » مركـز ريشـيليو « به توصـيه . بود مسيحي بودن در آب و گل او . او يك كاتوليك متعصب بود

 هر هفته سه شب ، به خانه يـك دانشـجوي مابينـا و فقيـر ويتنـامي مـي رفـت تـا . كانون مذهبي است
 كـه در – در عين حال روح مرا . بر او بخواند – كه براي بدن ، متون جالبي نبود – هاي درسي او را جزوه

 جنس همان حقيقت متعالي مي يافت كه بـدان سـخت ايمـان از - بيرون از حصار اعتقادات او مي زيستم
 جايي است كه دو روح ، هر چند از دو مـذهب بيگانـه پـرواز » بالاها « و نشان مي داد كه ، در آن . داشت

 اگر بدانجا برسند و يكديگر را در آن نقطه ديدار كنند دو مذهب نيز با هم آشتي خواهنـد – گرفته باشند
 . كرد و يكي خواهند شد

 » شيطان « ؛ يا » روح خدا « و » لجن متعفن « ، » خدا « و » خاك « نمي خواهم بگويم . هر كسي دو نفر است
نـه ، ايـن - آن را در فلسفه خلقت به تفصيل گفته ام – كه دو عنصر متناقض ساختمان آدمي اند » االله « و
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 هـر مسـلماني يـك ؛ در » دكارت « و يك » پاسكال « يك : يي دو تن است هر اروپائي . حرف ديگري است
 و » كنفسـيوس « چينـي » مـن « در هـر . زندگي مي كند ؛ زندگي ؟ نه ، جنگ » بوسعيد « و يك » بوعلي «
 مگر . را در خود پنهان دارد » مسيحي « و » ارسطوئي « بهرحال هركسي . با هم در كشمكش اند » لائوتزو «

 و انسان عبـارت . ارا است د » خويشتن خود « ؟ پس شرق را و غرب را در » عالم صغير است « نه انسان يك
 اي » دانتـه « يـك . هر كسي يك سراسيمگي بلاتكليف است . دائمي » نوسان « يك . » ترديد « است از يك

 قرار گيـرد و او را بـه » ويرژيلي « تا ناگهان بر سر راه » برزخ « است آواره و بي سامان در هيچستان نامعلوم
 و او را به شرق كشاند و به » بئآتريسي « يا ... و » طو ارس « ، » كنفسيوس « ، » دكارت » « راه « غرب براند و به

 . و بهرحال ، يا در آسمان و يا در زمين . ي لائوتزو ، بودا ، حلاج و فلوطين و مسيح » صحرا «
 هـاي كسي كه از برزخ بلاتكليفي ، از پوچي نوسان و يا رنج . اما گاه معجزه اي در يك زندگي سر مي زند

 ش افتاده است و در آنجا سروساماني يافتـه و كـاخي برافراشـته و جايگـاهي بي ثمر ترديد ، به غرب خوي
 ناگهان صاعقه اي بر سرش فرو مي كوبد و در يك حريق ، در يـك انقـلاب شـگفت ، . معتبر و رفيع دارد

 يكباره افق هاي پيش نظر ديگر مي شود و آسمان بالاي سر ديگر مي شود و زمين ديگر و هـواي دم زدن
 تولـدي ... ديگر مي شود و » خدا « جهان ، هستي ، و حتي ... ه ديگر و دل ديگر و خيال ديگر و ديگر و نگا

 ... ديگر و عمري ديگر
 همـان » فرياد « شمس چنين صاعقه اي بود بر سر مولوي كه در مغرب خويش به مرادي رسيده بود و آن

 – كه بـه شـكار بيـرون رفتـه بـود – صاعقه بود كه ناگهان در صحرا ، بر سر راه آن شاهزاده بيدرد بلخي
 ! . ؟ » تو را براي اين ساخته اند « : ايستاد و گريبانش را گرفت و بر سرش كوفت كه

 و آن جوان سبطي ، ناز پروره تنعم مصر و پرداخته قصر فرعون در صحرا آتشي ديد ، بر سر درختي ، كـه
 بيهـوش ، نقـش زمـين شـد و . وشنائي ناگهان درگرفت و جهان را لبريز نور كرد و جهانش را سرشار از ر

 و آن شاهزاده آسوده بنارس ، پرورده كاخ در بسطه سلطنت سـوكيا ، جهـانش ، ! بود » موسي « برخاست ،
 ؛ شـاهبازي » اختصاصـي « دورترين مرزهاي گريز و پرواز خيالش قرقگاه باغ شاهي و نخجيرگـاه محصـور

 ي مرموز غيبي از قفس كاخ و زندان زندگي » اشاره « ر كه ناگاه آن چها ! آسمان پرواز ، زنداني قفسي زرين
 و باغ بيهودگي و خوشبختي راكد و مردابي فرارش دادند و ، سرتراشيده و جامعه زرد در پوشيده و پيرايـه

 و راه دراز و » گشـت » « بـودا « ناگهـان » bodhi « ها از تن و دل در آن رودخانه شسته و در سـايه درخـت
 . دائي را به معراجي طي كرد دهشتناك ميان شهزادگي و بو

 و مهر ، پيغمبر مذهب تنهائي ؛ مسيح موعود دين مهرپرستي ؛ كه مردم زده اي بود سودائي كنفسيوس و
 قرباني غرور ، كه خود را در زير دست و پاي خلق گم كرده بود و از ياد نيز برده بود كه ناگهان نوري سبز

كه آن ! اي شكست « : بر حريري سپيد مكتوبي مي يابد كه از فراز برجي تنها برخلوت عظيمش مي تابد و
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 ! خوب ترين گوهر زيباي اهورائيت را در پس جلوه هاي رنگين و چشـمگير ايـن جهـاني از يـاد بـرده اي
 خواند ، بشنو ، بشـتاب ، كه تو را مي – غريقي در طوفان تنها مانده است ، آخرين فريادهاي خسته اش را

 ي » تو « قه قدسي ات را از انبوه اين درخشيدن هائي كه هر چه تندتر مي درخشند آن آن بار . او را درياب
 ! گرفتار » نمودن « اين همه در ! خوب و راستين تو را تاريك تر مي كنند نجات بخش

و من كه جهان را با چشمهاي شكاك و پرتفكر مترلينگ مي ديدم ، از ايـن افيـون كـه سـاقي در مـي ام 
 : القضـاة ه يافتم كه اين كار به درس و كتاب و كلاس ميسر نمي شود و به گفته عـين تاز » ديدني « افكند ،

 ! » اين كار را الم بايد نه قلم «
 من جهان را و انسان را با نگاه فلسفه مي ديدم و با انديشيدن مي فهميدم و جهان و انسان را ، بدينگونه ،

 . رويه هاي بي شمار دارند » از شگفت اعج « جز از يك رويه اش نمي توان ديد و فهميد و اين دو
 يك موجود زنده اي كه اندام دارد و روح و شعور و چشمان فلسـفه و علـم . هستي يك انسان عظيم است
 . جز اندام او را نمي توانند ديد

 وقتـي او و . من در نگاه بدن ، تصويري تازه از جهان و زندگي ديدم كه برايم شگفت انگيز و مجهول بـود
 و من بدينگونـه . ن به اين ، آسمان مي نگريستند ، آنچه مي ديدند ، هيچ شباهتي با هم نداشت ماسينيو

 بود كه ، به ياري اين دو ، در مرز ميان شرق و غرب عالم و نيز شرق و غرب خويش قرار گرفتم و ، چنانكه
 . » ن دكارت به سخن پاسكال همچنان گوش فرا مي دادم كه به سخ « ، آلكسيس كارل آرزو مي كرد ،

 او . از او نگاهي تازه گرفتم كه بدان همه چيز را به گونه اي ديگر مي ديدم . را آموختم » ديدن « من از هنر
 و ، در اين جهان اثيري پر از » دوست بدارد « با زندگي خويش نشان مي داد كه دل آدمي تا كجا مي تواند

 ! خداوند ، تاكجاها مي تواند اوج گيرد
 آدم ها غالبـاً پـيش از مرگشـان ، . بود اما صاعقه اي كه پس از مرگش بر دلم فرود آمد صاعقه « او همان

 اما او از آنها بود كه پس از مرگش ، حيـاتي ديگـر را . اند آنها كه هر دو مرگشان يكي است ميميرند و كم
 . ود تر از زندگي پيش از مرگش ب حياتي كه بارورتر و دگرگون كننده . در درون من آغاز كرد

 هركه به من حرفي آموخـت مـرا « : معبود مي گويم ، چه ، علي بزرگ مي گويد كه . اند اين دو معبود من
 از آن گونـه . بيشك اين از آن حرفها نيست كه در كتاب ها و كلاس ها مي آموزند . » عبد خويش ساخت

 و در ايـن . ولـد نيـز دارد همانگونه كه هر كسي دو مـرگ دارد ، دو ت . حرفها است كه آدمي را مي سازند
 ايـن حـرف از . آفرينش جديد ، كساني كه چنين حرفي يا حرفهائي مي آموزند آفريدگاران روح آدمي اند

 ! آن حرفهاي خلاقانه است ، حرفهاي آفريننده
 همه دنيا ، همه مذهب ها و فلسفه ها و دانشمندها و اديب ها و هنرمندها يا در زمين اند و يا در آسمان ،

هم در شرق ! ا در شرق اند و يا در غرب ، و گروه سومي نيز هستند كه هم در زمين اند و هم در آسمان ي
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 اند و گروهي نيز گاه در زمين و گاه در آسمان ، گاه در شرق و گـاه و هم در غرب و اينان آدمهائي متوسط
 و به من آموختند كـه روح آدمـي اما آن د ! در غرب و اينان روحهائي پست و ناپايدارند و پوك و گاه پليد

 مي تواند چندان نمو كند و بزرگ گردد كه فضاي ميان زمين و آسمان را پر كنـد ، عقـابي گـردد كـه دو
 دنيـا و آخـرت در نگـاهش ، در فهميـدنش ، در ! چه مي گويم ... شاهبالش بر شرق و غرب سايه افكند و

 اه ، روحي كه در چنين جهاني زندگي مي كنـد ، تپيدن هاي دلش ، همچون دو دريا ، سربهم دهند و آنگ
 مي بيند و مي انديشد و مي فهمد و دوست مي دارد و عشق مي ورزد و مي پرستد ، چنان است كه دست

 . نيز به او و عالم او نمي رسد » تصوري « كوتاه هيچ
 پرسـتند و چه بسيار دل هائي كه مـي « : چنين انساني را در اين سخن شگفت شاندل مي توان يافت كه

 نيكي مي ورزند ؛ و پرستش و تقوي و نيكي نيز در آنها زشت و آلوده و پليد است ، و چه دل ها كه عشـق
 . » مي ورزند و گناه مي كنند و خطا ، و هوس و گناه و خطا نيز در آنها زيبا و پاك و زلال است

 بينند و و باغ ها و ويرانه ها را مي آنها كه بر روي خاك مي خزند و مي روند ، ديوارها و كوي ها و برزن ها
 ها و ديوارها و آنكه بر روي آسمان ؛ بر بالاي شهر ، اوج مي گيرد ، اين درها و پنجره . معبد را و ميخانه را

 چشم روحي كه فاصله ميان خاك و خدا را پر كـرده اسـت ، نگـاهش ، ديـدني . برج و باروها را نمي يابد
 همه حالات و خيالات و خواست ها و قضاوت ها و آرزوها و تلقـي هـايش هايش ، احساس كردني هايش ،

 در روح او، در چشم او ، تنـاقض هـا و فاصـله هـا و . همه رنگ ديگري و بعد ديگري و شكل ديگري دارد
 كه بر خاك نشيمن داريم و يا در سـطحي - آيد كه به چشم ما مي – مغايرت ها و تشخص ها و حدومرزها

 . همه در يك وحدت عام و يك جنس و متعالي و شگفت و مطلق و مجرد تجلي مي كند – فروتر از خاك
 چگونه مي توان تصوير اشياء و رنگ و حالات را در چشم و دل روحي كـه در كنـار . نمي توان وصف كرد

 پنجره اي ايستاده است كه دنيا و آخرت را در پيش نظر دارد توصيف كرد ؟ بايد هرچه قدرت داريـم ، بـه
 نين روحي نزديك شويم ، نزديك تر آئيم و نزديك تر آئيم و آن تصويرها و رنگ ها و معني ها را ببينيم چ

 . ؛ حس كنيم
 در اينجا دنيا و اشياء دنيا تجزيه نمي شوند و انسان و دريافت هايش نيز تجزيه نمي شود كه يك دسته را

 نه ، در اينجـا ، ... و يك دسته را با ذائقه و با گوش بگيريم و يك دسته را با چشم و يك دسته را با شامه
 يـي كـه بـه آن روح عظـيم و در آن حال كه روح تشنه و مشتاق خويش را از دريچه هاي مخفي و نامرئي

 رنگها را مـي چشـيم و . پرشكوه باز مي شود ، به درون برده ايم و به اندرون اسرارآميز آن سر كشيده ايم
 مزيم و دوستي ها را لمس مي كنيم و زيبائي ها را بر روي پوسـت و را مي تصويرها را مي شنويم و عطرها

 چه مي گويم ؟ با تمام سلول هاي وجودمـان ، بـا همـه مـوج هـاي روحمـان ، بـا تمـام ... زير انگشتان و
فارض ، سـخن مـي مان جذب مي كنيم ، در خود حلول مي دهيم و از چنين حالات است كه ابن » بودن «
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تم سخن مي گفت ، در حالي كه زبانم مي شنيد و در حاليكه به چشمم گوش مي دادم با دس « : گويد كه
 » ؟ ... گوشهايم مي ديدم

 آنجا ديگر همه صفت ها و همه فعل ها و اسم ها را ، بي انتخاب ، مي توان بكار برد ، چرا كه هيچ فعلـي ؛
 عني هاي قـراردادي همـه درهـم پيوندهاي دستوري و م . اسمي ، وصفي ، مصدري ، ضميري معني ندارد

 داشـت و نـه خطـاب ؛ آنجـا ديگـر بوئيـدن و » مخاطـب « آنجا ديگر بايد تنها . مي شود و محو مي گردد
 چه مي گويم ؟ عقل و اشراق و دل و دماغ و روح ... چشيدن و ديدن و دانستن و فهميدن و حس كردن و

 غيبت ، و بيگانـه و آشـنا ، و معشـوق و و جسم ، و محسوس و نامحسوس ، و مادي و معنوي ، و حضور و
 معبود ، و كفر و ايمان و دنيا و آخرت و زميني و آسماني ، و الهام و ادراك ، و شكنجه و نـوازش و كـام و

 سبز و خاكستري و آبي و آفتابي و كبود و عسلي و رنگ و بيرنگي و بد و خوب ... ناكامي و تصنيف و دعا و
 صور اسرافيلي در قبرستان زندگي دميده مي شـود ، رسـتاخيزي برپـا مـي همه و همه يكي مي شود ؛ ...

 در رسـيد و مـاه » سـاعت « آن : » ... اقتربت الساعه و انشـق القمـر « : گردد ، آنچنان كه خدا مي گويد كه
 شكافته شد و آسمان در هم شكست و ستاره ها فروريختند و كوهها پا به فرار گذاشتند و درياها از وحشت

 قيامتي برپا شد ؛ قيامتي در همه چيزها ؛ در همه جـا ؛ قيـامتي در كلمـات ، ... يمه ، بگريختند و ، سراس
 ! بالاخره بهشت ... دوزخ و برزخ و ! قيامتي در نگاه و قيامتي در درون

 : پروفسور شاندل كه در هيچ قالبي نتوانستم محصورش كـنم كـه بقـول آل احمـد ... و ديگران و ديگران
 و هر لحظه جلوه اي ديگر داشت و در همه تجلي هاي رنگارنگ » وري بود و همه جا يك جور هرجائي ج «

 و شگفتش يك روح آشكار بود و همواره از بودا تا دكارت در نوسان بود و شرق و غرب را و گذشته و آينده
 م و هشـتم آسمان را زيرپا مي گذاشت و لحظه اي آرام نداشت و در حادثه اي ، صـبح بيسـت را و زمين و
 و فرانتز فانون ، دوست شهيد و انديشـمندم كـه زنـدگيش را . براي هميشه آرام گرفت ۱۹۶۷ فوريه سال

 فداي ملت اسيري كرد كه با آن ، جز انسان بودن ، هيچ پيوندي نداشت و الكسيس كـارل كـه تجربـه اي
 ، از آنها كه هميشه آرزو مي كنم و بزرگ برايم بود و آن ديدن مذهب با نگاه علم بود ؛ انساني بود با دو بال

 كنون كه روح عصيانگر اروپا از بند اين مدنيت و كار و زور بود و بشـرق گريخـت و چـه هجـرت بـزرگ و
 ! عميقي

 ي دوسـت ي قهرمـان و نجـات بخـش و عاصـي و عيسـي و در تاريخ ، خيلي ها ، ابراهيم بت شكن موسي
 مردي كه در دلش قلب عيسي ! ائي يك روح را و محمد داشتني و پاك كه لطافت يك عشق را دارد و زيب

 مي تپد و در دستش شمشير خون آلود سزار را دارد و نجات بشريت اسير به اين هر دو نيازمند است ، كه
 چـه ! قيصر تنها خون مي ريزد و عيسي تنها دوست مي دارد و اين دو ، بي هم هيچ نمـي ارزنـد و علـي

انساني كه هست ، از آنگونـه كـه بايـد باشـد و « . مي رسم قلمم مي لرزد بگويم كه كيست ؟ هرگاه به او

    

http://mohsen6558.com/
http://shariati.mohsen6558.com/
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com


 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۶۴ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 و حسين كسي كه به آزادي روح داده است و به ! مرد مرد . مردايمان و انقلاب و مردم ! ؛ و ابوذر » نيست
 و زينب كه انقلاب خونين برادرش را با زبان سخنور و روح هوشيار و بي باكش جان داد ! نان » بعضي ها «
 در برابر زمان كه رام ستم بود يك تنه ايستاد و من هرگاه در تاريخ مي بينم كـه وي در مـرگ بـرادر و و

 فرزندان برادرش چنان بيتاب مي شود و شيون مي كند و هـر كـدام كـه در خـون مـي غلتنـد ؛ خـود را
 بازمي گردد ، باز كه به قبرستان خونين عزيزانش ... همچون پرنده اي بر سر اين شهيدن مي رساند و بعد

 مي خوانم كه او خود نيز و پسر داشته است كـه در ايـن ... آرامگاه برادر و فرزندان برادرش را مي جويد و
 حادثه غم انگيز جان داده اند و آنگاه كه در صحنه پيكار افتاده اند ، مـادر ، بـرخلاف هميشـه ، از خيمـه

 حتي يكبار نامي از فرزندانش نمي برد تا در برابـر خويش بيرون نمي آيد و در سراسر اين داستان شگفت
 برادرش از دو قرباني ناچيزي كه در راه او داده است ياد نكند كه نه رسـم فتـوت اسـت ، غـرق حيـرت و

 گاه در پستي چنان مي شود كـه هـيچ ! هيجان مي شوم كه اين موجود انساني چه شگفت مخلوقي است
 ! ه در عظمت تا آنجا اوج مي گيرد كه در خيال نيز نمي گنجد جانور كثيفي به پاي او نمي رسد و گا

 او يك پيغمبر بدي ! و بودا كه افسوس مي خورم كه چرا هند و چين او را نشناختند و پيغمبرش خواندند
 او يك افسانه سخت . مرموز و عظيم و حيرت آور است » اسطوره « او يك . او يك شاعر بزرگ است . است

 و سـقراط، كـه بـه همـان . است كه در اندام يك شاهزاده ساكيائي حلول كرده است زيبا و هيجان آوري
 كه من مـردي . اندازه كه از او و باندش افلاطون و ارسطو و الكبيادس و گزنفون و ديگران خوشم نمي آيد

 ماندگان ، و در آتن عصر او طرفدار حكومتم كه از آن من است و آنها پس » دمو « از ميان توده ام ، يكي از
 اما اين در سياست است و در انديشيدن علمي و در . اشراف اند و در حسرت حكومت اريستوكراسي سابق

 دارم ، او كجا و بزرگمهـر كجـا ؟ و عـين القضـاة عظمت روحي ، اين مرد دلير و نابغه را سخت دوست مي
 دوره كه مشتاق ولتر بود او را سهروردي حلاج را و موريس باره نويسنده بزرگ فرانسوي ، در آن ! همداني

mon autre moi meme و من با چنين تعبيـري اسـت » خود ديگرم « ، يا » آن منِ ديگرِ من « : مي خواند 
 . كه از او مي توانم سخن گفت

 ! و ديگران و ديگران و بالاخره ، ماسينيون
 در اينجا ، اكثريت . كجا است من ، سطح انديشه و فرهنگ را در جامعه خودم دقيقاً مي دانم و مي دانم تا

 ، يا اُمل اند و يا قرتي ، و هر دو مقلّد كور و سروته يك كرباس و هر دو در يك سطح و هر دو تنگ نظـر و
 كوته انديش و پس احساس و هر دو ، در جنين خفه و تاريك تعصب مذهبي يا ضدمذهبي خويش ، خون

 مؤمن است و ديگري به آنچه نمي دانـد و نمـي فهمـد مي خورند و يكي به آنچه نمي داند و نمي شناسد
 كافر و هر دو در آنچه باور دارند و يا ندارند همسطح ، كه آنان را كتاب جنات الخلود و طوفان البكاء سـير

. تعيين فرمايند » آنها « برسد و هرچه » آنجا « مي كند و اينان را هر چه از
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 آنها قرآن مي خوانند و نمي فهمنـد و ترجمـه هـاي . ند اين دو گروه متخاصم از همه جهت به هم شبيه ا
 درست – را ترجمه مي كنند و مي خوانند و نمي فهمند و ... غلط و مسخ و عوضي سارتر و كامو و ماركس

 فقط براي ثوابش سمفوني اسـتماع مـي كننـد و ماركسيسـم و اگزيستانسياليسـم - مثل همپالكي هاشان
 و در چنين جائي ، مـي دانسـتم كـه . اب اخروي و اينها براي ثواب دنيوي تلاوت مي نمايند ؛ آنها براي ثو

 اين بود كه منحني شخصيت حلاج او را ترجمـه كـردم و چـاپ . كار ماسينيون تا چه اندازه خريدار دارد
 اما سلمان پاك را - بخصوص كه خوش نداشتم مايه صوفيانه اين مردم تصوف زده را افزايش دهم – نكردم

 تا هم لااقل نام مردي كه قلمش همچون شمشيرهاي قهرمانان بزرگ شرق و مجاهدان شـجاع چاپ كردم
 كـه بـه – هاي پليد كشيشان و اسـتعمارگران اسلام نخستين ، از حيثيت و اصالت اسلام ، در برابر تهمت

 مانـد دفاع كرده است ، در زبان ما ب - خودمان هرچه را داريم به لجن كشيده اند » شبه روشنفكران « دست
 و هم به آن تك و توك انديشمندان و پژوهندگان راستين و آزاده اي كه در ميان اين دو صف غريب اند ،

 كه مخلوطي از افسانه و حقيقت است و ، در ميـان – فن تحقيق در مسأله پيچيده اي مانند سيره سلمان
 استقراء كامل و عدم تعصـب و دقت نظر و – اساطير ، بدشواري بدانچه واقعيت دارد مي توان دست يافت

 شخصي و بي نظري مطلق در تحقيق و وسعت اطلاع بر همه اطراف و جوانب و تعقيب منطقـي مسـائل و
 كه هر يك ، از راهي و به شكلي ، بـا - و ارتباط آن با بسياري امور ديگر » كليت موضوع « وقايع و توجه به

 است و تواضع زيبائي كه نشانه علم اسـت و وسواس مقدسي كه خاص محققان بزرگ – آن پيوند مي يابد
 در يكچنـين كـاري ، . و شكلهاي عالمانه و ديريقيني هاي پسنديده اي كه لازمه كار دقيق علمـي اسـت

 چه ، ماسينيون ، مثل اعلاي اين همه بـود ، گذشـته از آن كـه درجـات رفيعـي كـه در . نشان داده شود
 و – ليگاه همان تقدسـي سـاخته بـود كـه مـا شـرقي هـا اخلاق و انسانيت طي كرده بود چهره اش را تج

 . در چهره يك عالم حقيقي سراغ مي كنيم - بخصوص مسلمان ها
 تواضع – هرگاه او را مي ديدم كه ، با آن همه عظمت و شهرت كم نظيري كه در سراسر جهان علم داشت

 همه ضعف و سالخوردگي و اش كوچكترين شاگردانش را شرمسار مي ساخت و ، با انساني خارج از انديشه
 هجوم كارهاي علمي و تحقيقي اش ، يكشنبه ها را با دست و دامني پر از ميوه و شيريني ، خود ، به سراغ

 مي رفت و از آن اسراي غريب و مرد الجزايري ديدار مي كرد و آنان را ، در » فرن « زندانيان مسلمان زندان
 مي نمود و همواره نگران سرنوشت ملـت هـاي ضـعيف ، تشويق » كشور خويش « جنگ آزاديخواهانه عليه

 توطئه هاي فكـري و « مسلمان بود و همچون عالمي مسئول و مجاهدي شجاع ، در برابر اتهامات كليسا و
 سياستگران استعماري غرب از حقيقت اسلام و شخصيت شرق بي دفاع ، دفاع مي كرد و تحقيقات » علمي

پـس زدنهـا و نـامردي هـاي « م كر نمي ساخت و كتاب را وسيله علمي گوشش را در ميان ناله هاي مظلو
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 نمي كرد و به علم و آزادي و سرمايه هاي معنوي انساني آن همه دلبستگي داشـت ، در او در » آبرومندانه
 : يافتم كه لحظات عظيم و سرشاري كه با او بودم ، به واقع مي

 ساعه والارض في الدارِ الدهرَ في لا قَيتُه ورايت النّاس في رجلٍ
 اي كه دست كينه توز مرگ در آن حال عطشم بـه نوشـيدن ! و تو اي آموزگار بزرگ درسهاي شگفت من

 جرعه هائي كه از چشمه جاويد درون پر از عجايب در پيمانه هاي زرين كلماتت مي ريختي ، مـرا بيتـاب
 ي كه بمن آموختي كه عشـقي فراتـر از انسـان و در اين كوير سوخته پرهول تنها رها كرد ؛ ا – كرده بود

 اسـت و آن » ارادت « فروتر از خدا نيز هست و آن دوست داشتن اسـت و آن آسـمان پـر آفتـاب و زيبـاي
 بيتابي پرنياز و دردمند و روح خويشاوند است ، آشنايي دو تنهاي سرگردان بي پناه ، در غربت پرهراس و

 ن همه همزبانان و هموطنان همند بـرادران و خـواهران همنـد و در خفقان آور اين عالم است ؛ كه عالميا
 پدر خويش ، كه زادگاه زمين و زمانه اند و . خانه خويشند و بر دامن زمين ، مادر خويش و در سايه زمان

 ساكنان خاك و پروردگان چهار عنصر آب و باد و خاك و آتش و آرام اند و شـادند ، سـيرند و سـيرابند و
 خوشبختند و با هم آسوده سخن مي گويند ؛ كـه كلمـات دلالان چيسـت و چـالاك آناننـد و اند و خوش

 پادوهاي وراج و سبك مغزي كه ميان حفره هاي تنگ و تاريك و بوناك دهانها و جويهاي لجـن گرفتـه و
 آنچه آورند و چه ها مي برند ؟ و تو آموختي كه لزج و پرپيچ و خم گوشها مي آيند و مي روند و چه ها مي

 دو روح خويشاوند را ، در غربت اين آسمان و زمين بيدرد ، دردمند مي دارد و نيازمند بيتاب يكديگر مـي
 سازد دوست داشتن است ، و من در نگاه تو ، اي خويشاوند بزرگ من ، اي كه در سيمايت هـراس غربـت

 اين زميني و قرباني معصـوم ديدم كه تبعيدي ! پيدا بود و در ارتعاش پراضطراب سخنت شوق فرار پديدار
 . اين زمان

 و من در آن تيغه مرموز و ناپيداي نگاه تو كه از عمق چشمان پرغوغايت آن مـن پنهـان شـده و در عمـق
 در وطـن « خويشتنم را خبر مي كرد و در گوشش قصه هاي آشنائي مي سرود ، خواندم كـه تـو نيـز ، اي

 يگريم و بيهوده اينجا آمده ايـم و همچـون مرغـان ، هموطن مني و ما ساكنان سرزمين د » خويش غريب
 و چهره آشناي تو . ناتواني ، طوفان ديوانه عدم تو را در زير اين سقف ساده بسيار نقش بيگانه افكنده است

 را در انبوه قيافه هاي راحت و بي اضطراب خلايق ، بازشناختم و محتاج تـو شـدم و بـوي خـوش دوسـت
 » داشتن تو « رد و هواي دوست داشتن فضاي خالي جانم را سرشار كرد و در م را پر ك » بودن « داشتن مشام

 آسـودم و شـكيبائيم در زيـر صـخره بيـرحم و سـنگين » تصور بودن تو در ايـن غربـت « آرام گرفتم و در
 آگاهي من به حضور تو در زير همين سقف كوتاه و بي « به نيروي - كه بر سينه ام افتاده است - » زيستن «

 ، نيرو گرفت و دم زدن را و بـودن را و حضـور خويشـتن را و غربـت را و » رم ايستاده است دردي كه بر س
تنهائي دردناك در انبوه جمعيت را و سكوت رنج آور در بحبوحه هياهو را و بي كسي هراس آور در ازدحام
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 ننوشتن ها همه كس را و اسارت در ديگران را و پنهان شدن در خويشتن را و خفقان نگفتن ها را و عقده
 را و مجهول ماندن در پس پرده زشت آوازه ها را و بيگانه ماندن در جمع شوم آشنائي ها را و آتش پرگداز

 كه اين همه را چشمان هوشيار تو در من ديد و زبان الهام تو از آن همـه آگـاهم – انتظارهاي بيحاصل را
 ، در خـود فرومـي » دانستم تـو هسـتي مي « همه را و همه را با تسليت مقدس و اعجازگر اين كه – كرد

 . رفتم و دم مي زدم و زنده مي ماندم خوردم و ، در زير اين آوار غم ، برپا مي ايستادم و مي
 به تـو » گامي « ، » نفس « و اكنون تو با مرگ رفته اي و من ، اينجا ، تنها به اين اميد دم مي زنم كه با هر

 ... نزديك تر مي شوم و
. ندگي من است اين ز ...
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 تراژدي الهي
 ويرژيل از تو سپاسگزارم كه دست مرا كه جواني نـورس بـودم و نـاتوان؛ در . و اكنون در مرز پايان برزخم

 نزديك بيست سال است كه مرا لحظه . دستهاي پير و بزرگ و نيرومندت گرفتي و مرا تا بدينجا رساندي
 و اين همه راه را بياري خود رهنمونم بودي و از آتشـهاي اي رها نكردي ، و دستم بگرفتي و پابپايم بردي

 مهيب و آتشفشان هاي مخوف و جلادان بيرحم و پرتگاه هاي مرگبار و هـواي آتشـگون و زمـين تافتـه و
 تـر درياهاي زمهرير و چاههاي ويل بسلامت مرا گذر دادي ؛ از پل كه از دم تيغ برنده تر و از سر مو باريك

 جوشـد ، مـرا رد ز آتشهاي سيالي مي گذرد كه از غضب هولناك خداوند مي غرد و مي است و بر دره اي ا
 اي پختـه اش كردي و من ، جواني كه هنوز شلاق هيچ حادثه اي بيدارش نكرده بود و آتش هـيچ تجربـي

 نساخته بود ، بدينگونه ، دست در دست تو ، دوزخ را طي كردم و ، با چهره اي سوخته از لهيـب آتشـهاي
 يي چين خورده از وزش بادهاي آتشريزي هواي آن ، پيروزمندانه بيرون آمدم و سرشار از م و پيشاني جهن

 توفيق ؛ همچون قهرماني بزرگ كه از صحنه خونين پيكاري مخوف بازمي گردد ، قدم بـه بـرزخ نهـادم و
 ميني مي شتافتند تا برزخيان از هر سو به تماشاي من آمدند و پير و جوان ، زن و مرد ؛ از هر صفي و سرز

 هاي سـوزنده دوزخ پـرورده ام و دشـتهاي هـول و مرا كه داغ صدها تجربه بر روح سوخته دارم و در آتش
 كوههاي خطر و دره هاي سقوط و راههاي پرپيچ و خم و درياها و باطلاق ها و كمين گاه ها و جنگل هاي

 بـود ، گسـتاخانه بريـده ام و همـدم و پر از هراس را كه ، در پس هر سايه اش ، مرگ در كمـين نشسـته
 همگام شايسته ويرژيل بزرگ شده ام ، از نزديك ببينند و من ، غرق غرور و قدرت ؛ قهرمان برزخ گشتم و

 اما روح هميشه مسافر من چگونه مي توانست جائي منزل كند و از رفتن و رفتن . معبود ارجمند برزخيان
 . يستم ، موجم و باز هم رفتن باز ايستد ؟ من ساحل ن

 . هستم اگر مي روم ، گر نروم نيستم
 تنهـا و تنهـاا ! هـيچ ! ؛ پس ما چه هستيم ؟ هيچ » ما پرنده موهومي هستيم كه در عدم پرواز مي كنيم «

 ! پرواز
 و رفتم و رفتم ، نه به جائي ، كه نمي دانستم به كجا ؟ رفتم و رفتم تا اينجا نباشم كه هر گـاه مـي بيـنم

 را در همانجائي هستم كه ديروز نيز بودم ، از زبوني و بيهودگي خويش بيزار مـي شـوم و ايـن طلوع امروز
 و خودم تركيب كرده ام ، زبان حال A.Gide و آندره ژيد Rimbeau قطعه كوتاه شعر را كه به كمك رمبو

 . خود ساخته ام كه شعر زمزه دائمي من است
fuir , la , fuir , فرار ، بدانجا فرار 

je sens que les oiseaux sont ivres من احساس مي كنم كه پرندگان هستند 
heir , j , etais la , aujourd , bui je suis la ، ديروز اينجا بودم ، امروز اينجايم
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quand vas tu , donc , la suivre ? پس ، كي به دنبال او خواهي رفت ؟ 
 ا همراه من بود و دستم را در دستهاي مهربان و نيرومند رفتم و رفتم و دهسال مي رفتم و ويرژيل همه ج

 خويش داشت و با چشمهاي تيزبين او مي ديدم و با انديشه درست انديش او مي انديشيدم و با گوشـهاي
 . دقيق شنو او مي شنيدم

 دل بزرگ و پولادين او در سينه ام مي زد ؛ دلي كـه درهـاي آهنـين و اسـتوارش بـا قفلهـاي سـنگين و
 جـز » الموت « ي كه از آغاز بسته بود و كليدش نيز گم شده بود ، قفل بود ؛ دلي كه همچون حصار محكم

 حماسه كسي در آن ساكن نبود ؛ به برجهاي بلند و استوارش كمند هـيچ پيونـدي نمـي رسـيد و از فـراز
 قلعـه بانـان تير دور پرواز هيچ پيغامي نمي گذشت و - كه با سنگ خارا برآورده بودند – باروهاي قطورش

 يـي كـه دل ويرژيل بود ، قلعه بزرگ نظامي ... بيدار و هوشيار و دلاورش را فريب هيچ پيماني نمي فريفت
 اي كه سر در سينه بر دامنه بلند كوهي نشسته بود و هيچ راهي ، از هيچ سوئي ، بدان بالا نمي رفت ؛ قلعه

 رو رفته بود و صدائي جز رجز از آن برنمي آمـد ابرها فرو برده و برجهاي بلند و سياهش در سينه آسمان ف
 پيوندي نداشت نه غزل را مي شنيد و نه زمين را مي شناخت ؛ قلب ، قلب ويرژيل بـود ، » ماوراء « و جز با

 دستم همچنان در دست ويرژيـل بـود و . اما در سينه من ؛ كه گويي ضربان نداشت و تپيدن نمي دانست
 مي داشت ؛ چنانكه ما دو تن مي رفتيم و هر كه در پي ما مي آمـد جـز اثـر پايم ، پابپاي ويرژيل ، گام بر
 و بدين گونه من ، پس از دوزخ ، برزخ را نيز سراسر پيمودم ، دست در دست . گامهاي يك تن را نمي ديد

 . ويرژيل ، پابپاي ويرژيل
 نين مـي نمايـد كـه بـه و اكنون رسيده ام به پاي كوهي بلند كه قله اش در دل ابرها گم گشته است و چ

 . آسمان پيوسته است
 يي ، بر اندام كوه كوهي است مهيب و عبوس و پرخطر ؛ راه باريك و پيچ در پيچي از پاي آن همچون افعي

 دانـم بكجـا مـي نمي . پيچيده و بالا رفته است و سر در خم صخره اي فرو برده و از نظر پنهان شده است
 و نمي دانم پس از آن چگونه است و چيست و چه خبرها است ؟ رود ، نمي دانم تا كجا مي رود ؟

 هرگاه مي خواهم ستيغ آن را بنگـرم سـرم را . كوه همچون يك ديوار راسته برپا ايستاده و بالا رفته است
 چنان بالا مي گيريم كه گويي ، در نيمروز ، به خورشيد چشم مي دوزم ، چنان راسته بالا رفته است كه نه

 نمي توان بالا رفت كه بيننده احساس مي كند اين راه پيچ در پيچي كه خود را بـا زحمـت بـه تنها از آن
 در خـم ، هـر پـيچش . سينه كوه گرفته و بالا مي رود ، هم اكنون برخواهد گشت و به زمين خواهد افتاد

 پـر هـول لغزشگاه ها چنان تند و شيب و . پرتگاه مخوفي است كه نگاه را به عمق خويش پرتاب مي كند
است كه من اكنون كه درپاي كوه ، بر روي زمين هموار ايستاده ام و مي نگـرم ، احسـاس مـي كـنم كـه
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۷۰ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 خيال شاعرانه من نيز از صعود بر اين كوه عاجز اسـت و از تصـور آن وحشـت . ناگهان سقوط خواهم كرد
 قدم بر راه بگذارم و بالا روم ؟ چگونه مي توانم تنها . بدان بنگرم ، بدان بينديشم . مي كند ، تنها مي رسم

 . نمي توانم ، نمي توانم ، نمي توان ، نمي توان
 چرا سكوت كرده اي ؟ چرا خود را چنين باخته اي ؟ زانوانت مـي لـرزد ، دسـتهايت ، دسـتهاي ! ويرژيل

 ي مهربان و وفادارت مرتعش است ؟ پاهاي توانا و ورزيده ات ، پاهـايي كـه صـحراهاي هولنـاك و درياهـا
 آتشناك جهنم را پيمود و برزخ را پيمود ، چرا برجا خشك شده است ؟

چرا چنين ؟ چرا دور ايستاده اي ؟ چرا با حيرت چشمهاي وحشت زده ات را بر اين كوه دوختـه ! ويرژيل
 تو مـي ترسـي ؟ تـو عـاجزي ؟ چـرا چنـين ! مي گريي ؟ تو ؟ ويرژيل ! چرا مي گريي ؟ ها ! اي ؟ ويرژيل
 پريشانت مي بينم ؟ مگر تو بزرگترين شاعر توانـاي ايتاليـا نيسـتي ؟ مگـر تـو عقـل بـزرگ و سراسيمه و

 درخشان دنياي لاتين نيستي ؟ مگر تو نبوغ انديشه قرنهاي پرحشمت و دور مغرب زمين نيستي ؟ ويرژيل
 ؟ چرا چيزي نمي گوئي ؟

 كردي ؟ مرا در پاي ايـن كـوه، نمي خواهي بيايي ؟ نمي آيي ؟ مي خواهي همينجا بماني ؟ دست مرا رها
 مـن . توانم در سر اين راه ، تنها مي گذاري ؟ من بي تو چگونه بروم ؟ من بي تو راه رفتن نمي دانم ، نمي

 كي بي تو يك گام برداشته ام ؟ چرا مرا رها مي كني ؟ مرا به خودم وامي گذاري ؟ مرا به كه مي سـپاري
 ؟

 ؟ مگر راهي كه در پيش داريم از راههـائي كـه از جهـنم مـي گذشـت چرا اين راه را با من آغاز نمي كني
 دشوارتر است ؟ صحراها و كوهها و درياهائي كه از اين پس خواهد بود هولناك تـر و سـوزان تـر اسـت از
 آنچه در دوزخ ديديم و گذشتيم ؟ اين راه از پل چينتو نيز باريك تر ، برنده تر و خطرناك تر است؟ چگونه

 مگر تو نگفتي پس از برزخ ، به بهشت مي رسيم ؟ مگر بهشت در آن سوي اين كوه نيسـت ممكن است ؟
 مگر راه بهشت دشوارتر و مخوف تـر از راه دوزخ اسـت ؟ چگونـه ! ؟ مگر نه اين راه بهشت است ؟ ويرژيل

 ممكن است ؟
 ربان و بزرگوار بودي اي راهبر بيدار دل و هوشيار و تواناي من ، اي كه مرا از كودكي رهنموني بزرگ و مه

 ؛ اي كه دوزخ آتشناك و برزخ خفقان آور را پابپاي تـو آمـدم ؛ اي كـه روح مـرا چنـين بـارور و نيرومنـد
 ساختي ؛ اي كه مرا استاد عزيز و گرانمايه بودي ؛ اي كه تو را شاگردي شايسته و برجسته بودم ؛ اي كـه

 من نمـي تـوانم ، نمـي . در تو باور نمي توانم كرد پيغمبر من ، امام من ، مقتداي من بودي ، من عجز را
 توانم ويرژيل را ، قهرمان پيروزي را كه صحراهاي مشتعل دوزخ و بيابانهاي سـاكت بـرزخ در زيـر پاهـاي

 همچون پرنيان ، نرم بود ، اكنون در پاي اين كوه ، در سر اين راه كه راه بهشـت اسـت ، چنـين . توانايش
. مي توانم ، نمي توان ن . عاجز و هراسان ببينم
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۷۱ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 چرا مي گريي ؟ ! چرا چيزي نمي گوئي ؟ چرا دستم را رها مي كني ؟ چرا پريشاني ويرژيل ! ويرژيل
 من ديگر از رفتن بازمانده ام ؛ ديگر با تو نمي توانم آمد ؛ از برداشتن يك گام در اين راه عاجزم ؛ اين راه -

 دانـم ؛ ها و منزل ها و منزل هاي سفر بزرگ آينـده را نمـي راه من نيست ؛ من با آن آشنا نيستم ؛ منزل
 مي گويند پس از اين كوه ، مزارع سرسبز و چشمه ساران زلال و جوشان و رودهاي شـير و . نمي شناسم

 عسل و شرابهاي خوشگوار و درياهاي بيكرانه آبهاي زندگي بخش و باغها و گلهـا و پرنـدگان نغمـه خـوان
 ره انگيز گلهاي خوش ترين دوستي ها سرشار است و آسمانش همه آبـي زلال فضايش از عطر خاط . است

 گرترين نسيم هاي پيغام آور خوب و پرجاذبه زيباترين معجزه هاي خوشرنگ ، و هوايش صحنه بازي عشوه
 ترين و ناب ترين عشق ها ، و درودشتش جلوه گاه رهائي و آزادي در بند كشيده ترين آرزوها ، اسير ترين

 ا و زنداني ترين روح هاي شوريده و گرفته ترين دلهاي سوخته و بيتـاب تـرين عطشـهاي شـعله ور اميده
 ... افتاده بر لب آب ، و آتشين ترين كلمات مانده در پس لب هاي دوخته

 اين ها را ميدانم و مي دانم كه هست اما ، اما من ديگر با تو اينجا همگام نخواهم بود ، من سالك ايـن راه
 من جهنم را خوب مي گذرم و برزخ را خوب مي پيمايم اما ، آخرين منزل من پاي اين كوه است . نيستم

 اين پرتگاه ها ، دره ها ، سنگلاخ ! اين راه را بنگر ! اين كوه را ببين . و از اينجا يك گام نمي توانم برداشت
 نيز از صعود بر آن بيمناك است نمي بيني كه خيال . ها ، صخره ها و لغزشگاه ها را من نمي توانم بگذرم

 . م و اين راه را بايد ، نه با گام ، كه با بال رفت ، سفر سفر پرواز است » مرد رفتن « ؟ من
 راهي را كه تو از رفتن عاجزي چگونه من ، شاگرد تو ، من كه يك گام بي تـو ! مرا تنها رها مكن ! ويرژيل

 كـه – برنداشته ام ، من كه هرگز ، از كودكي تاكنون برنگرفته ام ، من كه يك لحظه دستم را از دست تو
 هرگز بي تو نبوده ام ، مي توانم ؟ بي تو تنها بروم ؟ چگونه ؟ من بي تو راه رفتن را - پايان جواني من است
 ! مي ترسم ، مرا به كه مي سپاري ويرژيل ؟ چيزي بگو ! مرا تنها مگذار ويرژيل . نمي دانم ، نمي توانم

 ل برگشت و ديگر چيزي نگفت ، و مـن سـايه لـرزان و هراسـان وضـعيت او را ، بـا نگـاه هـاي اما ، ويرژي
 وحشتزده و پريشانم در برزخ ، بدرقه مي كردم و او را بي آنكه سري به سوي من ، شاگرد وفادار و دسـت

 و بيـروح مي ديدم كه خاموش ، در سينه كوير پهناور و بهت زده – پرورده خويش ، برگرداند و مرا بنگرد
 برزخ بشتاب مي رفت و ساعتي ، در دوردست ترين نقطه كوير ، نزديك افق ، سايه محو و مبهمـي بـود و

 ... سپس هيچ نبود
 . و من تنها ماندم

 من ماندم و كوير خلوت و ساكت و مبهوت برزخ و در برابرم ، قامت بلند و شـگفت ايـن كـوه ، و وسوسـه
 . پرخطر اين راه پيچاپيچ و نامعلومش

. و من تنها ماندم
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۷۲ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 گردسواري كه هيچ ، گردگـرد بـادي نيـز . كوير برزخ مرا مي تراسند ؛ سكوت بهت آميز و مخوفي داشت
 گويي هستي از رفـتن و جنبيـدن بـاز ايسـتاد بـود و آفـرينش از . آرامش مرده آن را آشفته نمي ساخت

 هوا چنان دم كرده و مرده و راكد بود . وحشت موهومي ، برجا خشك شده و لب از هر آوائي فروبسته بود
 قاصدكي كه نمي . بر آن نمي گذشت - كه چهره مرداب ها را خطي بيندازد – كه اشاره نسيم بيماري نيز

 دانستم از كجا آمده بود و كي آمده بود و از چه خبر آورده بود و به سراغ چه كسـي آمـده بـود ، بـر روي
 هوا را مه غليظ و چسـبنده . كوچكترين و نرم ترين تكاني نداشت مرداب ، در فضا همچنان ايستاده بود و

 و سنگيني پر كرده بود و آسمان نزديك و كوتاه را ، افق تا افق ، ابري سياه و غمرنگ و عبوس فروپوشيده
 چنين مي نمود . بود و ، بجاي باران ، اندوه مي باريد و ، بجاي تندر ، ناله مرگ مي كرد و نوحه مي سرود

 گرنه ، نه بارشي بود و نه صدائي ، اما چرا ، ولي نه در آسمان و نه بر روي زمين كه گـويي در دل مـن ، و
 پرنـدگان نيـز همچـون . همه چيز براي جاي خود خشك شـده بـود . مي گرييد و در جان من مي باريد

 ي كتـاب پرندگان خشك شده در موزه حيوان شناسي و پروانه ها همچون پروانه هاي خشـك شـده در لا
 حيات وجود نداشت ، آفرينش جنازه بيروحي . كودكان و ماهيان ، ماهيان دود زده يا مرده در كف مرداب
 صبح نفس نمي كشيد و خورشيد ، همچـون . شده بود كه به بو آمده باشد و در حال متلاشي شدن است

 ي موهوم بود و نور و گرما لكه چركيني ، بر روي كرباس تيره و كثيف آسمان چسبيده بود و ستاره كلمه ا
 . اسامي مجعولي ، ساخته خيال و انديشه شاعران و فيلسفوان

 انديشيد و در اين ميان ، گويي تنها و تنها موجودي كه هنوز حيات داشت و حس مي كرد و مي ديد و مي
 م ، كه در ، من بودم ؛ و جز من ، همه چيز پايان گرفته بود ؛ و احساس مي كردم كه موجود زنده اي هست

 گويي دنيا به آخر رسيده است؛ همه رفته اند؛ انسانها همه از روي خاك به تصادفي شگفت و يا از اشتباهي
 زير خاك خزيده اند و هر يك در كفن خويش، در سنگر گور خفه و تنگ خويش، در انتظار برآمدن صـور

 زير لحد سربر آورند و به آسمان عالمي اسرافيل، خاموش اند تا برشورند و قدم در دنياي ديگر گذارند و از
 اين دنيا پايان گرفته و تعطيل شده اسـت و داسـتان . ديگر چشم بگشايند و آن لحظه بسيار نزديك است

 حيات و حركت هر دو، به آخر رسيده و همه، بني آدم و مـرغ و مـور و ملـخ و درختـان و نباتـات و همـه
 اند و تنها و تنها من باقيمانده ام و غفلتي در كار بوده است كه كائنات رفته اند و چشم به راه فرياد قيامت

 از صف همه ي موجودات و همه ي زندگان كه با تازيانه ي مرگ به ديار ديگر رانده شده اند و طبيعت نيز
 و شك ! تنها من برجا مانده ام و چه اشتباهي - از وحشت، سر در گريبان خويش فرو برده و دم برنمي آورد

 مگر مي شود؟ مگر مـي . كه به زودي غيبت مرا نيز احساس خواهند كرد و به سراغم خواهند آمد نداشتم
 شود كه عالم پايان گيرد و انسان ها همه رفته باند و قصه ي زندگي به سر آمده باشد و من، تنها و تنها در

ر گرفته و مـرده كه رنگ عدم گرفته است و جز انتظاري هول انگيز در سيماي غبا – اين صحراي مبهوت
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۷۳ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 مانده باشم؟ وآنگهي مانده ام كه چه كنم؟ يـك تنهـا، يـك انسـان تنهـا در عـدم - اش خوانده نمي شود
 درصحراي عدم، چه كند؟

 چگونه مي توانم حال خود را وصف كنم؟ چگونه؟ به دنبال كدام كلمه، عبارت، زبان بگردم؟ مگر كسي يك
 كند؟ مگر عقل و ادراكـات و احساسـات، درسـت و سـالم و انسان زنده را در صحراي عدم مي تواند تصور

 مگـر مـي شـود؟ نمـي ! كامل، مثل همه ي انسان هاي ديگر اما، در صحراي بيكرانه و راكد و ساكت عدم
 . دگر هيچ .... من بودم و نيستي مطلق بود و كوه بود و دگر هيچ و دگر هيچ و . من بودم . اما شده بود . شود

 . ه تنها موجودي هستم كه جز هراس هيچ احساس نمي كند و من احساس مي كردم ك
 زان نيز مرده بود؛ مگـر . مدت ها بر اين گذشت و نمي دانم چه مدت، كه زمان نيز از رفتن باز ايستاده بود

 نه حركت است كه زمان را مي سازد؟ مگر نه خورشيد و ماه و طلوع و غـروب و گـردش زمـين و آسـمان
 ري مي كند؟ ساعت ها را مي سازد و شب و روزها را و ماه و سالها را؟ نمي دانم است كه زمان را اندازه گي

 . بود » زمستان « اما بهر حال
 . هرچه بود، مدتي يا مدتهايي بر اين گذشت كه ناگهان سايه اي بر گوشه اي از زمين، نزديـك كـوه افتـاد

 . سايه اي كه حركت داشت
 يعني چه؟ حركت؟ سايه اي كه حركت داشت؟

 چه؟ حركت؟ سايه اي كه حركت داشت؟ يعني
 سايه را دنبال كردم و در حالي كه قلبم از هراس و التهاب چنـان بـر قفسـه ي سـينه ام مـي كوفـت كـه

 و به دنبـال آن، ! از كجا؟ از كوه . صداي پائي شنيدم . احساس مي كردم هر لحظه ممكن است منفجر شود
 شده بودم، » انتظار كشيدن بيتاب « و من كه سراپا ... خش خش سنگريزه ها و سقوط كوتاه و بلند ريگ ها

 . ناگهان شبح انساني را ديدم
 گوئي بـر روي جـاده ي صـاف و ! آري، شبح انساني كه از كوه سرازير مي شد و چه راحت و مسلط و آرام

 در پرنده اي كه بر سينه ي امواج مي لغزد و من كه هرگز قا ! پهني راه مي رود كه اندكي شيبش تند است
 چگونه بودم؟ قلبم چه مي كرد؟ روحم چگونه بود؟ خونم چگونه در بسـتر . نيستم بگويم چه حالي داشتم

 رگ هايم مي دويد و مي چرخيد و مي پريد و مي جوشيد و اصلاً سراسيمه شده بود و مثل ديوانه ها چرخ
 گـردنم، سـينه ام، مي زد؟ چشمم چگونه بود؟ نگاهم چه مي كرد؟ جوشش عرق بر چهـره ام، زيرگلـويم،

 بودم؟ نبودم؟ همين جوري بودم؟ جور ديگري بودم؟ شكلم، اندازه ام، رنگم، » خودم « پهلوهايم، چه بود؟
 اينها را هيچ نمي دانم، هيچ نفهميدم، ... بدنم، موجوديتم، دست و پا و سرو گردنم، بود؟ نبود؟ چگونه بود؟

. بود اتريس بئ : ولي ديدم كه .... حس نكردم، نمي توانم بگويم
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۷۴ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 من او را پيش ازين، همين جا دست در دست دانته ديده بودم و ديده بودم كه چگونـه . آري، بئاتريس بود
 به سادگي و نرمي يك روح، از اين كوه فرود آمد و دست او در دست هاي نوازشگر و مهربانش گرفـت و او

 ، بي دم زدن، چشم در چشـم دست در دست هم . را همچون سايه اي نرم و سبك به دنبال خويش كشيد
 هم، بي پلك زدن، قدم در اين راه نهادند و كوه بلند و صعب را بالا رفتند و در ستيغ كوه آنجا كـه گـويي

 برگشتند و هر دو لحظه اي، اين كوير را و ايـن راه هـاي . آسمان بر سر آن تكيه دارد، لحظه اي ايستادند
 وتاه و زمين مرده و مه گرفته و راكد و مرداب هاي سـاكت و دشوار و سوزان و دراز را و آسمان گرفته و ك

 بي جنبش كوير را تا افق هاي مات و و مبهوت برزخ را و لكه ي چركين و زشت خورشيد را بر سقف كوتاه
 و سنگين برزخ نگريستندو  سپس روي در روي هم، لحظه اي درهم نگريستند و جز لبخندي هيچ نگفتند

 لحظه اي صداي نرم پاهاشان مي آمدو  سپس . دند و در آن سو، سرازير شدند و سپس به اين سو پشت كر
 در آخرين روزهاي وجود، . همه چيز پايان گرفت و كوير ماندو  بهت كوير و سكوت كوير كه گويي دنياست

 ! با آرامشي در انتظار برخاستن طوفان قيامت
 و دست در دست بئاتريس تا كجا و تا كجاهـا و من از زبان دانته قصه اش را شنيدم كه از آنجا كجا رفتند

 رفتند و راه ها و مزرعه ها و باغ ها و كناره ي جويبارها و زير سـايه ي درخـت هـاي بهشـت را دسـت در
 دست هم، چشم در چشم هم، مي رفتند و در نفس پاك سحر دم مي زدند و سرود بال هاي فرشـتگان را

 شوق و نويد و پيام، به فرمـان خـدا پـرواز مـي كردنـد مـي كه دسته دسته از سويي به سويي، سرشار از
 .... شنيدند

 و من دست در دست بئاتريس گذاشتن و او مرا به سبكي سايه اش به دنبال خويش بالا برد و ما بي آنكـه
 ناگهان بر بلندي خفته در ابرهاي كوه رسيديم و مـن چشـم بـه آسـمان دوخـتم و - زانوانم احساس كند

 افق گرداندم، گويي هستي جان گرفت و نسيم بهاري بـه جنـبش درآمـد و عطرهـا بـه نگاهم را گرداگرد
 شتاب از همه سو منتشر شدند و رودها سرازير گشتند وبا هياهوي نشاط آور و دسـت افشـان و پاكوبـان،

 زندگي بود كه . دشت ها را به سوي دريا مي بردند و پرندگان مست برخاستند و ماهيان شاد به شنا آمدند
 لـذت معجـزه ي . لحظه اي ايستادم و دست در دست او، هستي را تماشا مـي كـردم . ز سر آغاز مي شد ا

 نجات خويش را در كام جانم احساس مي كردم و سپس به سـبكي دو پروانـه، از آن سـو كـوه را سـرازير
 .... شديم

 . و در برابرم بهشت پديدار شد
 حراهاي آتش خيز جهنم سفر كـرده و دشـت هـاي و من حال و دل مسافري را داشتم كه عمري را در ص

. مرده برزخ را بريده و اكنون خود را در مرز بهشت خدا مي بيند
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۷۵ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 دست هاي مهربان بئاتريس را، از شوق و شكر مي فشردم و هر لحظه بر شتاب خويش، براي رسـيدن بـه
 ير و عسـل و قصـرهاي دلم را براي يافتن حوض كوثر، سايه طوبي، جويبارهاي ش . قلب بهشت، مي افزودم

 . پرشكوهي كه بر روي نهرها، انتظار مي را دارند بي تابي مي كرد
 شتابم چنان مي راند و در رفتن، چنان شوق وصال به سرچشمه ي جوشان همه ي آرزوهاي رنگين خيال
 انساني پياپي مرا سبك تر و بي قرارتر مي ساخت، كه احساس مي كردم دست ها و پاهايم بـه معجـزه ي

 ق، به شاه بال هاي بزرگ شاهيني تيز پرواز بدل شده اندو  هر لحظه بيشتري و قوي تر مي روند و من شو
 از زمين برخاسته بودم و در فضا بر بالاي راه ها . ديگر به جاي رفتن مي دويدم؛ به جاي دويدن مي پريدم

 ! و درخت ها و باغ ها و كوچه باغ هاي بهشت، از شوق پرواز گرفته بودم
 اين هنگام، ناگهان قصر بلندي از طلا را بر دامنه ي كوهي از نقره ديـدم كـه از زيـرش نهرهـاي آب و در

 زندگي مي گذرند و هوايش عطر جان پرور گل هاي پنج پر مريمي را دارد كه در باغ هاي معلق آسمان ها
 معصومي كـه بـر همچون اطفال زيبا و – مي رويند و گرداگرد قصر را پيچك هاي شوق زده و پر نشاطي

 اندام مادرشان درآويزند فرا گرفته بود و مي ديدم كه لحظه به لحظه مي رويند و قصر ما را در زيـر پنجـه
 هاي خوشرنگ و ظريف خويش مي پوشانند و احساس مي كردم كه آن را با اين شـتاب، بـراي مـن مـي

 . آرايند
 ر روي شاخه ي درخت تناور و خرمي همچون كبوتري بر بام قصر خويش فرود آمدم و سپس بي درنگ، ب

 كه سراسر آن سرزمين بزرگ را در زير سايه هاي خويش گرفته بود، نشستم و بي درنگ، از آنجا بـر روي
 آب نهر همچون صـفحه ي . ايوان قصر، بر ساحل نهر بزرگ و زلالي كه از زير قصر مي گذشت، فرود آمدم

 چنان منعكس مي كرد كه گويي چشمه ي زرين آفتاب پاك و صاف و براق آينه بود و خورشيد را در خود
 از آن مي جوشد و آسمان از اينجا روشني مي گيرد و روز از اينجا پديد آمـده اسـت و خورشـيد آسـمان

 . انعكاس خورشيدي است كه در آينه ي اين نهر طلوع كرده است
 ميمي و راستين نهر تماشـا در دل پاك و ص - آنچنان كه بود - را » تصوير خويش « و من براي نخستين بار

 كردم و چه شور انگيز است تماشاي صادق و راستين خويشتن؛ چه شور انگيز است كه كسـي تصـور روح
 . در بهشت لذتي برتر از اين نيست ! كه چه لذت بخش است ! آه ! خويش را در آينه اش ببيند

 ؟ با حيـرت و هـراس بـه راسـت و ... چرا مگر تصوير بئاتريس را؟ ! چرا؟ كو؟ كو تصوير بئاتريس؟ ! ! ا .... اما
 به پشت سرم برگشتم، نبـود، دور زدم، چـرخ زدم، زمـين و آسـمان، دور و ! چپم نگريستم، بئاتريس نبود

! نزديك، همه جا را جستم، ديدم، نبود
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۷۶ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 سيماي زنـان و مردانـي كـه . فرشتگان مي آمدند و مي رفتند و بال در بال هم از بالاي سرم مي گذشتند
 نور بر گرد خويش داشتند و زيبايي خيره كننده اي از آن را در چشم من مي ريخت، از برابرم رژه هاله اي

 برخي با قامتي كشيده تر و . مي رفتند؛ در ميان دسته هاي كوچك و بزرگ آنان كه قدم زنان مي گذشتند
 : توانسـتم بشناسـم برخـي را مـي .... چهره اي زيباتر و هاله ي نوري خيره كننده تر به چشمم مي آمدنـد

 عيسـي همـراه سـن پـل و چنـد ... محمد در ميان علي و سلمان و ابوذر و بلال و همراه خديجه و زينـب
 حواري ديگر كه درست نمي شناختم؛ سقراط با همان سيماي حكيمانه اش در حالي كه حواري ديگر كـه

تن، افلاطون و ارسطو و درست نمي شناختم؛ سقراط با همان سيماي حكيمانه اش در حالي كه همچون آ
 .... ابـراهيم، موسـي . لاخس و گزنفون و الكبيادس پيرامونش را گرفته بودند راه مي رفت و سخن مي گفت

 و مرداني و زناني كه نمي شناختم اما سخت مقدس و پرشكوه و نوراني بودند، آرامش، سعادت و .... زرتشت
 .... يقين از نگاه هاي زيبا و پر خلوصشان مي تراويد

 . به تصوير خويش كه در نهر زلال و پاك برابرم شستشو مي شد خيره شدم، دقيق تر شدم
 تصوير مبهم و لرزاني در عمق آب ديدم كه هر لحظه به من نزديك تر مي شود و سيمايش روشن تر مـي

 نا سر از آب برداشت و همچون قوئي، نرم بر سينه ي آب، لغزان به سوي من مي آمد و لبخندي آش . گردد
 و مهربان داشت، در يك لحظه ي جادويي كه دست هاي زيبايش را، همچون نياز، به سـويم پـيش آورده

 . است » او « بود از آب برآمد و ديدم
 كه پس از سال هـا از كـام دريـا بـه سـوي – ابرهاي خوش خبر اسفندي از بالاي سرم مي گذشتند و او

 به نوازش فشـرد و مـن بـراي نخسـتين بـار، از دست هاي خسته و تنهايم را در دستهايش - بازمي گشت
 ساحل غمزده اي كه سال ها بر آن، تنها به انتظاري نوميد چشم دوخته بـودم برخاسـتم و در زيـر سـايه

 يك دستم در دسـت . روشن هاي افسانه اي درختان و بر روي سبز فرش شبنم آجين بهشت گام مي زدم
 . و در برابرم لبخندي از نور بر لبان مهربان خداوند هاي ويرژيل و دست ديگرم در دست هاي بئاتريس

 ناگهـان روزنـه اي از زيـر » ! واي « ويـل، . بود » ويل « چاه . سقوط كردم ! ناگهان زيرپايم چاهي دهان گشود
 . روزنه اي بر سقف آسمان اين جهان . پديدار شد

 و ! ت و هولنـاك و بـي كـس خلو ! باز كوير : پيرامونم را نگريستم . لحظه اي گذشت و لحظاتي بزمين افتادم
 ! من پرنده اي مجروح در قلب تافته ي كوير

 . ويرژيل من مرده است و بئاتريس مرا دريا رها نخواهد كرد ... و دانستم كه
! و در برابرم، تنها راهي كه از من، به اين شهر بيهوده ها مي پيوندد
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۷۷ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 در باغ ابسرواتور
 هر وقت مي خواهم خـود را تسـليم رآليسـم . و ايده آليسم رآليسم ! آدميزاد هم چه گرفتاري ها كه ندارد

 . احساس مي كنم كه دچـار ابتـذال شـده ام . جهان و انسان بينديشم » واقعيت « كنم و به آنچه هست، به
 چـه پسـت . برتر مي خواهد » انسان هميشه خود را از طبيعت شريف تر مي يابد و خود را از آن كه هست

 حيوان و ! شان نزديك است و حتي در برخي هر دو بر منطبق » نچه بايد باشد آ « اند آنها كه فاصله ي ميان
 . شان يكي است » بودن « درخت است كه اين دو

 . و تنها انسان كه هرگز آنچنان كه بايد باشد نيسـت » هر موجودي در طبيعت، آنچنان است كه بايد باشد
 نيز دورتـر مـي » بايد باشد « د، از آنكه فاصله مي ياب » هست « آدمي هر چه روح مي گيرد و هر چه از آنكه

 شود اين است كه هر كه متعـالي تـر اسـت، از وحشـت ابتـذال، هراسـناك تـر اسـت و از بـودن خـويش
 ناخشنودتر و اين است فرق ميان انسان و حيوان و اين است معني حـرف اگزيستانسياليسـم كـه تنهـا در

 دماء، علت غائيش پس از علل فاعلي و مادي آدمي است كه وجودش مقدم بر ماهيت است و به اصطلاح ق
 كـرده ام، گرفتـار » ايده آليسم « و هر وقت خود را تسليم . او است كه ماهيتش را خود مي سازد . و صوري

 . يكي از عواقب ايده آليسم است » بورشدن « . مصيبت هاي شگفت شده ام
 هـر . است ) ايده ( ته ي ذهن بركلي، فيلسوف عميق و گستاخ انگليسي مي گويد جهان خارج است كه ساخ

 مگر نه اين است كـه جهـان بينـي هـر . راست مي گويد . » هست « كسي عالم را آنچنان مي بيند كه خود
 را از طبقه اش، جامعـه اش، محـيطش و تـاريخش و يـا » بينش « كسي تابع بينش او است؟ هر چند اين

 است كه جهان راو همه چيز جهان را » خود او « به هر حال اين . نژادش و يا همه ي اين عوامل گرفته باشد
 كـه - و اين حرفي است كه حتي ماترياليست هـاي جامعـه شـناس نيـز . مي آفريند . نمي نگرد . مي سازد

 . قبول دارند - دشمن بركلي اند
 رآليست ها مي گويند كه اگر هر كسي عالم واقع را يعني زمين و آسمان و در و دشت و آدم ها و جانوران

 ها و شكل ها را با ايده ي خود، ذهن خود، مي آفريند و شكل و رنگ و وصف مي دهد و درخت ها و رنگ
 است پس چـرا همـه ي مـردم تصـور subjectivite تابع درون ذات Objectivite » برون ذات « و اگر عالم

 ؟ مشابهي از همه ي اشياء خارج دارند؟ مگر نه همين تشابه است كه تفاهم ميان افراد را پديد آورده است
 ولي به عقيده ي من اين امر نشانه آن نيست كه عينيت، يعنـي عـالم خـارج، داراي يـك ذات مسـتقل از
 ذهنيت افراد است بلكه نشانه ي آن است كه افراد انساني همه از يك جنس اند و داراي ذهنيتي متشابه و

 ته اند و جوهري ممتـاز و و گاه انسان هايي را ديده ايم كه با ديگران درون ذاتي نامتجانس داش . هم سطح
. غير معمول، و جهان را و همه چيز جهان را و حتي رنگ ها را و اشكال را به گونه اي ديگر مي يافته اند
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 بـه صـحرا شـدم عشـق باريـده بـودو « : از كجا مي آيي؟ گفت : پرسيدند . ملك دينار از صحرا بازمي گشت
 آيـا وي صـحرا را ! » پاي من به عشـق فـرو مـي شـد زمين تر شده ؛ و چنانكه پاي مرد به گلزار فرو شود،

 همانگونه مي بيند وهوا را همانگونه استشمام مي كند كه ما؟ همانگونه كه خواجه نظـام الملـك طوسـي،
 نوكر آلب ارسلان؟

 لحظه ي مرگ را بنگريد و آدم ها را كه هر يك در آن لحظه چه مي بيند و چگونه؟
 ضار، تا احساس مي كند كه دم آخر است، ناگهان برمي خيزد و فرياد وسپاسين، امپراطور رم، در بستر احت

 ! افسرانش بازوهاي او را مي گيرند تا بتواند سرپا جان دهد ! » يك امپراطور ايستاده مي ميرد « : مي كشد
 : و زليخا شاعري رجز مرگ او را سروده است

 ذبه محبت پسر از پدر گرفتم دم واپسين زليخا به چنين ترانه دم زد                    كه به ج
 و سيبويه اديب و عالم معروف نحو، در آخرين لحظات حيات خود، در حالي كه اشك حسرت و افسوسـي

 : تلـخ در چـشمان بي فروغش مي گردد و صدايش از عقده ي گريه مي لرزد به درد مي نالد كه
 » مت و في قلبي شائبه حتي «

 كه آيا واقعاً اسم بود يا حرف جر؟ ! هست » حتي « درباره ي مي ميرم، در حالي كه در دلم هنوز شكي
 اگر تنتوره آسمان را به رنگ زرد مي كشد و يا در نقاشي هاي شرقي گاه برگ هاي درختان را به رنگ آبي
 مي بينيم و آسمان را بنفش، و يا در سمفوني گاستون دفين سكوت صحرا و شب و مهتاب با يك سـونات

 و فرازهاي نامحسوس بيان مي شود به خاطر آن است كه چنـان مـي ديـده انـد و نرم و مرموز و با شيب
 . چنين مي شنيده اند

 . آقاي دكتر نصر گفته است كه حتي زمان، در مينياتورهاي چيني و ايراني به گـونه ي ديگـري است
 ته شده و كه خوب رسيده است و رنگ انداخته و قشنگ و پخ - يك مالك از يك توده بزرگ كود حيواني

 همان زيبايي و عطر و رنگ را مي يابد كه يك نقـاش در آن لحظـه لبخنـد . خودش را كاملاً خورده است
 بسيار ساده لوحانه است كه خيال كنيم زردي ! ژكوند يا شاهكار ميكل آنژ در سيكستين را تماشا مي كند

 همان است - ا باغش مي گذرد كه همه ي زندگي اش در سال از انگور تنه – پائيز در چشم پيرمردي فقير
 . كه يك شاعر بورژواي فيلسوف مسلك عارف يا اگزيستانسياليست يا بودائي مي بيند

 آن – چشم انداز هميشگي يي كه از پنجره ي اتاقمان مي بينيم و سال ها در پيش چشم ما بـوده اسـت
 اين مي شناختيم كمترين يك باره عوض مي شود و بگونه اي با آنچه پيش از - روز كه ما عوض مي شويم

 شباهتي ندارد و به گونه اي كه حتي بياد نمي توان آورد كه پيش از اين چگونه بـوده اسـت؛ يعنـي آن را
! چگونه مي ديده ايم

    

http://mohsen6558.com/
http://shariati.mohsen6558.com/
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com


 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۷۹ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 و نيـز صـوفيان بـا ) انديويدوآليسـت هـا ( و من چنين مي پندارم كه متفكران درون گرا و نيز فرد گرايان
 گفته اند صلح را و خوشبختي را و زيبـايي و خيـر را در درون برپـا چنين تجربه ي عميقي بوده است كه

 من نيـز . كن، در خود بيافرين؛ خود را چنان بساز تا جهان را پر از آشتي و سعادت و نيكي و جمال ببيني
 چنين گرايشي داشتم، كه اشراق را بهتر از عقل و دل را شريف تر از دماغ و درون را بزرگتر از بيرون مـي

 بيزارم و حقيقت را بالاتر و هر چه متعالي تر دورتر از آن مـي شناسـم و » واقعيتي « و بخصوص كه از يابم
 ئي كه هـر چـه » نمي دانم كجا « و همواره عاشق آن مدينه ي فاله و آن ابر مرد مثلي و آن » مثُل پرستم «

 . هست، در آن، مطلق است
 مائده هاي « ذات افلاطوني، پل، فلوطيني، ناگهان به و در چنين زمينه ي انفعالي فلسفي و با چنين درون

 آندره ژيد رسيدم كه مثل من و اين كتاب ژيد درست همان مثل مائده ي خدا » مائده هاي نو « و » زميني
 و انزلنـا علـيكم المـن و السـلوي كلـوا مـن طيبـات « : بود و قوم گرسنه و قحطي زده ي بني اسرائيل كه

» ... رزقناكم
 : كـار مـرا سـاخت كـه - را بـرايم داشـت » سلوي « و » منّ « كه حكم – اين لقمه ي آسماني و از آن ميان

 و من ديگر كاري نداشتم جز همين ! » بكوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه بدان مي نگري ! ناتائل «
 و خود را مخاطب هميشگي ژيـد مـي يـافتم در همـين » ناتائل « و هيچ كس نبودم جز همين ! » كوشش «

 . » هميشگيش كه بكوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه مي نگري خطاب
 و من هم فلسفه ي بركلي، پيامبر مكتب ايده آليسم را در زنـدگي تجربـه كـردم و هـم فرمـان ژيـد را در

نگاهي كه بدان مائده هاي زميني را به زيبائي مائده هاي آسماني ببينيم كه اين تمام فلسـفه ي « داشتن
 ست و با همين نگاه تازه بود كه بيماري سلش را شفا داد و پيري اش را جوان نمـود و شـش آخرين ژيد ا

 كه در مغز من بود و در چشم من چنين - ماه به مرگش را تا سال ها تمديد كرد اما آن فلسفه و اين نگاه
كـه – سـلام و بينش نوينم از ا » دفترهاي سبز شاندل « نمي بود و » مكاتيب رزاس « معجزاتي نكرد، و اگر

 راه پنهاني و شگفتي را كه از رآليسم به ايده آليسم مي پيوندد، به من نماياندند و اين خود داستاني عميق
 و انقلابي است كه جنگ تاريخي ميان عقل و اشراق و ماده و معني، و دنيا و آخرت، و فلسـفه و عرفـان و

 مـن در وادي هولنـاك - و راستين مي كشاند را به آشتي يي زيبا ... سعادت و كمال، و واقعيت و حقيقت
 گم مي شدم و تشنه جان مي دادم كه نه - حيرت ميان رآليسم و ايده آليسم كه سال ها در آن آواره بودم

 . » خيال « مي توانستم شد و نه تسليم » ابتذال « تسليم
 د نداشت ولـي كتاب زيا . كتابفروشي كوچك و قشنگ و با سليقه اي بود . يك روز به يك كتابفروشي رفتم

لوازم التحرير و كارت ها و تابلوها و اشياء زينتي سازگار با اطاق دفتر و كتابخانه و اطاق كار و نقاشي هـا و

    

http://mohsen6558.com/
http://shariati.mohsen6558.com/
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com


 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۸۰ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 مجسمه هاي ظريف، و آثار هنري متنوع در آن بسيار بود و يكي از سـرگرمي هـاي مـن، تنهـا سـرگرمي
 ! هميشگي من، تماشاي اين گونه ويترين ها است

 وي روحي زيبا و لطيف و قيافه اي . بيشتر مي رفتم تا كتابفروش را ببينم، نه كتابفروشي را گرچه به آنجا
 هوشيار و پر جاذبه داشت يك تيپ انتلكتوئل بود؛ سر و صورت و چشم و نگـاه و حركـات و حتـي لبـاس

 بـه قـول كـه . من از ديدار او و گفتگو با او خوشم مي آمـد . پوشيدنش گرم و دوست داشتني و نازنين بود
 با او كه بودم آرامش مطمئن و مطبوعي در خود احسـاس مـي . » چه به از لذت همصحبتي دانائي؟ « : بهار

 حس مي كردم كه او هر حرفي را كه بزنم . چنين مي نمود كه هر چه بخواهم مي توانم به او بگويم . كردم
 ي خـوب خوشـحال مـي خيل . همانطور مي فهمد كه من دوست دارم ! كه به زدنش محتاج باشم مي فهمد
 چنانكه خود بخود من از شادي او احساس شادي واقعي مي كردم و . شد و خيلي خوب غمگشين مي شد

 در هر احساسي من به او حق مي دادم و از اين رو بود كه هر چه براي او پيش . از غمش احساس غمگيني
 و درسـت همـان را تلقـي مـي مي آمد و به هر گونه آن را تلقي مي كرد  گويي براي من پيش آمده است

 احساس مي كردم كه زندگي عادي، برخوردها و ديدارها، بر روي قلب هر دومان، يـك نـوع اثـر مـي . كرم
 . گذارد

 و . شانه به شانه ي هم . اما نه روي در روي هم، بلكه دست در دست هم . ساعت ها با هم بحث مي كرديم
 روي صندلي كوچك چوبي و كهنه ي مغازه كوچك و ساعت هايي كه من بر . اين لذت مطبوع و گرمي بود

 گـويي او بـود و . قشنگ او مي نشستم و با او حرف مي زدم و او با من حرف مي زد ساعت هاي خوبي بود
 . مغزه اش نه براي كسب و كار، براي من

 و آن را اسمش كلود برنارد بود و ديگران از اينكه همنام كلود برنارد معروف است به او تبريك مي گفتنـد
 او را از كلود برنارد بهتـر و دوسـت . اما من هرگز اين يادآوري را دوست نداشتم . همواره گوشزد مي كردند

 بزرگ بودن و مشهور بودن و حتي نابغه و دانشمند و مكتشف و مخترع بودن چيزي . داشتني تر مي يافتم
 و دوست داشني و احساس معني است و خوب بودن و روحي گرم و اهلي و دلي مأنوس و انسانيتي جذاب

 . بخصوص كه من به كلود برنارد معروف هيچ ارادتي ندارم . ياب و زيبا داشتن چيز ديگري
 انسـان كـرد، » انـدام « اين فيزيولوژيست و طبيب خودبين و پربادي كه با يك تخم لقي كه در مطالعه ي

 » چربي « با يك كشفي كه راجع به چنان قدقدي راه انداخت كه همه گوش ها را كر كرد و خيال مي كرد
 همـو بـود كـه بـا آن قيافـه ي ! نموده است كليد گنجينه هاي اسـرار آفـرينش را بـه دسـت آورده اسـت

 ! » من تا روح را زير چاقوي جراحي ام لمس نكنم باور نخواهم كرد « پرطمطراق و پر افاده اش گفته بود
 پلانگ كه قطـر عـالم مـادي را انـدازه مـي يكي اين باباي چربي شناس مي شود و يكي انشتين و ماكس

گيرند و از آن طرف عمق هسته دروني اتم را مي شكافند و كوانتوم نور را كشف مي كنند و با تواضـعي از
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 براي ما نيمه روشنفكران و عشر تحصيلكرده هاي كلود برناردي تكـان – علم و از عالم حرف مي زنند كه
 . دهنده است

 احساس عرفاني شاه « و » من در مذهب، از دهقانات لانكشاير متعصب ترم « : ويد آن انشتين است كه مي گ
 هر كه با تأمل آشنا نباشد و به احساس حيرت دچار نگـردد، روح علمـي را « و » فنر تحقيقات علمي است

 هر كه به درون گام مـي نهـد : بر سر در معبد علم نوشته اند « : و آن پلانگ است كه مي گويد » فاقد است
 . » ايمان داشته باشد بايد

 آب سـر مـي رود بـا » چكـه « ظرفيت دارد و با يـك » انگشتوانه « اين است فرق آدمي كه به اندازه ي يك
 ! آدمي كه اقيانوس ها در دلش موج مي زند و احساس خالي بودن مي كند

 . بگذريم
 ر من مي بـودم اگ . حيف كه تاريخ هميشه به سراغ آدم هاي گنده مي رود . سخن از كلود برنارد خوب بود

 را از دائره المعارف ها پاك مي كردم و اسم و عكس برنـارد صـاحبدل را » صاحب باد « اسم و عكس برنارد
 چه، دلي مواج از عشق به آزادي داشت، نه تنها آزادي وطنش، ملتش، بلكـه آزادي مطلـق، . مي گذاشتم

 از آن كتابفروش . فت و خوبي و عمق آزادي دشمنان كشورش؛ الجزايري ها و با روحي زيبا و سرشار از ظرا
 . ها بود كه از خيلي نويسندگاني كه آثارشان را مي فروخت دانشمندتر و فهميده تر بود

 مغـازه اش اوايـل . احساس مشابهي نسبت به هـم داشـتيم . دوست نداشت - كمتر از من او را - او هم مرا
 . بولوار سن ميشل بود، نزديك باغ ابسرواتوار

 اواخـر مـاه فوريـه بـود، چنـد كتـابي كـه در . ود از اينجا آغاز شد كه يك روز يادم هست آشنائي من و كل
 . ويترينش گذاشته بود جلب نظرم را كرد و وارد مغازه شدم

 با لبخنـد . مي كردم » ورانداز « كتب خاصي را نمي جستم و ناچار قفسه ها را تماشا مي نمودم و كتابها را
 من كه جوابم » آقا شما كتابي را مي جوئيد؟ « : پرسيد - كايت مي كرد ح » سابقه « كه ازيك نوع – آشنايي

 گفت من نمي دانم كه چـه كتـاب . ماندم كه چه بگويم » ..... نه ولي : منفي بود، با اندكي شرمندگي گفتم
 . هايي براي شما جالب است

 برايم توضيح - مي زدم چند بار رفت و آمدو  هر بار كتابي را آورد و بمن داد و من در حالي كه آن را ورق
 بـا . بيش از ده دوازده جلد براي من انتخاب كرد و با شـگفتي مـي ديـدم . مي داد و آن را معرفي مي كرد

 اگـر مـن خـود بـه - اينكه در زمينه ها و موضوعات مختلفي است ولي هر كدامش درست همان است كه
 از ميـان ده هـا دوسـت همفكـر و . كردم بي ترديد آن را انتخاب مي - جاي او بودم، از ميان هزارها كتاب

همدم خويش كه سالها با هم بوده ايم و تبادل انديشه و احساس داشته ايم، كمتر كسي را سراغ دارم كـه
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۸۲ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 به دقت او بتواند ده جلد كتاب را از پيش خود، برايم چنان انتخاب كند كه بي اسـتثناء همـه اش كتـاب
 براي من هوشياري و . ا چنان باشد كه گويي خود برگزيده ام هايي باشد كه من در جستجويش بوده ام و ي

 » خـارجي « آن هم در چشم يـك . يي در اين حد دقيق و درست، با يك نظر، حيرت آور بود » آدم فهمي «
 . كه تا تيپ هاي جامعه ما آشنايي قبلي ندارد

 » آشـنا « تر، بـه » دارا « يك روح، هرچه زيباتر است و هر چه . رنج بزرگ روح آدمي است » مجهول ماندن «
 اين . ، از اينجاست » عشق و حسن، در ازل با هم پيمان بسته اند « : عارفان ما كه مي گويند . نيازمند تر است

 . فلسفه شرقي آفرينش است
 مجهـول مانـدن اسـت كـه . نمي خواهد كه مجهـول بمانـد . حتي خداوند نيز دوست دارد كه بشناسندش

 هر انساني كتابي است چشـم بـه راه خواننـده . يگانگي و غربت را احساس تنهايي را پديد مي آورد و درد ب
 كرده است كه تصوف شـرقي از آن » عشق « را جانشين » معرفت « اسلام، چه خوب، در فلسفه خلقت، . اش

 چنانكه گفته ام، عشق نيازي غريزي است هر چند عشقي نيرومند و زيبا فريـب طبيعـت . سخن مي گويد
 ، » پـي بـرد « اگر كسي به آدم . آشنايي نياز انساني است، كار روح است . ورتن است و در زير نقاب روح، مأم

 ما را بفهمد، احساس خويشاوندي و آشنايي يي كتمـان ناپـذير در مـا » من صميمي و ناب و پنهاني « آن
 تنها در اين حالت است كه يك روح مي بيند كه در اين دنيا دو نفر . پديد مي آورد كه  وصف ناپذير است

 بـه هـر . تنها نيست و اين توفيقي است كه حتي خداي بزرگ و توانا را شاد مي كند . چند نفر است است،
 هست و ناچار با كسي كه معني اسـت كلمـه را » كلمه « يك - اگر يك كتاب هم نباشد - حال، يك انسان

 اردادي البته نه معني فرهنگنامه اي آن را كه يـك معنـاي قـر . مي داند احساس يك پيوند غيبي مي كند
 و » نـوانس « همه كس فهم و مبتذلي است و ده ها مترادف دارد؛ بلكه معني خاص آن را همـراه بـا روح و

 . دقايق يدرك و لا يوصف آن را كه تنها يك شاعر حس مي كند
 . روشنفكر مي گردند » در اثر مطالعه و ادامه ي تحصيل « نه از آنها كه . كلود برنارد يك روشنفكر اصيل بود

 ا كه بر اثر رواج، روشنفكري مي كنند، همان طور كه فلان ملا باجي يا كربلا رجب علي از رساله ي از آنه (
 علميه ي آقا سيد ابوالحسن تقليد مي كنند، نامي نمي برم كه در جامعه ي ما كم نيستند و در اينجا هـر

 ) كه هست يا مقلد متقدم است يا مقلد متجدد و هر دو دشمن هم و هر دو از جنس هم
 يك هوشيار . اگر هم سواد خواندن و نوشتن نمي دانست باز يك روشنفكر بود . او جوهر روشنفكري داشت
 : به تعبير استاد حلبي ! درست بر خلاف آن عده از علماي محقق بي شعور كودن . فهميده ي خوب احساس

 ! » دريايي وسيع اما به اندازه ي يك بند انگشت، عمق «
 مـذهبي نبـود، . در اسپانيا و الجزاير با استبداد و نيز استعمار جنگيـده بـود وي از آزادي خواهاني بود كه

زيبـايي ! و چقدر فاصله داشت با آنهايي كه دماغي مومن دارند ولي كافر ! دماغي كافر داشت اما دلي مؤمن
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۸۳ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 تـا هـر كجـا مـي . استعداد فهميدنش شگفت آور مي نمـود . و نيكي و فداكاري و حتي ايثار در ذاتش بود
 . حتي در سرزمين ها و راه ها و افق هايي كه از او و دنيـاي او خيلـي دور بـود . رديش به راحتي مي آمد ب

 سخني كه آن خانم نويسنده درباره ي ناپلئون بناپارت گفته است درباره ي او صادق بود و حتي صادق تر
 هش را مي دانست و در هر معنايي تا به ذهن وي وارد مي شد بي كمترين دشواري يي، مي رفت و را « كه

 . » جاي خاص خودش قرار مي گرفت
 مغـز . اما گاه كه مخاطب آشنايي مي يافت، همه ي سكوت هايش را جبران مي كـرد . مردي كم حرف بود

 قيافه اش و هم مغازه كتابفروشـي اش از ايـن . منطقي را با ذوق هنري و فلسفه را با زيبايي توأمان داشت
 . هر دو حكايت مي كرد

 ما به آشنايي و آشنايي ما به انس كشيد و به همان اندازه كه من به دوستي او، گفتگوي او، احساس تفاهم
 علاقه شديد مـرا بـه مسـائل ادبـي و هنـري دليـل . احتياج مي كردم او نيز چنين احساسي به من داشت

 سـاس و آشنايي من گرفته بود و لااقل نشانه ي تشخيص ذوقي بسيار دقيق و عميـق مـن مـي گفـت، اح
 خاصي دميده است كه » روح « بينش اشراقي من در نگاه زيباشناسي و هنري من اثري بجا گذاشته و بدان

 او نمي دانست كه اين . آن را فاقد است - را مي بيند » تأثير « و » تناسب « كه تنها – چشمان هنر مدرن ما
 اسـت كـه در » ه اي نهاني لطيف « خصيصه ي هنر اصيل شرقي است كه تنها زبان زيبايي نيست بلكه زبان

 . آن، فلسفه ي اشراقي با زيبايي بهم درآميخته اند
 من سخت اعتقاد داشت و حرف هـا و اظهـار » پسند « به هرحال، به دقت تشخيص و ذوق لطيف هنري و

 نظرهاي مرا در اين مسائل بسيار جديو  جالب تلقي مي كرد و با اينكه من معتقد بودم كه اطلاعات هنري
 يشتر است و من هميشه از او دانستني هاي تازه مي آموختم و آشنايي هاي بسيار در عالم هنـر او خيلي ب

 و مدرن و سبك ها و مكتب ها و موج هاي تازه گرفتم و او را استاد خود مي دانستم، او بگونه اي مرا مـي
 . نگريست كه هرگز چنان شايستگي يي را در خود سراغ نداشتم

 كار فوري يي با تو . چه خوب آمدي « : روشي او گذاشتم با خوشحالي از جا پريد كه يك روز، تا پا به كتابف
 رفت و پاكت بزرگي آورد و گفت اين ها طرح هاي متنوعي است كه براي كارت دعوت ساخته ام . » داشتم

 و مي خواهم به بنگاه مطبوعاتي بزرگ ژيبرت بفروشم و يكي از آنها را كه از همـه موفـق تـر اسـت بـراي
 ت در نمايشگاه انتخاب كنم و اين بود كه چند روز است نگاه داشـته ام و منتظـر كـه تـو را ببيـنم و شرك

» . به هر حال آن را كه تو ترجيح دادي انتخاب خواهم كرد . مشورت كنم
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۸۴ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 . مي خواهم با اين حالتي كه مي گويم اين طرح ها را بررسي كنـي « سؤالش را با اين عبارت طرح كرد كه
 كدام يـك . آماده اي اينجا و اين طرح ها را بررسي مي كني . د تو مي خواهي داماد شوي فرض كن كه خو

 » را در اين ميان از همه زيباتر و موفق تر مي بيني؟
 زيرا هر تيپي و هر سني يا طرح و رنگي متناسب است؛ مـثلاً . به اين سؤال نمي توان يك پاسخ داد : گفتم

 كافه چي يا فرهنگي، يا وابسته به طبقه ي نجيب زادگـان اصـيل يـا براي يك زوج اشرافي كارخانه دار يا
 ... موج نو مافوق مدرن، دانشگاهي يا نظامي

 مـي . مقصودم تنها اين نبود كه به ذوق تو، بلكه به تيپ تو نيز هم . حرفم را بريد كه نه، گفتم براي خودت
 زيبا و جالب انتخـاب كنـي كـدام گويم اگر بر فرض براي جشن ازدواجت بخواهي يك كارت دعوت بسيار

 يك از اين ها را مي پسندي؟
 من هم خيلي فيلسوفانه و هنرمندانه طرح ها را بررسي كردم و رنگ ها و معني و احسـاس و رنـگ هـا و
 تناسب هر رنگي با هر تيپي را سنجيدم و همه ي ذوق و شناخت و احساسم را به كار گرفتم تا رسيدم بـه

 آن را برداشتم و بقيه را كنار گذاشتم و مشغول مطالعه ي دقيق تر شـدم و در يك طرح و بي هيچ تأملي
 هر نگاهي خطي و سايه اي و رنگي و شكلي را كه براي جشن و ازدواج و پيمان و پيوند و عشق و اصالت و

 متناسب تر و زيباتر بود كشف مي كـردم و .... صداقت و عمق و خلوص و  احساس و آينده و خيال و آرزو
 كيف مي كردم و از اين احساس توفيق غرق لذت و سربلندي مـي شـدم كـه ببـين در چنـين انتخـاب و
 تصميم دشوار چه قاطع قضاوت مي كنم و تشخيص مي دهم و چه نكته هاي باريك تر از مويي كه در اين

 . طرح مي خوانم و عمق فلسفي و احساس اشراقي و ذوق هنري را تا كجا و چگونه بهم درآميخته ام
 با قيافه اي كه تصميم و توفيق و اطمينان از آن موج مي زد و با حالتي كه يعني اين ديگر حرف نـدارد و
 جاي بحث و شور و ترديد نيست، كه يك كشف است، نه يك پيشنهاد يا پسند و يا سليقه ي شخصي و به

 ! اين ! بفرمائيد : گفتم » اين است و جز اين نيست « هر حال، به قول طلاب علوم قديمه، با لحني
 ديدم، بر خلاف هميشه، اصلاً اين آقاي كلود برنارد معتقد و مريد من به كارت نگاه هم نمي كند و عوضش

 اين را بـراي چـه كـاري انتخـاب : چي؟ با لبخندي مردد و بلاتكليف، گفت : گفتم . به من خيره شده است
 . ست كردي؟ گفتمك به نظر من اين موفق ترين طرح كارت دعوت عروسي ا

 .... مـن بـراي .... اين را كه : مدتي سكوت كردو  توي فكر رفت و بالاخره با آهنگ خسته و بريده اي گفت
 ؟ ! كارت دعوت عزا تهيه كرده ام

. نخير ... بله 
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۸۵ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 .... سكوت 
 .... سكوت 

 مغازه نفهميدم چي بود و بعد گشتي زدم دور .... غيره .... ناگهان تند تند حرف هايي زدم راجع به فلسفه و
 و قفسه ها را با دقت بدون آنكه چشمهام ببيند، نگاهي دور و دستپاچه انداختم و يك خداحافظي يواش و

 درست احساس كسي را داشتم كـه در اوج يـك ! راحت ! توسري خورده و موقتي يي كردم و پريدم بيرون
 . خواب وحشتناكي كه قلبش را در مشت مي فشرد، ناگهان از خواب بپرد

 يمي مي وزيد و شهر سر جايش بودو  از قيافه ي مردمي كه مي گذشتند مي خوانـدم كـه هـيچ نسيم ملا
 و بعد ديدم آزادم كـه » آن طرف « عرض خيابان را بريدم و رفتم به . كدامشان متوجه اين جريان نشده اند

 هـا چند لحظه بعد ديدم شب شده اسـت و مـن سـاعت .... به هر طرفي كه بخواهم، راست يا چپ بروم و
 زير درختي كه با او مدت ها بود خو گرفته بودم در يك حالـت - است كه بر روي نيمكت سبز هميشگيم

 بي وزني مطلق نشسته ام و بي آنكه احساس كنم دارو صف هاي طولاني شمشادهاي پاكوتاه كنار باغچه را
 . ود باز از سر مي گيرم و گاه ميله هاي نرده هاي ديوار باغ ابسرواتوار را مي شمارم و تمام كه مي ش

 بروم، احسـاس - كه يك اطاق تنها بيش نيست – وقتي ديدم پاسي از شب گذشته است و بايد به خانه ام
 خجالت مخصوصي كه لحظه به لحظه سنگين تر مي شد مـرا نمـي گذاشـت كـه از روي نيمكـت چـوبي

 . برخيزم كه در اطاق بيشتر با خودم روبرو مي شدم و اين كار مشكل بود
 من اين باغ ساده و خلوت و زيبا را از همه ي فرانسوي ها . ازين دوره و اين باغ يك خاطره جالبي هم دارم

 مردم همه در باغ لوگزامبورگ جمع مـي شـدند كـه معـروف . و غير فرانسوي ها بيشتر دوست مي داشتم
 مـي دادم كـه بـر روي اما مـن تـرجيح . ترين و جالب ترين باغ پاريس است و كمي پائين تر از ابسرواتوار

 همين نيمكت سبز چوبي، در زير درختي كه با او آشنا شده بودم و عادت كرده بودم، ساعت ها بنشينم و
 و اين كار هميشگي من بودو  جـاي هميشـگي ! » خيالات بفرمايم « تنها فكر كنم و به قول ناصرالدين شاه

 مان ها كه نزديك باغ اسـت غـذا مـي خوردنـد تا كم كم دوستان و آشنايان كه غالباً در رستوران مسل . ام
 پيدايم كردند و هر وقت مي رفتم هنوز نشسته سر و كله شان پيدا مي شد و مرا از كارم مـي انداختنـد و

 . ناچار ميعادگاه با خويشتنم را عوض كردم
 در اين باغ كوچك و ساده كسي نبود، گاه بچه اي، زن و مردي مي آمدند و چـون سـرگرمي يـي از هـيچ

 تنها كسي كه هميشه آنجا بود و پيش از من به اين باغ مجهـول و بـي . نوعش، نمي يافتند زود مي رفتند
 او را نيز دوست داشتم زيرا هم يـك مجسـمه  زيبـاي بـه . كس وفادار بود تنها مجسمه ي مدخل باغ بود

 ر قرار باشد هنر اگ ( عصر طلايي يونان و رم باستان كه مجسمه يعني مجسمه همين عصر . سبك قديم بود
، بـا ) فكري و اعتقادي همان هنر قرون وسطي باشد چه بهتر كه همين هنر اومانيستي غير مـذهبي باشـد
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 سر و گردن هاي زيبا و باشكوهي كه ديگر مانندش، نه در تاريخ و نه در جغرافيا نيامد، با اندامي كه همـه
 داوود و موسـي ي ميكلانـژ و : اي جديـدش و نمونـه هـ ( ي زيبايي هاي اندام انسان را در خود جمع دارد

 ونوس در « گر چه حوله ي مردانه اي بر تن دارد و گويا تحت تأثير ذوق شرقي و بخصوص - تنهاي محزون
 . كه جان هنر عصر طلايي، زيبايي هاي اندام انسان بود ...) و » قفس

 اخته بودنـد امـا آن را در حقيقت در عهد ناپلئون گنده س . اين مجسمه نيز مجسمه ي دوران رنسانس بود
 زيرا ناپلئون بود كه دوست داشت پاريس را به سبك رم قديم بسازد و غالب . بايد از دوران رنسانس دانست

 .... آثار رمي و رنسانسي پاريس، يادگار اين تمايل او است
 ي به اين بر روي سكوي مغرور و بلندش ايستاده مي انديشيد؛ و گوي . ديگر آنكه او يك مجسمه ي تنها بود

 دو نفـري . شهر ده ميليوني رنگارنگ پرجوش و خروش كاري و سروكاري ندارد؛ خودش اسـت و خـودش
 و اين بود كه او را دوست مي داشتم و باور نمي كردم كه او يك تكـه سـنگ بـي ! باهمند و فارغ از روزگار

 قتي خاص مي كـردم و او با او احساس شباهت و رفا ! هرگز . جان و بي احساس است كه آن را تراشيده اند
 را مردي در خور ستايش و دوستي مي يافتم گاه در برابرش لحظاتي مي ايستادم و به چشم هاي پرتفكر و

 و لبخندي از سر ستايش و هم احساسي . لبخند عميقش و آن پيشاني مواج و پروقارش چشم مي دوختم
 . من كشيده تر و روشن مـي شـود و هم فهمي مي زدم و احساس مي كردم كه لبخند لب هايش به پاسخ

 . لب هايش درست تكان مي خورد
 او هم مي آمد و با گام هاي آرام و خسته ميرفـت و دور از مـن، غالبـاً بـه . كم كم يكي ديگر هم پيدا شد

 فاصله دو نيمكت مي نشست و مانند مرتاضان هندي، سكوت و تفكر را همچون يك كار اصيل و مثبـت و
 . اد جدي مذهبي انجام مي د
 احساس مي كرديم كه ميان ما سه ! سه مجسمه تنها يكي ثابت و دو تا متحرك ! اكنون سه نفر شده بوديم

 اما مي دانستيم كـه در ايـن شـهر پـر - گرچه نمي دانستيم چيست – تن رابطه اي و اشتراكي هست كه
 ه و نگـاه هـم مـي اين پيوند مرمـوز را مـا در چهـر . جمعيت يك تن ديگر نيز نيست كه با ما شريك باشد

 - ما سه مجسمه بوديم و مجسمه هـا . هرگز از آن هيچ نگفتيم . خوانديم اما هرگز آن را به رو نمي آورديم
 . با هم سخن نمي گويند - هر چند خويشاوند و آشنا و همدرد

مي زيرا آنچه ما را به هم شبيه نموده بود و ما آن را احساس . احتياجي هم به گفتن و حرف زدن نداشتيم
 كرديم چنان مبهم و ناشناخته بود كه نمي دانستيم چه بگوييم و چنان روشن و معلوم بود كه نيـازي بـه

. گفتگوي از آن احساس نمي كرديم
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 اما رنگ موهايش آن را . از مردم جنوب اروپا مي نمود . دوست سومي ما يك دختر خاموش و مرموزي بود
 ري رنگ بود و نيز چشمانش؛ من هرگز چشماني بدان گيسوانش به شكل عجيبي خاكست . تكذيب مي كرد
 . رنگ نديده بودم

 اصلاً . چشم هاي خاكستري رنگ بسيار ديده ام اماذ اين صفت خاكستري رنگ هيچ چيز را بيان نمي كند
 نه تنها چشـم هـاي رنگـين، بلكـه . از رنگ حرف زدن و بخصوص از رنگ چشم ها حرف زدن دشوار است

 لازم نيست توضيح بدهم كه از چشم هايي حرف مي زنم كه . كدام، برنگي هستند چشم هاي سياه نيز، هر
 مي تواند دو عدسي بـه جـاي - نه چشم هايي كه مي بينند و اگر چشم پزشكي ترقي كند . حرف مي زنند

 . آن بگذارد و با اين تعويض هيچ چيز عوض نمي شود
 شاعرها و احساساتي هاي خنـك و لـوس و اين جمله را هم قرطي ها و ! از چشم هايي كه حرف مي زنند

 . سطحي تكرار مي كنند و آن را به لجن كشيده اند
 درست است كه . اما خواننده ي من بايد بداند كه من اين جمله را در چه سطحي و با چه معنائي مي گويم

 ها و چشم ها حرف مي زنند؛ همه چشم هاي خوب حرف مي زنند اما اين تنها كافي نيست مگر همه زبان
 لبهاي سالم حرف نمي زنند؟ پس چرا حرف زدن را براي زبانها يك صـفت و اسـتعداد ممتـاز عـالي نمـي

 چشم كارش ديـدن اسـت و . اشتباه همينجا است ! گيريم؟ خواهيد گفت آخر زبان كارش حرف زدن است
 .... زبان و لب كارشان خوردن و نوشيدن

 ر كاسه ي دهن قرار دارد و پلك هاي لـب هـا آن را در پنـاه زباني را كه د – همانطور كه ما ارزش زبان را
 نه به حرف زدن، بلكه به حرف هايي كه مي زنند مي سنجيم و زبـاني را كـه گوينـده دشـنام، - گرفته اند

 گوينده ي غيبت، گوينده فضولي هاي ابلهانه، گوينده ديكته، گوينده علـم، گوينـده شـعر، آواز و گوينـده
 مي ناميم و بهر كدام ارزشي مي نهيم، آن زبان را، زبان نـامرئي يـي را .... باي خدائي الهام، وحي، آيات زي

 كه در كاسه چشم پنهان است و لب هاي پلك ها آن را در پناه گرفته اند، بايد نه به حـرف زدن بلكـه بـه
 . حرف هايي كه مي زنند بسنجيم

 دارندگي هايش را از او بگيـريم، جـز ذخـائر اگر اين – در برابر يك شكمدار غبغب دار پولدار زورداري كه
 زباني كه همچون دم يك سگ ولگرد مزبله ها، دستپاچه - معده ي بزرگ و كوچكش هيچ بر جا نمي ماند

 و با آب و تاب و شوق زده تملق مي گويد، زبـاني گويـا اسـت و زبـاني نيـز كـه در برابـر شـكوه و اقتـدار،
 ه مرگ و آتش و خون، آبديده بي باك بران مـي شـود و از آن شكوهمندتر و مقتدرتر مي گردد و در حمل

 حماسه مي ريزد اما در پيشگاه ايمان و عشق و راستي و زيبايي، شاعري سـوخته و عـارفي گداختـه مـي
گردد و همچون شاخه ي نرم و ترد درخت موسي، درخشش عشق و شراره ايمان و نسيم نرم الهام و آيات
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 و چه زشت و سـتمكارانه اسـت كـه هـر زبـاني را بـه ! د، نيز زباني گويا است نوازشگر وحي از آن مي تراور
 ! سخنوري و گويائي بستائيم و حتي بشناسيم

 و زبان چشم ها نيز چنين است و نمي دانم چرا شاعران كه شايسته تـرين زبـان شناسـان و اديبـات ايـن
 دارند، آن را درنيافته اند و از اين مرز زبانند و در برابر آنچه چشم ها مي گويند، گوشي شنوا در دل پنهان

 ، قدمي به اين اقليم ابديت و بي نهايت حرف ها و حرف هـا و حرفهـايي كـه در فرهنـگ » چشم سخنگو «
 آنها از ادبيات غني و پرشگفتي و پراعجاز چشم ها، يك اثـر، يـك شـعر و ! چشم ها خفته است ننهاده اند

 م هايي هست كه از عالم ديگر سخن ها دارند و از داستان حتي يك كلمه نمي دانند و نمي دانند كه چش
 ها و دردها و عاطفه ها و آشنايي ها و سرگذشت ها و حادثه ها و پيمان ها و پيوندها كه در وراي اين عالم

 كسـي نمـي ... و آن رويه اين زندگي و در آن سوي اين آسمان و آفتاب مي گذرد حكايت ها مي كنند  و
 .... آري ... اين را دانسـته انـد كـه - شاعران كه تنها آگاهان اين زبانند - ي كند و تنها شنود، كسي فهم نم

 چه مي گويند؟ چه ها مي گويند؟ هر چشـمي چـه حـرف هـائي مـي زنـد؟ ! چشم ها هم حرف مي زنند
 بزرگترين خطيبان، تواناترين شاعران و داناترين فيلسوفان چشم ها كدامند؟

 ! كسي نمي داند
 فقط مي گويم تا گفته باشم كه سياه نبود، ! اكستري داشت يعني چه خاكستري؟ يعني هيچ چشم هائي خ

 خاكستري هم نبود، اصلاً مثـل اينكـه هـيچ .... آبي نبود، ازرق نبود، سبز نبود و به رنگ هاي ديگر نبود و
 نه دريـا، ( آب، مگر نه؟ ! ما غالباً آنچه را كه به هيچ رنگي نيست مي گوئيم خاكستري رنگ ... رنگي نداشت

 اما بيشتر دلمان مـي خواهـد بگـوئيم ! به چه رنگي است؟ هيچ .... ، يك قطره آب، باران، اشك ) آب .... رود
 چـرا شـب هـيچ نمـي . چرا؟ زيرا چشم هاي سطحي كودن ما بي رنگي را نمي تواند ديد . خاكستري رنگ

 جز رنـگ هـا را در ايـن عـالم كه - بينيم؟ چرا هم شبكورند؟ چون شب رنگ ها مي روند و چشم هاي ما
 را بتوانيم ديد، آن را بايـد حتمـاً بـه رنگـي » بيرنگ « و اگر در روز يك . كور مي شوند - شگفت نمي بينند

 ! بناميم، به چه رنگي؟ ناچار خاكستري
 سـرخ، بـنفش، . خاكستري رنگ غالباً يعني بيرنگ، و از اين رو است كه اين رنگ براي خـود نـامي نـدارد

 اما بايد بدان رنگي بزنيم نه - نام خود رنگ هايند، اما آن بيرنگي كه نيست و نامي هم ندارد . .. سپيد، سبز
 اين ها كـه نـام .... مي گوئيم خاكستري رنگ، سربي رنگ، ابري رنگ، فولادي رنگ - در چشم، در زبانمان

 دارند؟ .... ولاد شيء است نه نام رنگ، پس كو نام رنگ؟ نام رنگي كه خاكستر و سرب و آب و ابر و ف
 بيرنگ مطلق، دو بيرنگي مطلـق . يعني رنگ نداشت . آري، چشم هاي او سربي رنگ بود، نه ابري رنگ بود

 چشمهايش به رنگ دو قطره درشـت آب زلال . بودند كه به شكل چشم در ميانه پلكهايش ديده مي شدند
؛ مگر خيال خاكستري رنگ نيست؟ يعني دو دايره از جنس خيال . درست مثل دو دايره خيالي ! و پاك بود
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 روح، خيال، احساس هاي پاك مجرد و آرام، ابديت، عدم، ملكوت، صفا، اطمينان، آرامش، آسـمان جهـان
 ديگر، فضاي مطلق، اين دنيا پيش از آفرينش، مهرباني پاك و نجيب و غليظ و آرام همه خاكستري رنـگ

 ! بيرنگ ... اند به رنگ آب، به رنگ مه
 سحر سربي رنگ است، زيرا شب . ا افق مشرق به رنگ سربي است؟ سحر سربي رنگ است صبح صادق، چر

 رفته است و روز نيامده است؛ زمان را نه شب رنگ زده است و نه آفتاب، رنگ شب را از چهـره اش زدوده
 اند و هنوز آفتاب نيامده است تا به روزش رنگ زند؛ سحر يك زمان بيرنگ است؛ سربي است، يعني مثـل

 ! ب بي رنگ، نه به رنگ سرب سر
 خطي مي كشيد به رنگ گيسـوانش، ! گرداگرد پلك هايش را با ظرافت و پختگي يي كه احساس نمي شد

 ابروهايش؛ يك نوع خاكستري يي كه دارد بور مي شود يك موج بلوند در خم سمت چـپ گيسـوانش بـه
 . چشم مي خورد

 چشمانش را بـه بيرنگـي خيـالي - ديده مي شد كه تندترين رنگي بود كه در سر و رويش - خط مژگانش
 . و اين تنها آرامشي بود كه مي دانست . تري رنگ مي زد

 رفتار مرموز و سكوت پر تفكري كه داشت، با اين چشم ها چنان سازگار بود كه مرا هميشه دلـواپس مـي
 ت يـك سـيمايم نه بلاه ! آزاردهنده مي شد ! داشت كه اگر چشمانش چنين نبود، چقدر ناسازگار مي نمود

 !) در تيپ هاي كاتوليك مي گويم ! ( عصوم و نجيبانه را داشت و نه وقاحت يك چهره وحشي وهوستانه را
 فقـط بلدنـد . چه بگويم؟ اين كلمات را ساخته اند تا چهره هاي زيبا را وصف كنند يا چهره هاي زشـت را

 . اين زيبا است، آن زشت : بگويند
 ! شتي و زيبايي چيز ديگري نمي فهمند كلمات نوكر مردم اند و مردم جز ز

 ولي من آن را مانتوئي به رنگ ! يك مانتو جير ساده، به رنگ خرمائي بي حالتي، هميشه همدم اندامش بود
 سربي مي ديدم و چنين گمان مي كردم كه اين جزئي از وجود او است؛ يكي از اعضاي انـدام دار اسـت و

 ! ندام خودش، غير از چشم هايش همان اندازه معني داشت كه خودش يكايك ا
 و مملو از » وجود « او به اندازه اي پر از . هيچ گاه چشمم جز اين مانتو خرمائي رنگ سربي را بر تن او نديد

 بود چنان حضوري نيرومند و پر داشت كه تنها يك نگاه بسيار عاميانه و چشماني كودن و ابله مي » بودن «
 ب و رنگ پيرهن و دامنش باشد و چشم هاي من تا ايـن انـدازه توانست، در حضور او متوجه كفش و جورا

 يا او چنان بود كه خويشتن را بيشتر از آن مي يافت كه با آرايه ها و پيرايه ها خـود را ... بي شعور نبود و
 جبران كندو  زيباتر از آن كه با رنگ ها و طرح ها بيارايد و چندان به خود ايمان داشت كه در انديشه آن

. تا خود را در پارچه هاي رنگين و رنگارنگ كتمان نمايد؛ او از هر چه بود و هر چه داشت خجل نبود نبود
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 او نه تنها اين چنين وسوسه ها را نداشت كه گويي در اين عالم هيچ وسوسه اي او را پريشان و ناآرام نمي
 ن پخته شده بود كه حتي آرامش و ايمان و اعتماد چنان در عمق وجودش حلول كرده بود و در آ . ساخت

 كمترين موج شعفي، ياد خاطره اي، تكان خفيف آرزوئي، وزش نرم نسيم تخيلي، بر پنهـاني تـرين پـرده
 . هاي روحش موج نمي انداخت

 چنان مي نمود كه گويي زانوانش در راه رفتن، دست هايش در حركت كردن و چشم هايش در حالي كـه
 . ايش به نيروانا رسيده اند به گوشه اي مي چرخيد و همه اندام ه

 همچون يك روح آرام، روح آرام يك قديس در عالم ارواح در بهشت، بر بام ابرهاي لطيف آسمان گام مـي
 . نهاد

 در كوتاه و آهني باغ را كه نرده مانند و سبك بود آهسته بر . همچون شبحي در هوا، آرام وارد باغ مي شد
 آهسته وارد . گويي به خاطر او، بر خلاف هميشه صدا نميكرد اين در آهني نيز . روي محورش مي چرخاند

 مي شد؛ آرام برمي گشت و دست هايش را به آرامي به طرف در مي برد و  آن را به آرامي به جاي اولـش
 و آرام بي آنكه كنجكاوي يي سر و چشمش را پريشان كند، به طرف نيمكت خـودش مـي . باز مي گرداند

 آرامي ورود رودي در دريا، به آرامي نهر ملايم شير صبح در حلقوم شب و بـه رفت و آرام مي نشست و به
 آرامي گام هاي مغرب در آسمان آرام كوير و به آرامي فرو رفتن خورشيد در دوردسـت اقيانوسـي آرام بـه
 دنياي آرام و بي مرز سكوت پرمعنا و مرموزش گام مي نهاد و اندك اندك در آن فرو مي رفت و لحظه اي

 رفتارش به يـك روح مرتـاض، بـه يـك . د در آن غرق مي شد و محو مي شد و از چشم ناپديد مي شد بع
 خواهر مسيحي، به يك تارك دنيا، يك راهبه ي دردمند سـودازده ايمـان و تسـليم شـده ي بـي اراده آن

 يـك بيشـتر بـه . عشق نيرومند و مسلط مي مانست اما سيما و نگاه و سر و مويش آن را تكذيب مي كـرد
 آرايش چهره و بي تفاوتي نگـاهش بيشـتر يـك . دختر هنرمند مدرن شبيه بود تا به يك راهبه ي مقدس

 شاعر فلسفه زده مأيوس بي خدا را حكايت مي كرد تا يك خواهر تارك دنياي مسيحي را كه با خدا ازدواج
 . بيشتر تيپ يك دختر مدرسه بوزار را داشت تا دختر دير . كرده باشد

 ه خدا را يافته اند و او را عاشقانه دوست مي دارند، با آنها كه او را گم كرده انـد و مأيوسـانه و گرچه آنها ك
 مضطرب دم مي زنند، با هم بي شباهت نيستند، هر دو شور و شـعف هـاي رنگـين و روزمـره را در خـود

 گذرد، بنشينند و كشته اند، هر دو بزرگتر از آنند كه در كنار اين جوي متعفني كه لجن زندگي از آن مي
 ابي العلاء معري با ابوسعيد ابي الخير و سـارتر و كـامو . بنوشند و بزنند و بخورند و بكوشند و مست شوند

 آنها كه خدا ندارند واز غيبت خدا در آسمان به وحشت افتاده اند و جهان . نيز با گنون و پاسكال شبيه اند
 امي رسيده اند كه عارفان مي رسند و خـداداران عاشـق در چشمشان تيره و تسلخ و ابله مي نمايد، به مق

! به هر حال هر دو از زمين دور شده اند . مي رسند
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 ايمان نداشت اما هيچ گاه بـه روزمرگـي نيـز تـن نـداد » انتظار « همچون آن روح دردمند تنهايي كه به
 امي نيـز كـه آفتـاب در وگرماي زندگي را زمستان و زيبايي هاي زندگي بي انتظار را زشت مي ديد و هنگ

 مائده هاي « افق قلب پهناورش، صحراي سوخته و ابدي روحش طلوع كرد به زندگي و روزمرگي تن نداد و
 اين « گرسنگي و تشنگي پاك و بلندش را به » مائده هاي تازه « را لب نزد، و بو نكرد، و در آرزوي » زميني

 باغ هـاي خـرم بهــشتي، چشــم در هـيچ بـاغ و و جز در آن . نيالود » هواهاي عفن، اين آب هـاي ناگوار
 بهشتي نگشود و جز بر كرانه ي آن بركه ي كبودي كه ميعادگـه فرشـتگان اسـت، بـر لـب هـيچ دريـائي

 : ننشست
 يكـي؟ آري . كه براي دلهايي كه با آسمان پيوند دارند، كفر و ايمان، همچون عشق و بي عشقي يكي است

 ي ملكوت دلشان را زاغ لجن خوار باغ هاي تره بار فروشـان نمـي هيچ كدام عقاب آسمان پيما . يكي است
 ! كنند

 شايد او چشم هايش رنگين بوده است و حتماً به آن رنگ، يعني به آن بيرنگي كه چشـمي نيسـت، نمـي
 !... تواند باشد، چشمي به رنگ يك قطره ي زلال آب، به رنگ يك تكه ابر، به رنـگ سـپيده دم صـبح زود

 او . داشته است؛ سياه، سبز، خرمائي، آبي، ماشي يا كبود وبعدها رنگش محو شده اسـت آري، حتماً رنگي
 هر روز، ساعت هاي ساكت، چشمانش را در فضاي مه آلود خيال مي دوخت؛ سـاعت هـاي سـاكت، نگـاه
 هايش را در ابرهاي سربي رنگ افكار مبهمي مي دوخت كه از هيچ رنگي از زندگي، از هيچ رنگـي از ايـن

 بي شك انديشه هايي كه بر خاطرش مي گذشـت صـورت ! افكار بي شكل و بيرنگ . رنگ نگرفته بود دنيا،
 او مي انديشيد؛ اما همچون يك مبهوت، نگـاهش بهـت . هاي مشخص و ساخته و رنگيني از تصورات نبود

 نه اند و در نگاه يك مجنون آرام و ساكت و عميقي را داشت، اينگونه انديشه ها كه از زندگي و از عالم بيگا
 آن سوي اين آسمان و اين دنياي رنگ ها و دنياي اشياء رنگين و آدم هاي رنگين و زندگي هاي رنگين در

 يك جريان پيوسته ي بي مرز و بي شكل . ندارند، تصور اشيا و اشخاص در ذهن نيستند » صورت « پروازند
 رواحي كه در قالـب كالبـدهاي گونـه ا . و بي رنگي است كه در آن احساس ها و معني ها همانند ارواح اند

 . گونه حلول نكرده اند
 اين گونه تفكر، غرق شدن در عالم ارواح معاني و عواطف است، نه سان ديدن صف اجساد و انواع و اشكال

 و كلماتي ازا ين گونـه، اينجـا درسـت نيسـت؛ جذبـه .... اين است كه تفكر، تصور، انديشيدن . و الوان آنها
 . تأمل است، استغراق عميق در قلب اقيـانوس هـاي بـي كرانـه كشـف و شـهود اسـت است، خلسه است،

 همچون حالك آن عاشقي كه چنان پر از معشوق است كه چهره و اندام و صدا و رنـگ هـا و جامـه هـاي
 . معشوقش همه در خاطرش ذوب مي شوند و در عشق محو مي شوند و دور از او عاشق به او نمي انديشـد

كـه دريچـه هـاي روح ادراك و احسـاس - ان مستغرق است و مجذوب كه پنج حسش چن » او « در جذبه
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 بسته مي شوند و كانون هاي گرم احساس و ادراك و تعقل و تفكر و حافظـه و - اويند به عالت بيرون از او
 خاطره اش تعطيل مي گردند و هم حواسش و هم احساس هايش همه در هم ادغام مي شوند و از نيـروي

 مي فشرند و در حريقي كه دمادم بر آن تندبادي از غيب مي وزد و ديوانه ترش مي كند، هم عاشقي درهم
 ! وجود عاشق مي گدازد و هم صورت معشوق و تنها عشق مي ماند و دگر هيچ

 كه يا در صورت يك مجسمه ي خاموشي كه مانتوئي خرمائي بر تن دارد و به فاصله دو نيمكت، » هيچي «
 است تجلـي مـي كنـد يـا بصـورت يـك مجسـمه ي » قرارگرفته « درخت هميشگي دور از من در زير آن

 خاموش عرياني كه در برابر من، بر روي پايه ي بلند و مغرورش برپا ايستاده است و به اين شهر پر تلاش و
 پر خروشي كه پيراونش مي جنبد، كاري ندارد و براي ابد، ننگ هـيچ ديـداري و نفـرت هـيچ گفتـاري را

 ند؛ كه عشق او را به نيرواناي بي نيازي رسانده است و بر سكوي سنگين و بلند عرش خدائي تحمل نمي ك
 خرقه « نشانده است و در چنين استغراقي است كه عين القضاه با كنايه به صوفيانه كه هنوز در انديشه ي

 و از چنـين عاشقي شوريدگي است و برهم زدن همه ي آداب ها و ترتيـب هـا؛ « : مي گويد - اند » و خانقاه
 ، ... گمشده ي مذابي خواستن تصنيف رساله اي در آداب خرقه پوشيدن و شارب نهادن و آئين كلاه و كمر

 . » چه مشقت بار است
 چگونه يك اروپائي، يك دختر جوان اروپائي به چنين جاها رسيدن است؟ به ايـن حـالات مرتفـع ! شگفتا

 ماورائي دچار شده است؟ چگونه مي شود؟
 ت؟ عاشق است؟ مأيوس است؟ شكست خورده است؟ عزيزي را از دست داده است؟ عزيـزي او غمگين اس

 كه سرمايه ي حيات و بهانه ي حركت و سرچشمه ي نشاط و اميد و بودن وي بوده است؟
 عمق و شـكوه و عظمـت و . نه، هيچ كدام از اينها نيست .... ولي ! چه مي دانم؟ اما چقدر دوست دارم بدانم

 بـي شـك روحـي كـه در ! مش بود، او را از همه ي اتهام هاي اندك و حقير تبرئه مي كرد غنائي كه در غ
 اندوه و آرامس و يأس و بي نيازي، تا بدين پايه ارتفاع گرفته اسـت از ايـن غـم هـاي حقيـر منـزه اسـت،

 خـار نيرومندتر و شجاع تر از آن است كه در برابر اين زندگي كه پارس مي كند و در برابر اين زمـين كـه
 . مي خلد و در برابر اين آسمان كه بلا مي ريزد بشكند، به ستوه آيد

 او يك روح است، روحي در كالبد، اما اين روح او است كه كالبدش را همچون را همچون جامه اي زيـادي
 همچون باراني يي در هنگامي كه آسمان آفتابي و بي لك است، بدست مي گيرد و هر روز مي كشـاندش

 ن باغ و آن را به فاصله ي دو نيمكت، دور از من در زير آن درخت اقاقياي هميشگي مي گذارد به گوشه اي
 رو به فضاي سربي عدم سر مي كشد و بيابان عدم را درمي . و خودش بي او تنهاي تنها عزم سفر مي كند

 هاي افق بـه آن نوردد تا ناگهان افق هاي ملكوت در برابر چشمان ابري رنگش پديدار مي شود و از ديواره
... مي رود .... سو مي پرد و
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 و ديگر نمي دانم به كجاها مي رود؟ تا كجاها مي رود؟ چه مي كند؟ چه مي يابد؟ چه مي بيند؟ چهـره او
 . يادم نيست، نديدم يكسال كه بيشتر فرصت نبود

 رنگ سـكوت، بـه چشم هايي به رنگ ابر داشت، نه به رنگ ملكوت، به رنگ عالم اثير، صبح سربي ازل، به
 مگـر روح بـه چـه رنگـي . فهميدم؛ چشم هايش درست به رنگ روح بـود ! ها . روح .... رنگ خيال، به رنگ

 . به رنگ همان چشم هاي او است .... روح درست به رنگ . است؟ روح؟ معلوم است
 ؟ .... مگر بوعلي سينا نمي گويد كه روح مايه ي لطيفي است بخاري شكل

 است؟ مگر به رنگ چشم هاي او نيست؟ بخار مگر به چه رنگ
 فكر نمي كنم چشم هايش جائي را . مثل اينكه با چشم هايش خيال مي كرد؛ به چشم هايش مي انديشيد

 اتو هرگز . اما نه نمي ديد . يك سال تمام تقريباً هر روز مرا در فاصله ي دو نيمكت دورتر مي ديد . مي ديد
 حتـي . او در تمام اين مدت خيال مي كرد در باغ تنهاي تنها اسـت . اگر ديده بود ديگر نمي آمد . مرا نديد

 او هـم بـه . آن مجسمه ي عريان را كه در مدخل باغ ايستاده بود نديد؛ اگر مي ديد از او هم مي گريخـت
 كه نمـي دانـم از چـه پـر – در دنياي خالي او . مطلقش را آشفته مي ساخت » خلوت خالي « تعبير غزالي

 يز، هيچ فكري، هيچ احساسي، هيچ خاطره اي، از آنگونه كه مـا مـي شناسـيم راه هيچ كس، هيچ چ - بود
 كه در آن ميزيسـت و در آن – نداشت و نبايد هم راه مي داشت نمي توانست هم راه يابد، خلوت خالي او

 خلوتي بي مرز و بي حد بود؛ بزرگتر از جهان، هم اندازه عدم، عدم پيش از خلقت؛ پـيش از آنكـه - » بود «
 اما در روش بـروي هـر . طبيعت گوشه ي اندكي از آن را بگيرد و تماميت اين اقليم بي كرانه را ناقص كند

 او خود را نيز بيـرون . چه هست و هر كه هست بسته بود و من مي پنداشتم كه او خود نيز بدان راه ندارد
 هر وقـت . مي شود - ناورتر است در مي گذارد و وارد اين انزواي تأملهايش كه از همه كائنات عظيم تر و په

 نه كه مي نشست، قرار ( ، » قرار مي گرفت « - بر روي آن نيمكت كه به فاصله ي دو نيمكت از من دور بود
 و غرق جذبه آن عالم مرموز بيكرانه اش مي شد، حالت شناوري را داشت كه به كنار دريا مـي ) مي گرفت

 ل مي نهد و عريان از لباس، پابه دريا مي نهد و پيش آمد و جامه هايش را تمام از خود مي كند و بر ساح
 موجي نيرومند كه رسول عالم ديگر .... مي رود و پيش مي رود و دست و پائي مي زند و شنائي مي كند تا

 عمـق مـي ..... است، ناگهان مي رسد و او را مي گيرد و به شتاب رو به پهنه ي دريا مي برد و تا قلب دريا
 ..... كند و دريا او را فرو مي بلعد و لب مي بندد و آرام مي گيرد و ديگر هـيچ نيسـت كشاند و رهايش مي

 ... هيچ
 آب است و آسمان و ... دريا است و دريا

... دگر هيچ
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۹۴ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 .] سرنوشت غم انگيز سولانژ بدن و خواهرش، دو دريايي كه غرق شدند [
 گاه در آمدن به اين ميعادگـاه سـاكتي كـه در تقريباً از آن رو كه من بودم كه . يك سال تقريباً چنين بود

 غفلـت - نه، سخناني براي نگفـتن داشـتيم - آن، ما سه موعود خاموش، با هم سخني براي گفتن نداشتيم
 . مي كردم؛ اما يقين داشتم كه آن دو، هر روز بر سر قراري كه نداشتيم حضور دارند

 مسيحي كه موعود منتظر ما سه تن بود . در طول اين يك سال ما همچون حواريان يك مسيح شده بوديم
 كه ايـن شـهر را، شـهر هياهوهـا بـه – و انتظار ظهور او ما را از غوغاي بيهوده ي زندگي و پرستندگانش

 - خاطر هيچ را، اين رم سزارها و كلادياتورها و شهر برده هاي آزاد و جهودان سكه پرست را پديد آورده اند
 از هر يك از ما را در اينجا بر سر درد خويش مي نشـاند و در زيـر بـار به اين خلوت خاموش مي آورد و ني

 ؛ بودني براي هيچ، خاموشمان مي كرد و هركدام سر در گريبان خويش به زمزمه سـاكتي » بودن « سنگين
 با ما ساز مي كرد گـوش فـرا مـي » خويشتن پنهاني و  مجهولمان « كه از پس پرده هاي غيبي درون، آن

 كه يافته بوديم و در يك مكاشفه ي شورانگيز، به شهودي روشـن و نشـئه خيـز، يافتـه - » او « داديم و از
 كه بـر مـا - بيگانه را » بودن « قصه دردناك و مرموز اين - بوديم كه آن من گمگشته ي راستين ما او است

 ايـن و نيز افسانه ي اين شعله ي بيتاب و جادوئي حيـات را كـه از عمـق - افتاده و بستوهمان آورده است
 همچون سپند بر آتش، بـر پشـت - شبي كه در هستي ما گسترده است سر مي كشد و مي گدازد و ما را

 – مي شنيديم و مي دانستيم كه هر يك از ما دل به اين قصـه سـپرده اسـت و - زمين بي قرار مي سازد
 ونگر و چون كودكي كه در آغوش مادر، به قصه هاي شـگفت، از عشـق و جـادو و جنـگ و پريـزادان افسـ

 سرزمين هاي دورو  پر عجايب دل مي دهد و در سـكوتي رنگـين از رؤيـا، سـنگين از خـواب و عميـق از
 هر يـك - حيرت و زنده از خيال كه اين همه همچون چشم هاي او مهگون و ابرفام است، غرقه مي گردد

 مي دانستيم كه از ما در آغوش اين خويشتن قصه گوي خويش، غرق افسانه ي جادوئي حيات گشته ايم و
 قصه مان يكـي اسـت و - كه هر يك سرگذشتي ديگر و سرنوشتي ديگر داريم، ما كه بيگانه ي هميم - ما

 . افسانه مان يكي است
 در زير اين آسمان، ما سه تن ! خويشاوندي پنهان در ناآشنايي . و چه شگفت است آشنايي در پس بيگانگي

 آن يكي، آن برادر سـاكتم، نمـي توانسـت سـخن . ي مشابه با خويشتن . فرزندان يك خاندان مجهول بوديم
 مـا سـه همزبانـان ! بگويد؛ آن دومي، خواهرم نمي خواست سخن بگويد و اين سومي من همچـون هـر دو

 سـكوت بـر سـر غوغـاي طاقـت فرسـاي . گنگي بوديم مخاطب نگفتن هاي هم، و كارمان كتمان همديگر
 . كلمات

 بي كه يكسال به طول انجاميد، زانو به زانوي هم تا سحر نشستيم صبح طالع شد و ش . جمع ما بهم پاشيد
. و تنها به سخن سكوت گوش بستيم و سپس برخاستيم و از هم پراكنده شديم
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۹۵ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 در دل من كه هميشه از حرف ها و دردهاي ديگري لبريز است، جائي براي آنچه چشم ها مي گويند نبود
 پس پرده ي اين سكوتي كه ميان ما افكنده اسـت، چشـم اما همواره مي دانستم كه مثنوي ها سخن، در
 را در آن بـاغ، همچنـان چشـم » پردگيان بيتاب « ولي اين . انتظار آنند كه من يا او لبي به گفتن بگشائيم

 من يقين داشتم كه او نيز به روشني من احساس مـي كنـد كـه بـراي . انتظار گذاشتيم و از هم گذشتيم
 » بـودن « مره با آدم هاي روزمره؛ كه حرف هايي كه كلماتش پـاره هـاي نه حرف هاي روز - حرف هاي او

 ا، نه من تنها مخاطـب اويـم؛ من مخاطب تنه - راستين آدمي » منِ « آدمي اند و هر لفظش قطره اي از آن
 اويم كه حرفهايي اينچنين، در همه هستي يك مخاطـب بـيش » همان مخاطب « مخاطب او نه، من « من

 بـا .... ندارند و اگر او را بيابند نه تنها با زبان كه با لب ها و چشم ها و دست ها و گونـه هـا و نـبض هـا و
 چه مي گويم؟ با همـه ذرات هـوا، بـا هـر .... عمر سكوت ها و سخن ها، با سلول سلول بدن، لحظه لحظه

 با همه هستي، زمـين، آسـمان، ... قطره باران، هر افتادن برگ، با هر گل، هر پرنده، با هر رنگ، هر عطر و
 چه مي گويم؟ همه قصه ها، همه ي دين ها، همه شعرها، همـه تـاريخ هـا، همـه آدم هـا، همـه .... جهان

 همه از آنهـا مـي گوينـد؛ طبيعـت و مـاوراي ... ها، زشتي ها، زيبايي ها چيزها، همه بدي ها، همه خوبي
 مـي » اتمان « به » من « طبيعت، ماده و معني، روح و تن همه زبان اين حكايت مي شوند كه در اين حال،

 ؛ و در همه ي هستي حلـول مـي كنـد و همـه ) روحِ روح ها ( » برهمن « به » اتمان « ؛ و ) منِ من ها ( پيوندد
 رنگ مي بازد و اين است كه در و ديوار عالم آن را حكايت مي كننـد و همـه » وحدت وجود « چيز در يك

 . چيز زبان گوياي اين قصه مي شوند و در فضاي عالم عطر مستي آور گل صوفي موج مي زند
 . تقويم ها گفتند اما من باورنكردم . سه سال گذشت

 هـاي بيرنـگ او وحرفهـاي بـي لفـظ مات او،موهاي خاكستري رنگ او،احساس بي شـكل او،چشـم ء چهره
 اوهمه،رغبت او،بهترين ون ترن وام ترن موم هاي نرم بودند درزيرسرانگشتهاي نيرومندوبازيگرخيال محتاج
ــه ــد وهرك ــواهم بياميزن ــه بخ ــازندوهررنگي ك ــواهم بس ــه بخ ــواهم بگويندوهرگون ــه بخ ــه هرچ ــن ك  م

 ء ميشدوفاصله Rosas » رزاس « من يك ي وبدينگونه بودكه او،رفته رفته،درزندگي پنهان ! » باشد « بخواهم

 من،به ياري خيال وبه ء انديشه _ كه بدرازاي ابديت است _ را » آنكه بايدباشد « و » آن كه هست « ابدي ميان
ــه ــه جذب ــروي نيازوب ــب ء ني ــه بود،درقال ــن واو،هرچ ــه،ميان م ــتابان،دراوبريده بود؛چ ــوده وش  شوق،آس

 نگشته بودومن هرچه ازاوداشتم، درميانه حائل » گونه « و » لفظ « و » رنگ « تعين نگرفته بودو » بودني « هيچ
 ها،رهابودندوآزاد ميخراميدندوخيال خـلاق وصـيادمن،دراين » ماهيت « ،درعالم آزادومطلق » صور « همه دوراز

 آنچنان كه _ نخجيرگاه بي مرز،هرروز،هرلحظه،هرگاه كه ميخواستم،ميرفت وصيدي تازه
 بدينگونـه بودكـه من،همچـون به كمند جذبه هاي خويش ميگرفت وبه نيازم ارمغان ميآورد و، _ ميخواست

. ،زندگي يي بكام داشتم وروزگاري رام » وارن « سالهاي سيراب وپرروسو،درآن خلوت كوهستان ودركنار
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۹۶ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 واو كه دردرون من نه سنگيني هيچ رنگي راداشت ونه وزن هيچ لفظي را،اوكه،درحضورخويش،برايم سبكي
 ونـرم » ديـار « خويش كه سبك تراز يك خيالي را،اكنون درغيبت ء تصويري راداشت وبي وزني شبحي وسايه

 درخلوت هاي خالي من،همسفرسبكبار _ شده بود » نازنين وخوش ء خاطره « تر ورام تراز يك
 معراجهاي آسماني من ميشدوتاهرجا كه ميخواستم،بال دربال او،تاهركجاكه ميخواستم،دست دردسـت او

 . » بودم « مي پريدم وميرفتم وميگشتم و
 ند باشم،زندگي يي دراوج آسمان ها داشتم وچه زندگي سـيرآب وسرشـاري بي آنكه به حضوراو نيازم ... بااو

 وصالي درتنهائي . است كه آدمي دركنارمعشوقي دلخواه زندگي كند،بي آنكه رنج تحمل كسي راداشته باشد
 . نيست ... مطلق خويش،باعزيزي كه هست و

 كـه حرفهـائي انچنـين چـه خـوب ! چه خوب : سه سال اينچنين،بي او،بااو گذراندم وچه شكرها وشاديها كه
 را،درآن ايام باغ،به ابتذال گفتن نيالوديم وسكوت هـا،درآن يكسـال،ميگفت كـه مـاهردو عظمـت وتعـالي

 وحساسيت ولطافت اين حرفها راكه درالفاظ مي پژمردو قداست اهورائيش درگفتن ميآلايد
 اخت واحساس اين خوب احساس ميكرديم و،اين احساس مشترك ماراتا كجا به هم نزديك وخوشاوندميس

 ! احساس،ماراهرروز نزديكتروخويشاوندتر
ــا ــدگي وبيهــوده ه  شبي،خســته ازكشــمكش هــاي بيحاصــل،كوفته ازشكســت هــاي بسياروبســتوه اززن

 وبيهودگيهائي كه درآن غرقه ايم؛ازغم وغربت وتنهائي وبيحاصلي سرشار،به كافه اي پناه بردم،
 رابـه سـمت پنجـره كـج كـردم ودرياچـه راتماشـا خلوت تري راانتخاب كردم ونشسـتم وصـندليم ء گوشه

 من ازهرچه انسان تاكنون برروي اين خاك بناكرده است،پنج چيزرا دوست ميدارم،نه كـه دوسـت . ميكردم
 : ترميدارم،نه،دوست ميدارم

 تميزي است برروي اين خاكستاني ء محراب راكه تنهاگوشه . محراب راومناره راوپنجره راوشمع راوآينه را
 رابه آدميزاده آلوده اند؛تنها جائي درزمين كه روزمرگي ها وپليدي هاي زندگي كردن درآن كه همه جايش

ــدارد ــت . راه ن ــه هس ــت وهرك ــازار اس ــت ب ــوي آن؛هرجاكــه هس ــت،كه درآن س ــخ بازارنيس ــا ك  آنج
 ومنـاره راكـه،تنها قامـت ! امابهرحـال،محراب ... هرچه محراب بدسـت بازارگانـان وخليفگـان . بازارگان،بازاري

 كه همگي سرشان برروي شكمشان ويازيرشكمشان _ دي است كه ازميان شهرها وشهريان بلندوآزا
 تنهـا قامـت افراشـته . بركشـيده اسـت _ ويادونژاده ! ويا هردوخم است وبدينگونه ماركيست اندويافرويديست

 تنها اندامي . وكشيده اي كه،هرصبح وظهروشام،فريادآسمان رابرسربردگان زمين فروميكوبد
 ان هفت رنگ وهفتادروي وهفتصدوهفتادآواز،ازآغازحياتش تاويراني ونابودي،تنهايك كه درميان بوقلمون

 . راتكرارميكندوعمررابرسريك فريادمي نهدوبرآن وفادارواستوار ميماندتابميرد » ندا «
تنهاقامتي كه قامت فرياداست تنهاهستي يي كه هستيش راهمه درندايش ريخته وآنرا،بي هيچ
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۹۷ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 رمخاطب خويش ميكندواين تنها كاري است كه انسان درزيراين آسـمان چشمداشت وبي هيچ صلاحي،نثا
 ازروزگاري كه شاگرد مدرسه اي بودم ودركلاسها ! چه شگفت كلمه اي ! وپنجره را . نه براي زندگي . كرده است

 كنارش مي نشستم وخودرااززيربازوان مهربان وافسونگرش درميبردم ورهاميشدم وهركجا كـه ميخواسـتم
 م بندي اعجازگراست،مراكه گاه فرسنگها ازكلاس دوربودم ميرفتم و،اوكه چش

 نداسـتم » حاضـروغايب كـردن « كـه جـز _ وگرم كاروغرق حال خويش،به چشمهاي آقاي معلم يا مبصـرش
 مينماياندوبه لطف عميم اووقدرت سحرمبين اوبودكه من،سـالهاي _ يندوبه چه كارميآيندوميروند » چرا « كه

 رسيروســـياحت بودم،توانســـتم تحصـــيلاتم رادرمــدارس داشـــتم وهمــواره د » كـــارآزاد « بســـيار،باآنكه
 ودرميـان بنـدگان معصـوم ! روزانه،دركناراهالي كلاس،مسمي به دانش آمـوزودانش جو،بـه پايـان برسـانم

 واكنون نيزكه كلاسم به بزرگي زندگي شده است وتحصيلم بـه . حضوروغياب؛درغيبت خويش حاظربنمايم
 وهمچنان برخورداررحمت بي زوال ! نيا،بازهم دركنارپنجره تفصيل زندگي كردن ومدرسه ام به عظمت اين د

 اين كلاس ودرسهاي مبتذل ! خفقان چه مرگبارودردناك ميشود ! اووسحرحلال اوكه واي اگرروزي بسته شود
 وتكراريش مرامي كشندواين شاگردهاومبصرها واساتيداين كلاس

 پنجره شـان رانيافتـه انـد،يا سلول تنگ وتاريكي است،درش مرگ وپنجره اش زندگي،وآنهاكه » بدون « كه !
 بيشترباشــند،يا » انــدك بـودن « بسـنده ميكنندواگرانــدكي ازايــن » بــودن « اندكــه تنهابـه » انــدك « چنــدان

 . بيشترگردند،به ياري منجي انتحار،درراميگشايندوبه سوي رهائي ميگريزند
 ج معراج امامن،چانزده سال است كه هرروز،همچون كودكي رستم،بسالي رشد ميكنم وهرشب پروازي به او

 ميگيرم وهرسال نيازي به عطش كويردرمن ميرويدودركنارپنجره،حضوري غايب دارم وسلولي به بيكرانگي
 ،چـه .. دنياي ديگروحياتي به آرامش وابديت مرگ ووصالي درفراق ووطنـي درغربـت ودامنـي درتنهـائي و

 بهشـت وبهارهـا جمعيت هاكه درخلوت وچه غوغاها كه درسكوت وچه نعمت ها وچه ثروت هاوبـاغ هـاي
 وآفتاب ها وسحرها ودرياها ونهرها وچشمه سارهاوچشم اندازها وكبوترهـاي قاصـدوعطرهاي رؤيـائي گـل

 _ هاكه » مي ومنگ « صوفي ومستي هاي تأمل خيزشراب و
 ... درآغازهرسفرم به جهان امشاسپندان وايزدان وفرشتگان وفروهرانم مي دهندوچه _ همچون ويراف

 ! داستان ها است وداستان ها ...
 كه هريك ازآنجا آغاز ميشوندكه روايت هاپايان مي يابندوسفرها آغازميشودبه سرزمينهاي دوردستي

 چه بگويم؟باكه بگويم؟ ... كه پاكترين كلمات اهورائي رابدانجاراه نميدهند
 بودوصدها مثنوي سـخن درسـكوتش پنهـان داشـت » وحي « اوكه چشم هاييش به رنگ . ميگفتم » او « گاه با

ودراين سيروسلوك هاي تنهائيم،دراين سفرهاي خليائي وسيرهاي انفسي ام،گهگاه اورانيز
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 ۸۸ رمضان

 . وهمگام دوشادوش خويش مي يافتم كه گام به گام همسفرمن است ومنزل سائي رابامن همراه
 مينگريسـتم،كه آفـرين _ كه به افسانه اي خاموش ميمانسـت _ ودراين هنگام ها،باچه چشمي درسيماي او

 گرچه ميدانستنم كه جزتومخـاطبي ندارنـدوآفرين برتوكـه آن همـه ! برتومخاطب آن همه حرفهاكه نگفتم
 اي من،چـه وتونميـداني كـه دربرابرچشـمه ! حرفها داشتي وميدانستي كه جزمن مخـاطبي ندارنـدونگفتن

 شكوهي يافته اي كه بيتابي گفتن ها سكوتي راكه غني وقداسـت ملكـوت راداشت؛نشكسـت وچـه عزتـي
 يكـدل ء درقلب من يافته اي كه دانستم دل معني ياب وزيباي توحرمت اين خاموشي عزيزميان مادوبيگانه

 . رانگاه داشت
 ي پرالتهاب وناشكيباي ودرآن حال كه هم رابراي هميشه ترك ميكرديم،چه صبري بودكه درغوغا

 خويشاوندي يي آنچنان تشنه ونزديك،آشنايي نداريم ورفتيم وچه شكيبائي يي بودكه درزيرهجـوم بـاران
 خاموش _ آتشي،انفجارديوانه اي رادرخودبه بندكشيده يود ء كه هريك همچون گلوله _ آن كلمات

 . مانديم وازهم گذشتيم
 نيـازي اينچنـين ء ري پيامبرانـه اي كه؛درحملـه وبه پاس جلال سكوتي كه داشـتي؛وبه حرمـت ايـن صـبو

ــوه ــاي من،هرلحظــه جل ــواب ه ــت كــه درخ ــاه داشتي،ســه ســال اس ــزادي ميــابي ء بيطاقت؛نگ  پري
 مـن ودردامـان ... خيال من،دردور دست افق هـاي كبـود ء آسمان افراشته ء زندگي من،درسينه ء ودربرابرپنجره

 !.... ورائي آفتاب بلنددوست داشتن،هردم شكوهي آريائي ميگيري وطلوعي اه
 داشتم چه ميگفتم؟بازهمچون آن سالها شده ام كه ازهرچه آغازميكردم به اوميرسيدم وازهرچـه ميگفـتم
 ميديدم كه ازاوگفته ام كه همچون دانته،دوزخ دنيا وبرزخ ابتذال زندگي رابه نيروي اورها ميشدم وبهشـت

 خيـال ء خـاطره « كي وپاكي وآزادي يك رابه ياري اوميگشتم كه اونيزهمچون بئآتريس دانته؛براي من به سب
 . شده بود » انگيزوشگفت

 ميگفتم،شبي،خسته ازكشمكش هاي بيحاصل،كوفته ازشكسـت هـاي بسياروبسـتوه اززنـدگي وبيهـودگي
 هايش،ازغم وغربت وتنهائي سرشار،به كافه اي پناه بردم؛گوشه خلوت تري راانتخاب كردم

 سويس؛ ء برابرم درياچه . اگذاشتم وبيرون رفتم ونشستم وصندليم رابه سمت پنجره اي كج كردم وخودر
 . درژنو

 گـروه شادوشـلوغي مقابـل ! بودن دريـك شـهري،دريك كشـوري كـه هـيچكس تورانميشناسـد ! چه خوب
 ديدم چنددختررنگ وارنگ ودوسه تاپيروجوان واكـس زده وخـوش ودمبـه . من،گردميزي حلقه زده بودند

 برگشته اندوبه من خيره شـده اندوصـداي پـچ پـچ گاه دسته جمعي . دار،هي باكنجكاوي دارندمرامي پايند
تلـخ ء كم كم متوجه شدم،خيالاتم آشفته وبريده ميشـدوگفتم لابدقيافـه ! گفتگوهائي چندش آور ء محتاطانه
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 وگرفته ام چندان غيرعادي مينمايدكه اين بيكاره هاي بيدردوبي عقل سويسـي رابـه كنجكـاوي واداشـته
 ها،هلندي ها،نروژي ها،بلژيكي ها داشتم فكرميكردم كه اصلا اين شمالي . است

 وسويسي هابيشتر اينجوري اند،راحت وسلامت ورفاه زندگي آنهاراغالباًسطحي وساده وپرازكنجكاوي هـاي
 بقدري زندگي يشان بي حادثه ودرونشـان بـي دردوبـي اضـطراب اسـت كـه بـراي . احمقانه بارآورده است

 امروزهوا « : اهوحرف ميزنندودست وبال ميافشانند چيزهاي بي ارزش وخبرهاي پيش پاافتاده،باشت وپت وهي
 خوب شده است،آفتاب است،درپيرنه برف باريده است،

 گربه اي ديشب زيرشيرواني گيركرده بوده است،پارسال درتعطيلات به رستوران فلان رفته بوديم وچه
ــت ــولطيفي داش ــ ! آب ج ــد،فريت رادرفرانس ــورمي پزن ــان آنج ــك رادرآلم ــنيده بودم،بيفت ــن هرگزنش  ه م

 » .... اينجورميسازند
 كـه آنهـامرامي پائيدنـدومن،باانتقادهاي تنـدوتيزم،دردل خود،كارشـان راتلافـي _ دراثناي اين انديشه هـا

 ! متوجه شدم كه شبحي داردبه من نزديك ميشود؛يكي ازهمين فضول ها _ ميكردم
 رم كردم،چنانكه من كه دراين حال،عمداًسعي ميكردم كه به طرف آنهانگاه نكنم،خودرابيشتربه خودم سرگ

 . احساس نميكنم _ كه اكنون درست كنارم ايستاده است _ گوئي اورا
 ! سلام آقا _

 اوبلافاصله . ناچار،با بي ميلي وخستگي وقيافه اي آميخته با تعجب واعتراض،سري برگرداندم وجوابكي دادم
 خـي بـا كرشــمه اي دختربچـه وار،دسـتش رادرازكردو،درحاليكــه اجــازه ميگرفت،بــادامن چينــدارش چر

 . زدوباجلفي صميميتي آشنا،برابرم نشست
 گيسـوانش بـرق ! باتمام اندامش ميخنديـدوحتي قطعـات لباسـهايش نيزهمگـي خوشـحال بودندوخنـدان

 ميزدوگويي تازه ازقالب بيرون آمده است،
 ... رنگش خاكستري بودو

 ! بلوربرق ميزد ء مثل دوتوشله ! چشمهاش به رنگ الماس هاي بدل
است » او « ! آري .... اين ! ا ! 

 . رنگ چهده ام رانميديدم اما احساس كردم كه ناگهان عوض شدياپريد ! من ندانستم درچه حالي بودم
 گويي تمام اندام هايش رابرق . فربه وپرجنب وجوش وبراق شده بود . اماكمترين شباهتي به اونداشت . هموبود

 گونه هايش همچون گونه هاي دختران سالم باحجاب خانه دار،قرمزبود، . انداخته است
 مثل لـب هـاي بچـه _ ورطوبت براق سيري وپري . ازلبهايش جواني خالص ميريخت ! خ وسفيدمثل سيب سر

 لبهـايش _ قندي ميمكد،ياآخوند سوري سرحالي كه ازكنارقاب پلوقيمه پس كي نشـيند _ تيلي كه خروس
. يك شيشل پرواري كرده بود ء دمبه ء راشبيه پوست پاك كرده
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 كمي غبغب گرفته . ورده اندوبا آن گردو مي شكنند احساس ميكردم كه ازشدت خوشي همه جايش دم درآ
 بودو،برهريك ازدونيمرخش،لپي سرخ وخوني روئيده بود؛هركدام مثل يك دمـل خـوني بـزرگ ورم كـرده

 بقدري عجولانه وشلوغ وپشت سرهم،به لـب . صورتش حالت يك لبويچاق آب پزي رابه بيننده الهام ميداد . ا
 چنان بريده بريده وناهماهنگ وپياپي، . كند ودهانش خنده ميريخت كه نميتوانست جمع

 رابهم ميريخت كه به مجالي مي يافتندكه هيچكدامشان معني بگسرندونه ... خنده ونيم خنده ولبخندوغيره
 خـُلْ « مثـل . من فرصتي مي يافتم كه،درقبال هريك،خودراوقيافه وحالت خودرامتناسب باآن تنظـيم كـنم

 مثل اينكه كسي ! مبهوت يك آدم بي تقصير هاي ديوانه اي ميمانست دربرابرنگاه » خنده
 تلاطـم جلـف ولوسـي داشـت وسـرجايش . هي اززيرنيشگونش بگيرد،ازشدت شعف،دمادم ازجايش ميپريد

 . يكريزحرف ميزد . بندنميآورد
 چنان شتابزده وهراسان كه گوئي جمعيت يك ! هرچه اودرمن داشت،همچون برق وباد،گريخت وچه گريزي

 تنها چيزي كه ازين خيل خيـالات،هنوزدرمن مانـده . ب وبرق آسافرارميكنند شهرندكه اززمين لرزه اي مهي
 هي برميگشت وبه قفا مينگريسـت،ايمان مـن بـه ... بودوگرچه اوهم بدنبال ديگرها ميرفت امالنگ لنگان و

 كه احساس ميكردم اومقابل من _ چشمهايش بودكه مراحتي درچنان حالي
 دوري ها ازمن دوراست وميان من واوخلاي به بيكرانگـي ء همه ء درانتهاي ميزي نشسته است كه به فاصله

 . ميساخت » نگران چشمهايش « با اين همه، _ عدم حائل است لبريزازانزجار
 كـه مثـل دونگـين شيشـه اي؛درزيرنـورچراغ هـاي نئـون وفلورسـانت كافـه تلالـؤي _ امـا درچشـمهايش

ــت ــده _ تندوزنندداش ــادگي خوان ــني وس ــه روش ــوم بودوب ــريح ومعل ــه چيزپيداوص ــداما،هرچه هم  ميش
ــه ــويركوچك خودراونقط ــتم،چيزي درآن نميديدم،جزتص ــايش ء مينگريس ــه درمردمكه ــوري راك ــراق ن  ب

 مثل اين بودكه كحال چشمهايش رابدرآورده وبجاي آن،دوچشم مصنوعي نهاده است به رنگ . جابجاميشد
 وكني چـرك چشمهايي كه داشت؛كاري شبيه دندانسازان ورزيده كه دندانهاي پلاستيكي راكمـي نـاهمورا

 » طبيعي بنمايد « آلودميسازندكه
 درعين حال كه، _ بامن حرف ميزدومن _ مثل زنبوري كه بيخ گوش آدم ونگ ونگ ميكند _ اوهمچنان يكريز

 نه حالت يك مخاطب يامستمع،بلكه،وضعيت آدم عاجزودست وپا بسته اي راداشتم كه كسي به زيرمشـت
 خيره شد،بازبه خيال اينكه شايددراعماق آن » دو « يكبارديگرچشمهايم درآن _ ولگدوكشيده اش گرفته باشد

 كه يك بندانگشت بيشترعمق _ تميزبلوري ء ها،درزواياي ناپيداي آن هاهنوزخبري باشد،امادراين دوحوضچه
 كمترين جاذبه اي كه حتي درچشمهاي براق . كف حوضچه نمايان بود _ نداشت

. سربريده احساس ميشود؛نداشت ء ودرشت يك گوساله
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 ي سابقه اي بجاي من نشسته بـود،پس ازنخسـتين لحظـات آشـنائي،اولين احسـاس اگرآدم خاطرجمع وب
 ء وكششي كه دربرابرچشمهاي اودرخودمي يافت اين بودكه مقابلش بنشيندودركنارآينه

 . بود » كله پاچه « چشمهايش درست چشمهاي يك ! چشمهايش،ريشش رابتراشدودندانهايش رامسواك زند
 ازآنهاميتراويدكه جزبابلاهتي غلـيظ وبـي عقلـي يـي شـديد نشاطي چنان تندوشعفي چندان براق ولوس

ــرنبود ــي كودكانـــه . ميسـ ــي يـ ــي عقلـ ــومانه وبـ ــي معصـ ــش ! بلاهتـ ــت وشـ ــه بيسـ ــادراو كـ  امـ
 ،معصـوميت نشـاطش » بيست وشش هفت برف رالگـدكرده بـود « ازعمرشميگذشت ولاجرم » زمستان « هفت

 . وطفوليت نگاهش زشت وچندش آورمينمود
 حرفـــي ووراجـــي كـــرده بودوچنـــدان سرشـــنگ وكيفوربودكـــه اززورخوشـــي،دلش هـــوس پر !!... واي

 سـيري وپـري ! آدم ها،ازيك كنار،ديده وناديده،خوشش ميآيد؛چه برسـدبه خـودش ء دنياوهمه ء ازخداوازهمه
 اعضايش ترشح ميشدكه سراپايش راازسعادت خيس كرده بودويـك نـوع كنجكـاوي ء وتوفيق چنان از همه
 بودكــه باوضــع مزاجــي مــن درآن حــال هــيچ نفــرت آوري دراو پديــدآورده ء هــاي خاطرجمعانــه

 سازگارنبود،بخصوص كه احساس تيزوهوش تندودرك عميق وزودفهمش ازحال وحالت من فقط يك نـوع
افسردگي وكسالت وبي دل ودماغي وغم وغصه خواندوچه حالي پيداكردم وقتي حس كردم كه اين حالت

 . ودومراتسليت دهدوسرحال آورد اوراوداشته است كه بيشتربه من ورر _ كه بايدفرارش ميداد _ من
 يك نوع همدردي ودلسوزي ونوعدوستي درالحان واطوارش احساس كردم كه گويي داردسـراپايم راملـوث

 . گرم ولطيفي كه صورت ميداد جاروي سردوخيسي بودكه به پشت من ميزد » بامزگي « هر ! ميكند
 مهربانانـه _ زند،ميمانسـت دل نمـك،برون مي ء يـخ يـا ازدوتكيـه ء كه به برقـي كـه ازدوقطعـه _ نگاههايش را

 وخودماني،درمن زد؛اما ازشدت خوشي ونشاط،نميتوانست چشمهايش رادريك نقطه نگاهداردكه به جـائي
ــد،و،همچون دو ــك « بندنميآمدن ــد » دم جنبان ــارامي پائيدن ــه ج ــاچرخ ميخوردندوهم ــه ج ــين . ،هم  درهم

 زمسـتان بتابـد،برلب ء اثناءيكهو،ديدم لبخندي هم،به خنكي آفتـابي ماسـتي كـه بربرفهـاي زردي گرفتـه
 نشاندودرحاليكه گويي براي تماشاي ديگران داردبامن ژست ميگيرد،بالحني تكيه به صداي خنده ي

 : بي مناسبتي،ازمن پرسيد
 شماهنوزنميخواهيدازمن چيزي بپرسيد؟ _

 بالبخندي،شبيه به شكل لبهاي بيمارسرما خورده اي كه دهانش ازتـب خشـك وازاخـتلال معـدي بـدمزه
 : است،به عرض رساندم وگس شده

 ! هه ... چه؟ ... چي بپرسم؟راجع به ! هه _
مثلا من خيلي دوست دارم بدانم شماازچه مليتي هستيد؟ _
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۰۲ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 من كه حالتي شبيه به نوبه گرفته بودم وتب ولرزوعرق شروع شده بودواحساس ميكـردم كـه ايـن سـتاره
 بربـام آسـمان جمـع شـده بزرگ پنجره مرامينگرند،فرشته هاي خداي اند كه همگي ء هاكه ازپشت شيشه

 حـس ميكـنم كـه . اندوازآن بالاها،چشم كشيده اند وبه من ترحم ميكنندودلشان بـه حـال مـن ميسـوزد
 فنجان ها وبطـري هـاي كافـه ء اين عكسهاوتابلوهاولوسترهاوچراغها وصندلي هاوآدم هاوچشم هاوهمه ء همه

 ياني هستند آشنا . دارندپنهاني مرامي پايند ومتوجه من اندودارندمرامسخره ميكنند
 كه من ازآنهاخيلي رودروايسي دارم وچشمهاشان رابمن دوخته اندوزل زل مرامينگرند،داشتم بـه زحمـت

 برايش دست وپاميكردم تافراهم شوداما چون كمي به تأخيرافتاده واوهم ازگرمگيري آميخته
 : با خودمانيگري ودلسوزيش دست بردارنبود،خودش ادامه داد

ــ _ ــدوچيني « وبي باشــيد؛ها؟ياكمي فكــرميكنم ازآمريكــاي جن ــه علامــت ! » هن  ودرحاليكــه ابروهــايش راب
 انتظارتاوسط پيشانيش بالا كشانده بودوپلكهاي سنگين وبراق ازرنگش راازاطراف يخهاي چشمهايش

 كنار زده بودولبهايش رادرادامه چانه اش،به شـيريني وملوسـي دختربچگانـه وكنجكاوانـه اي،پـيش آورده
 كه درآن حال،قدم _ شانده وخيلي كج كرده بودتا خودرابه زيرنگاههاي من بياورد بودوسرش راكمي پائين ك

 همچنـان _ كوتاه شده بودودقيقه دقيقه هم كوتاه ترميشدوكمي هم،ازبيرمقي ومظلوميت،قوزدرآورده بودم
 . ساكت ومنتظرماند

 يافتم،سرم ومن كه دراين حال،ازشدت بيشعوري شگفت انگيزي كه درحدي بي سروته اش بود،رمقي تازه
 رابرداشتم وبانگاهي كه ازشدت صراحت حتي اوهم آنچه رادرآن بود،تاديدخواندوفهميد،دراوخيره شدم كه
 ناگهان ازخودش خنده ا گرفت وباقروغمزه اي پرپيچ وخم،حـاكي ازخجالـت،اعتراف كردكـه اظهـارنظرش

 . خيلي خيلي احمقانه بوده است
 ازشـمادرهمين حدود،بيشـترانتظارندارم : ادم حـاكي ازاينكـه ومن هم لبخندبزرگوارانه وپرازعفوي نشانش د

 ! ناراحت نباشد . واينجورحرفها ازسركارخلاف توقع من نبوده است
 بازمثل اينكه احساسي كه خودش هم نسبت به خـودش داشـت بااحساسـي كـه مـن ازاو داشـتم مشـابه

 : زه اي پرسيد تاء است،اثرسطحي انفعالي كه دراو پديد آمده بود،بسرعت گذشت وبازباروحيه
 كـه فقـط _ آن وقت هاشما هم مثل من ناراحت بوديد،هنوزهم مثـل سـابق ناراحـت ميباشـيد؟من هـم _

 باوي،دچارچه » وجه اشتراك « خداعالم است كه بفهمدچه وضعي داشتم وبخصوص ازمشابهت ومقايسه واين
 . آن كه داررم به اوجواب ميدهم ء بسختي منگ ومنگي بگوشم خورد،نشانه _ غروري شده بودم

 من كه خودم چيزي نفهميدماما مل اين كه اوفهميدحالم خـوش نيسـت يـا چيزديگـري فهميـدوبهرحال
 يـك ربع؟نيمساعت؟احسـاس ء درهمين اثناكه نفهميدم چندثانيه يادقيقه گذشت؟بلافاصله بوديابـه فاصـله

ي گرم واميدوارشدم كـه آزادي نزديـك اسـت وپايـان خفقان،ورهـائ . كردم كه حرفهايش بوي آخرراميدهد
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۰۳ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 بـرايم . اززيراين بارسنگيني كه برروي سينه ام افتاده است وچهره ام راكبودكرده اسـت،عنقريب فراميرسـد
 سه سال پيش،چراخيلي بي حرف وغصه ناك بوده است وبه چه عللي . توضيح دادكه

 درسـت . حالاآن ناراحتي هايش بكلـي رفـع شـده ودرنتيجـه خيلـي خوشـحال وسعادتمندگشـته اسـت؟
 . ديگرميپرستيد ! من نشدم،باوركنيد،نشنيدم،نشنيدم ... يلي هم مفصل ومشروح،اما خ . است،توضيح داد
 آنـدره ء تادربازشدونسـيم آزادبيـرون رابرسـرورويم احسـاس كردم،ناگهـان شـبح احمقانـه . ازكافه رهاشـدم

 كـه _ مكرر،درزمين وآسمان وفضاوبرروي همـه چيزديدم،همـه جادركنارناتانـائلش ء ژيدرا،درصدهاهزارچهره
 بله ء درآن لحظه،ژيدبه عذرخواهي من آمده بوداما،ازشدت شرمندگي،چشمانش راازقيافه . _ بودم چند سالي او

 . وبي تقصيربزاخفشش برنميداشت
 قشـنگ ء فيلسـوفانه ء باتمسخري آميخته باغيظودردخنـده اي كـه رهگـذران پيرامـونم شـنيدند،آن جملـه

 دان عاجزانـه عـذر خـواهي وبيمعنيش رابرسـرش كـوفتم اماسـربرنكردو،همچنان رويـدرروي ناتانائل،چنـ
 من ازاوبه تـرحم بـدل شـدومن كـه،براي تخفيـف انـدك رنـج بسيارم،ازخشـم نيزمحـروم ء ميكردكه كينه

 _ سردرشانه هايم فروبردم و _ چه،رنجي كه،درآن،كسي رانتوان محكوم كردطاقت فرسااست _ شدم
 پي بــه لبهـايم درحــالي كـه سـيگارم راازبــيم آنكــه ازلاي انگشـتان مــرتعش وبــي حوصـله ام نيفتــد،پيا

 آن » چشم هاي » درميان سياهي جمعيت ب نام ونشان خيابان فرورفتم تاازچشم هاي اين دوواز _ ميسپردم
 يكي همـان فاجعـه اي كـه زننـدگي ناگاههـايش راكـه ازپـس شيشـه هـاي كافـه هنوزمينگرد،درقفـاي

 . ونيزازچشمهاي خودم،درانبوه اين بيگانگي مطلق وراحت،ناپديدشوم _ خوداحساس ميكنم
 . پنجره اي بگذرم،تانكندكه درآن حال، چشمم به خودم بيفتد ء رم داشتم كه ازبرابرآينه اي،شيشه ش

 باشدتي وحشيانه وجنون آميز،آنچنان كه قلبم راسخت به دردآورد،آرزو كردم ايكاش هـم اكنون،همچـون
 مسيح،بيدرنگ،آسمان ازروي زمين برم دارد،يالااقل،همچون قارون،زمين دهان بگشايد

 بـي چـاره بـوم » متوسط « من يك . نه،من نه خوبي عيسي راداشتم ونه بدي قارون را ... اما . خودفروبلعد ومرادر
 پرهـول » وادي حيـرت « ،نه،باشم وزنده بمانم ودرايـن » باشم وزندگي كنم « وناچار،محكوم كه،پس ازآن نيز،

 وهاي وبيهودگي سرشار،گم باشم وهمچون دانه اي كه شوروشوق هاي روئيدن درونش خاموش ميميردوآرز
 كـه ايـن سرگذشـت . ،خوردگردم » ناپيداي زيبا « وآن » پيداي زشت « سبزدردلش مي پژمرد،دربرزخ شوم اين

 ... دردناك وسرنوشت بيحاصل مااست،دربرزخ دوسنگ اين آسياي بيرحمي كه
! ام دارد ن » زندگي «
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۰۴ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 عشق فرزند
 اين جهان زندان ومازندانيان
 برشكن زندان وخودراوارهان

 مولانا

 باوح پرنـدگان ودنيـاي آنهـا حتي پشي ازآنكه آشنايي عميق وتحصيل جدي ومنظم انديشه هاي هنـدمرا
 تااين اندازه نزديك كند،مرغان رادوست ميداشتم وكبوتربازي يكي ازشورانگيزترين بازيهائي بودكه رؤياهاي
 كودكي مرابخودمشغول ميداشت ولي پدرم ونگاههاي پرتوقع دروهمسايه هاحتي حسرت ايـن بـازي زيبـا

 كه من ازراه نگاه، _ هاي كبوتران رادردل من گذاشت وهمواره آرزوي ناكام تماشاي پرواز
 كه ! مرارنج ميداد،مراكه تنها حق داشتم مرغ خانگي نگاه دارم،اوه _ همره آنان تابه آسمان ميتوانستنم رفت

 چه زشتنداين مرغ وخروسهاي چاق وتنبل وپستي كه جزخوردن نميدانند وشاهبالها وپرهايشان به بـراي
 جودشان وزيبائي نگاهداشتنشان،تنهادرسرميز صبحانه يا و ء پروازاست،براي متكا وتشك ولحاف است وثمره

 مرغاني كه فقط شكم راسـير ميكنندنـه دل را؛مسـتراح راپرميكنندنـه . مهماني نمودارميگردد ء دركنارسفره
ــاعررا ــك شـ ــاي يـ ــاه پارسـ ــه نگـ ــكمو رابخودميگيرند،نـ ــك شـ ــريص يـ ــاي حـ ــم را؛نگاههـ  ... چشـ

 . بگذريم
 وهاتي داردپيوندمان باده هنوزاستوارتربودوغالباً ء دركوچكي وآغازجواني كه چون خانواده ام ريشه

 تابستانهارابه دهات ميرفتيم،يكي ازسرگرمي هاي من تماشاي مرغ هاي كرك وخواباندن آنهاوجوجه
 وبارآوردن جوجگان خويش دسرشاراز بازكردن وتماشاي مرغ جوجه داربودكه غرق درلذت بزرگ كردن

 . مهرمادري ومهرمعلمي ومهرراهبري ومهرهاي ديگري است كه نامي ندارند
 من،باكنجكاوي لذت بخشي،ميديدم كه چگونه مرغ چابك وشادوپرجوش وخروشي ناگهان ازافيون

 مرموزي گيج ميشود،سنگين ميشود؛مي پژمرد،آهنگ صدايش عوض ميشود،صداي صاف وشـادوزنگدارش
 نميدانم به چيزي مي . گرفته وخشن ودردمندميگردد؛گويي مينالد،گوشه اي راميگيردوخاموش مي نشيند

 كسي راميگيردكه ازدردجانكاه ء انديشد،يانه،تنهاگيج ومست است وخيالش نيزفلج شده است؟بهرحال،چهره
 . د ومرموزي رنج ميبردوانديشه هاي مبهم وخيالات تلخ وشيرين بسختي برسرش هجوم آورده ان

 عشـق . اوراچنين منقلـب كـرده اسـت » فرزند « مردم ده،مرغ راخوب ميشناسند؛احساس ميكنندكه عشق به
ــد ــرا ! فرزن ــودك « چ ــه » ك ــد؟كودك ادام ــت دارن ــت ء دادوس ــي اس ــود آدم ــه . وج ــت ء درآين ــيماي اواس س
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 نميخـواهم مثـل . است » من ديگرم « ولتر، ء فرزند،به تعبيرموريس دوباره درباره . خودرامي بينيم » خويشتن « كه
 . جنسي ويامثل بكت وراسل مظهري ازخودخواهي آدمي بدانم ء اجلوه اي ازغريزه فرويدآنر

 بلكه باهمان نگاه خاصي كه همه چيزرا،زندگي معنوي انسان،بدان مينگرم،آنراتجلي همان احساس تنهائي
 فرزندمن،يعني من ديگرمن،يعني من دومم،يعني من تنها نيستم؛من . وهراس غربت درروح انسان مي بينم

 وجوداو،خودرامي بينم كه دربرابرم تجلـي ... درسيماي او،ناگه واطواروسخن وسكوت و . كالبدگرفته ام بارديگر
 اسـت؛واين » دونفـر « رامـي بيندكـه » خود « چه كسي،بيشترازفرزند،خودآدمي است؟دراو،هركسي . يافته است

 آنچنـان كـه عشـق بـدان مـرغ رابيمارميكندوزنـدگي بـرايش ! ديداري شورانگيزواحساسـي شـگفت اسـت
 ناچاربرايش جائي ميسازندوتخم مرغهاي سالمي مي چينندومرغ رابرروي آن . رميشود،منقلب ميگردد دشوا

 . هاميخوابانند
 مرغ بيست روز تمـام ميخوابـد؛باگرماي جـانش بـه تخـم مـرغ گرمـا ميدهد؛اوراهرچنـدي يكباربابالهـاي

 رويـه هـاي ء تا همه ... ن رو خويش،به نرمي ومهرباني شگفت انگيزي،ميچرخاند،ازين روبه آن رو،ازآن روبه اي
 ايـن . سينه وپهلوهاي اوگرم شود ء ابعادگوناگون تخم مرغ،ازگرماي مهربان ومقدس وصميمانه ء تخم مرغ،همه

 اين مرغ ميداند . تخم مرغ رادرزيربالهاي نوازشگرخويش گيرد ء مرغ ميداند كه نبايدتنهايك رويه
 رويه هاي ء م سازد،اين مرغ ميداندكه همه تخم مرغ راباسينه وپهلووپروپوست خودگر ء كه نبايدتنها يك رويه

 تخم مرغ كه ء تخم مرغ به اين گرماوبه اين نوازش نيازمندند،اگرچنين نكند،اگربگويد من به آن رويه
 برروي خاك نهاده شده است كاري ندارم،رنجهاي مرغ به هدرميرود؛سردي وتيرگـي هواوخشـونت خـاك

 ديگرش درآغوش پرهاي نرم ومهربان وگرم مـرغ ء يه همين تخم مرغي راكه رو _ وخاشاك زمين تخم مرغ را
 ميپوشـاند؛درآخركار،تخم مـرغ _ پنهان گشـته ومسـتي مطبـوع نوازشـهاي پـاك ومقدسـي رامـي نوشـد

 . فاسدميشود،زرده وسفيده اش درهم ميآميزدوبشكل يك تكه خون بسته اي رقت بارميگردد
 گرش راميگزد،دلش برسرنوشـت ايـن بنددل هربيننده اي راميگسلد،ج ! دلخراش ورنجزائي است ء چه منظره

 تنـگ واسـتخوانيش بدرآمـدن ورهاشـدن،بزيربالهاي ء تخم مرغ سالمي كه،به هواي زنده شـدن وازپوسـته
 اواكنـون بـه جـاي اينكـه جوجـه اي شـودزنده . پرنوازش وصميمي ايـن مـرغ پنـاه آورده اسـت ميسـوزد

 خـوني ! اي خـون ميشـود،خون لكـه _ كه ديدارش چشم هربيننده اي رانوازش كند _ وشادوزيباوخوش آواز
 ايكاش ازهمان آغاز،اين اسـيرزندان سـپيد،بزيربال وپـري ! است » ميخواسته جوجه اي شودونشده « بسته كه

 اونميرسيد؛ايكاش هوس سرزدن وزنده شدن وشـكافتن وبيـرون ء مرغي بريك رويه ء نمي رفت؛گرماي سينه
 اكـه باگرمـاي تـنش دراوجـان اما ايـن مـرغ ميداندكـه چگونـه ايـن بيگانـه ر . پريدن دردلش نمي شكفت

 ميدهد،درزيربال گيرد،روح خويش رادراوحلول دهد؛چگونه بايدباحرارت جان ودل تبدارش تخـم مـرغ رااز
همه سووازهمه روگرم كند،گرم نگاه دارد،تابيست سال،
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 . ببخشيد،تابيست روز
 ايدپيوسـته تخـم مرغ درس ديگري هم ميداند؛ميداندكه دراين بيست سال،نه ببخشيد،دراين بيست روز،ب

 هرچندي يكبار،ازاودورميشود،ميرودچرخي ميزند وآب ودانه اي مـي . مرغ رادرزيرپرهاي گرم خويش نگيرد
 كــه _ چينــدوهوائي ميخوردوبازبرميگرددوبادقــت ومواظبــت مهربــان ومحتاطانــه وبامهـارتي،تخم مــرغ را

 خودميگيرد،مصون ازچشـم درزيربال وپر _ هنوزگرماي اورادرخودنگاه داشته ومنتظربازگشت اونشسته است
 چشم ها وچشم هواوزمين ومارها وبازها ولاشخورهاوگربه هاوشغالها وآدمهـاي شـكمووتخم مـرغ فروشـها
 وآنها كه،براي تقويت مزاج خود،تخم مرغ رادوست دارندو،براي درست كردن كوكو،بسراغ آن ميروندو،براي

 بلعيدن،آنرامي شكنندوحتي آنها كه زندان استخواني
 غ راميشـكنند،اما نـه بـراي آنكـه اوراآزاد كننـد،براي آنكـه آنـرانمكش زنندوبـه عنـوان صـبحانه تخم مر

 سركشندياباآن شيرقهوه اي درست كنندو،بدترازهمه،آنهائي كه تخم مرغ را،بيشترازگرماي مطمئن
 ومهربان وپاك وصميمي سينه وبال وپرمرغ،گرم ميكننداما،نه باگرماي جـان وتـن خويش،باگرمـاي نفـت

 گازوذغال،نه درزيرپر،برروي اجاق وچـراغ خـوراك پزي،نـه بـراي آنكـه تخـم مـرغ جوجـه شود،قفسـش و
 بشكندوبدرآيدوپرنده اي شودآزادوپروازي،بلكه براي آنكه خوراكي شـود،لقمه اي لذيذواشـتهاخاموش كـن

ــيركن ــكم ســ ــي . وشــ ــدرنگ مــ ــي افتدبيــ ــان مــ ــه دستشــ ــرغ بــ ــاتخم مــ ــه تــ ــا كــ  آنهــ
 خويش افسـارنمي زننـد؛حرص ء طرسرنوشت خوب ونازنينش،برطمع آلوده شكنندتابخورند؛صبرنميكنند؛بخا

ــدازاين ــه ميتوان ــداي جوجــه اي نميكنندك ــذت تخــم مــرغ خــوري ف ــي ول ــه شــكم چران ــدخود راب  پلي
 كه دردرونش سفيده وزرده اي است،سيال وسرشاراز _ سفيدوسخت وگردوكوچك وخاموش ء پوسته

 اورابا گرمـاي . ين خفقان به ملكوت رهائي آيد سرزندوپرگيردوازجن _ عفت وطهارت،درحسرت تولدي شگفت
ــائبه ــي ش ــان وب ــداوم ومرب ــوع وم ــود،پرنده ء مطب ــده شود،آزادش ــم مرغ،خود،زن ــه تخ ــويش،براي آنك  خ

 شـود،گرم نميدارنـد،ناگاه نميدارنـدعاورا مـي پزنـد،باآب يـاحتي » بـراي خـود « شودوپروازكندوبراي اينكه
 كه ميفرمايندوميخواهندنشان دهندكه روغن،وخيلي لطف هم كه ميكنندوتجليل وقدرشناسي هم

 غافل ازاينكه اين هم بازبراي تخم مرغ نيست؛ ! تخم مرغ شناسند،باروغن زردكرمانشاهي ميپزند
 وبعداورابلع ميكنند،ميجوند . براي اشتهاي خودشان است،آرام كردن حرص وطمع وجوع خودشان است

 عجبـتخم ! به به « يان كار،وشعرشان هم چند وبعدهضم ميكنندوابرازاحساساتشان چندعدد بادگلو است درپا
 ؟وبعد،احسـاس رضـايت وفراغـت وسـيري وفراموشـي ولميـدن وچـرت زدن وبعـد،رفتن ! » مرغ گنـده اي

 ... وقت غذاي ديگروگرسنگي ديگر .... سركارورسيدن به امورزندگاني وگرفتاريهاي اداري تا
؛مرغ خود،ازتخم مرغ است؛ ديگري مينگرد؛تخم مرغ خويشاوندمرغ است ء اما مرغ به تخم مرغ بگونه
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 آدمها وشـكم چرانهـاتخم مـرغ رالقمـه اي لذيـذبراي خوردن،ميداننـداما مـرغ . تخم مرغ،خود،ازمرغ است
 آنراپرنده اي مي بيندكـه درقفـس اسـتخوانيش اسيراست؛هنوزنبسـته اسـت؛هنوزدرخواب اسـت،هنوزبال

 اموش وچشـم بـراه پرنـده اي كـه ؛پرنده اي است خـ » بشود « پرنده اي است كه بايد . وپربرآن نروئيده است
 عشقي مرموزوبي شائبه درجانش افتدواورادرزيربالهاي مهربان وپاكش گيردوباگرمـاي سـينه اش،اورابـراي
ــا ــد؛با مهرباني،بــ ــد،گرما بخشــ ــاري كنــ ــيدن يــ ــدن وپركشــ ــده شــ ــرزدن وزنــ  بازشــــدن وســ

 فرارسـيد،اورارها دردامـن خـويش گيردوسـپس،آن لحظـه كـه » پرواز ء لحظه « مهارت،باصبر،بافداكاري،اوراتا
 همچون پدريا مادرپيري كه رنـج پـروردن طفـل خـويش راتنهـا بانگـاه بـه قـدوبالاي كشـيده _ كندوخود

 نوپروازودست آموزخويش راتماشا ء پروازهاي زيباوشكوهمنداين پرنده _ وبرومندجوان خويش تلافي ميكند
 . كس،نشان دهد كندوعشق پارساي خويش رابه او،با بيرحمي خشني،به او،به خود،اصلا به هيچ

 بيسـت _ اين پرنـده اي كـه درقفـس سـنگي خـويش خفقـان گرفتـه اسـت _ مرغ براي بازشدن تخم مرغ
 روح خويش،به وي گرما ميدهدو ء سال،نه،ببخشيد،بيست روز،شب وروز،اورادرزيربال ميگيردو،باهمه

 خويش نمي نزديك وسرنوشت جانداراين عزيز ء خاموش وتنها،اماسرشارازاميد،نشسته وجزبه اووجزبه آينده
 خيالاتش وحتي گرماي تنش وحتي استخوانهاي ء زندگي او وهمه ء هستي او،همه ء انديشدوهمه

 دنيادرچشم اوتخم مرغ كوچكي اسـت كـه . سينه اش وحتي پروبالش،همه،به اومشغول است؛همه اوميشود
 درزيرپرهــاي نــرم وصــميمي ســينه اش،پرهـاي مهربــان ومحـرم آغوشــش وشــهرهاي حمايتگرومراقـب

 . حس ميكند بالهايش،
 ... آري،روز بيستم ... اينچنين،بيست سال،چه،بيست روز،ميگذرد،وروزبيستم

 . ازاين روزحرف زدن ساده نيست ! نميتوانم
 صـومي تكان ميخـورد؛حتي صـداي ضـعيف ومع » خودش « ! زنده شده است ... بعد،تخم مرغ تكان ميخورد؛ها

 » تنگنا « چگونه؟جوجه،خود،احساس . ازتوي تخم مرغ بلند ميشود؛بعد تخم مرغ ترك ميخورد
 جهان «ء احساس يك ماوراءطبيع ميكند؛درآستانه ! ميكند؛احساس ميكند كه بيرون،دنياي بزرگي است

 » غيب « مي فهمد، » اشراق « مرموزي كه تنها » اشارت « بادلائلي كه دل دارا است،با . قرارميگيرد » ديگرش
 احساس ميكندكه آنراميتواند بشكند؛نوك ميزند،تخم مرغ . احساس ميكندكه بايدآنرابشكند . ان ميكند راوجد

 حيرت واضطراب . پرتوي كه جان رابيطاقت ميكندبه درون ميتابد . پنجره اي به آن عالم ! پنجره : سوراخ ميشود
 وح،دربرابرپنجره،هرگزآرام ر . پايان آرامش ... كينه اززندگي،ازدنيا،ازخود . انتظار،تلخي وبيزاري ازهرچه هست ... و

گرفتارتنگنا،باالتهابي شعله ور، . راگشوده » پنجره « نسيم تا . نميماند
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 بـا نخسـتين . پنجره دنياي آرام اوراتنگنايي سياه وخفقان آورمينمايـد . ميرساند » در « باشوقي ديوانه،خودرابه
ــه از ــه اي ك ــن » آخــرت « روزن ــه درون اي ــا « ب ــا » دني  ن اطــاق بازميشــود،غربت،تنهايي،خلوت،تاريكي وخفق

 ،حصار » جهش « ناگهان بايك . بديواره هاي سنگي خويش فشاري آورده آنرامي شكند . راپرميكنند
 ! موكشا ! هجرت ! خويش رادونيمه ميكندوبيرون ميپرد،نجات ء ترك خورده وپوسيده

 اما خودرانميبازد؛مراقب است، . دراين لحظات بزرگ،مرغ بيتاب است،ازشوق وهراس نميداندچه كند
 لغزيد،اگرديوارسـنگيش،مقاومت _ ايكه همه چيزپايان ميگيردوهمه چيزآغازميشود دراين لحظه _ اگرجوجه

 ميدانداگرنيايد . نشان داد،بانوك زدن هاي خودش نشكست،جوجه خسته شد،نوميدشد،اوبكمك ميآيد
 جوجه اش خفـه ميشـود،ميآيدوازبيرون،بامهارت،بامهرباني ودقتـي شـگفت،چنان نـوك ميزندكـه پوسـته

 يبي نرسد،اوميداندچه كند،اوميداندهركاري راكجا بايد كرد؛اوميداندهروقتي از بشكنداما به جوجه آس
 ... آن چه كاري است؟اوميداند،همه چيزراميداند

 گويي ناپلئون است ! چه طمطراق وبادوغروروتفرعني دارداين مرغ ... وبعدمرغ برميخيزد،جوجه دنبالش
 ... ؟گويي ... گويي ! دارداين جوجه چه شعف وسروصداوآزادي وسرخوشي يي ! كه ازاسترليتزبرميگردد

 گويي تخم مرغ است كه،پس ازعمري خفقان درپوست استخواني وسختش،زنده شده وسربازكرده
 ! وبيرون آمده است

 مـرغ چـه ميكند؟جوجـه چـه ميكند؟چـه مـي . ديگرنميگويم چگونه ميگـذرد . اينچنين،چندماهي ميگذرد
 خيلي هيجـان آميزاسـت؛خيلي سـخت شود؟چه هاميگذرد؟چه خبرها است؟نميگويم،خيلي مفصل اسـت؛

ــدارم ــيف آنران ــش توص ــطش،قدرت وآرام ــرح وبس ــت ش ــاچي . اس ــك نمايش،بايدتماش ــزارش ي ــراي گ  ب
 . كسي كه درنمايش،خوددشوارترين نقش رادارد . بود؛خبرنگاربود؛بيطرف بود؛چشمهايي خشك داشت

 چگونه ميتوان ازاو . باكسي كه چون من دربرابراين صحنه ايستاده است ومينگردوميگدازد،آتش ميگيريد
 توقع داشت كه بيايدوبنشيندوبراي ما اين تآترراتشريح كند؟دقيقاً نقاشي كند؟نقدتآتربنويسيد؟

 شايدهم تآترها بقدري خشك وبـي مايـه ! چه آدمهاي خاطرجمعي هستندآنهاكه نقدتآتريافيلم مي نويسند
 ي راكـه ناگهـان تنهافرزنـد مـادر ء چراگريـه . ومصنوعي وادااطواري است كه ميتوان وصفش كرد،نقدش كرد

 عزيـزش راپـس ازگــم شـدن بــازمي يابـد،ياناگهان ازدسـت ميدهـد،نميتوان تقليـدكرد؟نمياوان تشــريح
 ؟ ... كرد؟اماگريه هاي مارياش راهركسي ميتواند

 ! چه تراژدي پرشكوهي . فراميرسد ... » آن لحظه « بالاخره،
 هميشه بادقت ولذت شگفتي اين داستان راآغازدنبال ميكردم وظريف ترين حالات مرغ وتخم مرغ من كه

 همه رامينگريستم وهمه رادرنهايت لطافـت وخـوبي وصـمميت ومهربـاني عجيـب ... وجوجه وبعدوبعدوبعد
بـرده لذت هـائي كـه ء زيبائيها وخوبيهاوهمه ء وزيبائي هست كننده اي مي يافتم،به اينجا كه ميرسيدم،همه
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 قساوت ووحشيگري وسنگدلي ! چه سخت وآزاردهنده بودتماشاي اين منظره . بودم درهم ميريخت،محوميشد
 نميدانستم دربرابراين حادثه چگونه بايداحسـاس كنم؛نميدانسـتم چـه . مرغ مرادچارحيرتي رنج آورميكرد

 حالتي بايد داشته باشم؛اين مرغ ماهها است كه براي من مظهر
 آسمانش گذشت وفداكاري است،فضايش معصوميت وپاكي است وهوايش دوستي يي دنيائي بوده است كه

 زيبا وزلال كه روح كسي راكه درآن دم ميزند،ازآرادي وحيـات وگشايشـي لطيـف سرشـارميكند،وزمينش
 كـه خـودرادراين _ مهربـان ووفاداروپرصـميميت ء اكنـون،اين پرنـده ۱۰۰۰ همه وفاواستواري وباروري اسـت

 اين جوجه،هيچ نميديدوجزعشق ء آينده كوششهاي زيبايش براي
ــد ــاني وخــوبي ولطــف ازاونميتراوي ــه اي شــده اســت ددمــنش _ ومهرب  ناگهــان وحشــي ســنگدل وديوان

 ! بي چشم وروترازگربه ! ترازدژخيم،وحشي ترازعقاب،بيرحم ترازشمر
 گـويي يكـي . سنگدل ووحشي يي است كه چشم هـاي اشـيل راازكاسـه درآوردوخـورد ء گويي همان پرنده

 انسان هايندوغذايشان گوشت وپوست وچشـم ء نانيان؛مأمورشكنجه . ن اسيكس است كه درجهنم ي ازپرندگا
 رب النوع كينه توزي وخشونت وبي عاطفگي است درصورت يك ! وگوش وبيني ولب وزبان مردم زنده است

 ! پرنده
 دني چرااين مرغ آرام ومهربان وفداكاروخوب ونوازشگرچنين ناگهان وحشي سنگدل وبدي شد؟اين بـاوركر

 ! اماچه ميتوان كرد؟من آن رامي بينم؛اشتباه نميكنم؛اين هست . نيست
 مگراين همان مرغ هميشه نيست كه ميگشت وميگشت ودانه اي مي يافت وبه چه شادي وشعف صميمانه

 فراميخواند واومي آمدومرغ، _ كه سرگرم بازي بود _ اي،بادادوفريادهاي مهرباني،جوجه اش را
 كه خودگرسنه بودوچينه دانش به سينه _ يگذاشت وبه جوجه آنرامي چيدومرغ بانوكش،دانه رابرميداشت وم

 كنارميرفـت وفقـط نگـاه ميكردوكيـف ميكردوجوجـه رابانگاههـاي مشـتاقش نـوازش _ اش خشكيده بود
 آنچه انسـان ازآن فقـط سـخن ميگويد،اوبـدان فقـط عمـل ! آري،ايثار ! چه كيفي ميكردازاين ايثار ! ميكرد؟اُه

 جوجه،به عادت هميشه،بدنبال اين مرغ مهربان وفداكارميدودوگرم ! ت عجيبي اس ء منظره . ميكرد
 امـامرغ امروزديوانـه شـده است؛وحشـي شـده . شادي ومحبت واطمينـان،گردمرغ ميدودوميپردوميخوانـد

 چه ! اُه . وحشي،همچون كركس خونخواروسنگدل،جوجه راميراند ء است،همچون شاهين،همچون گربه
 منقـارتيزش . اگرجوجه بازهم آمد،مرغ بازوحشيانه تراوراميزنـد ! باچه خشمي ! سخت وبيرحمانه،چنگ ميزند

ــه ــازك وپهلوهــاي لطيــف جوجــه فروميكندودســته اي ازپروپوســت وگوشــت اوراب  رابـه پشــت گــردن ن
 ايـن كـه يـك . منقارميگيردوچنان بيرحمانه ميكشدكه كنده ميشـود،جوجه رامجـروح وخـون آلودميكنـد

 ازهردشــمني،چنان باكينــه وغـــيظ جوجــه مادرنيســت؛يك بازشـــكاري اســت وبدتروخشـــمگين تر
سخت دلي رابدردميآورد،هركسي ء راميزندوميراندوزخمي وخوني ميكندكه دل هربيننده
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ــه ــگ خــونين وبيرحمان ــن جوجــه يســوزدوخودرادركاراين جن ــش برحــال اي ــه دل ــان ء راوادارميكندك  مي
 ال ايـن ظـالم نجـات مادروفرزنددخالت دهد،واسطه شود،نگذاردمرغ اين همـه جوجـه رابيازارد؛اوراازچنگـ

 ببــين ! بيچــاره جوجــه ! چـه مــرغ بــدجنس بيرحمـي ! اُه ... دهــد؛مرف راكـيش دهد؛جوجــه راخـلاص كنــد
 ! چقدرسروپرش مجروح شده است

 من كه ماهها،هرروز،هرساعت، ! من نميتوانم توصيف كنم كه درتماشاي اين منظره چه حالي داشتم
 ... دوبودم،من كه اين مرغ راخوب ميشناختم شاهدزيباترين وخدائي ترين پيوندهاي پاك وگرم ميان اين

 اماطاقت . اوشود ء بگذارم كه مملونفرت وكينه . نميتوانستم بسادگي،قلبم راهمچون ديگران كه اورانميشناختند
برمعصوميت نازك جوجه دلم ميسوخت؛ازسـنگدلي ووحشـيگري . ديداراين روزواين بيرحمي راهم نداشتم

 م چنگ ميزد؛ازتأثر مرغ پريشان ميشدم،بيتاب ميشدم؛غم برجان
 نميدانستم بايد چه كنم؟نميدانستم بايدچه قضاوتي كنم؟نميدانستم بايدچه احسـاس . رويم رابرميگرداندم
 ... هيچ ... هيچ ... هيچ ... كنم؟چگونه باشم؟

 ،مرغ راترئه كنم؛كارش راتوجيه كنم؛اماصداي نالـه ... ميكوشيدم تاباهزارويك دليل خيالي وفرضي وعلمي و
ــه بها ــاي جوجه،كـ ــدوخونين هـ ــده ميشـ ــيانه رانـ ــان وحشـ ــاه ميآوردوچنـ ــه اوپنـ ــارمحبتي بـ  نتظـ

 برزبان نميآوردم اما درعمق دلم كم كم، . نميگذاشت ... وپركنده،فرارميكردوبازبرميگشت وبه اوپناه ميآورد
 كم كم كينه وبيزاري ازاين همـه قسـاوت درقلـبم . آنطوركه خودم هم درست نفهمم،به مرغ دشنام ميدادم

 ،گاه بقدري متأثرميشدم،پريشان وبي طاقت ميشدم كـه نـه تنهـا ازاوبـدم ميآمد،كـه بـه جوانه ميزد،حتي
 اودرگذشـته نيزبـدبين ميشدم،شـك ء خوبيها ومهرباني هاوازخودگذشتگي هاوعشـق اسـرارآميزوبي شـائبه

 بوده است؛ازروي غريزه اي مرموزبوده اسـت،خودش نمـي فهميـده » همينجوري « ميكردم كه نكندآنهاهمه
 اوكه آنهمه لطف وزيبائي ودوستي وعشق به من الهام داده بود،بزبان ء فم ميآمداين حرفها رادرباره اماحي ... اسا

 ولي هرچه بود،ديدن ايـن جنـگ شـگفت كـه،درآن،مهربان تـرين مادرفداكيرعالم،باقسـاوتي جنـون . آورم
 نتظاري خودرابه اواست وبه ا ء آميز،فرزندش راميزندوميراند،فرزندي راكه هنوزنيازمندنواشهاي گرم وصادقانه

 زيربالهاي پرمحبت وآرامش بخش وي ميكشاندوازبيم سردي وبيمهـري وخطرتنهـائي ويـابودن بـاديگران
 كه همواره درآن بـاانس وخويشـاوندي واميدونواختن،ازدوسـت داشـتن _ وبيگانگان وبيهوده ها،به دامن او

 اي پاك وزيبائيهاي هيجان شيرين آن همه لذت ه ء پناه ميبرد،خاطره _ هاوعشق هاي ماورائي سيرآب ميشد
ــانم خانــه كــرده ــن دودرج ــتي وپيونــدميان اي ــق ودوس ــت عش ــاي سرگذش ــزي راكــه ازتماش  آمي

 ... بودازيادميبرد،محوميكرد
 چـراچنين ميكنـد؟نمي فهمدچـه ميكند؟احسـاس نـدارد؟بيچاره ! چه مرغ بيرحم وخشـن وسـنگدلي ! واي

... آخرچه؟؟؟ . ؟اين خيلي بيرحمانه است ! طفلك چه ميكشد ! معصوم ونازك ء جوجه
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 ديگربه ده نميروم وهرگاه هم يك دوروزي ميروم،مجال تماشاي اين نمـايش زيبـا . سالها ازآن ايام ميگذرد
 كه آنهمـه غـرق تماشاوانديشـه _ ودست داشتني راندارم،اما،تازگي چه دردناكانه فهميدم،آنچه رادرآن ايام

 داشـت ايـن . ني غـم انگيـز وسـخت رازاين داستان لذت بخش وشـگفتي راكـه پايـا . وتأمل بودم ونفهميدم
 مي فهمم؟نه،فهميدن يك راز، . روزهاخوب مي فهمموچندي است دارم مي فهمم

 موضوعي رافهميدن،دانستن،آگاه شدن وپي بردن كه نميتوانديك فعل . يك ابهام كه اينچنين مداوم نيست
 آن رامـثلا مـن « : يكباربـه مجهـولي پـي ميبـريم وازسـري آگاهميشـويم وبعدبايـدبگوئيم . استمراري باشد

 چهارشنبه،دراثناي يكمطالعه،يك مكاشفه،يك سـفر،يك ديوار،يـك ... چهارروزپيش،دوسال پيش،عصرفلان
 عقـل اينچنـين . فهميدن هاي علمـي ودانسـتني هـاي فلسـفي چنـين اسـت . راست است . » فهميدم ... درس

 ، » ميفهمم « : عقل ابزارش منطق است ومنطق دوحالت بيشترنميداند . ميفهمد
 آنچه رابايدبفهمدطبيعت است،اسراردنيا است وايـن هاهمـه . ش ازين هم نيازي ندارد بي ! وهمين » نميفهمم «

 فهميدن درعقل،همچون روشـن شـدن يـك . اماكارروح چنين نيست . يك معني بيشترندارند . يك بعدي اند
 دريك لحظه اتاق تاريك اسـت . لامپ الكتريكي دراطاق يا زدن يك صاعقه درفضا،يكبارگي صورت ميگيرد

 سـرزدن آفتـاب ازافـق ء امافهميدن درروح،بگونه . اين دو،حالتي ديگرنيست ء يگرروشن وميانه دء ودريك لحظه
 صـبح يـك معرفـت،طلوع ء آفتاب فهميدن ازافق دورومبهمي درروح طلـوع ميكندونهرسـپيده . مشرق است

 كوهي،درصـحراي بــي پايـان ء آفتــاب يــك نــوع حكمت،يـك نــوع عرفان،دريافــت وبابينــائي ازپــس قلــه
 همچون خورشيدي بريخچال هاوتوده هاي برف هـاي ناخودآگـاهي . ،جاري ميشود » ن ولايت جا « اسرارآميز

 وانجمادوسكوت ميتابدوميگدازدوقطره ها كم كم جويباروجويبارها اندك اندك،نهرونهرها رفتـه رفتـه،دريا
ــد ــرق ميكنن ــاي روشــن آشــنائي . ميشــوندوآدمي را،ازدرون غ ــاب آگاهي؛گرم ــول آرام _ آفت  همچــون حل

 بـوي بهاركـه دردمـاغ اسـفندماه مـي ء ،وهمچـون ورودپنهـاني وپيوسـته » امشـب « درجـان » فردا « ومستمر
ــد ــه _ پيچيـ ــخ گرفتـ ــاي يـ ــه هـ ــياهي جهـــل ودامنـ ــاي سـ ــاره هـ ــرزمين روح ء پـ ــتاني رادرسـ  زمسـ

ــان اســت » تغييرفصــل « ميراندوميگــدازد،واين ــا، . آغازداردامــابي پاي ــاب همــواره درســرزدن < درايــن دني  ت
 ! است،بهارهمواره دررسيدن ودل،مدام،درفهميدن

 بودا،يكبار،درصورت پرنده اي به زمين آمدومرغان رابيم دادكه اين جنگل رارهـا كنيدكـه بـزودي آتـش «
 . » ... خواهدگرفت

 ازآن هنگــام كــه پابـــه دنيــاي اســرارآميزهند نهـــادم وباعــالم پرشـــگفتي مرغـــان آشناشـــدم،اين
 وختي،آتش زدي آفـرين برتـومعين پـاك وعزيزبــودائي كـه خــودرادرراه ايمانــت سـ . راازسـربمهرراميفهمم

 قطورونفوذناپذيرروح من به اين چشم اندازبي مرزپرعجايـب شـرق،پنجره اي گشـودي ء ودربرابرمن،ازديواره
. ومرازبان مرغان آموختي و                      دلم ازحشمت يادتوسليماني شد
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۱۲ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 ء ائبه ،همچنان رازاين قساوت دلخراش وباورنكردني اين مظهرعاطفه ومحبت بي ش » هنگامه « من ازآن

 روزها وشب هاوساعت هاودقيقه ء خدائي راميفهمم،بطورمداوم،شب وروز،ساعت به ساعت،ازهمان هنگام،همه
 غيرقابل تفكيك ويكدستي شده اندومن باهمين ء هاوثانيه هاولحظه هاهمه،همچون يك خط،يك نهرپيوسته

 مـن : هتراست بگـويم ب . پيوستگي وكشش وجريان مداوم،اين رازدردآور وگدازنده رامي فهمم،نه،حس ميكنم
 مـن ! ميكشم : آري،كامه اش راپيداكردم . جانگدازوباورنكردني وطاقت فرساراميكشم ء سالهااست اين رازپوشيده

 بكارنرفتـه « : ايـن رازرا،فهميــدن مستمرومتصــاعداين رازراميكشــم؛بگذاربگوينداين جملـه درســت نيسـت
 ته بيرزدبـــه كـــه ايـــن شكســـ « . بـــدرك كـــه بكارنرفته،ميـــدانم بكارنرفته،امادرســـت اســـت . » اســـت

 ي ماچه ميفهمند؟آنهافقط درست هاراميتوانندبفهمند،چه ميدانندكه » قاعده « ادباوعلماي . » صدهاهزاردرست
 ؟چرابكارنرفتـه؟براي » بكارنرفتـه « : اين هـم حـرف شـدكه . درست هادرست تراست ء چه غلطهاست كه ازهمه
 لغـت « اتي آنهارايك كتـاب نيازهاي روحي وحي ء همه . آنها كه دراين وادي هانيستند . اينكه بكارشان نميآمده

 مگــرازاين . آنهــارابس اســت » كليلــه ودمنــه « زبــان . بــرآورده ميكند؛زيادشــان هــم هســت » معنــي
 اگرنـه ! دونيازمندتروهوشيارتروعميق ترند؟غالب كلمات همين زبان هم برايشان ثقيل است وبيش ازحدنياز

 ومــردم » وشــند ميفر « چنــين اســت،پس چراكليلــه ودمنــه دان هــا اينهمـه خودشــان راميگيرند؟اينهمــه
 ؟پس چراآن باباكه كليله رازبرزيرگذاشته آن همه غبغب دارد؟ » ميخرند « هم

 سالها است اين مجهول باورنكردني را،اين تراژدي سـختي راكـه بـه جـان سـوهان . آري،حالا دارم ميفهمم
 تراژدي چيست؟سخت ترين وناب ترينش فاجعه اي است كه آدمـي رنـج بردامـاهيچكس . ميكشد ميكشم

 . نه مرغ را،نه جوجه را،نه رستم را،نه سهراب را . واندمحكوم بداند رادرآن نت
 اكنون سالها است اين رازي كه جانم رابدردآورده است دارم ميكشم،نه بدانگونه كه يك مجهول علمي،يك

 . رياضي ياادبي راميفهمند،بدانگونه كه يك اندوه را،يك بلا ومصيبت ودردراميكشند ء مسأله
 . ازآن،تصوري هم ازآن نداشته اند،بدان خونكرده اند مصيبتي،دردوداغي كه پيش

 چـه گفـتم سـختي . انگشـتانم درزيرفشـارآن خوردميشود،ميشـكند ! چه بگويم؟چه سنگين است اين حرف
 ... مثل جان كندن است ! دارد

 ! به شكوه خلقت هستي است ! ايثارراببين
 ! به زلالي ملكوت خداونداست ! اخلاص رابنگر

 وازاين دو،يكي رابايدقرباني » عشق بامعشوق مغايرميافتند « هنگامي است كه كه فاجعه اي ناگزيرميرسدوآن
. وعشق به فرزندازين گونه است . كرد
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۱۳ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 من،آنچنانت دوست ء مهراوه « : اوپانيشاد ء بگفته . عشق فرزند؟چه ميگويم؟عشق خدابه انسان نيزازين گونه است
 راقرباني توميكنم،ميراث هايم ايمان خويش . ميدارم كه خودراقرباني توميكنم؛هنرخويش راقرباني توميكنم

 ء راقرباني توميكنم،مركبم را،همه

 من،من چنانت دوست ميدارم ء مهراوه . هستي ام را،گذشته ام را،حالم راوآينده ام راقرباني توميكنم
 . » من توراكه دارم قرباني توميكنم ء كه هرچه دارم،مهراوه

 ! چنين عشقي است » خاتميت « دراسلام،
 رغ دراين حال،اين مرغ دراين لحظات،اين مرغ دراين خاتميت دشوراش وحال احساس ميكنم كه اين م

 ! چه حالي دارد؟چه هاميكشد؟دردرونش چه خبرها است
 ! عشق،دراوج اخلاصش،به ايثاررسيده است ودراوج ايثارش،به قساوت

 وي باهرمنقارخشمگيني كه برپشت وپهلوي
 جوجه اش  ميزند، پاره اي ازقلب خويش  را

. بمنقارميكند
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۱۴ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 معبد
 شب چنان برعالم نشسته بودكه گويي هيچگاه برنخواهد . آفرينش دراقيانوسي ازشب غرق شده بود

 همچـون _ دبود،ومن خاست؛گويي ازازل همينجانشسته بوده است؛هرگزنه ديروزي بوده ونه فردائـي خواهـ
ــتانهاي ــاي نوميد،قبرس ــه ه ــواب رفته،ويران ــحراهاي بخ ــتانهاي ساكت،ص ــه درشبهايكوهس ــبحي ك  ش

 ! زندگي ميكردم _ عزاداروشهرهاي آلوده وعفن،سرسيمه وهراسان،همه جارابي هدف پرسه زند
 بروي همـه چيز،حريـري  ازافسـانه كشـيده شـده بود،اماحريرسـياه . رؤياي گيج وگنگ وخيال آميزي بود

 . نميتوانم وصف كنم؛همه جاشب بود؛نه،همه چيزشب بود ... بود؛افسانه شوم بود
 اشـباه ديگرنيز،باسـردهاي زيبـاي مـن . ازروزسـخن هاميدانسـتم وميگفـتم . ومن درشب حركـت ميكـردم

 درستايش روز،ازنهانگاههاي خويش بيرون مي آمدندوازعمق شب،بسوي من مي شتافتندو،باچشـماني كـه
 زآن ميتراويد،بمن خيره ميشدندو،تا خوب تربشنوند، برق حسرت وكنجكاوي ا

 گرداگردمرا،تنگ،درحلقه اي ازخويش ميگرفتندوسرهاشان راتاروي سينه وپهلوهاي من پيش ميآوردند
ــدم ــان فروميخوان ــتايش نور،برآن ــيد،درمدح روزودرس ــرت خورش ــه هارادرحس ــرين تران ــش ت ــن دلك  وم

 درحاليكه تصويري ازآنچه _ باورنكردني گوش فراميدهند همچون كودكاني كنجكاو،كه به افسانه اي _ وآنان
 ومن،هرلحظه ازآهنگ غم ... من ميسرودم نداشتند،غرق سكوتي لذت بخش وجذبه اي خاموشي آورميشدند

 كه همه،اورادي در _ آلودسرودهايم وكلمات آتشناك شعرهايم
 تم وطنين گرم ترميشدم؛داغ ترميشدم،شعله ميگرفتم وميسوخ _ موهوم معبدخورشيدبود ء آستانه

 ء صدايم گريه آلودميشدوميگرفت و،ازفشارهيجان،راه نفس برمن بسته ميشدوناگهان،همچون سايه

 پرنـده اي گمشــده كــه بشــتاب فريـادي برميــآوردودردل شـب محــوميگردد،من ازجمــع آرام ومحــزون
 بيرون مـي پريـدم وگـم ميشـدم _ خاموش قطره هاي اشك رابرسيمايشان مي شنيدم ء كه زمزمه _ اشباحي

 ازهمـه سـوپراكنره ميشـدندوهريك سـردرگريبان شـب _ خيـال ء همچون سـايه هـاي گريزنـده _ نان نيز وآ
 ... فروميبردوناپديدميگشت

 وما،هرچنديك بار،اينچنين،انجمن ميشديم وسـودهاي غـم آهنـگ مـن درحسـرت روز،درزيرغرفـه هـاي
 وميخواند من،دراين شهرغريب شب،ميگشت ء بلندوناپيداي شب طنين مي افكندوبانگ محزون وآواره

 ... وميگرييدوخسته ميشدوگم ميشد
 . ومن اينچنين درشب مي زيستم؛اينچنين باشب خوكرده بودم

 كه دلكش ترين سرودهارادرستايش روزميساختم؛من كه هرگزخودرانگذاشتم كه شب شـوم؛من كـه _ ومن
 همــواره خودرادرشــب غريــب گذاشــتم؛من كــه زيبــاترين وعاشــقانه تــرين غزلهــا رابــراي روزميســرودم

سرودها وجادوي غزلهاي من اشباح راازهرسوبرسرم ميخواندواورادگرم ومعصوم ديواره هاوغرفه هاي ء وجاذبه
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۱۵ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

ــنائي ــيد وروشـ ــاي خورشـ ــواره گرمـ ــب همـ ــيران شـ ــرزه ميآوردواسـ ــه لـ ــان رابـ ــتان جهـ  شبسـ
 خود،هرگز،چشـم بـراه خورشـيدنبودم،انتظارروز،درعمق _ آهنگهاي من مينوشيدند ء زاينده ء روزراازسرچشمه

 اي روح بيقرارم،مدفون شده بودوازاو،جزگوري،برجاي نمانده بود؛گوري كه،درزيرضربه هاي بادوبـاران ناپيد
 خواستن هاي ديگرم نتوان بازش ء هاي شبها،بازمين يكسان شده بودوچنان هموار،كه اززمين قبرستان همه

 شناخت وچنان باديگرگورها درآميخته،كه نتوان بازش
 اسم ورسم وتاريخ زادومرگ اين كـه درايـن خـاك آرميـده اسـت،چنان لوح آن نيزشسته وشكسته و . يافت

 ... خوانابرآن نمانده بود ء محووپاك شده بودكه ديگرخوانده نميشد؛يك حرف درست،يك كلمه
ــبح آواره ــن ش ــتردوهرجنبنده اي ء وم ــه جاميگس ــياهش رابرهم ــب رداي س ــه ش ــاه ك ــودم وآنگ ــب ب  ش

 زوحشت شب خاموش ميشدومن سـنگيني وخصـومت مهيب آن ازهراس آرام ميگرفت وجهان ا ء درزيرسايه
 روحــم بســختي احســاس ميكــردم وازانـدوه بيطاقـت ميشــدم ودلـم سـخت ء وسـنگدلي شــب رابرســينه

 درزيرسايه هاي موهوم ديواره هاي هـول انگيزويرانـه هـاوبرج هـاي خـاموش ومتـروك بيراهـه _ ميگرفت
 مهيبي كه ازنهانگاه شي سربرداشته سياه صخره هاي ء هاوبسترتاريك وناپيداي رودخانه هاي خشك ودامنه

ــاي زشــت شــب ــه گــوش ه ــه ميكردم؛آهســته،آنچنان ك ــب زمزم ــد،آواي محــزون خــويش رازيرل  يودن
 آوايـم چنـان غريـب . نشنوند؛نرم،آنچنان كه آنها كه دردامن شب بخوابي خـوش فرورفتـه اندبيدارنگردنـد

 ء دورافتاده ء درخانه غمگين دختري تنها ميمانست كه ء وحسرت آلودوهراسان بودكه به ترانه

 نيمه بازاطاقش نشسته است وميخواندوچشم براه كسي است كه ء كنارپنجره . خويش،درقلب باغستاني خلوت
 آواي محزون ونوميدمن باز،همچون نواي ني افسـونگري كـه ازهرسـوماران افسـون شـده . هرگزنخواهدآمد

ــرون كشدوبســوي خودخواند،اشــباح راازكمينگاههــاي خويش، ــا بي  كــه ازهرچشــمي پنهــان راازنهانگاهه
ــود ــردمن _ ب ــاي لرزان،گ ــايه ه ــاي ناپيداوس ــره ه ــاموش وچه ــاي خ ــب ه ــرون ميآوردوهمگي،بال  بي

 ميزدندومرا،همانندخدائي كه فرشتگانش رافراخواند،درميان ميگرفتندو،چنان خاموش،
 من درستايش روزبودندوچنان درعمق آواي لطيف من كه همچون نخستين پيـام ء غرق ترانه هاي عاشقانه

 خلسه آميز ء شب حلول ميكرد،محوميشدندوازجذبه ء لكوتي وحي دردل پيغمبري اُمي،درجان تيره م
 آن مست وگيج ميگشتندكه شـب رافرامـوش ميكردنـدوبرلب هـاي كبـودمن چنـان خيـره ميماندندكـه

 من،درعمق چشمان مرطوب وغمگينشان،ميديدم كه آن راهمچون لب هاي افق مي يابندكه آواي من
 ازوراي آن _ انندنخستين شعاعهاي سپيده دمـي كـه ازطلـوعي نزديـك خبرميدهنـد هم _ درمدح خورشيد

 سرميزند؛ومن كه تماشاي اين چشمهاراتحمل نميتوانستم كرد،من كه تاب ديدن چشمي راكه درچشم من
 هراسـاني،دردل شـب ء ميگيردندارد،چنان پريشان ميشدم كه پلكهايم راازدردبرهم ميفشرد وهمچون سايه

همچون دسته اي ازپرندگاني كه ناگهان ازدل _ ديگرنيز ميگريختم واشباح
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ــره ــمان تيـ ــه هرسو،درآسـ ــاخ وبرگ،بـ ــي پرشـ ــندوناپديدگردند ء درختـ ــامگاهان پركشـ ــده _ شـ  پراكنـ
 خويش،ترانه هـائي راكـه ازمـن ء ميشدندودرنهانگاههاي اسرارآميزخويش پنهان ميشدندو،درتنهائي افسرده

 . ب باخويش زمزمه مي كردند شنيده بودند،باآواي غربت آميزوغمگين من،زيرل
 ومرااشـباح انچنـين دوسـت . ومـن اينچنـين شـب راميگذرانـدم؛ومن اينچنـين پايگــاهي درشـب داشـتم

 ومــــن اينچنـــين باشـــب خـــوكرده بــــودم؛ومن اينچنــــين باشــــب بـــودم ومـــن . ميداشـــتند
 ... بودم » اينچنين « ومن » بودم « اينچنين

 . يگذاشتم كه شب شوم خودراهمواره درشب غريب ميگذاشتم ونم . اماهرگزشب نشده بودم
 سالها آمدندورفتندومن همچنان درشب ماندم؛سالهائي كه روزنداشتند؛الهائي كه ماه نداشتند،سالهائي كـه

 شب بودوشب ها درشب ها پيوسته؛شب هادرشب هاخيمه زده؛وخيمه گـاهي بـزرگ وسـياه ۳۶۵ هرسالش
 جزبادهاي وحشت كه ديوانه وارو _ وهول انگيزكه درونش متروك بودو

 صــداي پـــائي _ امجو،بــه هرخيمــه اي سرميكشـــيدندوگويي فــراري محكـــومي رامــي جســتند انتق
 بادهاي وحشت،شتابان وغضبناك . آري،فراري محكومي رامي جستند؛مرامي جستند . برنميخاست

 من درشب پنهان شده بودم؛من به سايه هاي هـول وغارهـاي انزواوصـحراهاي . مرامي جستندونمي يافتند
 ده بودم،من به شب گريخته بودم؛شب پناهم داده بودومن دورازچشـم هـاي سكوت وبيشه هاي اندوه خزي

 خفته درسردي « بادهاي خشمگين وحشت كه همواره درتعقيب من بودند،
 سردوسـياه ... سرشارميشـدم » آرامشـي سـرد « برخورداربـودم؛از » يقينـي سـياه « ،از » آغـوش پـرآرامش يـأس

 آسايشـي « سردوسـياه بودامـا ... رانداشـتم » ظـار انت « بيتـابي ... آرامـش يقـين بود؛سردســياه بودوامـا ... بود،امـا
 سردي وسياهي ونوميدي يوداما،يقين بودوآرامش بودوآسودگي ... داشتم » نوميدي يي آسوده « داشتم؛ » نوميد

 كه روحم هرگز تاب بيقراري ندارد،دلم طاقت انتظار ندارد،من كه چشمان غمزده ام،همواره،چون _ بودومن
 _ بهرسوميدوندوميپرندوآرام ندارند دوكودك گم كرده مادر،سراسيمه وپريشان،

 مـن كــه همـواره چـون كســي كـه مارگزيـده . نميتـوانم بــه درخيــره مـانم،نميتوانم برسـرراهي بنشــينم
 ناتوان سينه ام بخشم ميكوبدكـه ء باشدبرخودمي پيچم  من كه همواره احساس ميكنم دلم چنان برديواره

 يان هاي بيبـاك روح دردمنـدم تـن بـي هرلحظه گوئي خواهدشكست،من كه همواره بيم آن دارم كه طغ
 رمقم راويران نكند،ضربه هاي كوبنده وخطرناك آن جانورخشمگين كه،ازدرون،برديواره هاي لرزان انـدامم

 آري،مـن كـه ... پياپي فروميكوبدمرادرهم نريزد،ستونهاي نااستواراسـتخوانهايم راخوردنكنـد،درهم نشـكند
 لبريزميشوم،سرميروم ومي بيـنم ومـي يـابم كـه همـواره همواره احساس ميكنم دارم ازكناره هاي خودم

 كوتاه خويشتنم،پيرهن تنگ خويشتنم،كفشم كه پايم راسخت ميزنم،مجـروح ء ازخودم بزرگترميرويم؛جامه
ميكنم؛من كه احساس ميكـنم گـاه درخـودنمي گنجم،خودرابـه چـه بيچـارگي وعجزوالتمـاس وتلاشـي
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 وبسياركم به حرفم گوش ميدهم،هميشـه سركشـي ميكـنم واميدوارم كه باخودم سركنم،مداراكنم بسازم
 وناخشنودي،وهميشه دركمينگاه خودگوش خوابانده ام تااز

 ازايـن دسـت بـه آن _ خويش بگريزم؛من كه خودراهمچـون پـاره اي آتـش دردسـت خودنگـاه داشـته ام
 مـن كـه نمـدانم بـا خودچگونـه .. وهميشـه ازسـوزش خـويش مينـالم، _ دست،ازآن دست بـه ايـن دسـت

 ..... ، ... خوم بسم باشم ! چگونه باخودم خوكنم؟ ! چگونه باخويش سامان گيرم؟ ! ارآيم؟ كن
 ،جزبايقين،جزباآرامش،جزباآسودگي،چگونه ميتوانم بمانم؟هرچنديقين » خودم « اينچنين مني،اينچنين .. آري

 . سياه باشدوآرامش سردوآسودگي نوميداما،بهرحال،يقين وآرامش وآسودگي
 نه همچون مردابي است . وچنين ونيازمندازآن سخن ميگويم . ازمندآرامش آسايشم وني ء ومن كه چنين تشنه

 كه به آسايش وآرامش مي انديشد،نه،همچون درياي طوفان زده اي است كه آرامش راميجويد،ازآسـودگي
 آرامش براي مرداب بـاآرامش بـراي طوفـان ! واين دويكي نيست؛اين دوهرگزيكي نيست؛آري . سخن ميگويد

 شـب همـه . هـيچ چيزبـاهيچ چيزيكـي نيسـت ... بادرياي طوفاني يكـي نيسـت يكي نيست؛مرداب خاموش
 شـب مـرداب ودريـا ! چيزراباهمه چيزيكي ميكند،يكي مينمايد؛شب مراباديگران يكي ميكند،يكي مينمايد

 اگرشـب ! آه ... بگذارشـب برود؛اگرشـب بـرود . رايكـي ميكنـد،يكي مينمايـد،آري،اين هاهمـه كارشـب اسـت
 .... شب هست وشب خواهدبود ... اشب نمي رود ام !... كاش شب ميرفت !... ميرفت

 وامااشباح مدتي است ديگرازكمينگاههاي ناپيداي خويش بيـرون نمـي آينـد؛ديگرآواي خسـته وغمگـين
 آميزترين سرودهائي كه همچون آوازپرفرشتگان، _ مرانمي شنوند؛ديگرآن عاشقانه ترين غزلهاوشكوه

ــه ــن ء درزيرغرف ــدوموهوم اي ــتان « بلن ــدوانعكاس » شبس ــي تني ــاي م ــودازده وتشــنه رابرباله ــباح س  آن اش
 خوشپروازخيال مي نشاندوتابام بلندخورشيدبه معـراج ميبرد،خـاموش شـده است؛ديگركسـي درسـتايش

 ء روزترانه نميخواند؛ديگرآن لبهاي كبودي كه همچون افق،پرتوپيام آورخورشيدرابرچشمه

 انه ترين كلمـاتي كـه ازحلقـوم چشمهاي اشباح مشتاق وخاموش مي افكند،به ترنمي بازنميشود؛آن شاعر
ــاران » شبســتان « روز،برســقف ســياه ايــن ء دردمندونوميــدمن،درجلال خورشــيدوجلوه  ميخوردوهمچــون ب

 ارواح بيقراري كه دربرابرمن مي نشستندميريخت،ديگر ء نوربرميگشت وبرجان تشنه وسوخته
 ان بـزرگ آن قصــيده هـاي بلنددرمـدح خورشيد،سـلطان روز،ايــن سـرخيل شــاعر ء برنمــي آيد؛ســراينده

 دربارآسمان،غزلسراي شورانگيزترين عشقها بـه روشـنائي،امام پارسـاي معبدزرتشت،موبدآتشـگاه مـذهب
 آذربرزين مهر،سكوت كرده است وديگرآواي غمگينش اشـباح راازنهانگاههـا بيـرون ء مهرپرستي،مغ سوخته

 . بلندشب نمي تند ء نميكشد،سرودش درزيرغرفه
 شارازجلال وخلوص،گرم ازعشق وآرزوي آفتاب،آن همـه غزلهـاي آن همه آوازهاي سر ! اواكنون خسته است

روشـنائي،آن همـه ء خواب رفتـه ء بيتاب ازحسرت روز،آن همه جستجوي بسيارخيال دربيدارساختن خاطره

    

http://mohsen6558.com/
http://shariati.mohsen6558.com/
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com


 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۱۸ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 يادهـا نقـش كـردم ء تپيدن هاي دل ازشوق فردائي كه نمي آيـد،آن همـه تصـويرهائي كـه ازصـبح،برپرده
 نگشود،آن همه » شبستان « ين وهرگز،هيچگاه،هيچ روزنه اي درسقف ا

 افسانه ها كه دراين شب گفتم وآن همه قصه هاكه دراين راه حكايت كـردم وشـب كوتـاه نشـد،راه كوتـاه
 شب هرچه ميگفتم درازترميشد وراه هرچه ميرفتم درازترميشدومن ديگرازگفتن،ومن ديگرازرفتن،من . نشد

 ديگرشـب ! سـاكت سـاكت ... ،سـاكت مانـدم ديگرازسرودن،من ديگرازترانه خواندن خسته گشتم،نوميد شدم
 من ديگرسايه . » شاهين موهومي كه درعدم پروازميكند «ء بودومن،درآن،شبحي بودم وخاموش،همچون سايه

 روحي آواره  كـه گـورش راگـم كـرده اسـت و،سراسـيمه وغمگـين وخاموش،درقبرسـتاني ء اي بودم،سايه
 هـاي سـياه شـب،همه جـا،چون سـايه متروك،برسرقبرها ميگرددوميجويدوگوركالبدش رانمي يابـدوپاره

 . اورادنبال ميكنند
 شــب همچنـــان بودوهمچنـــان شــب بــودواين شــبح ســاكت،لب فروبســـته ازترانــه،لب فروبســته

 ديوارهاي ويرانـه هاوميعادگـاه اشـباح رارهاكردوسـربه صـحراهاي شـب گرفتـه وبـي ء ازترنم،ازسرود،سايه
 ي وبيشـرمي وپسـتي،درزيرگامهاي سـنگين خداوندنهادودردل پهندشت هاي بيكسي كه خودرا،به بيهودگ

 وبيـرحم شــب،پهن گســترده بودنــد،گم شدوشـب رداي سـياه وســردش رابراوكشيدوديگركسـي آوايــش
 شـب نمـي ... ؛اماشب خواهـدبود .. رانشنيد،ديگركسي اورانديد،ديگراونبوداما،شب بود؛اماشب همچنان هست

 بود شب بودوهمچنان شب . ومن اينچنين شدم . شب هست وفردانيست ... رود
 شـــب بـــودومن ديگرازروزنمــي گفتم؛ديگردرســتايش خورشيدقصــيده . وامـــا،من ديگرســاكت بــودم

 شب بودومن ديگرترانه نميخوانـدم؛ديگر،حتي آواي غمگيـنم . نميساختم،درعشق روشنائي غزل نميسرودم
 كردم ديوارهاي بلندويرانه هاراوميعادگاه ارواح چشم براه خودرارها . را،درحسرت روز،زيرلب زمزمه نميكردم

 ورفتم وسربه دشت بي اميدنهادم؛آنجاكه سايه هاي هولناك برجهاوباروهانبودند؛آنجا
 كه ارواح واشباح نبودند؛آنجا كه ديگرمعبراشباح آشنانبوداما،شب بودوشـب همچنـان بودوهمچنـان شـب

 يم شب بربالاي سرم ايستاده بودودشت،درزيرپا . بود؛شب هست،شب خواهدبود،شب نمي رودوفردانخواهدآمد
 گسترده وراه،دربرابرم،چشم براه هرقدمم،ومن چشم به سياهي دوخته ومي رفتم وشب همچنـان بربـالاي
 سرم ايستاده ودشت،زيرپايم گسترده وراه،دربرابرم،چشم براه هرقدمم ومن چشم به سـياهي دوختـه مـي

 م،چشـم بـراه رفتم ومي رفتم وشب همچنان بربالاي سـرم ايسـتاده ودشـت،زيرپايم گسـترده وراه،دربرابر
 هرقدمم ومن چشم بـه سـياهي دختـه مـي رفـتم ومـي رفـتم وشـب همچنـان بربـالاي سـرم ايسـتاده
 ودشت،زيرپايم گسترده وراه،دربرابرم،چشم براه هرقدمم ومن چشم به سياهي دوخته مي رفتم ومي رفـتم

 مم ومن چشم به وشب همچنان بربالاي سرم ايستاده ودشت،زيرپايم گسترده وراه،دربرابرم،چشم براه هرقد
سياهي دوخته مي رفـتم ومـي رفـتم وشـب همچنـان بربـالاي سـرم ايسـتاده ودشـت،زيرپايم گسـترده
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 وراه،دربرابرم،چشم براه هرقدمم ومن چشم به سياهي دوخته مي رفتم ومي رفتم وشب همچنان بربـالاي
 سرم ايستاده

 سياهي دوخته مي رفتم و ودشت زيرپايم گسترده وراه،دربرابرم،چشم براه هرقدمم ومن چشم به
 مي رفتم وشب همچنان بربالاي سرم ايستاده ودشت زيرپايم گسـترده وراه،دربرابرم،چشـم بـراه هرقـدمم

 ومن چشم به سياهي دوخته مي رفتم ومي رفتم ومي رفتم ومي رفتم ومي رفتم
 مم ومن چشم به وشب همچنان بربالاي سرم ايستاده ودشت زيرپايم گسترده وراه،دربرابرم،چشم براه هرقد

 سياهي دوخته مي رفتم ومي رفتم ومي رفتم كه
 !!!! بازي شگفت وشلوغ وبزرگ وجالب ودرهم ورنگارنگي ۱۹۰ صفحه _______ كه ناگهان ! ناگهان

 !! اين ازكجااست؟ ! اين چيست؟ ! چه خبرشد؟ ! خدايا ! چه خبراست؟
 ،بيشك،اما،اين منظـره آري،من دچاريك بيماري مرموزشده ام . اشتباه نميكنم؟چرا،بيشك،بازي خيال است

ــده درچشــم ميزندكــه مجــال ــره كنن ــاپي رنگهــا خي ــگ ميشــود وچنــان پي  چنــان بســرعت رنــگ برن
 نميدهدبينديشم،مهلت نميدهدكه خودرابيابم،فرصت نميدهدكه برانم چه خبراست؟اين چيست؟

 ! چه غوغائي ! واي ..... مراسخت گيچ كرده است،مبهوت شدا ام،
 ياه ويكدست شب هرلحظه ازهزاران نقطه وبهزاران گونه وبصـدهزاران سء پرده . ناگهان همه چيزدگرگون شد

 هـيچ چشـمي تـاكنون گرفتـارچنين ! منظره شگفتي است ..! رنگ ميسوزد،آتش ميگيرد،روزن روزن ميشود
 دست ناپيدائي، ! شب داردميسوزد ! شب آتش گرفته است . تماشائي نشده است

 ! واورابه هزارگونه داغدارميكند درهرچشم بهم زدني،هزاران گونه آتش به جان شب مي افكند
 خيمه ها،همان خيمه هاي سياه پيوسته درهمي كه آن صف ! افتاده است » خيمه ها « حريق راببين كه در ! اُه

 طـولاني وهولنــاك رادربرابــرم پديـدآورده بودنـد،همان خيمـه درخيمــه هــاي زشـت ومهيبـي وحشـت
 وزه هاي خشمگينشان؛هموراه بدنبال اين درزيرآن،ازاين خيمه به آن خيمه،همه جا،مراتعقيب ميكردندوباز
 . خيمه ۳۶۵ هرصفي ! بيست وسه صف ! محكوم فراري ميگشتندونمي يافتند،اين صفهاي پياپي خيمه ها

 خيمـه هاپـاره پـاره شـده ء اُه،خيمه هادارد ميسوزد،زبانه هـاي آتـش ازدرون خيمـه هـابيرون ميزنـد؛پرده
 ي زوزه كش وحشت دست ازتعقيب است،آتش ازلاي روزنه هاي سوخته اش شعله ميكشد؛بادها

 من بازداشته اند،مرافراموش كرده اند،خودسراسيمه ازاين زبانه هاي خشمگين تروشتابان ترآتش
 ميگريزند؛آتش آنهارادنبال ميكند،من ازتماشاي حريق اين خيمـه هـاي سـياه وبـدخاطره اي كـه عمـري

 حـالي دارم؟چـه حـالي بايدداشـته رادرزيرهريك ببادهاي زوزه كش وكينه توزوحشت دادم نميـدانم چـه
 باشم؟شــادي كوچكترازآنســت كــه،دراين حـال،من آنرااحســاس كنم،احسـاس مـن درايــن لحظــه هــاي
سراسراعجازازبزرگترين نشاط ها،پرهيجان ترين شعف ها وبلندترين خشنوديها چنان بالاتررفتـه،چنان اوج
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۲۰ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 چنـان . وكوچـك مـي آيـد گرفته است كـه عظـيم تـرين خوشـبختي ها،بـه چشـم،لبخندي سـردوبيمزه
 ،هـيچ » تماشـاكردن « محوتماشاي آتش گرفتن اين صفهاي سياه طولاني خيمـه هاشـده ام كـه ديگر،جـز

 من اكنون تماشاي حريـق « من حريق خيمه هاراتماشا نميكنم؛ . چيزديگري نيستم؛هيچ حال ديگري ندارم
 اشايم،تماشاي سوختن شبحي بودم واكنون ديگرشبح نيستم،اكنون ديگرتم . ؛تماشا شده ام » خيمه هاهستم

 !! آتش بازي شگفت،شگفت،شگفت . دسته جمعي خيمه هايم؛تماشاي اين آتش بازي شگفتم
 سـياه ء درهرلحظه،هزاران آتش رنگارنگ براين پـرده . آسمان رابازي هزاران رنگ ونورروشن كرده است ء پهنه

 شـب ء لـب تيـره شب مي افتدوميسوزاند،درهرچشم برهم زدن  هزاران گل رنگارنگ وگونه گون  آتـش درق
 ء رنگين بهواپرتاب ميشودودرزيرغرفه ء درهرثانيه صدها گلوله . ميشكفد

 تاريــك شــب،هريك بــه شــكلي منفجرميشودوبشــكلي منتشرميشــودوبازي ميكندوميرقصــدوپخش
 ميشودومحوميگرددوبيدرنگ گلوله هاي ديگروانفجارهاي ديگروانتشارهاي ديگروهريك به گونه اي،هريـك

 ... به رنگي،هريك به نوري
 گاه،انفجارهاوشكفتن هاوپخش شدن هاوبازي ها چنان درآسمان ازدحام ميكنندودرهم ميشـوندوبهم مـي
 پيوندندكه سراسرافق راروشن ميسازند؛آسمان ستاره باران ميگرددودردرخشيدن هاي پياپي وبسياروخيره

 كننده چنان انبوه ميشوندوفشرده وگسترده كه فضايكپارچه نورميشودوآسمان روشن؛
 رنگهـا بـاران نوررابـه ء وانواررنگين وتشعشع هاي پردامنه وتندانفجارآتشهاودرخشش روشـني هـاوجلوه وپرت

ــن ــه ام،روش ــب راميرفت ــرروي آن درش ــت ب ــاليان درازي اس ــن س ــه م ــتدوزميني راك ــين فروميفرس  زم
 اي ميسازد؛پرتوآن سايه هاي هولناك قله ها وصخره ها وبرجها ديواره هاوقبرسـتانها رافروميخـوردونيزه هـ

 كمينگاههاي اشباح پنهاني نيزفروميباردوپرتوآن ء لطيف صدها آذرخش زيباي اين آتش بازي يزرگ بردهانه
 ناگهان سراسردشت بي اميدي راكه من آنرامي پيمودم واكنون درگوشه اي ازآن بتماشا ايستاده ام،روشـن

 ون كودك خردسالي كه همچنان نگاهم چ _ سياه شب رادرقلب آسمان شب،ديرنمي پايدومن ء ميسازدوپرده
 مجـال آنراكـه درايـن لحظـه هـاي _ درانبوه يك كارناوال عظـيم وبـي سـروپايان وشـلوغ،گم شـده اسـت

 تماشارهاكنم وبه زمين آورم نمي يابم،يكي ازايـن لحظـه هـاي ء فرّارورنگين،خودراازچنگ نيرومندوفريبنده
ــياء و ــت واش ــگ طبيع ــار،زمين راورن ــتين ب ــراي نخس ــدتا ب ــتم نميآي ــيمه بدس ــا سراس  كوههاودرخته

 . وسنگهاراوبسيارچيزهاراكه جزدرشب نديده ام،بروشنائي،ببينم
 آتش بازي بزرگ همچنان ادامه دارد؛رنگها ونورها وآتش هاوفريادانفجارهاونورباران هاودرخشش هاوشكفتن

 همچـون _ آن ء هاوخاموش وروشن شدن هاوسكوت هاوفغان هاوبازيهاي شگفت ونمايشـهاي خيـره كننـده
ائي كنجكاوي كه براي نخستين باربتماشاي آتش بازي نشسته است وسراپادوچشم خيـره روست ء دختربچه
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ــاه ــينه نگـ ــدونفس رادرسـ ــك نميزنـ ــاعتها جنـــب نميخوردوپلـ ــان باز،وسـ ــده اســـت ويـــك دهـ  شـ
 ... مراگيج،مبهوت،شگفت زده ومحوكرده است _ داشته

 ! جادوئي پراعجابي است ء چه صحنه
 مراچنان به تاريكي خوداده است كه برقهاي تنـدوبازيهاي اما،من خسته ام،زندگي طولاني درشب چشمان

 گاه چشـم راكـه ازتماشـاي آن بـي طاقـت . اين آتشبازي آنراسخت آزارميدهد ء شلوغ ونورهاي خيره كننده
 ميشودمي بندم اما،چندلحظه اي بيش،طاقت نميتوانم آوردكه بازاحساس ميكنم همه جاشب شـده اسـت

 آسـمان ء شـگفت درسـينه ء ا شوق وهراس ميگشايم وبه اين منظره چشم راب . وجزسياهي،ديگرهيچ نمي بينم
 دلـم . نميتوانم ببينم؛نميتوانم نبيـنم . تماشاي غزيبي است . خيره ميشوم اما،تحمل آن بازبرايم دشوارميگردد

 ازديداراين نمايش بزرگ لبريز شوق ميشوداما روحم دربرابراين همه ناآرامي وانفجاروعصـيان هـاي پيـاپي
 نمايشي است ازصدها وهزارهـا وصـدها هزارعصـيان وسركشـي گلولـه هـاي نوركـه . ت وسردرگم آزرده اس

 بگونه اي كه پـيش بينـي نميتـوان كردوخـودرابراي ديـدارآن فـراهم نميتـوان _ بهواميپردوناگهان هريك
ــاخت ــراين _ س ــليم،آرام ميگيرد،دربراب ــه تنهادربرابرتس ــن ك ــرددروح م ــاپخش ميگ  منفجرميشودودرفض

 رميشود،اوراجزتماشاي تسليم، نمايش،سخت آشفته ورنجو
 يقين،آرامش وآسودگي،هرچندسياه وسـردونوميد،اوراازتلاطمهاي نوربـاران وطغيانهـاي گـرم . آرام نميكند

 چراچنينم؟چراازتماشاي رقـص هـاي جـادويي . وبيتابي هاي پرايد،تسليت بخش تراست،تسكين ده تراست
 ابرخويش،آشفته ميشوم؟ آتش ونورميهراسم؟چراازديدارهرطغياني،هرسركشي وجستني،دربر

 حركــت هرمـژه اي درحركــات سـيارات آســمان « : فيزيكــدان هـائي كــه بـه خـلأ معتقدنيســتندميگويند
 چنـين اسـت،ولي » طبيعـت « شايداين سخن رامبالغه آميزاحساس كنيد؛اما منميگويم كـه در ! » اثرميگذارد

 اجدادپيشـين « : ميگويـد آن كه . ،همبستگي پديده ها ازاين بسياربيشتروظريف ترواثرپذيرتراست » انسان « در
 ما،درآن دوران كه هنوزباديگرميمون هادرجنگل ميزيستند،ترسي كه گاهي ازپيش آمدن خطـري خـورده

 هولي درخم كوهي يادرپس درختي براندامشان ء اندولرزه اي كه ازگذرسايه
ــه  روحمان،سوزشــش رادرعمــق پنهــاني ء قلبمان،ســايه اش رابرچهــره ء افتــاده اســت،امروزامواجش رابركران
 . ،چنين حقيقتي راگفته است » وجدانمان داريم وميتوانيم حس كنيم

 خانواده ام، . درختي كه درجهنم كويرروهيده ايت . من فرزنداين سرزمين وخانداني ازمردم اين سرزمينم
ــه ــددوزنجير ء حلق ــت : پيون ــوده اس ــم وعلم،ب ــدايان . فئوداليس ــن گ ــمنم،اماهرگاه اي ــم دش ــن بافئوداليس  م

ــنم كــه دينشــان اچــال دكانشــان اســت » زي خــرده بــورژوا « پليــدوچهارپولي  رادرشــهرها مــي بي
 شان وصدوبيست وچهارهزارپيغمبرشان اسكناس ائمه شان پول خـورده وتـرازوي عـدل » دخل « وخدايشان

پيارسال فلاني رامه دعـوت كـرده « : وزن وشوهروبچه هاشان بدقت،سرسفره،ميشمارندكه ! وحسابشان چتكه
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 ۸۸ رمضان

 وحساب دارندكـه شـانزده جـنس ... ؟ » ينم چندلقمه برميدارد بوديم بيست وهفت لقمه برداشت تاامسال بب
 لامپادرهردرجـه اي ء بالاكشـيدن آن وشـكلي كـه شـعله ء لامپاوجودداردوهرجنسي را،بسته به درجـه ء فتيله

 .... موشي،شمعي،زبانه اي،هلالي،گردسوز،چتري،تاجي : بخودميگيرد،نامي ميگذارند
 . حالم داردبهم ميخورد

ــورژوازي دردوران فئودالي،حيمــت وبزرگم  نشــي وگذشــت هــاي عجيبــي كــه دردمــاغ موشــي خــرده ب
 نميگنجدوسخاوتهاي كه خبرش چشم هاي خرده بورژواي شهري راچپ ميكند؛غيرت هاي مردانه وتعصب

 . جزءصفات عادي انسان است،همه دارند،بيش وياكم ... هاي حماسي وبيباكي وشجاعت
 تعقيـب « واز ! ميدهنـد » رضـايت « سـادگي درشهراست وزندگي بورژوايي اسـت كـه باپرداخـت مبلغـي پول،ب

 هرچه كينه شان عميق تر،قيمت رضايت . صرف نظرميكنند،دشمن هركه باشدودشمني هرچه » پرونده
 امادرآنجــا بســادگي ازهســتي وجــان خودميگذرندتاازدشـمن انتقـام گيرند؛دشــمن يــك راه . دادن بــالاتر

 پدررابسـادگي مـي بخشـند درايـن صـورت،قاتل . دشمن خـويش اسـت ء بيشترنداردوآن پناه بردن به خانه
 يـك لاخ سـبيل خـان ازهزارخروارسندوسـفته وچـك وامضـاء . وازاوچون مهمان عزيزي پـذيرائي ميكننـد

 كه همگي ازميزان اصالت وصداقت واستحكام اخلاقـي بورژواحكايـت _ وتعهدوضمانت رسمي ومحضرودفتر
 . قابل اعتمادتروخدشه ناپذيرتراست _ ميكنند

 آن وقت هاكه به حمام ميرفتند،تا وقتي تنشان خـيس بخورد،سرشـان : ه كنيد دنياي افكارخرده بورژوارانگا
 دلاك اصلاح ميكردتا پول سلماني ندهندوباسه شاهي . وزيرگلويشان راميتراشيدند

 دنيـاي بـورژوازي درحمـام بـه رفقـايش ء يكي ازمتفكران نابغـه . تاديرتربلندشود » ميتراشيد « ازسرواشودوهم
 ايـن . سرتان رانتراشـيد،آخروقت كـه ميخواهيـدبيرون آئيدبتراشـيد نصيحت ميكندكه شمااول واردميشويد

 ! » هرنوزده حمام يك سرفرق ميكند « جور،
 پسـت وآلـوده ء بهرحال،آنها كه درخلوت عظيم انزواشان ودرجهـان بـي مـرز استغناشـان طبيعـت راخانـه

 ازميآورده روحشان راعمري درابديت آن سوي اين جهان،به پرو ء ومحقري ميديده اندوآن عشق بزرگ پرنده
 است،ياآنها كه برپشت اسبهاي مغرورشان دشتهاي پهناوري راكه نگاه درآن گم ميشودو

 كوهستان هاي بلندوپرصلانتي راكه كلاه ازسربيننده ميافتد،ميتاخته اندوميبريده اندوهميشـه افـق هـاي
 است ومنزلگاهشان دوررادرپيش نگاه ويش داشته اند،باآنها كه جولانگاهشان پشت ميزاداره ياپاچال دكان

 سرسبزصحرا،نان ميخورندواينها كه ء نقلي موزائيكي وشهرشان هيچ جزديواروديواروآنهاكه ازسينه ء يك خانه
، » دخل «ء چشمشان به صندوق حسابداري است ياجعبه
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۲۳ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 آنهاكه سالشان به دوماه تقسيم ميشودواينهاكه روزشان بـه بيسـت وچهارسـاعت،آنهاكه شيشـكي ازگلـه
ــحرارا ــاآهوئي ازص ــينه ي ــدوكباب ميكنندوپنجــه درس ــين ميزنن ــت ء به زم ــفنديا شكاردرس ــك گوس  ي

 فروميبرندوآنهاكه صدوپنجاه گرم كالياس يادوسيرونيم گوشت ميگيرندوقديمي هاشان آنراآبگوشت
 ميكنندومتجددهاشان ژيگووراگووبقيه اش همه قاشق است وچنگال وكلينكس وپيشدستي وگـل كاغـذي

 . بهرحال،دنيارايكجورنمي بينند . باهم فرق بسياردارند ! اي ديل كارنگي واداواطوارهاي بيخرج ولبخنده
 داشتم چه ميگفتم؟

 راستي چراازچشم دوختن درنورتندميهراسم؟چراازديدارطغيان،ازهرجستن وهرسربركشيدني دربرابر
 خويش آشفته ميشوم؟

 وخـاموش وگسـترده آنجا كه همه چيز،حتي طبيعت،دربرابرنگاه آدمي،آرام : كوير ء من يك دهاتي ام،روئيده
ــد . اســت ــي مراتحقيرميكن ــي ي ــده . هرسركش ــره كنن ــنايي خي ــش وروش ــادوئي آت ــدورقص ج  چراازنورتن

 ميهراسم؟چشمانم راميزند؟ميدانم؛يك عمرزندان،روئيدن درسلول،زندگي درتنگنا وتاريكي،چشم هاي مرابه
 . ظلمت خوداده است

ــابقه،باچ ــزرگ مس ــاي ب ــالن ه ــطرنج جهان،درس ــزرگ ش ــان ب ــازي آلخين،قهرم ــال ب ــك ح  هل نفردري
 باشگفتي ميديدندكه وقتي درسالن قدم ميزندوازكنارچهل دستگاه شـطرنج ميگـذرد،دريك جهـت . ميكرد

 ! به گام هفتم كه ميرسدبرميگرددويابه جهتي ديگر،راست ياچپ،مي پيچد . شش قدم بيشتربرنميگيرد
 دلهره هايي كه اجدادما ! دم آلخين سالها زنداني بوده است،سلول زندان وي اطاقي بوده شش قدم درشش ق

 بيست وپنچ قرن عمر،مراچنان ساخته است كـه شـش . دراعماق جنگلها داشته اندامروزدرجان ماخانه دارد
 بيسـت وپـنج قـرن . بيست وپنج قرن عمر،چشمان مرابه تاريكي خوداده اسـت . گام بيشترنميتوانم برداشت

 چه بگويم؟اين جمله راچگونه بپايان برم؟ ... عمر
 سـركوفتگي ونشيب،نشـيب وسـركوفتگي وتسـليم رافرايـادمن . سركشي يي،هرفرازي،تسليم هرطغياني،هر

 تفوقي رابرروح من ميافكند،پتكي است كه ء ميآوردوهرجهشي،هرعصياني،هرچه سايه
 بازاين تاريخ برفرقم فروميكوبد؛نورظلمت هارا،نجات اسـارت هـارا،طلوع آينـده گذشـته هارا،رهـايي تنگنـا

 . وآشفتگي،تسليم راوسكون راونظم رادرمن بيدارميكند سركشي والتهاب .... راو
 اين تونل تنگ وتريك ودرازي كه بيست وپنج هزارفرسنگ كشش داردومن،وجب به وجب،گام به گام

 ازهرچه دراين زندگي،مرابياداين . آن راميشناسم،گذشته ام،زيسته ام،تحمل كرده ام،همه رادردرون خوددارم
 بــيش ازهمه،تســليم،بيش ازهمــه تحقيــر،بيش ازهمه،ســكوت . زم همــه خــاطره هــاي رنجزاميــآوردميگري

 . هامراميآزارند
! تداعي ها،تداعي ها،تداعي ها
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۲۴ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 يك روستايي مغرور،فرزندكوه وصحراوآسمان،جگن سرسخت وبي نيازكويرواين كوله بارسنگين بيست وپنج
 ! خرواري تسليم

 اي زيبـائي هارانيزمن،بـا ايـن خـون دني . من ازهرچه اين كوله باررابه رخم كشد،سنگين ترش كند،هراسانم
 . ايت،بااين چشم است كه مي نگرم

 من ازابرخوشم نيآيد،ازباران خوشم ميآيد؛ازجستن هاي شتابان فواره خوشم نميآيد،ازآن هنگام كه قامتش
 سحرگاه،درآشيانشان _ رابراي بازگشتن خم ميكندخوشم ميآيد؛ازانفجارشلوغ وتندپروازناگهاني كبوتراني كه

 يم وبشتاب بيرون ميپرندوخودراديوانـه واربرسروصـورت مـن ميزننـد وبهواميگريزندخوشـم نمـي راميگشا
 نرمي كه اززمين ميكنم،كبوتران من دراوج آسمان،بالهاشان رابازنگه ء آيد؛ازآن هنگام خوشم ميآيدكه بااشاره

 نـرم چــرخ چنانكـه گـوئي بـه گردابـي ناپيـدادرافتاده اندكـه آرام و _ ميدارندوسـينه برنسـيم مــي نهنــدو
 خودرا،باآغوش هاي مهربانشان كه برروي من گشوده اند، _ ميخورد

 من نزديك ميكنندولحظه اي بعد،همگي دربرابرم بـه گـرم تـرين وآسـماني تـرين سـرودهاي ء به بام خانه
 . خويش مرامينوازند

 تاسـرش » شخصـيت هـاي گـازدار « مـن ارنمـك ميـوه ودوغ آب علـي وكوكاوليموناد،كـه همچـون ديگــر
 ي،ذرات بيشمارآن برسروچشم پشنگ ميشوندوتابه ليوان ميريزي جوش ميكنندودل آدم راازاينكه رابازميكن

 ليوان ) كه غالباًهم زودگازشان درميرود ( الآن سرميروندوميريزندميلرزانندودرآخركه ازجوش وخروش افتادند
 وظريف درليـوان بلـورين باريـك وبلنـد « _ دوسـت دارم بقـول ژيـد . رانيمه خالي ميكنند،خوشن نمي آيـد

 . آب سردوگواراي سبزبنوشم،شيرگرم بياشامم _ كه ازناركي درزيرانگشتانم لمس نميشود _ پامپاني
 اهم همه چيزراازبلندي نگاه كنم،نه ازپستي؛ازته دره،عمقچاه،كف خيابان،تماشاي قله،تماشاي آسمان . ميخ

ــدارم ــت ن ــاي شهررادوس ــه . وتماش ــاره اي،قل ــهرراازفراز من ــت دارم ش ــد رااز ء دوس ــمان مغروربلن  فرازآس
 ببينم،وشايدازهمين رواست كهغروب هارابيشترازطلوع هاوآبشارهارابيشترازفواره هاوگيسوان خوش تواضعي
 راكه،باشرم زيبائي،سرخودرابركف شانه هاميسايندوخودراببازي رهاكرده اند،بيشترازگيسواني دوسـت دارم

 ك بقچـه مـوي بـز كرده،برپشـت وبـالاي سـر،همچون يـ ۱۹۸ صفحه ________ كه همچون يك مشت
 ،ومثـل اينسـت كـه » ميخـورد « بچشـم _ كــه بـراي فروش،يامانـدن نمـد،برروي هــم انباشـته انـد _ مـرده

 رامچاله كرده باشندوباچسب وسنجاق وميخ وسيخ جمعش كـرده باشـندوروي ۱۹۸ صفحه _________
ــوي ــه مـ ــدوآن تكـ ــي آيـ ــيم مـ ــوج،بي بازي؛نسـ ــت،بي مـ ــند؛بي حركـ ــته باشـ ــي آن رابسـ  سركسـ

 بستهاي كه داخل شكمش رابازباچند سيرموي حيوان ديگري پركرده ۱۹۸ فحه ص __________ متوفاي
 هماوازنيسـت؛هيچ » آدم « بالرزه ها وتكان هاوتلاطم هاوتپيدن هاي سرواندام وروح وقلب ! اند،جنب نميخورد

چيزراحس نميكند،اصلا يك مشت موي مرده است و

    

http://mohsen6558.com/
http://shariati.mohsen6558.com/
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com


 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۲۵ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 كـه داردبـه چشــم هـاي بيننـده همينجور،بيخـودي،آن بالاافتــاده وياازپشـت سـركله كشـيده ومثـل اين
 ... فحشبدميدهد

 آنجا كهرودي غضـبناك وكـف ( ، » خويشاوند « اين مععادگاه عزيزدو ! آه كه چه زيبا استمصب رودهاي بزرگ
 كوهستاني ساكت وهميشه زمستان ء برلب وطغياني كه ارحصارهاي سنگي وعبوس خويش درسينه

ــمگين ميغردومي ــي تيرخورده،خشـ ــود،وهمچون پلنگـ ــنگ ودورسرازيرميشـ  جوشدوميزندومينالدوپابرسـ
 ميكوبدوسربه صخره هاميزندوچون زنجير،حلقه حلقه درهم ميشودوفريادميكشدوميبردوميشكندو

 ميروبدوتابدينجاميرسد،تامي بيندكه درياي بزرگ وعميق وپاك،سراپاآغوش شده اسـت وباز،وبرسـرراهش
 ائي خويش، آرام وگسترده وچشم براه ونيزمندومهربان ميآيدودرزيرنقاب وقاردري

 باالتهاب ودشواري بسوي اودامن ميكشد،خاموش ميشود،آرام ميشود،طغيانهايش رايكباره فروميخورد،كف
 هاي خشم وخاروخاشاكهاي بسياري راكه برچهره داشت،كنارميزندوباچهره اي لبخند

 توفيق وآرامش رسيدن به سرمنزل دوست،آنرابازور روشن كرده است،ساكت وخشـنودومهربان پـيش مـي
 آيدو،بخاطردريا،بخاطرآنكـــــه دريـــــاآزرده نشــــود،بخاطرآنكه ناگهـــــان ازبلندي،بافشاروخشـــــونت

 مشـتاق ايـن دريـاي پيـري كـه شـب هاوروزهـاي ء مهربان وسـينه ء دريا نريزدوچهره ء وتندي،خودرابرسينه
 كـه اورادرخـود _ عمررا،برسرراهش آغوش گشوده است،چين نخورد،آسيب نبيند،رودازتنگناي بسترخويش

ــرد ــ _ ميفشــ ــازتري بيــ ــطح بــ ــود،پهن _ رون ميآيدودرســ ــا نزديكترميشــ ــه دريــ ــه بــ  كه،هرچــ
 خودراميگستراندوآهسته وآرام وساكت وسرشارازمهرباني لطيف ولبريزازاطمينان  بسوي _ ترميگردد

 خـويش،چنين نـرم ء خشـمگين عصـياني شـتابنده رادرآسـتانه ء كه رودكـف آلـوده _ درياپيش مي آيدودريا
 ين همه مهروازشـوق ايـن همـه زيبائي،لبهـاي پارسـاي خـويش بپاس ا _ وخاموش شده ازتسليم،مي بيند

ــه ــاوعزيزخويش ء را،ازلبــ ــحابي خوبوزيبــ ــن صــ ــه ايــ ــيش ميآوردوبدينگونــ ــوي وي پــ  ساحل،بســ
 كه اكنون درسطح دريافرودآمده ودركناردريا،دسـتهاراپهن بـرزمين وسـينه رانـرم _ راپيشوازميكندورودنيز

 تسليم فروبسته وسرپيش آورده ء اازنشئه به رامي وخوبي وآرامي،چشم هار _ برساحل نهاده است
 وپيشــاني خــويش رابــه لبهــاي مهربــان ومنتظردريــا مـي ســپاردو،دراينجا كـه انـدكي ازســاحل پــيش

 عزيزش رادركنارميكشدواورا،بادلي كه ازشادي بازيافتن فرزنـد  ميلرزد،بسـوي خود،بـه ء تراست،درياگمشده
 ميگيردوثنويـت پايـان مـي يابدووحـدت وسـپس همـه چيـزآرام » بازميگردانـد « قلب عميق وتنهاي خود،

 وجود،درچشم خورشيدي كه همواره درآرزوي آن بوده است كه برروي اين زمـين آرامـش توحيـدرابچش
ــس ــه پـــــــ ــي كـــــــ ــد ويقينـــــــ ــي يابـــــــ ــد،حقيقت مـــــــ ــويش ببينـــــــ  خـــــــ

كه رودخويشاوند . درياپديدارميگردد ء پديدميآيد،برعرصه » وصالي « وهر » يافتن « وهر » نيل « ،هر » حلول « ازهر
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۲۶ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 ت وپيش ازين،درقلب دريا،درذات درياخانـه داشـت وايـن خورشـيد جهنمـي كويربودكـه راستين دريا اس
ــده ــيماي فريبن ــنه ء درس ــه تش ــه كردورودراك ــا عرض ــت،ازآغوش ء آفتاب،خودرابردري ــاب اس ــاب آفت  بيت

 پدر،ازبسترهمسر،ازقلب پيامبرش،بهشتش،ازجان دريا بدركشيدوتندبادهاي رهگذري كه ازدوردسـت هـاي
 پردواين كاروانيان بددل هرزه گردعزيزيعقوب دريارابه سرزمين هاي غريب بردندوبـه بيگانه اي ميآمدند،س

 ،به صـخره هـاي سـنگي عبـوس بسـتندودركفن » سنگستان « كوههاي سنگدل بيگانه فروختندوآنجا،درآن
 سپيدبرفش پوشاندندودردخمه هاي يخين سردش دفن كردندوبادهاي برف آميزراكه در

 دم شمشير،پوست رابرچهره واندام ميبرندبرسرش گماشتندوحصارهاي وزيدن هاي بيرحمانه شان،همچون
 سنگي كوههاراوبرجهاي پرهول واستوارقله هارابرگردش كشيدندتاگرماي مهربـان آفتـاب وپرتواميـدبخش
 شــــمس بـــه خلـــوت ســـردومنجمدش راه نيابنـــدوپيام بهـــار،همره پيكهـــاي نوازشـــگروخيال

 ان غربت وتنهائي وفراموشي راهمـدمش سـاختندوكركس انگيزنسيم،براوگذرنكندوهمچون پرومته،دژخيم
 كـه برجايشـمس،به غضـب،تكيه زده ( زئـوس ء وچنين اسـت كهعليـرغم اراده . جگرخوارراهمخانه اش كردند

 بودندكـه بسـراغ ايـن تنهـاي ¶ » كئـانوس ! دختـران « تنهـا _ خدايان جبون ياچـاپلوس ء وبرخلاف همه ) است
 رودهانواختندواميـدش ء اورابه پيغـام همـدردي همـه بزرگ،زنداني پاكبازقله هاي كوهستان،پرومته،رفتندو

 . دادند
 پيداست،چه،اين دخترزيباوزلال اكئانوس است كـه سرنوشـتي ! خدايان،دختران اكئانوس؟ ء چرا،ازميان همه

 . درزنجيردارد ء همانندپرومته
 هركول،درآن لحظه كه ازفرازكوهستان قفقازميگذشت،كركس رابه تيرزدوپرومته رااززنجيرتنهائي واسـارت
 وغربت عبوس وبيكس درسرزمين بيرحم سـكاها،رهائي دادواينجا،سرانگشـتان زريـن ونـوازش هـاي گـرم

 كه براوطلوع ميكندوبندهاي زمستاني راازدسـت _ ي آسمان » شيدا ء اين دل سوخته « _ دستهاي آفتاب است
 وازدل آفتاب،زندان سنگين انجمادش رارهاميكند ء وپاي دختراكئانوس ميگشايدواو،درزيرنوازش هاي عاشقانه

ــوق ــم وش ــيان وخش ــت راهموارميگذردو،سرشارازعص ــا راسرازيرميشودودش ــرميزندودره ه ــتان س  كوهس
 . اكئانوس،ميرساند : فريادوبيتابي هاي مستانه،خودرابه دريايش،وطنش،دامانش،سرمنزل نخستين وآخرينش

 بسـوي دختران اكئانوس رابرپشت زمـين مـي بيـنم كـه ديوانـه وار،بسـوي اقيانوس، ء وازاين است كه همه
 هرگزرودي بسوي كوهستان بازنميگردد؛كه براي دختراكئانوس،ازاقيانوس بسـوي . دريا،ميشتاباند،ميگريزند

 . كوهستان،بازگشت محال است
 دراينجا است كه ديگر نه رودازشكست تسليم نگران است ونه دريا ازضعف نيازهراسان،چه،رودكه زمسـتان

 سنگ،سنگ بيدردوسنگين وسرد،گذرانده بود،ودرتنهائي سياه رادركوهستانهاي بي فريادوبيرحم،سربدامان
ــودو ــته ب ــكوت منجمدگش ــه _ سردونوميدخويش،درس ــوده ديوان ــه بيه ــت ك ــي وحش ــاي وحش جزباده
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۲۷ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 اوراه نبودواكنـون كـه ء كسي رابه خلوت پرهـراس ويـخ بسـته _ وارميگذشتندوآرامش سپيداورابرميآشفتند
 سـردش درهـم شكسـته وذوب شدهوخاموشـي درزيرنوازشهاي گرم وعزيزآفتاب اسفندي،انجماد ساكت و

 گنگش درسراشيبي كوهستان،آنجاكه منزلگاه عزلت اندوهگين زمستانش بود،به
 زمزمه هاي دلكش رؤياهاي دريائي وخيالهاي آبي وآرزوهاي سبزآينده زبان گشوده است وبيتابي ها

 ريا آرام وباروح دريا درآميخته وپيچ وتاب هاوخشم وفغانهاي راه درازش تادريا پايان گرفته واكنون درقلب د
 كرده است،همچنان كه » حس « ودريااورا » دريا راحس كرده است « ودريا شده است ودرياي دريا شده است و

 حلاج خداراحس كردوسلمان محمدراوآن بيمارسوئدي يونگ راويونگ بيمارش راو
 ... ايچكس علي راولي هيچكس را

 كـه قلـب دريـا رامالامـال خـويش كـرده _ » كـن درازآهنـگ وپيچـان وزمـين « آري،اكنـون ديگـراين رود
 ديگرنه زمستان گذشته راوانجمادسردوساكتش رابيادميآوردوازبيم بازگشت موهوم خويش به تنهائي _ است

 خاموش كوهستان زمستان زده اش بيهوده هراسناك است ونه اين ساكن بلندترين دامنه ها
 احل دريابـه تسـليم پهـن گسـتردهوطغيان وقله هاوشكافته هاي كوهستان عظيم دوردست،ازاين كه برسـ

 هاوسركشي هاي تندومغرورش رادربرابردريافروخوردودرآنگاه كه دريايش رامي بيندكع
 اين مرزجغرافيائي وطبيعي ودقيقي كـه درياوخشـكي _ ساحل ء سخت وتيره ء ،باچه دشواري واشتياق،ازكناره

 يكندورودراكه ساكت وآرام شده گذرم _ رامشخص ميكندودريارابا خطدورودرازوكج ومعوجي محصورميسازد
 ¶ شاندل ء است وباگامهاي آهسته تربسوي اوپيش ميآيد،استقبال مينمايدوبگفته
 دراين هنگـام ازتسليم،تسـليمي كـه . لبهايش رابراي بوسه برپيشاني عزيزازراه رسيده اش،پيش آورده است

 اميداند،رودي كـه ازعمـق نرم ترين موج عصياني آنراآشفته نسازد،بيم ندارد،چه،رودشكوه شكست دردريار
 بانسـيمي كــه ازجانــب دريــامي وزيــدوپيام _ بلندزمســتاني خــويش ء كوهســتانهاي دوردســت وازفرازقلــه

 كـه _ بوي درياراشنيدوپيام دريـارا _ درياراوامانت دريارابركوهها صخره ها وصحراها ودرودشت عرضه ميكرد
 وبرگرفـت،وذوب شـدودرآتش آفتـاب تنهاا _ كوههابرنگرفتندوصخره هابرنگرفتندوصحراها ودشتهابرنگرفتند

 گداخته شدودرهواي دريابشتاب ازكوه سرازيرگشت وبسوي درياخروشـان وخشـمگين وبيقراروكـف برلـب
 ،شتافت وتاازپيچ وخم كوهستان بدرآمدوازپس تپه هـا وكمينگـاه دره ها،قـدم بـه دشـت » پاي درزنجير « و

 چشمهاي سياه هيچ سنگي نميتوانسـت گذاشت وچشم به دشت بازوهموارگشودازاره دوركه پيش ازاو آنجا
 ديدونديده بودونمي ديد،چشمهاي زلال روددريا راديدوشتاب بيشتركردوالتهاب بيشتركردوجوش وخروش

 درياراشناخت وآنجاكه چشم هيچ ! بيشتركردوخشم وفريادبيشتركردوپيشترآمدوپيشترآمدوناگهان
 ه اي دريارانشـناخته بود،چشـمهاي درختي وچشم هيچ كشتزاري وچشم هيچ خزنده اي ودرنده اي وپرند

رودشناخت ودرست شناخت وچه خوب شناخت ودرميان هياهوي غرش دريا،سكوت درياراكه هيچ گوشي
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 ۸۸ رمضان

 سـاكت اسـت _ كه همـواره ميغـرد _ نشنيده بودشنيدوجزاوكه سكوت راميشنود؟جراوكه ميدانست كه دريا
 ن وسكوتش اندوهباروسنگين است؟وازخلال انبوه ماهيها وكشتيها ومرغا

 وشناگران ودزدان دريائي وقاچاقچيان وقايقرانان وغواصان صدف ومرواريد وجويندگان نمك وصيادان ماهي
 وشاعران درياودوست ولجن خواران وسـگان وخوكـان آبـي وديگـران وديگـران كـه دريـاراازدرون وبـرون

 رودچه كسـي درخودگرفته اندوبخودمشغول داشته اند،چشمان زلال اوتنهائي دريا راشناخت وجزچشمان
ــده بـودومي ديدكــه درياتنهــا اســت؟جزاوكه درياراتنهــا مــي بيند؟جزاوكــه تنهــائي  ميتوانســت ديدودي

 درياراميتواندديد؟واوديدواوچه خوب ديدودرست ديدودرزيرتواضع شگفت دريا،كه باهمه عمق وپهناوري
 رتكـه سـنگي وبزرگي،خودراچنان افكنده است وازغايـت فروتنـي چنـان اسـت مـه خـودراازهردرختي وه

 خاكي سربه زيرتروفروترميگيردوچنان است كه سطح دريـا رادرمقيـاس ء خاري وهرجانوري وهرپشته ء وبوته
 مـثلا ايـن : ميشمارندوهرچيزوچيزكي رابدان مي سنجندوحتي بانهايت وقاحـت ميگوينـد » صفر « بلندي ها

 وكسـك راكـه درائـي كـه هرچيزوچيـزك وهـركس ! مستراح ازسطح دريا   هزاروهفتصـد  مترارتفـاع دارد
 _ آن يازيرانگشتان پاي اوپائين ميكشدودربرابرهرارتفاعي ء دربرابرخودمي بيندخودراتا پايه

 ميگيرد،نگاه آبي رودغروربي انـدازه اش » صفر « بازخودرا _ باشد »» خرخدا « يا » خارخسك « ولوارتفاع قامت يك
 ي بيند؟ودرميان درياراكه ميتوانست ديدوكه ديده بودوكه م » بلندي « راديدوچه خوب ديدودرست ديدوجزاو

 كه چشم هاي خاكشناس وسنگ شناس راخيره ميداردودريا رابي _ انبوه قدرتها وپيروزيها وموفقيتهاي دريا
 شكست ونيرومندوخوشبخت وسيرآب وبي نياز وغني مي پندارندوسخت برآنندكه دريانه بافروافتادن مهيب

 يـده ميگرددونـه باخشـمناك تـرين ترين صخره ها مي شكندونه درزيرضربه هاي برنده ترين شمشيرها بر
 مشت هاازهم ميگسلدونه درزيرخروارهاآتش مذاب وشعله ورمخوف ترين

 آتشفشانهاميسوزدونه بامرگ ميليونها ماهي ونهنگ وتمسـاح وماروسـگ واسـب آبـي وميلياردهاجـانوران
 گارنگي كه كوچك وبزرگي كه هرسال دردرون اومي زايندوميميرندبوميگيردونه باخروارهاگل ولاي هاي رن

ــي ــدورنگ م ــدكي ميآلاي ــال آن ميكنندان ــدودامانش رانالام ــوبراومي ريزن ــه س ــالم خارج،ازهم  هرروزازع
ــددوميغردوموج ــدرت وپيروزي،ميخنـ ــت وقـ ــلامت وعافيـ ــل وهرسال،سرشارازسـ  گرداندوهمواره،هرفصـ

 اي حيات وخرمي است وروزي رسان جنگلها وكشتزارها وچمنزارهاوسيراب كن كويره ء ميزندوخودسرچشمه
ــويش ــس خ ــمان رادرنف ــورهبري ميكندوآس ــوبدان س ــن س ــزرگ راازاي ــاي ب ــتي ه ــت وكش ــنه اس  تش

 خودفروميگيردونـه تنهـادرزمين ميغردكـه ء سوزان خورشيدجهنمي رادراخم تنـدوتيره ء فروميپوشدوچشمه
 درآســمان نيزلبخنـدش صـاعقه اســت وخشــمش تنــدروچترش آفتــاب ونوازشــش بــاران وبادهـا پيــك

 يدودراوفرومي رودوماه چهره اش اويندوخورشيدازاوبرميآ
.... رامينوازدوستارگان دراوشستشوميكنندوتشنگي زمين وآسمان رااوسيراب ميكندو
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 ۸۸ رمضان

 وچشمهاي رود،ازميان انبوه اين موفقيتهـاي چشمگير،شكسـت اوراپيداكردوديدوچـه خـوب ديدودرسـت
 ه كسي؟؟ ديدوجزاوكه ميتوانست شكست درياراببيندوجزاوكه شكست درياراديده ومي بيند؟؟چ

¶ ¶ ¶ 
 ميسوخت،بردامنش چنگ زدومهاجم وگـدازان » ناديدن « عيسي مسيح برراهي ميگذشت؛نابينائي كه ازدرد

ــانميكرد ــبحه ميزدوره ــت وض ــتش راگر . ازدل فريادميكشدوميگريس ــت عيسي،دس ــايش داش ــت وبرپ  ف
 . ¶ » نيروي ايمانت توراشفاداد « : وگفت

 . ¶ » نيايش،اگربصورت تهاجمي ومصرانه ومستمرانجام گيردبه اجابت ميرسد «
 ء اگربا تمام وجود،بابسيج همه _ » خواستن « نيزكاري ساخته نيست، » تدبير « نيست واز » تقدير « آنگاه كه

ــه در ــدرتي كـ ــاي روح وباقـ ــدام هاونيروهـ ــميميت « انـ ــت،تجلي كند، » صـ ــه هسـ ــتيمان ء اكرهمـ  هسـ
 كنيم،يك خواستن مطلق شويم،واگرباهجوم ها وحمله هاي صادقانه وسرشارازيقين » خواستن « رايك

 . پاسخ خويش راخواهيم گرفت _ » بخواهيم « واميدوايمان،
ــد ــان نيرومن ــد « ايم ــت » ميآفرين ــت،كه باسرانگش ــا نيس ــت م ــدش دردس ــه كلي ــته اي ك  ،هردوفروبس

 خواستني كه،ازقدرت اعجازگريقين ء تندوسرسختانه ء حمله مهارت،حيله،تدبيرونبوغ بازشدني نيست،با
ــكند ــه باشد،فروميشـ ــه گرفتـ ــاجمي آمرانـ ــت تهـ ــق واخلاص،حالـ ــان « . وعشـ ــق فرمـ ــي عشـ  وقتـ

 ¶ » سرتسليم فرودميآورد » محال « ميدهد،
 آسمان راتادوردست افق هاي ء كه پهنه _ جادويپرازشگفتي رقص هاوطغيان هاوانفجارهاي نورباران آتشبازي

 جان آرام جـوي مراآشـفته ميساخت؛چشـمهاي _ نورهاي خيره كننده اش غرق كرده بود برابرم،دررنگ هاو
 نميتوانستم ببينم،هيجان ها ودلهره هاي بي امـان روح سـتمديده ام راببـازي . خوكرده به تاريكي مراميزد

 ... همه جاسب ميشد ... ميگرفت؛نميتوانستم نبينم،سياهي همه جارادرخودمي بلعيد،بازهمه چيزشب ميشد
 يروي عشقي كه،درنهان،به خداداشتم وبه قدرت پارسائي هاكه درخلوت خويش ورزيده ام وبه به ن

 يقين برسروروي امواج عصياني ء باتازيانه ! آرام : اعجازايمانم به نور،برسراين قيامت انفجارهاي بي امان فريادزدم
 رانه ام اين درياي طوفان زده چندان نواختم كه ازدردوداغ اشك آميزي كه درالتماس هاي آم

 يافتم،يقين كردم كـه طوفـان ايـن قيامـت آتـش ورنـگ ونورفروخواهدنشسـت وايـن انفجارهـاي ديوانـه
 حريـق نمـرودي بـرمن گلسـتان ابراهيمـي . » نيروانـا « م » نـار « . شـبم روزشـد . فروخواهدخفت وچنـين شـد

 ! آتشي گل سرخي ء هرگلوله . گشت
 مـن سـرميزد،آرام  بهـم ء رانـه رنگ هاونورهاي خيـره كننده،بـه اعجـازي كـه ازنيـايش هـاي مهـاجم وآم

 لبخنـدي . افـق ء برلبان عبوس وتيره . صبح،پديدآورده اند ء پيوستند؛وپرتوي رام ونرم ونوازشگر،به رنگ سپيده
ازنورشكفت وازستيغ كوهستان شرق،آفتابي كه سالهاپيش دردرياي مغرب فرونشسته بود،برخاسـت وپـاره
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۳۰ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

ــدوبر ــا ران ــت ه ــه دوردس ــب راب ــب اندرش ــاي ش ــب ه ــان ش ــاي هراس ــرا « ه ــياه » ح ــت س  ي جاهلي
ــي « من،برقلــب  من،پرتوســبزالهامي فروتابيـــد وجـــاده اي ازنور،همچــون كهكشـــان،دربرابرم،ازمن » امـ

 . كويركشيده شد ء تاصبحگاه،برپهنه
 حـالتي ! مسـحوراين اعجازهـاي شـگفت . لحظه اي درنگ كردم؛لحظـه اي كـه پـانزده سـال طـول كشـيد

 پانزده سـال بيشـتردرنگ . اي كه وحي برجانش زد درنخستين صاعقه . همانندهراس وترديدواشتياق پيامبر
 ،دل » ظهـور « بيشمارپيامبرپيشين اين دين،روح مراپذيراي ايـن ¶ » بشارات « بسيارو ¶ » ارهاضات « نكردم كه

 . ساخته بود » بعثت « مراآشناي اين
 » نيروانا « يي كه به آن » تائو « نورراپيش گرفتم؛اين ء جاده . پس ازپانزده سال درنگ درحريق،به راه افتادم

 ! هجرت آغازشد . مي پيوست
 آفتاب بربالاي سرم ايستاده ودشت زيرپايم گسترده وراه دربرابرم،چشم براه هرقدمم،ومن چشم درروشنائي
 دوخته وميرفتم وميرفتم و آفتاب بربالاي سرم ايستاده ودشت زيرپايم گسـترده وراه دربرابرم،چشـم بـراه

 ربـالاي سـرم ايسـتاده ودشـت زيرپـايم هرقدمم،ومن چشم درروشنائي دوخته وميرفتم وميرفتم وآفتاب ب
 گسترده وراه دربرابرم،چشم براه هرقدمم،ومن چشم درروشنائي دوخته وميرفتم وميرفتم وميرفتم وميرفتم
 وآفتاب بربـالاي سـرم ايسـتاده ودشـت زيرپـايم گسـترده وراه دربرابرم،چشـم بـراه هرقـدمم،ومن چشـم

 !! دربرابرم،معبدي ! ناگهان ! م كه ناگهان درروشنائي دوخته وميرفتم وميرفتم وميرفتم وميرفت
 بامناره . درقلب عميق هند ! » معبدعليگره « ! » آفتاب « نه ... و » انتظار « نه . نه معبداوژن يونسكو،نه معبداسترينبرگ

 ،حلقـوم باريـك » فريـاد « اي به رنـگ آفتاب،كشـيده همچـون آرزو،نـازك همچـون خيال،قامـت بلنـديك
 .... راج آسمان ؛فريادبرسردلي زنداني زمين،دعوت به مع » دعوت « يك

 كنند،هزاركاغذرنگـه وچـراغ » معطـل « را » تماشـاچي « معبدي باسردي آبي رنگ،نه پيشخان يك كاباره كـه
 رنگارنگ وشعبده بازي وجيغ ودادوچشم بنـدي واداواطواركـه نگـاه رابـه خودسـربندكنندوموجب تفـريح

 يـك دانسـينگ ء ه آري،پيشخان يك كابـاره،دروپنجر . گردان وچشم چرانان راجمع كنند _ خاطرگردندوهرزه
 درگاه يك مسجداست،نه ازاين مسجدهاي قرطي دوران صفويه وآينه كـاري هـاي زوارپسـنددوران . نيست

ــهرفرنگي ــاي ش ــاني ه ــه چراغ ــه،با آن هم ــجدمتروك ... قاجاري ــك مس ــوب ي ــميمي خ ــوم وص  درمعص
 نـه شيعي،يادگارقرن هاي تهي،كه درآن،خلوص وايمان پاك دلهاي تافته ازعشق ماورائي موج ميـزد،دري

 سرخ وزردوسياه وسفيدوبنفش ورنگارنگ؛به يك رنگ،لاجوردي ساده وبي رياوخوب،
 ،به رنگ آسمان درچشم اشـك آلوديـك راهب،درچشـم يـك عابـدتنها،درخم يـك كـوه » نيايش « به رنگ

ساده،لاجوردي،متواضع،امانه ازخاك . ساكت،روبروي افق سپيده دم،به رنگ مسجدبلال برروي كوه ابوقبيس
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۳۱ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 ريخته اند،ديوارهايش راازاخلاص برآورده اند ورنگش راازعمـق پـاك » عقيده « ،پايه هايش رااز ... وآجروكاشي
 ! به رنگ نخستين طلوع درنخستين آفرينش . وزلال آبي آسمان گرفته اند

 چه خوب وچه زيبااحساس كرده اندآنها كه براي مسجدهاوخانقاه ها،همه رنگ آبـي رابرگزيـده انـد،گويي
 . ست كه عالم ديگربه رنگ آبي نيست هيچكس دراين شك نكرده ا

 چه بيشعورومادي واين دنيا دلي داشته اندآنهاكه گنبدها راازودقه هاي طلا پوشانده اند؛طلا؟چقـدربازاري
 بزرگترين جلال ها وزيبائيهارادرطلا ميديده اند،نه رنگ طلا،جنس ! وكاسب ونزول خوارانديشه اي داشته اند

 راســت،ازآن رواســت كــه بيشـــترطلادارد؛خزانه اش ازطــلا طلا،قيمــت طلا،خــدا كــه بيشترازپيغمب
 پرتراسـت،پيغمبركه ازامـام برتراســت،بازازآن رواسـت كـه طــلا بيشــترداردوامام كــه ازمامقــدس تراسـت

 بخاطرآنست كه ما،شيرواني خانه مان ازسيمكووحلب است
 ب شـده اسـت كـه آن اما اين رنگ ازآن هنگام براي احساس خدائي وآن دنيايي انتخـا . وازآن اوازطلا است

 احساس اززمين رفته است وگرنه درآغاز،درآن هنگام كه روح هارنگ آن عالم راخوب ميشـناخته اندهمـه
 ميديده اند كه رنگ آنجـا آسـماني اسـت،آبي اسـت،لاجوردي اسـت،هرجاجاي نيـايش بـوده اسـت آبـي

 . رنگ،باجوردي رنگ بوده است
 چراآسـمان . گ ميكشيم؟پيداست كه دعا آبي رنگ است رانقاشي كنيم،باچه رن » دعا « يا » نيايش « اگربخواهيم

 راودريا راهمه مقدس پنداشته اند؟چرادرقلب دريا،آنجاكه زمين همه آب است
 وآسمان همه آسمان است،اين احسـاس درروح قـوت ميگيـرد كـه ازايـن جهـان دورشـده ايم؛بـه دنيـاي

 خاكـدان « چهـارمش آب آنـرا ديگرنزديك هستيم؟چرابااينكه اين جهان همه اش آسمان است ودرزير،سه
 عالم آسـماني،آبدان؟مگرنه آنسـت : ناميده اند؟چراتنهاازاين يك چهارم زمين بستوهند؟چرانميگويند » پست

 آسمان راازايـن جهـان پسـت مسـتثني كـرده ء كه تنهابه حرمت رنگ آبي است كه سه چهارم زمين وهمه
 هاي پرشكوه وسرستونهاي زيبا وگـچ بـري رواقهاي بلندوغرفه : به اندرون درآئيم . اند؟ازدراين مسجدبگذريم

 هاي بسيارظريف وكاشي هاي براق ومعرق وسخت هنري وگرانبها،
 فرش شده ازمرمرهاي بلورين براق،تميزوشسته،وحوض آبي دروسط كـه چشـمه اي ازميانـه همـواره مـي

 ا،همچون جوشدوهمواره موج ميزندوهمواره ازپيرامونش آب هاسرميرودوريزش ميكند،وفواره اي كـه آبهـار
 صحن باروح ودلگشاوبازي كه باروح بيننده سنگيني نداردوآرامش سبك . گردهاي تري،درفضامنتشرميسازد

 ولطيف وپرمعنائي راالهام ميكند؛روشن،نه ازنورچراغ وپيـه سـوز،ازمهتاب،مهتابي كـه پيدانيسـت وصـحن
ــوه ــوراني خويش،جلـ ــرم ونـ ــو نـ ــايه ء را،درپرتـ ــت و،درسـ ــپيده داده اسـ ــفاي سـ ــواره ء پرصـ ــاي ديـ  هـ

 آن،درزيرنورمهتاب،خيال وآرزو،خسته ازدويدن هاي بسيار،باچهره اي روشـن ازلبخنـدتوفيق ورضـايت بـه
كـه _ ديـواره هايش،سـطح بـام هـاي بلنـدش ء خواب رفته اند؛فضايش نزهتگـه ارواح بهشـتي اسـت ولبـه
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۳۲ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 شان كه ميعادگاه فرشتگان است وآوازپرهاي نامرئي _ درزيرنور،خودرادرغرق درمستي خاموش،گسترده اند
 سـرودي،چون . روشن نور،پله پله تابام مهتاب رفته اند،گوش را،به مهرباني وآشنائي،نوازي ميدهنـد ء درجاده

 دعــاي دل پارسيان،درســقف بلندغرفــه هــامي پيچــدوانعكاس طنيــنش بســوي ســاحلهاي عــالم
 اي براي ديگربازميگرددودل رانيز،همره خويش،تامرزهاي مرموز سرزمين هاي معصومي كه گام هيچ كامه

 خيال انگيزاذان مغرب اسـت برمنـاره هـاي بلنـدالحمراؤ،وياجلال روحـاني ء گويي خاطره . نرفته است،ميبرد
 ..... سرودگريگواراست درزيرسقف پرجبروت كليساي سن پير

 دوست دارم،دورازغوغاي ملال آورودروغ آميززندگي،ازاين سردرلاجوردي اين معبدبدرون پنـاه برم،ازسـايه
 نگ وخاموشي كه بركف معبدافتاده بگذرم،به كنارآن چشمه رسم،دست ورويم راباآن آب روشنهاي خيال ر

 هايم همه رنگ بازدوهمه » من « شستشودهم،چنانكه هيچ غباري برچهره ام نماندورنگهايم همه پاك گرددو
 ،هرچـه هسـتم بشـويم؛هيچ نباشـم،تنها ۲۱۰ صفحه ______ خويش گردم،ياهمه زدوده ازخويش؛هرچه

 گردم،شسته ازغرور،پاك گشته ازعوام وزدوده ازهرچه طبيعـت ووراثت،تاريخ،محيط،غقـل » ز نيا « وتنها يك
 مصلحت بازوانديشه هاي رنگارنگ ومغرض وبيگانه مراآلوده اند؛وضوسازم،غرقه دراخلاص وگداخته درشوق

ــا بنشــينم وبانگاههــاي خــويش ــاه برم،گوشــه اي تنه ــه اي پن ــه غرف  كــه _ ومحوشــده درنيازوبگــذرم وب
 بردروديوارمعبددست كشم،مسح كنم،بنوشم،پرشوم،سيرشوم،سيرآب شوم _ سولان يك نيازنيستند ديگرجزر

 راضي شوم،آرام گيرم،نيازبودم،نازشوم،ناز؟
 روشـن ء بركي؟برهمين معبد،دروديوارهمين معبد،برهمين سـتونها،غرفه هـا،حوض آب،چشـمه،لبه ! آري،ناز

 نــايش،برهمين معبـد،برروح همــين ازمهتـاب معبد،غرفــه هايش،رواقهايش،ســنگ ســنگ كفش،آجرآجرب
ــاري ــد ويامعم ــي برباي ــي ي ــه كاش ــادزدي ك ــوده وي ــياحي ب ــاچي وس ــده ياتماش ــه آم ــه هرك  معبد؛ك

 وتاجري،تامعبدراترميم كندبراي انباري،مغازه اي ويانه،بخاطرترميم معبد،كه معبدمعبدماند،
 نيكوكاراست وخيراست امابراي كسب آبروئي واعتباري دربازاروثوابي كه بگويند حاجي مردخوشنام و

 اين منم،تنهاكافري مـؤمن،دراين خيـل مؤمنـان كافر،كـه ¶ ومردآخرت است ودراين دوهزاروچندصدسال
ــه ــادتي كند،چ ــه درآن عب ــي ك ــوانم ومعبدرا،جزكس ــازي بخ ــرم ونم ــوئي بگي ــده ام تاوض ــايش آم  بهني

 دورنگش چيزخشنودميســازد؟معبدازآنكه گنبــدش راطـلا پــوش ميكنـدوبامش راقيرانـدود،وگچش ميكنـ
 ميزندوسردرش رامي آرايدوخرجش ميكندكمترين سپاسي ندارد،چه ميگويم؟روح معبدازين بانيان آب و

 زمـين ء ازآنهـا كـه معبدراتكيـه ميكننـد،مغازه مـي بيننـد،راه درازي راكـه بـه فاصـله . آزارمـي بينـد ! رنگي
 اشاچيان وسياحان معبدازتماشاي تم . تاآسمان،خاك تاخدا،مرگ تاحيات است،ميان معبدومنزل نمي فهمند

كه كاشي هايش رامي ستايند وگچ بري هايش راعكس برمـي دارنـدواززيبائي هـاي هنـريش گزافـه مـي
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۳۳ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 چهره ها،معبرهمواره چشم براه سرزدن عابدي است كه ء ازميان سياهي فشرده وبيهوده . بافند،خشنود نيست
 » نيايش « و » نياز « دراو،به نيازي نيايشي كندوچه شگفت انگيزو زيبا است كه

 ! هردوهمريشه اندوخوشاوندند
 خــويش سـاخته ء پرسـتنده ء هـايم كـه هريك،سـالها،مرابنده » مـن « هـايم؛ » خـود « نازبركي؟نازبرخودم،نـازبر
 منم آنكه تورابه جائي ميبرد،منم آنكه توميجوئي،منم آنكـه ميارزد،آنكـه خـوب : بودندوادعاهاي هريك كه

 الهامريدمؤمن خويش ساخته بودند مراباورشده بود،مراس ... » آنكه بايدتوباشي « است،اصيل است،منم
 وچه رنجها وچه كوششهاوچه اميدهاكه برگردن هريك بسته بودم تامراباخود ببرند؛تاعطش جگرسـوزراكه

 توفيـق رانشـانم دهنـد؛تاآرامم كنند؛سـيرم ء جانم آتـش افروختـه بودفروبنشـانندتاچهره ء عمري درسرپرده
 نه،راستين بودندوصادق وصميمي وخـوش ! وسته كنندونكردندوهيچكدام نكردند،كه دروغين بودندوپوك وپ

 بهشتي وچشم براه خـودرا  ازچنـگ » نياز « واكنون،وخودراوگريبان آن . فطرت،اماعاجزبودندوكوچك وكم بها
 امـن وآرام ء هارهاكرده ام و،پنهاي ازچشـم هريك،آنرابـه كنـاراين چشـمه رسـانده ام؛بـه گوشـه » من « اين

 كـه هريـك _ ورها شدم وسيرشدم وآرام گرفتم مـن هـايم را ايم معبدكشانده ام وباعجازا ء وپرازنوازش غرفه
 ازسزخويش، _ خودرابرروي نيازم افكنده بودندوحلقوم آنرابه خشم وكينه ميفشردند

 كه همچون نيازعدم _ ازسراوبازكردم وبه قيمت يك جراحي دردناك وپرقساوت،زدودم،تكاندم واكنون،نيازم
 وبي بند،خودراازفزيب من هاوديگرهاهمـه دربـرده تشنه ونيرومندوبي باك _ خلقثت هستي ء است درآستانه

ــوخته ــد،بيتاب ازاشتياق،ازكويرس ــه ولبريزازامي ــنه وگداخت ــت وتش ــذركرده ء اس ــك گ ــاي خش ــن دني  اي
 وخودرا،سراسيمه وشتاب زده،به كناراين چشمه رسانده ودست وروي تافته اش رادر

 و،بادنيائي ازرضـايت واسـتغنا موجهاي سردوزلال وسرشارآن فروبرده وخنك شده وراحت شده وآرام شده
 وبسندگي،دراين معبدميدود،ميپرد،آوازميخواند،ميخندد،پاي مي كوبد،قهقه ميزند،شورميكند،ازغرفه اي به
 غرفه اي،ازرواقي به رواقي وازصحن بـه لـب حـوض وازلـب حـوض بـه كنـارديوارمي جهد؛ازشـوق مشـت

ــزمين ميكوبد،ســربه پايــه هــاي ســتون هاميز  ند،ميچرخــد،ميرود،برميگردد،ميپرد،مي بديوارميزنــد،گام ب
 نشيند،ميخوابد،ميغلتد،برميخيزد،مي نشـيند،تاب ميخورد،پـا ميشـود،برروي ديوارميپرد،دورميزنـد،برروي
 صحن معبدجست ميزند،سايه هارامي بلعد،روشني هارامي نوشد،هوارا مي مكد،به بـالامي جهدوبرآسـمان

ــد،پر ــارامي رباي ــتاره ه ــد،ماه راميكند،س ــگ ميزن ــارادرآغوش چن ــه ه  تاب ميكند،بردروديوارميكوبد،پاي
 ميگيرد،ميفشرد،فريادميكشد،رهاميكند،

 دست وپايش مجروح ميشود،چشمهايش . ازجنون شرق،برچهره اش پنجه ميكشد،برپيشانيش مشت ميكوبد
 آتش ميگيرد  سرخ ميشود،بخون مي نشيند؛چهره اش خون آلود،لبانش پرتكان،

ه،اندامش كوفته،آرام ميشود،آرام ميگيرد،برروي سنگفرشهاي گريبانش چاك زده،نفس هايش خست
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۳۴ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 سـرطان حلقـومش ناگهـان سربازميكندوگريسـتن وگريسـتن ء شسته درمهتاب،نقش زمـين ميشـود،عقده
 ..... وگريستن

 مردشكست ميخوردوفروميريزد؛گويي سـقف ء گريه ء دروديوارمعبد ميلرزد؛سكوت معبدباضربه هاي كوبنده ....
 ميشكندوتكه تكه هايش مي افتد،پايان يـك زنـدگي فراميرسـد؛غوغاي پرهيجـان بلورين وگنبدي استكه

 . آغازميگردد » زندگي ديگر « و » دنياي ديگر « پركشمكش يك تولددردناك ساكت ميشودو
à à à 

 جهاني دميد؛گوري برشوريدو شورقيامتي بودكه برپاشد؛صوراسرافيلي بودكه درقبرستان حيات اين
 يتيم خويش راميجست،بسراغ اوآمد،جان گرفـت ء اسكلتي برخاست وروح آواره اش كه ازآغازخلقت گمشده

 ... وزندگي پس ازمرگ،آغازشد
 ، ¶ خفتگان افسوس : اصحاب كهف : مردبهوش آمد،چشم بازكرد؛برخاست؛گويي يكي ازياران غاراست

 بيدارميشود؛امانه دقيانوسي است،نه » خواب « از » سيصدسال « از پس . زندانيان سنگ،فراريان خلافت دقيانوس
 شهري؛سكه هاي مانده ازپيشش رابرنميگيرند؛كسي رانمي شناسد،همه مرده اندوهمه چيزدگرگـون شـده

 دنيـاي ديگـري . به خانه اش ميرود؛خانه اي نيست،شهري نيست،دوست وآشناوخويشـاوندي نيسـت . است
 چهــره ء همــه . اورانميشناسد؛اوكســي رابخاطرنميــآورد كســي . اســت،مردم بازبــان ديگـري سـخن مگوينــد

 . هابيگانه،بيهوده،دور
 روح معبـددرمن حلـول ! آري ... ؟كـومن؟ ... كومعبد؟اينجاكجااست؟كوآن رواق ها؟آن حوض آب وآن چشـمه

 ايـن حـوض آب،ايـن . مـن معبدم،احسـاس ميكـنم كـه معبـدم . روح من درمعبددميده است ! كرده است؛نه
 پــس . سـتونها وهمـان دروبـام،مي بيـنم؛حس ميكــنم؛من معبــدم اينــگ همــان رواقهـا وهمـان . چشــمه

 من وبه ء غرفه ء كواو؟كي؟هموكه اينجا آمد؛كناراين حوض دست وروشست،وضوساخت رفت آن گوشه
 هموكه آنهمه بي تاب ... نيايش ايستاد، به نمازايستاد،آن همه مشتاقانه به دروديوارمن مي نگريست

 ،بخود مي پيچيد؛سرش را به ستونها ميزدودرآخر، بود،ضجه ميزد،فريادميكشيدمي پريدومي جست
 من،بــرروي سنگفرشــهاي من،نقــش زمــين ء مجــروح وخســته وخونين،ازهــوش رفت؛كنــارهمين چشــمه

 ،حالاپاشدم؛به هوش آمدم؛يادم هست؛ » تمام شدم « خودمن،كه همين جاافتادم، ! او؟منم ...! شد،مرد
 دري آبي رنگ،لاجوردي كمرنگ،بـه رنـگ پناه آوردم به يك معبد؛معبدي بودبا ... ها . يك چيزي يادم هست

 خــودم ســـرورويم راشستم،وضــو ســـاختم؛بعدرفتم بــه آن غرفـــه ام،بــه ء آمدم،درچشـــمه ... آســمان
 به خودم مي ! ديوانه شدم،آتش گرفتم،نميدانم چه شد ... نمازايستادم؛باحسرت،دروديوارم رانگاه ميكردم وبعد

 نگ ميكشيدم،فضايم راازفريادبه لرزه ميانداختم پيچيدم،ستونهايم رابغل ميزدم ميفشردم،به ديواره هايم چ
 آبم،نقش زمين ء وبعد،خونين وخسته،ازحال رفتم؛ازهوش رفتم ودرآخر،برروي سنگفرشهايم،كناراين چشمه

. شدم
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۳۵ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 ديگرزمينـي ..... ؟چه آسـماني؟ ... ؟چه زميني ! چه هامي بينم؟چه دنيائي است ! حالابرخاسته ام؛چه مي بينم؟
 ردري است آبـي رنـگ،ملكوت فرودآمـده اسـت؛ماوراءپرده برانداختـه ؟هستس س ! نيست؛همه آسمان است

 گرم اشك ء آسمان هاي عرش خدادرقطره . است؛آسمان بهشت برچشمهاي مجذوب من به لبخندبوسه ميزند
 .... من غوطه ميخورند

 به هناي عدم؛به جلال خدا؛به گرماي عشق؛به روشنائي اميد؛به بلندي شرف؛ ! چه آسمان هائي
 ....! » دوست داشتن « به شستگي صميميت،به آشنايي انس،به پاكي شكوه زيباومهربان، به زلالي خلوص،

 ازچه سخن ميگوئيد؟ ! چه ميگويم؟كلمات تنبل وعاجزوآلوده راكجاميبرم؟خاموش شويداي كلمات
 دنيائي ايستاده ام كه دربرابرم آنچه ازآن دنياي خورشيد وخاك وزندگي به چشم ء ومن اكنون درآستانه

 سكوت است وبس وجزآن هرچه مي بينم غريـب است،ناشـناس اسـت امـا دراينجـا نميـدانم آشنا مي آيد
 ؛آشـنائي » اربعه « ؟ودرآن دنيا كه آب بودخاك وبادوآتش وآدمهاي » غريبي هاش به چشم آشنامي آيد « چرا

 نميدانم اينجاكجاست؟كجايم؟چه شده ام؟چـه خـواهم ديد؟چـه خـواهم . هاش همه به چشم غريب ميآمد
 گويي ازجنيني خفه وتنگ وخون آلود،برحريربستري نرم وزيباوپاك . ميكنم كه رهاشده ام شد؟اما احساس

 آنچه خوب احساس ميكنم ومراسرشارازسروروايمان . زاده ام
 گذشـته ام ودربرابرافـق هـا » مـرز « اين است كه احساس يك پايان ميكنم ويك اغاز،ازيك . واميدكرده است

 ي » سامسارا « ازآن ! راست ميگويي بودا ! موكشا . تگاري رهايي،رس : آشناومهربان وعزيزرهائي بازميشود
 درزيرپايم؛ » نجات « و » آرامش « اينك،درياي پاك وپهناور . نجات يافته ام » كارما « مهوع ء رنج ها،ازآن گردونه

ــا « اينــك آتــش خــاموش وآرام ــالاي ســرم ومــن ســراپاناگه،نگاهي مملوازاشــتياقهاي معصــوم » نيروان  برب
 جهـاني درآن سـوي : طلـوع خواهدكردچـه خواهدبود؟ميگوينـد كودكانه،مينگرم تا،ازپس اين افق ها،آنچه

 ســياهي ء ســايه هارا،همــه ء نميــدانم امــا ميــدانم كــه روشــنائي آن همــه . عــدم،حياتي درآن ســوي مــرگ
 نميدانم چيست؟اماهم اكنون،پرتوزيبا وآرام وپـرجلال آن راميبيـنم كـه افـق رادربرابـرم . هاراخواهدشست

 . ترميرويد روشن كرده است وهرلحظه،نيرومندتروروشن
 . چه كسي آفزينش خويش رااحساس كرده است ! كه ميداندكه چه احساس ميكنم؟ ! چه حالي دارم

 ميشوم وخدالب هـايش را،بـه » خلق « آغازشدن خويش راچه كسي بچشم ديده است؟دارم آغازميشوم دارم
 لبـدم من نهاده است وازروح خـويش دركا ء مهروبه نيروي شگفت خدائي ودم آفريدگاري خودبرلبهاي تشنه

 ميدمدومن زنده شدن خودرا،باخداوخويشاوندگشتن خودرا،درهردم اوحس ميكنم ميدانم كـه هـم اكنـون
 چگونه ميتوانم وصف كـنم . قلبم به كوفتن خواهدآمدونبضم به زدن آغازخواهدكرد؛آري،دارم نفس ميكشم

ــت؟دم زدن ــنفس چيس ــه ت ــس ! ك ــودن ونف ــده ب ــري زن ــارازقدس،پس ازآن عم ــاي سرش ــن فض دراي
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۳۶ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 دم زدن آنهم چگونه؟كجا؟درچه هوائي؟شسته درچشـمه هـاي پـاك ! ردن،هوانبلعيدن،خفگي،خفقان برنياو
 چه ! چه هوائي؟باران خورده ازابرهاي مهربان وسخاوتمند رحمت ! بامدادان بهارين جهان ديگر

 هوائي؟معطرازبـــوي گلهـــاي شـــكفته درباغهـــاي خـــرّم آرزومنـــدي،باغهاي شـــكفته درخيـــال
 ... ه درخاطره هاي معطرفرشتگان،عاشقان،عارفان خدا خوشپروازشاعران،گلهاي شكفت

 چه ميدانم؟اينها همه سخن گفتن يك لال است ازمعراج پرازشگفتي هاي يـك روح؛حكايـت يـك گنـگ
 آنچـه هسـت . چـه بگويم؟كـه نميتوانم؛چـه خواهدشـد؟نميدانم ... است ازخاطرات سفربه سرزمين عجايـب

 چه دراين دنيا هاست ومـن درانتظـارم تـاببينم وبشناسـم وخواهدبوددنياي تازه اي است تازگي ائي نه ازآن
 . وآنگاه حكايت كنم،شايدهم نيازي به حكايت نباشد،شايدهم نتوانم

à à à 
 جـان تحملـش ! هـراس آورده دلهـره آميـزي ء اوه كه چه صف هاي طولاني يي دربرابرم رژه ميروند،چه رژه

ــراين رژه ــت،آه اگ ــتوه آورده اس ــرد ء مرابس ــان گي ــام آورپاي ــا ! سرس ــرا ره ــوم م ــفهاي ش ــن ص ــا اي  آي
 بلا آنقدرخواهم ايستادوسكوت خواهم كردتا چندسالي ازعمررا » ابابيل « نخواهندكرد؟چرا،درزيرباران اين

 امـا سـايه اين راميـدانم . گاه درصبروسكوت برسردر،قدرتي است كه دربيتابي فرياد نيست . برمن ببخشايند
 هاي پياپي اين صف هاچشمان مرامضطرب كرده اسـت وغبـارتيره اي كـه اززيرگامهـاي سـنگين هريـك

 ميلرزم،خيلـي ! كـه بازترديدونوميـدي هـوارا چـه سـردكرد ! ازاينان برميخيزدمراسخت ميآزارد،ميترسـم،اوه
 سرمااحساس سردشد،تماشاي يكنواخت اين صفهاي اضطراب آميزوملالت بارخسته ام كرده است،احساس

 ... داردهواتيره ميسود ... خستگي،احساس اضطراب
 ! صبح شد ...

à à à 
 شب ! چه معراجي،اسرائي ! چه خلسه اي ! چه نيايشي ! چه نمازي ! چه معبدي ! چه خوب گذشت ! شب خوشي بود

 جشكان وزاغان ومرغان ازبيرون آوازگن . مثل اينكه شب رفته است . گذشت
 است كه خودرابه » فردا « ازپنجره ها،روشنائي تيره وبي حالي به درون اطاقم ميتراود،اين . سحرخيزراميشنوم

 شيشه هاميزندتا به درون آيد،به تعقيـب ديشـب،كه هنوزدراطـاق مـن نشسـته اسـت،اينك صـداي پـاي
 ستاده وبامهرباني ووفاداري،مراقبم بـوده رنگش داردميپرد؛ازكي بالاي سرم اي . چراغ اطاقم ازحال ميرود ! فردا
 ء باچه دلسوزي بي شائبه اي همدم تنهائي وهمواره سفرهاي شبانه ! است

 ! خيلي خسته است؛مرخصش ميكنم تابياسايد ! من بوده است وروشنائيم ميداده وساكت بوده است
ــا ــنم تــــ ــش ميكــــ ــردا « خاموشــــ ــازميكنم » فــــ ــد؛پنجره رابــــ ــاقم بيايــــ ــدرون اطــــ  بــــ

 چــه ! مهربـــان آشـــنا ودلســـوز ! خـــوبي » ديشـــب « چـــه ! حيـــف . اقم؛بگريزد ازپيشـــم،ازاط » ديشـــب « تــا
آمده » فردا « هنوززانوبزانويم نشسته است؛شش ساعت است كه ! پرستارغمخوارووفاشناس وصبوري
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 ۸۸ رمضان

 ازكوچه،ازپشـت ديوارهمسـايه _ كـه ازسـرما گرفتـه _ وصداي پايش،صداي گفتگويش وسرفه اش ودعايش
 وفادارمانـده . ه اسـت واوهمچنـان مرارهانميكنـد بگوش ميرسد،همه جاراپرسه ميزندوصحن حياط راپركرد

 اوميداندكه سر . است،ازدل نميكندكه مراكه ازديروز سرم رابردامنش نهاده ام وبخواب رفته ام ترك كند
 احساس كرده . شايدفريادها وبيقراريهاي شوق آميزمرا،دردرون معبد ! برزانوي او،چه خوابهاي طلائي ميديدم

 راستي چه شرم . ناشناس وسردووقيح بسپارد » امروز « ،اين » فردا « دوبدست است ودريغش ميآيدكه مرابيداركن
ــي درروز ــيمگي ي ــه وقاحــت وآزاروسراس ــس وصــميميتي اســت درشــب وچ ــدكرد؟برخيزاي ! ان ــه باي  چ

 ميروم ازتـرس . ديشب،برو،فرداآمده است ومن خسته وافسرده،ديگرتاب تماشاي اين صفهاي لعنتي راندارم
 ... بخوابم،نميتوانم آنهاراببينم

à à à 
 ،كـه تنهـا شـب » رود « خوب من بازگشت شب،اين آشناي عميق ودردشـناس علي،قربـاني عزيـز » ديشب «

 برق نگاههاي پليدان اسـت وبازارسـياه سـيه كـاران ء كه روزآلوده _ ناليدن مي يافت ء رادامن محرم وشايسته
 ،ناچار،بايددراين روز » مرد « وروح دردمنديك _ هان زبون ودغلكار جست وخيزروب ء سوداگروعرصه

 گيردوبرسرسوفان دلش لبخنديك آرامش زندوتنهاشب است،شب گوارورازدارومعني ياب » شير « يك ء ،چهره
است كه مركب رهوارسفرهاي معراجي واسرارهاي ماورائي روح هاي مهاجرايت ودامن خـوب اشـك هـاي

 . درد
 مراازچشمهاي وقيح اين روزرسواوبيشرم،درآغوش عفيف . بازگشت آن ديشب مأنوس واشناي دل من

 چه ميكشم ازاين هرزه گردي كه همه جاپهن است وهرصبح گريبان مراهم دردستهاي . خويش پنهان كرد
ــه ــرص گرفت ــه ء ب ــي ك ــدوهمچون مجرم ــويش،بيرونم ميكش ــرم خ ــوت مح  خودميگيردوازخويش،وازخل

 ودرغوغاي آلوده » جمعيت « _ رائي ميكشاندودراعماق سياهي درشهرميگرداندند،برسرهركوچه وبازاروكاروانس
 مراهرصـبح . ميرانـد ... وزنندبرق نگاههاي بي عفت اين نابينايان بددل خويش ودليل ونوسرشـت وعقـده دار

 نـه « تاشام،همچون اسيري،به اين بازارمكاره ميبردوبراين كاسبكاران انسان فـروش فضـيلت ناشناسـي كـه
 بـي . وجدان راازدسـت داده انـد « دوهم براين شبه روشنفكران دروغيني كه ،عرضه ميكن » ديندارندونه احرار

 بي « كه بمعناي فلسفي اگزيستانسياليسم، ¶ » اشباه الرجال ولارجالي « و ¶ » آنكه شعورراجانشين كرده باشند
 كه خداوندبه آن ها ¶ ند » همه چيز

 تاراشـتغالات خودراخودبسازنداما،اينهابقدري سرشـان شـلوغ اسـت وگرف » ماهيت « بخشيده است تا » وجود «
 ويا » طهارت ونجاست « اداره وگرفتاري هاي روزمره وتفريحات سالم وسراپاغرقه در

 مبارزات تندوخطرناك سياسي وانقلاب « ويادرگير » تقليدهاي مهوع ميمون وار « وبقول فانون، » تجددوتفنن «
ابراي شـروع كه هنوزمجـالي نيافتـه انـدت ... » چريكي درپاتوق كافه تريا،يادرمنزل يكي ازرفقا ء هاي مسلحانه
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 خــالي مانــده » وجــود « ســاختمان ماهيتشــان دســتي بــه آب برســانند؛اين اســت كــه همچنــان
 آري،واينها . وجودبي ماهيت كه محال است،موهوم است . اند » ؛هيچگونه » چگونگي « ام،بي

ــالي هســـــتندكه ــد « موهومـــــات محـــ ــد » تجســـ ــيچ « ! وزن اندوقـــــدودگرهيچ ! يافتـــــه انـــ  هـــ
 : وازه واحترام،كه به قول آن صاحب قلم عزيزما ،وجوددارندوشغل وتيتروتصديق وآ » هستند « كه » هائي

 نبوغشان اين كه هميشه ء روح بزرگشان وافتخارآميزترين رجززندگي وحماسه ء درخشان ترين جلوه «
 ! واين چه بدشانسي بزرگي براي ديگران ! » سروقت حاضرميشوند

 ! آدم هاي كوكي شماطه دار
 من آنم كه هيچوقـت درزنـدگي « وب است؛براي روزمرا به چه كارميآيد؟روزها براي اين آدم هاي روزمره خ

 براي آنهاكه يأس هاي فلسفي،رنج هاي دروني ومعماهاي دردناك حيات واضطراب ! ها » هيچ جاديرنرفته ام
 اين ها،اين . هاي روح وابهام  سرنوشتشان راقرعه كشي بانك عمران شفامي بخشد

 رانعره ميكنند » زمينه « ب وايجا » زمانه « اقتضاي _ چپ ياراستشان _ كه همگي » بامحل « مرغ وخروس هاي
 آن كـه دردخـويش رافريادميكنـد،آن كـه دردل ... باروزسروكاردارندكه درشـب،خواب انـدوخاموش انـداما

 كوير،كـه آنان،بربـام هـاي كـاهگلي سـعادت » امنيـت هولنـاك « شب،دراين سـكوت سـياهي كـوير،دراين
 ه انـد وخـوش ورام ،پيچيد » درشب همچون كفني مينمايد « خانوادگيشان،خودرادركرباس هاي سفيدي كه

 حلقـوم . خفته اند،آن كه دردل شب،كه جزنفيرخواب آدم هاي خفته وجزبرق چشم گرگ هاي بيـدار،درآن
 » دروغين ء جزيره « هرفربادي رابايدبريدوشمع هرپرتوي رابايدكشت،آن كه دورازاين

 تنـگ وظلمـاني ء ،عزلـت گرفتـه ازايـن دره » جاهليت قـوم « ومرگ زده،دركشورسبزايمان خويش،گريخته از
 ي جبريل پيام آورخويش،بيگانـه باصـبح وشـام » حرا «ء ميعادخويش،دركنارپنجره » جبلالنور « شهر،بربلنداي

 بلندمشرق آفتاب خويش،زانوبه زانوي دل خويش نشسته ودوچشم انتظاررابه ء هاي بيحاصل اين كوير،برقله
 صـبح وشـام لبهاي اسرارآميزافق دوخته وباهرطلوع غـروب آفتـاب درسـرزمين دوروبـي انتهاضميرخويش،

 خويش رابانگ ميكشدوعالم خويش راخبرميكندونه مؤذن مذهب كوير،
 زشت ورسواي خورشـيددوزخ كويراسـت چـه كـاري ء معبدخويش است،باروز،باروزكه خنده ء مناره ء كه حلقه

 را » بوي پول « اين سيه بازار  تنها ء دارد؟چه سروكاري دارد؟كه دماغي كه درزيراين آسمان سقف كوتاه وخفه
ــدوبو ــي شناس ــوي شــهرت « راو » شــهوت « ي م ــل » ب ــه عطرســخنگوي گ ــالم اســت؛ودماغي ك ــن ع  را،ازاي

 نجواگرافيون ودائمي،مستي دامنگسترودل پرورشراب مسيحائي،چناني پرازآن هواكرده اسـت ء صوفي،نشئه
 ازعالم دگراسـت،عالم تمـام صـور،اوخالق « ازهمت شده است _ كه همواره سربه جانب زمين دارد _ كه دامن
 : هرشب نمازشام اين بيت . وم كه به عالم محبت رسيده اند كه اين ق « ... ¶ » صوراست

خورشيدهركسي چوشب آيدفروشود                                  خورشيدمن برآيد،هرشب،نمازشام
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 . ¶ » وصال وفراق شوند ء شب،پرورنده ء ايشان شب بودو،درسايه ء نقدجان ايشان بودوسرمايه
 آمد،هرگاه،روزازهمـه وقـت ۲۲۱ صـفحه _______ چشم براه خـويش ء ديشب خوب من به سراغ رها كرده

 ،ازهمه وقت بيگانه تر » امروز « بيگانه تروزشت تروآزاردهنده تراست،شب آشناتروزيباتروغمگسارترميآيدو
 . وزشت تروآزاركننده تربود

 دراطاق تنهايم نشسته ام وپنجره ام به روي اين قبرستان خاموش ومرمـوزي كـه ! چه شب خوب ومهرباني
 همسايگان من،درتنهائي آرام وبي رنج خويش،درانتظارغوغـاي ء دراينجاهمه . آنم،بازاست ء نده من تنهاساكن ز

 پاك وسرشارازروح دراين شهرشـراب وشـهوت ء گوشه ! تنها ¶ قبرستان من پارناس . رستاخيزسكوت كرده اند
 ! » سكه « وپول،شهربي عشق،بي اشنائي،بي رزاس،شهري عظيم بربالاي يك

 مـن ! » صـحن حيـات « پهنـاور، ء نهاگوشه اي كه دراين غربت آلـوده ت ! چه شگفت جائي ! قبرستان من پارناس
 ء بربلندي مغروركوهستان،برپستي افتاده ! اما نه درآتن،درپاريس ! چه شگفت نامي ! من پارناس : تواندبود

 ! نه معبددختران زيباي زئوس،مدفن فرزندان مرگ ! قبرستان
 خويش،دراين باغي كه همـه حيات ء پنجره ام رابه روي من پارناس گشوده ام ودراين صحن حياط وصحنه

 روئيـده اند،نـه دخترزيبـاي زئـوس رامينگـرم كه،بـه همداسـتاني سـزارهاي ايـن » درختـان صـليب « جـا،
 آن عـرش ! روم،وهمدستي جهودان وفريسيان وخيانت يهوداي اين قرن،هريك مسيحي مصـلوب شـده انـد

 ارعشــق وجمــال الهـه هـاي زيبـائي هاوهنرهابودومعبوددلهـاي سرش ء كــه كعبــه _ بلندكوهســتان پارنــاس
 مـرگ وهول،منفـوردل من،ايـن ء اكنون،اين فـرش پسـت قبرسـتان پارنـاس شـده اسـت،دخمه _ وانسانيت

 كـه _ سن،برج بلندوزيباي ايفـل ء درآن دوردست،ازكرانه ! بريده ازاصل خويش،افتاده دراين من پارناس ء شاخه
 سـرش چـرخ اماچراغ گردانش كه،درشـب بربـالاي . نمايان است _ اعجازهنرش چشمهاي مرامسحورميدارد

 ميخوردوپياپي،خستگي ناپذيرومدام،فضاي تاريك اطاق تنهاي مراباپرتوخيره كننده اش
 درقامت اين برج اهنين هرلحظه بيشتر، ! شگفتا . روشن ميساخت،ديري است خاموش شده است

 بانـگ اذانـي كـه ازصـبحي ! شـگفتا ! زريـن معبـدرامي بيـنم ء درهرچشـم زدن روشـن تـرمن بـالاي منـاره
 سن،درپيش چشمم گاه ! شگفتا ! شرق،ميرسدگويي ازحلقوم اين برج برميآيد دوردست؛دراقصاي م

ــوه ــره ء جل ــپيدراميگيردوگاه چه ــرخ راوگــاه ء سندس ــاطره آميزفــرات ... رودس ــب وخ ــاب ملته ــيچ وت  پ
 آرام شــب،مي بيــنم كـه ء آفتــاب دردريـاي مغــرب فرونشســت واكنـون؛ازپس ايــن پــرده ! شـگفتا ... سـبزرا

 دردرون من،ازكرانه هاي عطشناك وخاموش كويرسرميزندو دورازمن،امارودردروي من،چه ميگويم؟اما
 ،دمادم ميرويدوشاخه هـاي زريـنش ازپـس » به كردارچراغي نيم مرده،كه هرساعت فزون گرددش روغن «

. افق به آسمان سرميكشند ء ديواره
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۴۰ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 گردشـتابان سـواري برخاسـته _ پس ازنـه قـرن _ اين صحرائي كه،ازهرسو،تاافق دامن كشيده است ء درسينه
ــت ــم ! اســــ ــمه برســــ ــرازير ميشودوچشــــ ــق ء ندبادپاياش،ازبلندي طلوع،ســــ ــان فلــــ  جوشــــ

ــد ء راميشــكافدو،برجاده ــازدوپيش ميآي ــم هرلحظــه شــوري ! نور،ميت  صــداي سمضــربه هــايش راكــه دردل
 تنهاي اين شب،دراين غربت ساكت وبي انتها،دركنار ء ديگرميافكند،برپشت زمين ميشنوم ودرگوشه

 اين شهربازاست،ايستاده ام نگاهم دراعماق اين غبارگم شده ء اين پنجره اي كه به من پارناس قبرستان شده
ــال آن  اســت ودلم،همچــون پرنــده اي وحشــي؛خودراديوانه واربــه دروديوارميزنــدتاازمن بگريزدوبــال درب

 دوپرستوي آزادوخوشبخت،پروازكند ومن باهردودستم قفسش رابسختي نگهداشته ام
 . تانگهش دارم

 ! ادن چه دشواراست دركناراين پنجره ايست
 چه لحظه هاي سبك ومهربان ولطيفي،گويي درفضائي پرازشراب نفس ميزنم، ! چه شبي است

 هرقطـره اش . گويي درزير باران نرم فرشتگان نشسته ام،ميباردوميباردوميباردوهرلحظه بيشـترنيروميگيرد
 لهاي چه ميدانم؟خدااست كه دارديك ريزغزل ميسـرايد،غز . فرشته اي است كه ازآسمان برسرم فرودميآيد

 . اين باران كلمه اي ازآن سرودهاست ء مهربان وپرنوازش،هرقطره ء عاشقانه
 چقدردرهمين دنياميتواندشاديهاي بزرگ پديدآيد؛چقدرزندگي استعدادداردكه خوشبختيهاي ! چه شبي

 بــزرگ بيافريند،شــوق وشــوروهيجان وســيرابي وســيرابي پروگــرم وشــيرين بســازد؛بهمان انــدازه
 اماافسوس كه نميدانم چراازاين كارهميشه ! بلند،يكدست،شگفت كه رنج هايش عميق،شديد،سنگين،پهناور،

 تلخـي وغـم وغربـت وعطـش واسـارت وحرمـان وآزاروشـكنجه . دريغ ميكند،بيشترميخواهدكه رنج بريـزد
 رابيشترمي پسندد،نه؛شاديهم ميآفريندوبسيارامابيشتربراي مردم اندك،آدمهاي گنجشكي كه بايـك دانـه

 شوق ميكشند،براي دلهائي كه عطشي به ديوانگي وسوزاني عطش كويرهاي سوخته توت پرپرميزنندوجيغ
 دارند،نيازي به عظمت ملكوت دارندودلهائي كه ايمـان هـاي زيباوشـگفت ومتعـالي ميپرورنـد،دلهائي كـه

 استعدادخارق العاده دردوست داشتن دارند،دلهائي كه
 اين . قش عاجزاست؛براي اين دلها كاري نميكند دست اندركارآفرينش زيبائي هايي هستندكه آفرينش ازخل

 ارزان قيمت بايد ء ها همچنان اراين بازارپست عشقها ونيازهاوحرف هاوزيبائي هاي روزمره
 . تنهابمانندواساطيربسازند

 . اساطيرنيازروحهائي است كه تاريخ سيرشان نميتواندكرد
 ! چه حالي است ! راب كنم حيف است اين تب شيرين وگرم وخوب رابا اين حرفهاي تلخ وسردخ ! نه

تندافيوني ء چقدرتنم داغ شده است،شقيقه هايم ميزند،سرم سنگين شده است،مثل اينكه يك ماده
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۴۱ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 خيلي حـالم ... نمدانم ... خورده ام،كمي گيج وكمي نشئه وكمي مست وكمي بيهوش وكمي مدهوش وخيلي
 ! خيلي ! خوب است

 ستاره هاي آسمان ازاينكه مي بينند ء ه ذرات عالم دارندمراميستايند،مثل اينكه هم ء مثل اينكه همه
 امشب خيلي خوشحالم خوشحالند،آخرهيچوقت آنها،بخصـوص شـبها،اين وقتهـا،دراين سـاعتهاي تاريـك

 هميشه پريشان ونوميدوگرفته وغمگين وتلخ وعبوس بـوده ام،مثـل . خاموش وخلوت،مرااينچنين نديده اند
 فرشته ها آمده انـدودورم ء است،مثل اينكه همه اينكه آسمان چتري است كه خداي مهربان برسرم بازكرده

 ء حلقه زده اندونوازشم ميكنند،مثل اينكه خدامرا درهودجي ازخيال نهاده است وباجاذبه

 يك عشق پاك وصميمي ونيرومنداززمينم كنده است وهودجم،بربال فرشتگان شوخ وشيرين زبان،ازميـان
 اينـك . ورديده ام وواردهواي ملكوت شـده ام ستارگان شادوچشمك زن ميگذردواكنون فضاي هستي رادرن

 اينـك طلـوع مهربـان وزلال . ماوراهء،اينك صحراي آرام وبي آلايش عدم ء بي كرانه ء اينك صحنه ! ابديت ء پهنه
 اميـدوعنايت خداونـدي ء اينـك لبخنـدي برلبـان افقهـاي شسـته وخـوب وبـي دغدغـه ... وجادوئي عشـق

 اطمينـان بخـش لطـف ء ده اسـت واينـك سـايه دربرابرم،لبخندي كه همه جـاراپرازنوركرده سـت،گرم كـر
 ... خدا،اينك من وسرنهاده بردامان مهربان خدا،واينك

 ...! دگرعيچ ... و ... ودگرهيچ ! معبد
 ده اسـت،درياي مغـرب درصـحراي چراغ برج ايفل خاموش شـ ! چه شب سرشارازاعجازي ! چه تئليث زيبايي

 عدم فرورفته است،شهروديوارها گرانش همه مرده اند؛هستي ديگرنيست؛طبيعت وزادگان
 نه آسمان ونـه ديگرزمين،نـه ... آلوده اش،زمان وفرزندان تبهكارش همه رفته اند،نه شب است ونه ديگرروز

 راآبي زلال اين سيل عالمگير  اين زمين خاكي . زمان ونه ديگرمكان،نه من،نه مانش،نه قبرستان من پارناس
 طوفان نوحي كه كوهها وشهرهاوبرج وباروها وزندان هاوبازارها همـه رادرخودفروميخورد،فراپوشـيده اسـت
 ومن دركشتي نجات،تنهاوآزاد،برسرامواج طوفاني كه همه دربرابرم سربه تسليم فروميبرندورام سـفردريائي

 خسـتين جايگـاهي اسـت كـه سـرازامواج طوفـان برداشـته كـه كعبه،ن ! من ميشوند،به سـوي معبـدميرانم
 آسمان راازبالاي سرم برداشته اندوملكوت،ابديت وماوراءبرسـرم خيمـه زده ء سرپوش سنگين وخفه ¶ ! است

 ومن،برپشـت . اند،افق هـاي خيـال انگيزغيـب درپـيش چشـمان حيـرت زده ومشـتاقم پديدارگشـته انـد
 يش ميتازم وشرق وغرب عالم دوشاهبال عظيمـي پ _ درزيرران دارم _ كه همچون خنگ رهواشوق _ آفرينش

 ! شده اندكه ازدوپهلوي من روئيده اندومرابه نرمي گذرخيال وبه شتاب پروازشوق،بسوي معبدميرانند
 دلـي كـه آسـمان ء روحي كه زمين،به فريب هيچ دعوتي،به هيچ سويش نتواندخواند،كعبه ء قبله ! اينك معبد

 رابـــه وي آموخـــت وبارســنگين » نــام هـــا « ن رادرآن گشــودوخدارازآ » آفتـــاب « جوشــان آن ء چشــمه
. رابردوشش نهاد » امانت « آن
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۴۲ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 غمگيني آسـمان پرواز،درجمـع زاغـان ء آستانش مرزگريزروح گرفتار،زنداني تنهاي زمين،پرنده ! اينك معبد
 ولاشخواران مست ازمردار،زمينش،يادآورسرزمين زادگاه نخستين،بهشت آسـماني آواره اي تبعيـدي ايـن

 ه گاه سـري درگرودرد،فضـايش نزهتگـه رهـائي جـاني دربنـد؛هوايش سرشـاراز غربت غمبار،ديوارش تكي
 انتظار،چشم به راه عابـدي ء عطرخوش بادومحرابش دامن محرم اشك؛ميعادگه روح وخداوند؛آغوش گشوده

 از . تنها؛چشم دردل دوخته،دل درآفتاب گشوده اي كه ازساحل سرددرياي سنگدل مغرب
 ايفل،ازكشورچشمه وباران،غوغاي شهوت » خاموش « اما » افراشته « ربرج پارناس،ازكنا ء متروك وسربركشيده ء قله

 ء معبدخالي وخاموش آن پانتئون دروغين،ازگورستان غمزده ء وشراب،اقليم پراقتدارويرژيل،ازسايه

 آواره درزمين،چون دوپرستوي » بلاتكليفي « چون در _ بادلي سرشار،امادستهائي تهي ... دختران مصلوب زئوس
 پاك وسبكبار،برخاست وپنهان ازچشم انسان فروشان وحشي وزنده _ آسمان بي بهار،سراسيمه درزيرسقف

 كـه بـيم جـان درآن _ هـاي سـخت ودرآن شـبهاي پرهـول » عقبـه « درگوركنـان جاهليـت وحشـت،درآن
 درنگ » غار « ؛ويكچنددر » هجرت « بست وپيمان ۲۲۶ صفحه » ______ « پيوند _ بودومرگبارترازمرگ دركمين

 اوراپيـامبري كردواوراكـه ازمشـركان ومنافقـان _ ود ش بـ » هجـرت « وهمگـام » يك غار « كه تنها _ كردودلش
 ؟ » كه سومينشان خدااست » دوتنها ودوسرگردان ودوبيكسي « چه ميگويي ازآن « : ميهراسيد،دل دادكه

 ،به نيروي ايمـان واعجازعشـق يـك مهاجر،رهاگشـت » ددودامي كه اوراازپس وپيش روان بودند « واوازخيل
 ي تنـاورراقطع كـردودل بـه دريـاي آتـش » شـجره « آن كهـن ء وپيوندهاي استوارخويش راباقوم بريدوريشه

 تافته وخلوت ساكت اين صحراي آتش خيزراگذشت وآرايه هارافروريخت ء زدوپادرطريقت سفرنهادوسينه
 ي » عـزّا « وحي،بـرتن دريدواسـماعيل عزيزوبـت ء ي راكه روحش درآن پيچيده بود،به فرمان كننده » دثار « و

 عون وصليب قيصروگرگان يوسف وبنيامين وشمشـيرهاي آزرخويش راهمره آوردوازآتش نمرودوساحران فر
 بخــون تشــنه وكينــه توزمشــركان وپاســداران عصــبيت جــاهلي وشــيوخ قبائــل واحــلاف بدانديششــان

 ننگريست وازبازارهاي عكاظ ومجنه وذوالمجازگذركردوقارون هاوفرعون هاوهمه » بلعم باعورها « نهراسيدوبه
ــرده « ســوداگران ــت « و » ب  يگــران همــه فروختنــدوارزان فروختنــدوازاوگران پــيش آمدنــدواونفروخت ود » ب

 خريدندواوكه ندائي دردلش ميگفت مفروش،نفروخت وسردرپيش افكنده،چشـم درزمـين دوختـه،دل بـه
 پيش گرفتـه آمدوآمـدتابپاي _ ازاوتاصبحگاه _ نوررا ء آسمان پرداخته،روح درروح ناپيداي معبدپيوسته وجاده

 سـال درنـگ كردوبـا خـدايان كينـه وحسـدوجبن رسيدودرآنجاپانزده » Bodhi ______ « درخت  طوباي
 وشهرت وفريب وخودپرسـتي ومردمزدگـي ونـام وننـگ وصـلاح وسـنت وهرچـه اوراازرفـتن بازميداشـت

 ميكردويابــازش ميخواند،جنگيـــدوپيروز برآمدوبـــه رودمقـــدس رســـيدوتن درآن غســل » مانـــدگار « و
 برآمـدوازفرازآن چشـم » النـور جبـل « بسـت واز » زرد « ،احرام » مدينه « ي اين » ذولحليفه « دادوسرتراشيدو،در

: گشود
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۴۳ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 ! ابراهيم،كعبه ء آنك خانه ! » حرا « آسمان، ء اينك دريچه
 بت پولادين دردستم وشترزرين موي قرباني درپي ام،برخنگ بيتـاب شـوق ميـرانم ونـداي ملكـوتي اذان

 . پاسخ ميگويم » ! لبيك «ء شكسته ء به ناله _ اين روح ناپيداي معبدكه ازحلقوم داعي آسمان فرياد ميكشد _ را
 ازآزرم بـه امانـت گرفتـه ام _ كـوير،گرگ تنهـاي صـحرا ء روح آواره _ بتـي كـه مـن ! بـت پـولادين دردسـتم

 . واوازپدرانش به ميراث گرفته بود
 بتي كه عظمت وسكوت وآرامش ابدي كويرآتش خيزراداشت وصولت وصلابت شكست ناپذيركوهسـتانهاي

ــده ودرسرچشــمه هــ _ ميــان كــوه وكــويرم ء كــه زاده _ لجــوج وعبــوس البرزكــوه را  اي بــي نيــازي آب دي
 رنج هاي بلند،آتش خورده بودوطوفان هاي هولناك وحادثه هاي بيباك وانقلاب هاي خـونين ء بودودركوره

 شلاقش كشيده بودندوپيكرتراشان وكوهكنان قهرمان تاريخ تيشه اش زده بودندوزرهي،
 قله اي شده بودمهيب ازآهن سخت برتنش بافته بودم وخودي ازپولادآبديده برسرش نهاده ودم واينچنين

 وافراسيابي گشته بودوروئين؛آنچنان كه من اسيرش شده بودم واومعبودم شـده بود؛كـارم همـه پـرداختن
 ... اوودينم همه،پرستيدن او

 ايســـتاده ¶ » مقـــام ابـــراهيم « بت؟بـــت ومعبـــد؟بت آزروابـــراهيم بـــت شـــكن؟من اكنـــون،در
 ¶ من نهاده ام » انسان « اي نخستين خانه رابر . ام » خانه « بنيانگذاراين . پيامبرتوحيدم . ام

 رابتخانـه كـرده » عشـق « و » زيبـائي « را،ميعادگـه » حضـور « مرا،جايگـاه ء اين نه من،جاهليت اسـت كـه خانـه
ــه وعــزيّ رانشــانده . اســت  درجــاي خــدا،لات را؛درجــاي روشــنائي ودوســت داشــتن وايمان،اســاف ونائل

 ومعبدنيرواناي ! » لكا ملكا م «ء جاويداهورارامطبخ دودزده ء رادربارپاپ؛آتشگاه شعله » روح القدس « است؛كليساي
 . كرده است ... نوبهاربلخ ء هندرابتخانه

 اهـل « مـن . پيامبران وبـت شـكنان رابـردوش هـاي نـاتوان دل حـريص احسـاس ميكـنم ء من رسالت همه
ــده » حــق  امــام راســتين من،شــيرپيروز روزهــاي مدينــه؛روح تنهاودردمندشــب هــاي ! خــاص علــي ء م،بن

 ي سـنگين وچـوبين قـريش » مجسمه هـا «ء را،همه » ها صورت «ء رسول خدا بالارفت وهمه ء نخلستان،برشانه
 . ونقش نگارهاي زشت ويادگارهاي جاهليت راوكفرراوشرك راازدروديوارمعبدش زدود،شكست،فروريخت

 هاي كوتاه وآلوده ورسواي عرب،درقلـب پـاك ومحـرم » فهم « راستي،اونيز،پنهان ازنگاههاي شوم شهر،دوراز
 ! معبدش زاد

 ! زيبائي » تشيع « چه
 دو « ،همچون » نيازملتهب « همچون دو _ ايستاده ام ودستهاي ستمديده وبي پناهم را درمقام ابراهيم

 تاريخ گشوده ام وانگشتانم ء ،به سوي اين پهندشت خفته » فريادمجسمي كه ازدوركسي رابه ياري ميخوانند
عصـرهاي «ء رادرفضاي مهگون اساطيرفروبرده اموباسرانگشتانم درآن سوي افـق،حريرپيراهن زربفـت همـه
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۴۴ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 لمس ميكنم و،درحالي كه چشمهاي مرطوبم برسردراين معبدبازمانده است،درسكوت عظيم ايـن را » طلائي
 رسولان عـالم ديگربسـته ء اسرارآميزهمه ء گوش به زمزمه _ آفرينش خيمه زده است ء كه اكنون برهمه _ تاريخ

 ام؛زمزمه هايي كه همچون جويبارهاي باريك وزلال،
 بهـم مـي _ ايـن معبدفريادميكشـد ء كـه ازسـرمناره _ ذان ازغيب سرميزنندودرنهرسرشارونيرومندآواي اين ا

 شـب؛وبه گرمـاي حلـول عشـق،دريك روح عطشـناك ء صبح درجان تيـره ء به نرمي طلوع سپيده _ پيوندندو
 گـرم وغبارگرفتـه اي درزيرباران،شسـته ء مرا،همچـون كـوزه ء درمن جريان مي يابنـدوقلب تشـنه . ودردمند

 . وسرشارميكنند
 دلهاي ء ه ها،خشم هاواميدها وايمان هاوعشق هاوجنون هايي كه درهمه كين ء بت پولادرا،با قدرتي كه درهمه

ــت ــه اي خالي،برقامـ ــون شيشـ ــنگ زدم وهمچـ ــت،يكباره برسـ ــوده اسـ ــدعالم بـ ــزرگ ونيرومنـ  بـ
 ! بشكنم _ كوه سرزده است ء نازك صبح،ازسينه ء كه همچون ساقه _ زرين معبدم ء بلندايمانم،گلدسته

 . واكنون نوبت اين دومين است
 ابـراهيم ! اين ذبيح مقدس ! اسماعيل . هميشه پرستش باخون،باقرباني،همراه بوده است . خون است ء معبدتشنه

 . جگرش مي نهد ء كاردرابرحلقوم پاره . فرزنددلبندش رادرعشق قرباني ميكند . راببين
 ء عشق همواره تشنه ! ميكند » ذبح « فرزندي راكه به عمري،بارنج هاواميدهاپرورده است،بدست خود

 دودل خـرده ميگيرندكـه قربـاني چرا؟معبدبـه قربـاني چـه نيـازي نيمه روشنفكران بيـدر . است » اخلاص «
 چرانمـي فهمنـد؟اين اونيسـت كـه خـون ميطلبـد؛قرباني ! شگفتا ! دارد؟خداچراخون رادوست بدارد؟شگفتا

 ميخواهدبـه او،نه،بـه خودش،بـه دلش،ايمانش،نشـان . ميخواهد؛اين عاشـق اسـت كـه بـدان نيازمنداسـت
 ! نشان دهدكه من دردوست داشتن،درايمان،مطلقم ! » كنم من اسماعيل رانيزقرباني تومي « : دهدكه

 آفرينش نيست؛آنچه راطبيعت ازداشتنش محروم است،ازساختنش عاجزاست مـن ء آنچه رادرهمه ! » مطلق «
 من ديگرنيسـتم؛من ديگرنـدارم؛باتوهيچ چيزانبازنيسـت؛تويگانه ! اي عشق ! آري،اي ايمان . دارم،من ميآفرينم

 مـن نـه مـردزن « نـدارم؛نميخواهم؛من نـه مرددنيـايم، . نيزنيسـتم اي؛بي شريكي؛بي نظيري؛همه توئي؛من
 ء من تشنه ! مائده هاي اين مردارنيستم اي عشق ء من گرسنه . » وزروجاهم

 من ايمانم را،عشقم را،به زندگي كـردن نيزنخـواهم ! نيستم اي ايمان » اين هواهاي عفن،واين آبهاي ناگوار «
 !.... يكتوئي ! ¶ يكتائي ! يعني فقط تو ! اخلاص ! اخلاص . آلود

 نه به او،كه اوميداند؛نه به خود،كه خودمي يابد؛نه،اصلاً به . چگونه اين رانشان دهد؟بايدنشان دهد
 چـه مسـتي يـي ! چـه رنـج لـذت بخشـي اسـت ! چنين تجلي يي،به چنـين نمايشـي،محتاج است،سـخت

! هرچه دردناك تر،شيرين تر ! داردايثار
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۴۵ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 دزد؛گرسـنه ميشـود،قرباني بايـدش عشق تشنه ميشود،خون بايدش داد؛سردميشود،آتشش باي ! آري،قرباني
 ... كرد،باخون،نيرو ميگيرد،زلال ميشود،رشدميكند،پاك وبي اك ميشود،گرم ونوراني ميشود

 ! ازهرچه جزخودزدوده ميگردد،مجرد،بي غشي،صافي،ناب
 !... واكنون عيدقربان است

 !. اين كلمات چه ميفهمند؟ . راست ميگويم ! آي
 دراين صحراي ساكت وبي انتهـاي سـياه،دراين شـب . ست لحظه هاي جان كندن ا ! چه شب دردناكي است

 غمگين،كـه ء چـه ميكشـيدآن پيربـدردآلوده . پهناوروناشـناس،مانده ام وخودرابرپشـت زمين،تنهــامي يــابم
 درزيراين شبستان بزرگ وتهي،جزانعكاس فريادهاي خودراكه درزيرسقف اين

 : آسمان مي پيچيدنمي شنيدوميناليد
 ؟ » خودرا ء قباي ژنده به كجاي اين شب تيره بياويزم «

 : چقدرخودراباپيامبرمزاميرآشنامي يابم درآن لحظه كه تنهابرروي زمين ايستادوبرسرآسمان،به درد،فريادزد
 ! » من درروي اين زمين غريبم؛اوامرخوداازمن مخفي مدار «

 ه چه خبرداردكـه چـ ! دراين خلوت پرهراس،تنهابااين شب ديرپاي بيگانه گلاويزم واين قوم آرام خفته است
 درانتظـارهيچ « . خوشـبختي تخـديرش كـرده اسـت !... خـويش اسـت،عاقل اسـت ء اودرانديشـه ! خبرها اسـت

 نه،من هرگزهمچون آن شـاعرپيركه درمـوج طوفـان دسـت وپاميزدو،بادهـان ! » چيزنيست جزرسيدن مترو
 بازوچشـــمهاي ازوحشــــت دريــــده،دردريا فريادميكردوســــبكباران ســــاحل هــــارا بــــه كمــــك

 مــن بـااين دريــاي شــب،بااين طوفــان هولنــاك . بگذاربخوابنـد . » . . . . ! ن هــا انســا ! آري « : ميخوانـدنميگويم
 دراين مدينه شوم ميليونهانفوس،جزاين برج خاموش . سكوت،ميمانم وكسي رابياري نميخوانم،نمينالم

 نوشتن براي فراموش « : راست ميگفت توماس ولف . چكنم؟بنويسم بهتراست ... كسي رانميشناسم
 ... ¶ » كردن است،نه بيادآوردن

 كـاش زودترسحربيايدومراازدسـت ايـن شـب برهانـدواين قـوم . داغ شـده اسـت ! چه شب پرغوغـائي اسـت
 . راازبسترنازخواب بيداركند

 گوشت وخوش سروگردن وبلند _ پرواري خوش ء اين ناقه . قرباني دومي آماده است . فرداعيدقربان است
 جـوان ¶ يك جانبـاز . خاب كرده ام بهترين شترگله ام رابراي قرباني انت . فرزندهابيلم . من قابيل نيستم ! كوهان

 درمراتـع سرسـبزوبكرزمين ودرمـزارع خـرم . يـك قـرن اسـت كـه خـوب چريـده اسـت ! زرين موي مست
 ما، ء درسلسله . وپهناورآسمان پروارش مرده ايم؛درچشمه هاي پاك وزلال آبش داده ايم

 بـراي اوچـه ! م زنجير،عمررادرپاسداري اوگذرانده است ومن،براي نگهداري ورشداوچه هاكه نكشـيد ء هرحلقه
درپـانزده سـال . جزاوهيچ نداشتيم هيچ نداشـتم . به پاي اوپيرشدم ! چه تازيانه هاكه نخوردم ! رنج هاكه نبردم
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۴۶ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 دردوشكنجه ووحشت وخطروسختي وكشمكش هاي دشواربازنمندان وزرمندان وزورمندان وخدايان جهل
 ي،بهارهاي بـي وظلم وپستي وعقده هـاي پليـد بـزرگش كـردم وبـارش آوردم،سـالهاي قحطي،خشكسـال

 باران،سـالهاي زمسـتان درزمستان،صـحراهاي بـي آب وگياه،هميشـه طوفان،هميشـه آفـت وكويرسـوزان
 وهولناك راگذراندم وصبركردم وخودگرسنه بودم وتشنه بودم وشبهاي بسيار،سربي شـام،به بـالين نهـادم

 يدم ولب بـه مائـده اي ودربرف وكولاك ويخبندان،بي پوشاك،ماندم ولرزيدم وبخاطراودست به دامني نياز
 نزدم وبه هيچ سقفي پناه نبردم وباگرماي تنم گرمش داشتم وباقوت جانم خوراكش دادم وبا خون جگـرم

 هنگـامش رسـيده . شرابش نوشاندم وسالهاي خوب عمرم رالقمه لقمه به خوردش دادم واينك آماده اسـت
 وند خوددرآن شـركت خدا ! عظيم است ! جشن است؛جشن خون است؛چه جشن شگفت ومرموزي است . است

 جشـن هـوي وهـوس وبـزن بشـكن هـاي ابلهانـه . قدرت وشهامت هردلـي رامينگـرد . ميكند،خودناظراست
 وشوروشعف هاي گنجشكي وجست وخيزهاي خرگوشي نيست كه درآن رقص باشد وعرق باشدو

 قـه ورق ودهل وسرناودايره وباباكرم وچشمك وابويك وآجيل وقهقهه وقرواطوارهاي مهـوع وكاغذرنگـه وتر
 جشـن عشـق . كارپرسـتيدن اسـت . عيدايمان اسـت . جشن عشق است ... بازي وجفتك زني ولنگ ولگدپراني

 قربــان كــردن . عــيش وعشـرت نيسـت . خودسـازي وشـادخواري وســوداگري نيســت . جشــن خــون اســت
 . خون ريختن است،رياضت است . عزيزاست،فداكردن همه چيزاست

 ميگزينندوآرايشــــش هرســــال،مردم آمــــازون زيبــــاترين دختــــران خوشــــبخت قبيلــــه رابر
 مستش ميكنندتالذت فداشدن درعشق،محوشـدن درايمـان،غرق شـدن درآمـازون » سيم « ميكنندوباشراب

 طبل هاوشيپورهائي كه جنون گرفتـه انـدودراوج غليـان عشـق ء رادراوجش،احساس كندوآنگاه،اوردرغلغله
 . وشوروشيفتگي وفريادهاي خنده وگريه،به رودخانه،به معبدآبي امازون،مي افكنند

 . ،دركام امواج،هردست وپازدني راخيانت به اخلاص،خيانت به آمازون ميداند ۲۳۲ صفحه _______
 غرق لـذت تسـليم،خودرابه مـوج ميسـپاردوآمازون عابـدخويش را،بـاغيظ دوسـت داشـتن،درآغوش زلال
 خويش،چنــدان ميفشـردكه دختــرك ازدردمحبت،ازشــدت تحمـل ناپذيرلذت،بــه اوجــان ميســپاردوآرام

 ،كشورعشق وآفتاب،درروزجشن قربان،معبودرا،مظهرآسمان وخورشيدرا،ازمعبدآفتاب درچين . ميگيرد
 بيــرون ميآورنــدتا چشـمهاي تشــنه وبيتـاب نيايشــگرانش باشــراب مســتي بخــش ديداراوســيرآب وارام

 معبودخويش ء اين ديدار،عزيزتزين وزيباترين فرزندبودكه مادر،ياپدر،اورادرزيرچرخهاي عرابه ء فديه . گردند
 جگرش دردلش برپاميشود،ايمانش اززنگارهرهوائي، ء درآتشي كه ازله شدن فرزندش،پاره ميافكند،تا

 كه عشـق ازدلـي كـه همچـون . پيوندهرهوسي،رنگ هرشائبه اي پاك گردد،به اخلاص رسد،به مطلق رسد
دربرابراين آسمان كبود،همتي كه ازهرچه رنگ تعلق پذيردآزاداست . رنگرزان است نفرت دارد
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۴۷ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 شكوهي كه فضـاي ميـان زمـين وآسـمان راازخـويش سرشـتركند؛همچون يـك روح به مطلق ميرسدوبه
 لطيـف ابر،بـه دعـوت آفتاب،برخيزدودرقلـب تابـان وگـدازان ء سبكبار،اززمين پروازگيرد؛همچون يك پـاره

 . خورشيدمحوگردد
 آتـش هـاي سـخت ء دراين كيمياگري شگفت،دركوره . هاي صعب بايدگذركرد » عقبه « دراين هجرت عظيم،از

 ... ت بايدگداخ
ــدم  واكنون،من،درزيرســنگيني دنيــايي ازشرم،شــرم ازتهيدســتي خويش،آمــده ام واســماعيلم را،تنهافرزن

 وميداني وميدانم كه ميداني ومي بينـي كـه بهترازاين،گرانبهـاترازاين نداشـتم وگرنـه دريـغ ! رانيزآورده ام
 ن ديـن چوپانـان ديـن مـ . چوپـانم . روسـتائي ام . من هابيلم،قابيل سودجوي حسـودوزبون نيسـتم . نميكردم

 قابيل ملاك نيستم كه يك دسته . زمينداروزمينخوارنيستم؛صحرانشينم؛آواره اي تنهادراين كوير . پيامبراست
 بلندكوهان وزيباوفربه ء شيرمست سرخ موي گردن افراخته ء هابيلم؛بهترين ناقه . گندم پوسيده به قربانگاه آورم

 ينك افسـاربه گـردنش افكنـده ام،دسـت وپـايش من همه اين است وا ء گله . گله ام رابرايت انتخاب كرده ام
 محـــراب معبـــدبرزمين خوابانـــده ام؛پـــايم رابرگـــردنش ء رااستواربســـته ام واورا،درون معبد،درآســـتانه

 آزمايش خلـوص اسـت؛نمايش ! بيتابم،جشن است؛جشن خون است . صبرندارم . منتظرم . ميفشرم،كاردتيزاست
 ت، شادم؛خوشبختم،پيروزي بزرگ،سعادت،ثواب،رضاي . ايمان است

 ! آه .... آرامش روح،آزادي وجدان
 چـراغمگين؟غم ! ازشادي درپوست نميگنجم،جشن قربان است وتودل بيمارم مـي پنـداري كـه غمگيـنم؟

 كـاردرابرحلقش بفشار،بكش،بگذاربكشـند،ترحم ! بريـز ! بريـز ! چه؟ترس چه؟جشن اسـت،روزعيدقربان اسـت
 طمـاع نيستم؛موسـاي مـن حـاتم طـائي ام اشـعب . دلـت بـرمن نسـوزد كـه شـترم ازدسـت ميـرود ! مكن

 پيـامبرم رانميسوزانم؛اسـماعيلم راذبـح ميكنم؛عيسـاي . چوپانم،قـارون مالدارنيستم؛ابراهيمم،نمرودنيسـتم
 معبدم به صليب ميكشم، ء مسيحم،خودرابربلندي جليله به قرباني ميآورم؛خودرابرمناره

 ! زادم كن؛رهايم كن بوداي بي پيمانم،بي پيوندم؛آ . قيصرخونخواره نيستم،يهوداي خيانت پيشه نيستم
 آهنگ طورسينا دارم؛اين كفش هاراازپايم بركن،عزم معراج دارم،اين سوزن راازجامـه ام بـدرآر؛مهاجرم؛اي

 يكمهاجر،يـك اقلـيم مسـتقل ! مراازبنداين شترعاريت خلاصي ده كه هجرت نـه كـاري اسـت خـرد ! يارغار
 . انجام گيرد » تمام « كارهجرت بايد ! است،يك انسان مطلق است

 چشـم وتنـگ دل وجـان تـرس _ مراتنـگ . انگي وپيرميش جرب گرفته وبزلاغرقربـاني نميكـنم من مرغ خ
 مغـانم « خواهم يافت،به » فضل خدا « درهجرت،درترك همه چيز، . بيم فقر،بيم مرگ،بيم آوارگي ندارم ! مپندار
 پــس ازذبـح او،جزمعبـد،ديگرپناهگاهي نخـواهم ! پـاداش ايــن قربـاني گرانبهااســت . خـواهم رسـيد » كثيـر

اذان ديگردلم آوازي نخواهد شنيد؛ازنوميدي هزاران اميدرها خواهم شد؛ازبي خانماني هزاران ديد،جزبانگ
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۴۸ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 خانه نجات خواهم يافت،ازكفردوصدمعبود،ازگمرهي صدها راه،به دين توحيد،بـه صـراط مسـتقيم،ازغربت
 روديكتـائي ميشـوم . همه جاوطني،ازبيگانگي همه كس آشنايي،به يك وطني،به يك آشنايي خـواهم آمـد

 . واكنون بادهمه جاگردم
 تاپيـاده ! پي كن اين مدكب راههاي بي سوئي رااي معبـد؛قطع كـن ايـن بندپيونـد بـي تـوئي رااي عشـق

 . وميدانم .. تانيفتم دستم رانخواهي گرفت . تا بي پناه نگردم؛پناهم نخواهي داد . نمانم،سوارم نخواهي كرد
 ش جـان دادن ومـردن ايـن ذبـيح چقدرتماشاي جـانخراش دسـت وپـازدن وتـلا ! برهان » داشتن « مراازرنج

 ! عزيزبرايم لذت بخش است
 !.. آرام وصبورجان بسپار ! اسماعيل من
 ملكـوت پـاك وبـي . سقف كوتاه وسنگين آسمان راناگهان ازبالاي سرم برداشـتند ! سبكبارشدم ! نجات يافتم

 ن تجردرا،همچون يك روح گريخته ازتـابوت كالبد،احسـاس ميكنم،همچـو . مرزرهائي برسرم خيمه افراشت
 ء روح همه ! چه آزادوسبك دم ميزنم . جان نور،جوهرعشق،روح ايمان،درمن حلول كرد

 بشـارت هـاي بهشـت رابرهرنفسـي ميمكم،مينوشـم ودرروح ناپيـداي ء گل هاونسيم همـه ء بهارها،عطرهمه
 . فراموش ميشوم _ معبدهمچون عطشي گرم كه درجان چشمه اي سردفرومي نشيند

 آنرا،دربرابرم، ! زلال وروشن اين اخلاص حس ميكنم ء رسينه لرزان ابري تيره رنگ راد ء هنوزلكه .. اما
 آنچنان به فريادكه درزيرغرفـه هـاي معبدپيچد؛پايـه هـاي ! ميپرسم ! برسيماي سپيده دم اين افق مي بينم

 محراب به « معبدرسد؛كبوتران حرم پريشان شوند،آنچنان كه ء معبد،ستون هاي معبدبلرزد؛به گوش گلدسته
 ااين خون داغ وسرخ وپاكي كه ازحلقوم اسماعيلم،ذبيح مقدس،برسنگفرشـهاي آي !.... آي : ميپرسم . » فريادآيد

 معبدميدود،مي تپدوميجوشدوكف ميكندواينچنين شتابان وشوق زده به سوي
 محراب جريان مي يابد،آيا اين چشمه سارگدازان وملتهب خون،گناهـان مراخواهدشسـت؟گناه خطاهـاي

 ... مرا؟ مرا،گناه ضعف هاي مرا،گناه تقصيرهاي بيشمار
 ! آري  ميپرسم
 !.... پاسخم گوي

¶ ¶ ¶ 
 كـاهن معبـدمجهول « واين راهب تنها درانبوه اين خواجگان،اين بوداي بي پيونددرخيل ايـن راجگـان،اين

 راهـا . انـد،دراين شـهرديوارهاودي ¶ آپولون دراين ترواي مجعولي كه خلقش بنـدگان وپرسـتندگان پـالس
 كه هرچه مي بيندوهربنائي كه مي شناسدمنزلي _ » هاوبردن ها بردن هاوبردن « وديوارهاودراين كشور

 است وزنداني ومغازه اي  واداره اي وتماشاخانه اي وفروشگاهي وكافه اي وقمارخانه اي وهرسـقفي بـازاري
وازاين زندگي آلوده بستوه آمده است _ است ودرآن دادوستدي وگيرودارپولي وفريبي وسودائي

    

http://mohsen6558.com/
http://shariati.mohsen6558.com/
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com


 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۴۹ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 كـه _ عشقهاي دروغي ودين هاي ريائي ودل هاي حقيروروح هـاي زبـون وازاين غوغاي تاجرانه وكشاكش
ــه ــراي خــود « درآن هرچــه هســت ن ــه » ب ــزار » بخــود « وهركــه هســت ن ــي اب  صــفحه ______ وهرحقيقت

 گريختـه اسـت واكنـون پـس ازيـك عمرفراروفراروشـب وروزفرار،خودرابـه ايـن معبدرسـانده _ اسـت ۲۳۷
 اداردوطغيان قيامت رافرورفته است وبانگ مصرانه ودربرابرآن ايستاده ودرانديشه اي كه آرامش يقين ر

 _ » ابرهاي همه عالم شب وروزدردلش ميگريند « كه _ مؤذن ازسرمنار،اورابدرون ميخواندواو ء وصميمانه
 صداي ملكـوتي اذان راپـس ازسالهاسـكوت مـي شنودوشـرم آلودگيهـا وعـذاب گناهـانش پنجـه درجـان

 ايمان از ء اشك درچشمش آورده است وشعله دردمندوتشنه اش فروبرده وشوق نيايشي،ازسراخلاص،
 سردوبي اميداوافكنده است وبيتـاب ولـرزان وشـيفته ء تبدارش رابرچهره ء عمق ضميرش زبانه ميكشدوسايه

 وترديدزده دهراسان،نميداندچه كند؟
 ايستاده وپرازاشتياق وپريشان ازتزلزل وترس؛به سردراين معبدمينگردوبانگ پياپي ونيرومنداذان هرلحظـه

 چندگام پيش نهاده است؛چه ميگويم؟درست كناردرآمده است؛ . يشترنيرو مي بخشد اوراب
 چـه ميگويم؟بادنيـائي اضــطراب وشـوق ونيازوهراس،دررانيمـه بـازكرده است،ميترسـدبه دورن معبـدنگاه

 درراگشوده است،گوشه اي ازصحن ورواق ها وگوشه اي ازاستخرآب پيداست،چشمه . كند،نميتواندنگاه نكند
 ء جوششش بگوش ميرسد؛ذرات ريزالماس هاي تري كه ازفواره ء ازمزمه پيدانيست ام

 آن استخردرفضاپخش ميشودوبرسروصورتش مي پاشدواوخنكي وشهدزلال وروح بخش آنرابـرروي پوسـت
 . صورت،گونه هاوپيشانيش حس ميكند

 دربازاسـت واوازتـرس چشـمش . دربازاست،اماميترسدچشمش رابي باكانه بدرون معبدبدوزد،ميترسـدببيند
 همچنان آواره وبي هدف به زمين وآسمان ودروديواروكوچه هاوادمهامي چرخاند،نه كه ازاينهـادل نمـي . را

ــه ترميشود،اشــتياق واطمينــان . كند،نه،كــه چشــمش،به درون معبدنيفتــد  فريادهــاي مــؤذن تندتروآمران
 اوزمين مردچشمش رابـرهم مـي نهد،ديگرنميتوانـددروديواروآدمه . وصميميت ازطنين اذانش آشكارتراست

 آنها اورايك ! چشمش رابرهم مي نهدتا اينهارانبيندكه ازهمه چيزبيزاراست . وآسمان راتماشا كند،تحمل كند
 بانـگ مـؤذن . چشمش رابرهم مي نهدتا نگاهش بـدرون معبدنخيزدكـه ازآن مـي هراسـد . عمربخودآلودند

 اني مردبسـتوه ازضعف وترديدوپريش _ اين روح معبدكه فرياد ميكشد _ خشمگين وملتهب شده است ومؤذن
 آمده است،خسته شده است،اما همچنان دعوت ميكند،همچنان ميخواند،ومردهرلحظه بي تاب ترميشود،نه

 ازخشم،خشم ازاين عجز،ازاين ! چه دشواراست ! آه . دردجانش راميفشرد . ميخواهدبرگردد،نه ميتواندبدرون آيد
ــدو ــاره ميكن ــادره پ ــش راپ ــه روح ــكنجه آوري ك ــمكش ش ــن كش ــل اي ــم ناتواني،ازتحم  قلبش راازه

 چنانكــه گــويي مــي ! ميدراند،درمعبدراكــه همچنــان بدسـت گرفته،بشــدت تكــان ميدهـد،برهم ميكوبـد
ــكند،ناله ــود ء ش ــاموش ميش ــزد؛اذان خ ــتن ازآن برميخي ــود ! دردنــاك شكس ــته ميش ــرد،نفس ! دربس م
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۵۰ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 زنان،پريشان،چشـمهايش رابسـختي بـرهم ميفشـردتادردرون بگريد،خاموشـي لحظـه اي سـكوت خيمـه
 چنان بي طاقت ودشواركه پيدااست بـيش ازچندلحظـه دوام ! كوت ملتهب ودردناك وسنگيني چه س . ميزند

 خوردخواهدشد،منفجرخواهدشد،وشد،ومردبالحن خسته اي كه گـويي ازعمـق چـاهي عمـق . نميتواندآورد
بيرون ميآيد،باصدائي اززيرخروارهاآوار،آواري ازشرم وپوزش وبيزاري ازخويش،زيرلب به زمزمه اي كه كسي

 دررانبستم،ازخشم ودردوبيتابي برهم كوفتم،نبستم؛من « : يد،چنان آرام كه خودش هم نشنيد گفت كه نشن
 ! » يك زنداني ام؛رنج هاي بيست وپنج قرن زندگي مرادرشب ودرزنجيرازيادمبر

 ناگهان بانگ اذان بازكوبنده ترسكوت رادرهم ريخت،برجـان مردكوفـت،ابن بـاراذان،بي خشـم،اماهمچنان
 ده ومهربان ميخواندودردل ناتوان مردغوغـائي سرسـام آوربرمـي انگيزد،مـؤذن تندترومصـم مصرانه وشتابز

 درراچنان بدردوخشم درمشت ميفشردكه ازلاي پنجه هايش خون جسـتن ء ترفريادميكندومردناگهان حلقه
 بي باكي وشهامت وقدرت تصميم شگفتي راكه داردوندارد،ازسراسـرروحش ء ناگهان خطرميكندوهمه . ميكند

 يندوميآفريندودردوچشمشم مي نهدونگاه هاي هراسان واسيرومشتاق خويش رابه قلب معبدپرتاب برمي چ
 اينـك سـنگفرش ها،اينـك گوشـه اي ازغرفـه ها،گوشـه اي ازحـوض آب،گوشـه اي حتـي ازآن . » ميكنـد

 چشمه،ازآن فواره،اينك سايه روشن هاي خواب رفته
 ... درپس ديواره هاي معبد،درزيرنورمهتاب ساكت

 گويي مجسـمه اي اسـت كـه تنهـا دونگـاه دارد،بردرمعبدايسـتاده اسـت وبـه درون خيـره مانـده مردكه
 صحن وحوض آب ورواقهاوسنگفرشها وديوارها وسـتون . گويي روح معبدرابادوچشم تشنه اش ميمكد . است

 معبدگويي تصويرلرزاني است كه برسـطح مـرتعش آب . هاهمه بي تابانه دراشك ميلرزند؛تاروروشن ميشوند
ــدرنگ . ده اســت افتــا ــت ترميشود،ســپس بي  هرقطــره اشــك كــه خــاموش مــي افتد،تصويرروشــن تروثاب

 . تارميگرددوميلرزد؛ستونها وديوارهايش درهم فروميروند،درهم فرومي شكنند
 ومردهمچنان خاموش وبي حركت ايستاده است وچشمانش،بي آنكـه جرئـت ياقـدرت پلـك زدن داشـته

 نمـي بيننـد؛گويي درعمـق يـك دريا،درزيربـاراني تندچشـمانش باشند،به درون معبدبازند،اماديگرچيزي
 . رابازنگهداشته است

 مي داندكه اينك دربرابرش معبداست؛درش بازاست؛اذان همچنـان بشـتاب بـه اميدميخواندواوچشـمانش
ــاب ــويرمعبدش،هردودرطغيان بيتــ ــت،برنميگيرد؛امانگاهش وتصــ ــه اســ ــان برمعبددوختــ  راهمچنــ

 . نه ميجويندونمي يابند اشك،يكديگرراسراسيمه ومشتاقا
 . بانگ اذان مهلت نميدهد؛بي امان ومصرانه فريادميكشد،هرلحظه عجولانه تر،هرلحظه آمرانه تر،تندتر

 امامردديگرهيچ چيزراحس نميكند؛بانگ اذان رانمي شنود؛معبدرانمي بيند؛خودرااحساس نميكند،گذشـته
رابيـادنمي آورد؛انديشـه اي درمغـزش اش رابخاطرنمي آورد،ترديدرانمي شناسد،ترس رانمـي بيند؛كسـي
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۵۱ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 سـينه اش خشـك شـده اسـت ء نميگذرد؛خيالش راازجنبش بازايستاده است؛قلبش نمي زند،نفس برديواره
 ... وتنها،احساس ميكندكه نبضش تندوديوانه ميزند

 .... اكنون نميتواندچيزي بگويد،رهايش كنيد . مرد،بردراين معبد،مسحورشده است
 ..... مهلتش بدهيد

¶ ¶ ¶ 
 ء چشـمهايم راگشـودم؛بازاين هـرزه گردبـرص گرفتـه . اندك اندك،ازآن رؤياي معراجي دوشين بيدارشـدم

 ايكاش يك خواب باشد؛يك رؤياي شوم، ! خدايا ! م؛چه خبرشده است؟چه هامي بينم؟ برخاست ! روز : وقيح
 اشـياء رالمـس ميكنم؛شـقيقههايم . هنوزنميخواهم باوركنم،دست به دروديوارميكشـم ! يك كابوس هولناك

ــوبم ــت ميك ــانيم مش ــا ... راميخراشم،برپيش ــم؛من ... ام ــده باش ــوم،نميخواهم زن ــه؛نميخواهم بيدارش  نه،ن
 قلـبم ازاندوه،ازنوميـدي دردميكنـد؛جگرم ازكينـه ! نه،بيدارم،بيداري است ! آه . وندي ندارم هيچ پي » زيستن « با

 . ميسوزد
 ! آسمان معبدسياه شده است ! ازسرمناره دودميآيد

 چه مي بينم؟ ... دودكش كوره،مطبخ ... مسجد ء اشتباه نميكنم؟گلدسته
 اندرشب ازكرانه هـاي تندبادهاي وحشت،ازدور،شتابان به سوي من برخاستند؛پاره هاي آن شب سياه شب

 زمين زيرپايم چنان غضبناك ميلرزدكه احساس ميكنم،هم اكنون،براي بلعيدن من دهـان ! افق بالا ميآيند
 . وبرسرم فروميريزد . آسمان هاشكاف ميخورد ء سقف همه . خداهدگشود

 همچون درمانده اي دردمند،سرم رابرديوارمعبدمي نهم وعاجزانه وداغدار،نگاههاي مصيبت زده ام
 ! چه هامي بينند . سختي به درون معبدميرانم راب

 شـام وتخـت خـواب ولحـاف وتشـك وهيـزم ودودوبـوي ء سماوراست وكرسي وميزوبخاري وپـرده وسـفره
 غذاوشيريني وآجيل وسـيب زمينـي وسـيب گلشـائي وپيـت نفـت وگـازوديوترم وكيسـه وصـابون وكـت

 خرخرخـواب وصـداي سـرفه ... ازو وشلوارودامن وچادروكفش سرپائي ورب دوشامبروپيژامه وجارووخاك اند
 !! غلغله اي است ... وغوغاي قهقهه وجروبحث وقيل وقال زن وبچه و

ــي گرفتــه اســت ! وضوخانه،ســقفش دودزده اســت  پرازخاكسترونيمســوز وذغــال ! كاشــيهايش ســياه وچرب
 ! وهيزموكاغذهاي سياه وروزنامه هاي كهنه

 قاب عكس هاي هنرپيشگان فـيلم هـاي فارسـي وعربـي ! نشيمن،سالن پذيرائي،اطاق خواب غرفه ها،اطاق
 آن هم كي ها؟مارلين ديتريش،وجين ماينسفيلدوجاني هليدي، ! وهندي وگاهگاه فرنگي

 ! » بچه هاي پلاس بلانش «
 خـاك . صحن معبدرابامرمريس،باموزائيك هاي رنگوارنگ گل وبوتـه دارفـرش كـرده انـد؛بتون ريختـه انـد

كوچكي راكه ساخته اندبرداشته اندوباپوشال پركرده اندودرآن گلهاي مومي وپارچه اي وكاغذي ء چه باغ
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۵۲ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 شمع؟نه،لوسترهاي دولوكس ونئـون هـاي رنگـين . گل ياس؟نه،درخت توت كاشته اند . قشنگي فروكرده اند
 جوشان آن كاريز؟نه،يك حوض كوچـك سمنتي،بسـته بـه آب ء چشمه . وكريستال هاي خارجي آويخته اند

 بـاغ بـزرگ وبـي پايـان معبدپائيزگرفتـه وازعطـش سـوخته ! وله كشي شهر،اماخالي،خشك،شكسته،دكور ل
 ! وغبارغم بردروديوارش نشسته،خلوت،خاموش،متروك،غم انگيز

 دراين خانه چه كسي سكونت كرده است؟
ــاب ــاحب كت ــرب « : ص ــروم والع ــرس وال ــل والف ــل والنح ــاريخ المل ــدأوالخبرعن ت ــوان مبت ــي دي  العبرف

 سن يات ساكوبن سكهي نانك بن سرسيداحمدخان هندي ازنوادگان برملك بلخي، « : ميگويد » والبربر
 ! » ... حفيدعثمان بن طلحة بن بابابن بطريق بن تنسربن ساسان خوتاي ازابناءقابيل بن آدم

 ! م » بودن « باتمام ! سه هزارسال شكنجه راهم اكنون يكجاحس ميكنم
 ... دوهزراسال،واندقرن است كه معبدمن درتوليت

 كه دوهزارسال واندقرن است كه راهب او،عابدپارساي اونيزدراسارت ! چه شباهتي ميان من واو ! ه آ
 چه بگويم؟ ...!

محراب به كارنشينم . امانه،محراب درش بسته است ! دردلم غوغا است . آرام،به اندرون معبدپانهادم
 آن . ي بـدان راه نـدارد متـول . نميآمده؛به كارزندگي كردن نميخورده؛محراب نهانگاه روح پارساي امـام اسـت
 كليـدش دردسـت جبريـل . رانشناخته اندودرش،دراين قرن هاي بسيار،برروي اين سلسله قفل بوده اسـت

 گورستان من پارناس نشيمن داشـتم،آياتي ء درآن هنگام كه بركناره . درآنجا است » لوح محفوظ « . امين است
 درآن حـالي كـه برمسـندبلندزئوس جبريل امين اين دين، . ازآن رادرمكتوبي ازحريرسپيد،برمن فروخواندند

 ! تكيه زده بودم ودماغم پرازنخوت جاهلي بودودستم نيرومندومغرورويرژيل،برقلب امي من نقش كرد
 كه درعمق محراب معبد _ را » شمع « پرتولرزان وغمگين _ ¶ » درهمسايگي سارتر « _ اطاق تنهايم ء ازپنجره

 جانـدارش،لوح ء ورخشـان زبانـه ،شمع رامي بيـنم ودرپرت ¶ » كليشي « واكنون درهمسايگي . ديدم _ ميسوخت
 درقلب معبد،آرامگاه مجهول شهيدي رامي يـابم كـه لـوحش . محفوظ راكه دربرابرم گشوده است ميخوانم

 .. راتراشيده اند
 مجـروح ! آه ! اطـاق مشـبك مؤذن،ميرسـم » مأذنـه « معبدبالاميروم،بـه ء هراسان وداغدار،ازحلقوم باريك مناره

 دودهـاي غلـيظ وآلـوده اي كـه . ن،به روي من بازمانده اند خو ء چشمانش،همچون دوپياله ! وبيمارافتاده است
 دم زدن برايش محال است وخـونش مسـموم : ازدرون مناره ميگذرداورابه خفقان سياهي گرفتاركرده است

 اودرقفس خويش زنداني است؛نميتواندفرودآيد ! وچهره اش كبودولبهايش ارعطش شكافته
 درجاي اونقاره اي نصب كـرده . ش كه مؤذن مرده است كه متولي اورانميشناسد،ازحضوراوآگاه نيست،بگمان

. نميتواندمعبدراترك كندكه بيرون همه كافرستان است . است وساعتي كوكي
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۵۳ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

ــد ــده ان ــاموش مان ــان وغمگين،خ ــته تشنه،پريش ــگ برگش ــرمناره،كبوتران حرم،رن ــوق . بالاترازآن،برس  ش
 ؤذن آب ودانــه اينهــا رامــ . پروازدرجانشــان پژمــرده وبالهــاي معصــوم وزيبايشــان شكســته اســت

 سـنگيني قرنهـاي بيـرحم . ميدادوپروازميآموخت واواكنون بيماراست وعطش جانش رابسـتوه آورده اسـت
 . رابرسينه اش احساس ميكند

 . پيامبران تاريخ بودبردوش جانم احساس كردم ء ناگهان،رسالتي راكه دربعثت همه
 : دردلم پيچيدكه ندائي كه ازطنين غيبي الهام راداشت،

 اين پيرغلام خيانت كاربددل،تورادوهزارواندصدسال درچنگ سلطنت گرگ ! تين اين معبد اي راهب راس «
 گرفته است ومعبدرادوهزارواندصدسال دردام توليت روباه آورده وكه نميداند كه اين گرگ وروباه فرزنـدان

 ! ؟ » توأمان وي اند
 ا ـكه هيزم كش وآتـش برخيزودست هاي پليداين ابي لهب بدنهادراقطع كن وزنش ر ! اي درجامه پيچيده «

 خودراازچنگ گـرگ . بكش ¶ افروزجهنم اوست بران واين ماكياولي برگوهركينه توزراكه گرگ وروباه ميزايد
 نقـاب سـياه تـاريخ ! اي امـام زنداني؛موعودمنتظرمحراب،مسـيح مصـلوب قيصـر ! معبدراازدام روباه برهـان .

 ! « راستينت برگير ء راازچهره
 به سـرزميني كـه ابرهـاي مسـيحائي اسـفند،ازدل كوهسـتاني . سبزآبهاي خوشگوار رامي شناسي ء چشمه «

 ! » سخت،بهاري جاويد ميروياندبرو
 روح گرفتارمعبد ـكه درايـن قـرن هـاي تهـي،دراين . كبوتران حرم،قاصدان خاموش آيات غيبي تشنه اند «

ــن جاهليــت بيگانه،برآســمان برداشــته اســت ـبيتاب ــب اي  غربــت سرشــار،نداي آشــناي عشــق را ازقل
 معبد،اين تنهاقامت آسماني فرياد،درزمين تنهاسـت وچشـم برميلـه هـاي تقـديرتو،اي زنـداني ء ه منار . است
 ! » تاريخ

 رفـتم تاازسـرزمين چشـمه هـاي سـبز،براي روح . كوزه هاي خالي وغبارگرفتـه رابرگـرفتم وبـه راه افتـادم
 ء ده سپي . چشمه هائي كه ازدل آفتاب سرميزنند . معبد،براي كبوتران معصوم حرم،آب برگيرم ء تشنه

 . سرزميني درآن سوي بامدادن . فلق دهانه اي ازآن چشمه هااست . صبح نهري ازآن سرزمين است
 !.... من بيتاب انتظار .... رفتم و،دل لبريزازعشق،جان تافته ازايمان،انديشه روشن ازحكمت،تن گرم ازاميدو

 آواره ديـدم،همچنان خضررادربيابان ! اسكندررابرنيمه راه،افتاده ديدم،درزيرآتش خورشيدازعطش جان داده
 پيري كه ردپاي غمهاي عميق برچهره داشـت،محزون ونوميدبازميگشـت وبادسـتهاي يتـيمش . بي نصيب

 ،عرق ريزان وخسته،كه ميرفت و » نه ساله « نميدانست چه كند؟ودختركي كه
نابيناي خويش حلقه بسته بودو ء بازوي تردوكوچكش رابراندام ناتوان پسرعموي پنجاه وشش ساله
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۵۴ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 وپيرباريك اندامي مسلول راديدم كه حماقـت ازسـيمايش پيـدابود وگوشـه اي . باخودميكشاند اورابسختي
ــره مانــده ــاي اوخي ــه لبه ــومانه اي ب ــاوي معص ــه باكنجك ــوحش را ـ ك ــاده ل ــق س ــتاده ورفي  ايس

 ء وباشوروشوق هائي كودكانه،ازآنچه نبودسخناني فريبنده ميگفت و،به همه » باخودنگهداشته « بودـ

 ه،دروغ هاي زيبا مي بست وروي ازراه به جانبي ديگرداشت وپيش پاي خويش رانشـان زشتي هاي نيمه را
 . ميداد ويكريز ازآن حرف ميزد
 ! ي زيبائي كه مي بافت غرق لذت ميشد » انگارها « ازشوق پابه زمين ميكوفت واز

 كـه ،وريشي درازوشكمي برآمده ۲۴۵ ــــــــــــصفحه وبه مردكوتاه قدوبدقيافه اي رسيدم زشت،باسري
 اوكه معاني يي ء وگروهي براوگردآمده بودندوبه سخنان پيچيده » قدم ميزد « دران دورها ـ بي هدف

 ومردي راديدم؛سرروي . عميق ودل انگيزامانادرست وبي ثمرداشت ـباايماني شگفت گوش ميدادند
 طره چون ق « زردپوشيده ودرناف صحرا،تنهاي تنها،خاموش خاموش، ء ،جامه » مرجان ء همچون بوته « تراشيده و

 هـيچ نمـي ! ،نشسته ونگـاهش رابـه نـوك بينـي اش دوختـه وفـارغ اززمين،بيگانـه باآسـمان » اي برنيلوفر
ــاچكس رانميشناســدو ــا ســفرميكند « انديشــد،هيچ چيزبيادنميآورد،ه ــدن تنه  وهمچــون » همچــون كرگ

 ،نه كفرونـه اسـلام؛نه دنياونـه » . همچون بلندترين شاخه هاي سردرخت،آزاداست « تنهازندگي ميكندو \ كوه
 ! ين د

 وقبيله اي راديدم،همه خواهران وبرادران يكديگر؛كه نشسته اندوازسرزمين مجهولي كه درپس اين
 افق پنهان است،سخناني پيچيده مي بافند؛برخيشان ازآنچـه نميشناسـندقاطعانه سـخن ميگويندوسـخت

 گركـه،ازآن وقبيلـه اي دي ! باوردارندوبرخيشان ازآنچه نميدانندقاطعانه سخن ميگوينـد وسـخت باورندارنـد
 ،خيالات رنگين مي پرورندوآرزوي رسيدن وشوق ديدن » بايدباشد « ئي كه درآن سوي قاف، » نميدانم كجا «

 ئي راكه درآنندازچشمشان انداخته اسـت وازآنجاكـه نديـده » ميدانم كجا « آن بيقرارشان داشته است واين
 خيالي ء سازندواينجارابرانگاره اندوصف هاي زيبا ميكنندوازآن سرزمين كه نرفته اند،ارمغان هاي دلنشين مي

 . آنجامي آرايند
 وجمعي ديدم كه نشسته اندوبيقرار،چشم هاي اشك آلودوشوق زده رابه اين راه ـكه انتهايش

 بلندسپيده دم فرودآيدوآنان راباخود ء افق مشرق گم ميشودـدوخته اندودرانتظارندتاپيكي ازقله ء درسينه
 افكنده وچشم درخويش فرودوخته ودست دردست دل وجمعي انبوه ازتنهايان هريك سردرپيش . ببرد

 خويش نهاده،خاموش وآرام وبـي اضـطراب،بي نيازبـه زمين؛بـي انتظارازآسـمان،باهم،امابي هم،بـرراه گـام
 وبرگله هاي بيشماري گذشتم كـه پـوزه درزمـين فروبـرده وخـوب وخـوش ... وديگران وديگران ... برميدارند
 : همي كشدمخلب،وآن مراين راهمي زندمنقار؛وشبها روزهابرسرمرداري،اين مران را . ميچريدند

برآن خاك اره هاي نرم خفتن، «
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 . عزيزم گفتن وجانم شنفتن
 ازآن ته مانده هاي سفره خوردن

 وگرآن هم نباشد،استخواني؛
 چه عمرراحتي،دنياي خوبي؛

 ¶ » ! چه ارباب عزيزومهرباني
 ؛راهي كه ¶ رفتم ¶ » ي نشانه ب « ،برراهي » همچون قوئي كه درياچه اش راترك كرده باشد « امامن،

 . ¶ » همچون راه مرغان آسمان،يافتنش دشواربود «
 ... ازكنااين خيمه هاي رنگارنگ،همه،بي درنگ گذشتم و

 براي پايان دادن عطش بيقرار؛ « ...
 شنوا،بيدار،بي ترديد،

 اندك، ء بسياركوش،پريقين،بادرمه
 . چونان كرگدن تنهاسفركردم

 ته اند، شاخه هاي خيزران،پيچ خورده ودرهم رف
 زن وفرزندند؛ ء كه سودازده

 ومن،همچون شاخه هاي بالاي درخت كه ازكجي آزاداست؛
 . چونان كرگدن تنهاسفركردم

 همه جارها،تنهاي تنها؛
 درتلاش يافتن دورترين سرزمين،

 خطرها؛بي باك؛به جان خريدار؛
 . چونان كرگدن تنهاسفركردم

 براي من طاعون،ورم،دردهست؛
 ! ونيش،هراس،وبيماري

 كام، ء ديدن اين هراس درزاده با
 . چونان كرگدن تنهاسفركردم
 گرما،سرما،گرسنگي،عطش،

 : تندباد،سوزش خورشيد،صف خرمگسان،ماران
 اينان، ء باچيرگي بريكي وبرهمه

. چونان كرگدن تنهاسفركردم
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 نيلوفر، ء چون ژنده پيل تناور،برگونه
 جنگل كند، ء كه چون دلش هواي خلوتي درگوشه

 ازگله كناره ميگيرد،
 . چونان كرگدن تنهاسفركردم

 آزرفته،ريارفته،نيازرفته،رشك رفته،
 هوس هاوپندارهاهمه بربادداده،

 باچشماني افكنده،بي درنگ،
 بادلي كه نه چيركين شود،نه بسوزد،

 نه خداوندرعيت،نه غلام شهريار،
 بازي،شادي،وشعف اين جهاني؛

 اين هادست يازيده وروي ازهم برتافته، ء برهمه
 ودها، زنده اززهروج

 ن شير،بيباك اززوره ها، . چ
 . شاه جانوران كه فاتحانه ميرود

 رخت وتخت خويش بدورافكنده؛
 چون باد،نه دربنددام،

 چون نيلوفر،بي آلايش آب،
 ، ۲۴۹ ـــــــــــــــصفحه را به جان » خويشاوندخورشيد « سخن

 ¶ ... » چون كرگدن تنهاسفركردم
 اي پـاي تـاريخ بـرآن نبود،سـرزميني كـه تقـديربرآن راه راميدانستم وسرزمين راميشناختم؛راهي كـه جـ

 هستي،شسـته ء شـهري بركرانـه . درآن صحرا » روباه « زشت ء درآن دشت،نه نه زوزه » گرگ « نه برق نگاه .. نداشت
 درزيرباران سحرگاهي،دشتي پوشيده ازگلهاي پنج پرمريم؛هوايي معطرازياس خاطره هـاي بهشتي؛فضـاي

 و،آسماني به مواج ازروح،سرشارازخيال؛افقي رنگين ازآرز
 پـاك آن ء كـه همـه ازغيـب سـرميزنندونهري ازانهاربهشـت رابرسـينه ! رنگ عصمت؛وچشمه هاوچشمه هـا

 . صحراروان ميسازند
 ،آســـمان احســـاس هـــاي پرشكوه،ســـرزمين » فضـــاي بـــي وزش « كشـــورپاك معـــاني بلنـــد،

 ماوراءطبيعت وعشقهايش وزيبائي هايش ودين هايش وخوشبختي هايش ! ايزدان،فرشتگان،ماوراء
. ندگي كردن هايش وپندارهايش وهرچه دراين ابتذال انبوه وآلوده وزشت ميگذرد وز
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 ! » دياري كه ،درآن،كبوتران همه درآفتاب پروازميكنند «
 همچـون ويراف،درآغــاز معـراجش بــه جهـان امشاسپندان،سركشـيده جــام مـي ومنگ،مســت ازشــراب

 يقين ء ف زرين بال شوق پريدم وتازيانه سوگند،نشئه ازعطرسوما،سيم،غرقه درامواج ناپيداي گل صوفي بررفر
 برسرش نواختم وتنـدبادها رادرپـي خـودم گـم كـردم وفرفوريـوس رادرنخسـتين منـزل بگـرفتم وشـانه

 زرين آفتاب فـرورفتم ء ميراندم وازديوارافق برجستم وفلق رابشكافتم وقاف رابريدم ودرچشمه » براق «ء برشانه
 م به گام من،پروازميكردندونسيم هاي پيـام آوردامـن وميرفتم وابرهاي خوش خبراسفندي بربالاي سرم،گا

 ازشــوق برســرورويم ميزدندوميگذشـــتندوميتاختم وبادهاتندترميوزيدنـــد وعطرگلهـــاي آن ســـرزمين
 تندترميرسيدندوزمين پايان مي بافت وآسمان فرودميآمدوهمچون خيال پيش ميتاختم وكلمات ازدوسوي

 هـردم مهـاجم ترميرسـيدناگهان مـركبم ء واي تشـنه سمندبرق پيمـايم هرسـان وشـتابزده ميگريختنـدوآ
 ! همچون بهرام به باطلاقي درافتادم،به هناوري عدم،ازآتش مذاب ! ايستاد؛دراوج پرواز،برجاخشك شد

 روزوقيح وستمكاروبيرحم بازبـه سـراغم آمـده اسـت،اماامروز ازتمـام ! آري،صبح شده است ! بازشب رفت ! آه ...
 همچـون دژخيمـي خنجـرش راازحمايـل فلـك برسـرم آختـه . روزهاي جهان كينه توزتروهولناك تراست

 . امروزدسالتي مرگباردارد . است
 هواسرشـارهول،ابرهاي كينـه تنـدرزن . نه،اين روزنيست،اين جا زمين وآسمان نيست،دنياي ديگـري اسـت

 ومن برپلي باريك ترازموي وبرنـده تـرازدم ... وباران هاي سيل آساابابيل بلا،زمين خوابگاه مرگ،كشتزاردرد
 درختان هريك اندام . گشوده همچون مرگ » واي « هولناك دوزخ،دهان چاه ء غ ودرزير،دره تي

 كينه ورونهرها همه زهروبادهاهمه بيم وغاشيه ء افعي يي وشاخه هاماران خوشه داروبرگها عقرب هاي جراره
 سلطان صحراوملائك عذاب صف بسـتهوگرزها دردسـت وداغـي هـاي آتشـين درمشـت وچشـمها آتـش

 ومن راهب تنهـاي معبـدآپولون،برروي ايـن چينتـوي ! زمستان درجهنم؛جهنم درزمستان ! ريزودنيايي است
 ،افعيهاي يونانيـان وهـم خلـق ايـن تراوابرانـدامم » لااوكون « مركبم بگريخته وزانوانم ناتوان وهمچون ! لرزان

 برساحل زمـين ايسـتاده ام وايـن قبرسـتان . چه ها مي بينم؟چه هاميكشم؟ ... پيچيده ودراين حريق،تنها و
ــن ــان م ــت ومي ــترده اس ــرخاك گس ــنگ برسراس ــنگ دردوهزارواندصدفرس ــه دوهزارواندصدفرس  پيرراك

 ومعبد،درآغوش مرگ خفته است ـ
 ء محرابش ايستاده است وبرجنازه ء لوكرس رامي بينم كه دوهزارفرسنگ دورازمن،برآستانه . مينگرم

 معبـدما يكـي ! لـوكرس رنج توراحس مسـكنم . معصومي كه بيجان برهم افتاده اندميگيرد » طاعون زدگان «
 كني؛وبرتلميذدسـت » عصـيان « نيسـت ولـي رنـج مـايكي اسـت ـ امابرتورشـك ميبرم،برتـو كـه ميتـواني

طاعون زده،هرروزه، » اران « دراين ! چقدردلم به حالش ميسوزد . پروردوفادارت،كاموي نيكدل پريشانگويت
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 ازايـن سـوبه آن » يگانـه ب « ! باصداميد به سقفي پناه ميبردو،هنوزدرآن نياسوده،سقف برسرش آواره ميشـود
 چشـمهايم براوميگريـدامالبهايم برعصـيانش ! كه هست ¶ » تبعيدگاهي « كه نيست و » وطني « سو،آواره ميان

 آنچنان ! هواميكوبد ء مشت هاي غضبناكش رابرسينه ! چه عصيان رقت بارومضحكي ! ميخندد
 ! چه نبرددروغين پرشكوهي ! چه فريب خوبي ! سخت وآشفته،برسركسي كه نيست فريادميكشد

 كه بابئآتريس مرده،درقلب بهشتي كه نيست،غرق سعادت زندگي ! پيرخيالاتي ء بطه ميخورم ونيزبردانته براوغ
 كه به صومعه اش رسيده _ ميكندوبراسترنبرگ ساده دل ياخوشبخت ـ چه ميدانم؟مگراين دويكي نيست؟

 درآن وبـه يونسـكوي هنرمندكـه ميدانـداين ديركـه ! » بايدباشد « است،درانتهاي مرزهرچه هست،به آنجاكه
ــا ــت وازآن پس،راههـــ ــرراه اســـ ــد،منزلي برســـ ــارزندگي ميكنـــ ــرم وآرام سرشـــ ــين گـــ  چنـــ

 وبرژيدمسلول بي اميدكه ازهرسوميگريخت،پس ازچندگام به مرگ ميرسيدوتوانست راه . ومنزلهااورامنتظرند
 كوتــاه ميــان خــودومرگ رابافرشــهايزيبائي كــه نيســت بپوشاندوباشــمعهاوگلهاي دروغــين آذيــن

 ديده گيردودرسكوت مرگبـارآخرين لحظـات » اليزكار،بيش ازعصرسيسرون زيبائي وشكوه جء درعرابه « بنددو
 عمر،ازنغمه هاي دلنشين چنگي كه هـيچ سرانگشـتي نمينوازد،بـه پـايكوبي ودسـت افشـاني هـاي رقـت

 باربرخيزد،وبرويراف كه،به نيروي مي ومنگ،توانست ازآنجاكه نرفته بودو
 ورانگيزآوردوبرحلاج كه به يقيني سپيدوآرامشي گرم رسيد ازآنچه نديده بودخبرهاي تسليت بخش وش

 وبركافكاكه به يقيني سياه وآرامشي سردوبرشاندل كه بـه سـحري سبزافسـون شـدوبربوداكه بـه شـعري
 ماندن يافت وبرمهراوه كه دل به اسيري بست وبرآنكه شـعاري بسـش ء زردودگرگون گشتوبرمهركه دوبهانه

ــه ــقا ء كردوبرهم ــان وعاش ــه حكيمان،عارف ــده « ن ك ــاي ژن ــالم ء قب ــن ع ــمان اي ــقف آس ــويش را،درزيرس  خ
 مائده هاي ء وحتي برآنها كه دل به چيزي وچيزكي خوش دارندوزمين سفره » آويخته اند » جائي « به

 ! جوعشان است وجوي هاي آبشخورعطششان
 ! چه دردآوراست ازمن سخن گفتن ! امامن

 افتاده ام ومينگـرم تادرزيرآسمان،كسـي غربت اين كوير ء تافته ء لرزان پاره ابري رهگذر،برسينه ء همچون سايه
 هست كه بارسنگيني راكه بردوشهاي خستهوفرتوت اين كلمات نهـاده ام وبرپشـت زمـين روانـه كـرده ام

 برگيرد؟
 اين ماكياولي ابليس دل پير،زنجيري ازآهن سرخ برگردنم افكنده است ودردوپهلويم،دوفرزندش؛

 . ته اندونيش هاي بيرحم وزهرآگينشان رادرآن فروبرده اند بازوهايم رادردهان گرف ! گرگ هاوروباه مكاررا
 ! من ء وتواي مريم معصوم ستمديده ! اي شماجبريل پيام آورمن

 خاموش توبه صليبم ء قيصر،تاجي ازخاربرسرم نهاده اندوبرقامت مناره ء زر،برده ء فريسيان تبهكاروجهودان بنده
! كشيده اند
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۵۹ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 يري است كه ماراميان فرزندانش تقسيم كرده است ومـن زنجيرگرده ام نه،د ء چه ميتوانم كرد؟اين مهاراجه
 . كه برخويشتن شوريدم،درهجرت خويش،تابدينجارسيده ام

 جهـان رابرپشـت سـرنهاده ام؛تـاريخ رابــه پايــان بـرده ام واكنــون رسـيده ام بـه تـوده ايعظيم،همچــون
 ن،درزيرفشـارخفقان جانم افتاده است وم ء كوهي،ازحرفهائي كه براي نگفتن دارم؛كوهي سنگين كه برسينه

 . آورودهشتناك آن،احساس ميكنم كه مرگ تاحلقومم بالاآمده وراه نفس رابرمن بسته است
 تاكي؟تاكي؟تاكي كلمه به كلمه ازروي اين كوه بردارم وبردارم تاتمام شود،سـبك شـود،كمي ازفشـاراين ! اُه

 آواربكاهد؟
 كـوهي اسـت كـه . تي فـولاد چه كوهي است؛وحشي وبيرحم وسنگين،گويي كوهي ازسـرب اسـت؛به سـخ

 اززير،به اقيانوسهاي مهيب آتش هـاي . آتشفشان هارافروخورده ودربندكشيده است ء دردلش؛انفجارهاي همه
 نـازك ورنجـور روح بيمـارم ء كـه برپوسـته _ آن ء تلاطـم هـاي خوردكننـده . مذاب قلب زمين پيوسته است

 نم هـم اكنون،سـقف آسـمان آفرينش رابه زلزله اي افكنده اسـت كـه احسـاس ميكـ ء گويي همه _ ميكوبد
 خلقـت،خلوت آرام ء تندبادهاي طوفان خيزي كه،درنخستين شب آشـفته ء هابرسرم فروميريزدوشلاق ديوانه

 توده هاي متراكم آتش ها راپراكنده ساخت،برصورتم . عدم راپريشان كردو
 ! چه دردناك . بيرحمانه فرودميآيد،ميزند

 . غمهاي تاريخ،يكباره برسرم باريدن گرفته اند ء ه باران؟ابرهاي هم ! چه باراني است دربيرون اين اطاق
 ! كسي نميداندكه درچه دردي وتبي ميسوزم ومينويسم

 كسي چه ميدانـد كـه درزيرگـام هـاي ايـن تقديركورزميني؛چـه چيزهـا كـه قربـاني شـده اسـت؟دراين
 ،شهرطاعون، » اُران « منم تنهاساكن حقيقي ! رانميشناسند » اطفال معصوم طاعون زده « محراب،اين

 ! ركشورافسانه ساخته اند كه د
 ! تنم داغ شده است ! چه تب مأنوس وآشنايي

 چه ميگويم؟گفتن؟كلمه به كلمه تاكي ازروي اين كوهي كه تاقلب آسمان هابالا رفته است ومن،
 ... پروازفرشتگان رابردامنه اش مي بينم،برگيرم تااندكي سبك ترشود،تادم زدن ء سايه

 چـه سـنگين انـدوطولاني ! اه . اي راكه آغازميكنم به سـربرم نـدارم نه نميتوان،نميتوانم،طاقت آن كه جمله
 نه،درسـت دوهزارواندصدفزسـنگ راه سـنگلاخ ... هركـدام راآغـازميكنم گـويي فرسـنگها ! انداين جملـه هـا

 سربالاراسينه خيزبايدطي كنم تاتمام شودوكوله بارسنگين آن معني راكه همچنان بردوش دارم،درانتهـاي
 كه ! چه ميداني اي روح گرفتار . يداندكه تاكجا خسته ام؟يك گام نميتوانم برداشت آن برزمين نهم؛ومن،كه م

 كـه درسـراب ايـن قـرن هـاي خلـوت ! اين ماكياولي پيربامن چه كرده است؟چه ميدانيداي كبوتران تشنه
شمس دراعماق اين شب پهناورپرهول گم شده است و ! وخشك؛چه هاكشيده ام؟
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۶۰ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 هستان تنهائي قفقاز،درغربـت سـرزمين سـكاها،به زنجيركشـيده پرومته رادركو . زئوس برجهان چيره است
 بــه گنـاه آن آتــش خــدائي كـه بــه ايــن زنــداني شــب وزمســتان وخــاك _ انـدوكركس جگرخــواره اورا

 بخشيدكيفرميدهدوايوهمچنان درزمين آواره است ومن بـااين هفائيسـتون زبـون ـكه چشـمهايش بـرمن
 چه راحت وخـوب اسـت حـرف زدن وحشـي ها،بچـه ! ام همخانه . ميگيرندودستهايش مرابه زنجيرميكشند

 . ها؛جمله ندارند؛كلمه حرف ميزنند؛يك صوت،يك هجا،يك اشاره
 چه دشواروطاقت فرسااست كشيدن بارمبتداوخبروفعلوفاعل وآن همه باروبنه هاي ضميمه اش؛آن . نميتوانم

 سنگين وصـفهاي اين ها جمله هاي . چيست » آه « چيست؛ » ناله « حالامي فهمم كه ! هم براي گفتن يك حرف
 جملـه سـازي . دلـم ميخواهـدبنالم ! طولاني عبارت هايندكه چنين درهم فشرده اندوچـه راحت،چـه خـوب

 نميداني كه چـه لـذتي ! اي دل من « : راست ميگفت رزاس ! آه كه چه نيازي است به ناليدن . راديگرقادرنيستم
 حتـي گـرگ ... نالنـد حتـي خـدايان مي !... چه روشنائي وسبكي خوب وآسوده اي درپي دارد ! است درناليدن

 ¶ . » ... صحرامينالد
 وحشي ها،صحرانشين ها،گرگ ها،عقاب ها،رب النوع هاي جنگ وقهرماني ء چه بگويم؟غرورهمه ... اما

 ميخـواهم . قـرن هاناليـدن بـس اسـت . نه،من هرگزنمينالم ! تكبرخدايان،همه رادرحلقوم من ريخته اند ء ،همه
 ناليــدن فرزنــدان ماكيـاولي . اليــدن اسـت خـاموش مــردن بهترازن . اگرنتوانستم،سـكوت ميكــنم . فريــادكنم

 . پيررامغرورميكند
 دريائي بي انتها؛دريائي موج زن ازدرد؛دريائي ازآن الهام هاي پاك اهورائي كه ء من اكنون رسيده ام به كناره

 دراين قرن هاي سكوت جاهلي،آبشخورهيچ احساسي نبوده است؛ازآن گوهرهاي گرانبهاي غيبي،كه دراين
 . نگنجيده اند » فهميدني « هيچ خلوت تاريخ،درصدف

 اين ء اي جوي آلوده ! آپولون ء ومن چگونه اين كوزه هاراپركنم وبدهم بدست توي تشنه اي جان سوخته
 توقع داري چندجرعه؛ امانميتوان، . امااين دريارادركوزه نميتوان كرد ... ميدانم تشنه اي اما ! كنارت ميگذرد

 مه جرعه جرعه نقش برآب شد؛عمرمن،همه نالـه زندگي من ه . ازاين دريانميتوان جرعه جرعه آب برداشت
 يافريادياسكوت؛ياطغيان يا . ديگربس است . بيست سال دراين بي حاصلي گذشت . ناله،بربادرفت

 همان حرفي كه براي ! عطش،راه سومي وجودندارد،اين دريا،سراسريك حرف است،يك حرف پيوسته
 رعه جرعـه تورابياشـامم ميـدانم تشـنه نميتوان،نميتوانم ج ! نگفتن آن،اين همه حرف ميزنيم وچه بي ثمر

 چقـدردلم ميخواسـت برسـروروي تافتـه ازآتشـت،برلب هـاي . دلم درعطش سوزان توميجوشد،ميگدازد . اي
ــم ــفاف بپاش ــي وش ــاي تگرگ ــگوارازآب ه ــه اي خوش ــت جرع ــوخته درعطش ــكافته وكبودت،برجگرس  ش

ــ ــن اس ــات م ــده اي،دم زدن درتوحي ــن ش ــواي م ــه ه ــاني،اي ك ــن بم ــابراي م ــت . ت تانميري،ت  امادوس
ـــــــــــــصفحه من،خويشاوندآفتاب،اين دريا درياي آب هاي سردوشيرين وخوشگوارنيست،زمهر ء تشنه
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۶۱ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 ومـن ! است،اقيانوسي ازآتـش مـذاب؛ازآتش سـيال؛ازآن اقيـانوس هـا كـه درجهـنم ميرويندوميغرنـد ۲۵۵
 هنهاي تافته اكنون،دركناراين اقيانوس ازحرف هاوحرف هاوحرفهائي كه ازآتش غضب خداوند،همچون آ

 آن حريقي ء رادرآن افكنده اند،ايستاده ام؛لهيب سوزنده ¶ » كلمه «ء ذوب شده اندوموج ميزنندوآنگوهريكدانه
 اگربنويسم كلمه ميسوزد؛اگربگويم زبان ميسوزد؛ . درمن افكنده است كه به وصف نمي آيد

 _ ناور اين دريا ميترسم بدان بينديشم،ميترسم خيالم رابدان نزديك كنم،ميسوزد،بخارآتش ازسطح په
 برميخيزدوآسمان را،افق تاافق،تيره كرده است ومن،همچون شبحي در _ كه ديوانه وارميجوشدوميغرد

 ... حريق،درميان اين ابرآتشها ي مهيبي كه دمادم انبوه تربالاميآيد،گم شده ام،غرق شده ام
 . . چه بگويم؟ازچه بگويم؟

 كه دراين سـراب سـوخته،قرن هااسـت بـه _ چشمهاي معصوم تو من از ! ايمان مجروح من ! عزيزمن ء اي تشنه
 دلم برلب هـاي چـاك خـورده وحلقـوم . شرم دارم _ من خيره مانده اند ء اميدي برمن ودستهاي لرزان وآواره

 اي حلقوم ناله هاي من،دراين نخلستان هـاي شـب . نازك لطيف توكه چشم برراه من باز مانده اندميسوزد
 ! اين زمين ء سمان،درسكوت غبارگرفته اي حلقوم فريادآ ! پرهول ء گرفته

 بتم ، . واكنون برلب بحرفنامنتظرم ! عمرم همه درناليدن،بربادرفت وزندگيم،همه در جرعه نوشيدن برآب
 معبدم دود زده،دراشغال فرزندان قابيل،در ء شكسته،اسماعيلم ذبح شده،برج نورم خاموش ومناره

 مغـرب ء آفتاب برقله « ـكه دردآوركه ساعتي ديگر ء يشه ومن شرمگين وپريشان،دراين اند ! توليت خواهرگرگ
 وتوروح دردمندمن،به سراغ من ميآيي تاكوزه هايي ازآب هاي سردوخوشگوارچشـمه سـاران . » فروميشكند

 پاك سپيده دم هاي دوردست راازدست من بگيري،با چه روئي دررابه روي توبگشايم؟
 نوم كه به سوي زندان سـياه مـن ـ كـه بـاابي هم اكنون،صداي پاي تورادرسكوت دردناك وبيقراردلم ميش

 العلاءدرآن بسرميبرم ـ پيش ميآيي ومن ازشرم وناتواني خودميلرزم
 ! نيزهمچون زيستن طاقت فرسااست؟ » بودن « دراينجاكه منم،كسي چه ميداندكه

من به پايان رسيده اسـت واحسـاس ميكـنم كـه ايـن آخـرين منـزل اسـت؛ديگرنه بانـگ جـرس ء افسانه
 ! من ء تنهائي آرامگاه جاويدمن است ودردوسكوت همنشين تنهايي جاودانه ! گرنه آواي رحيلي كارواني،دي

ــدومراهمچون ــنگين پـــيش ميآيـ ــدوغمرنگ مغـــرب آرام وسـ  آواره اي درايـــن ء ســـايه « ســـكوت نوميـ
 ،درخودمحوميكندوافرينش بازدراقيانوسي ازشب غرق ميشودوشب چنان برعالم مي نشيندكه » كوير

 سـت؛گويي هرگزنـه ديـروزي بـوده اسـت ونـه فردائـي خواهـدبودومن،همچون گويي هيچگاه برنخواهدخا
 شبحي،ازاين شبهاي كوهسـتان هـاي ساكت،صـحراهاي بخـواب رفتـه،ويراه هـاي نوميد،قبرسـتان هـاي
 عزادارواين شهرهاي آلوده وعفن ميگريزم ولب فروبسته ازترانه،لب فروبسـته ازترنم،سـربه ايـن دشـت بـي

. پايان گيرم ... ... اميدمي نهم تا
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۶۲ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 چگونـه بگـويم كـه شـماراوعده كـردم وبـه سـراغ سرچشـمه اي كـه ! من ميسوزد ء دلم برشمامرغان تشنه
 دركوهستاني دوردست،درآن سوي افق هاي مأيوس زمـين ازدل سـنگ ميجوشـدرفتم تـابراي شـما ـ اي

 ، .. كه همه درظلمت پروازكرده ايد ـ جرعه هاي سردوگوارائي ازآن آب ارمغان آرم اما كبوتراني
 اماچه بگويم؟چگونه بگويم؟به كوهي آتشفشان رسـيدم،كه هـوايش ازلهيـب بخارهـاي غلـيظ وسـوزنده ...

 سـرخ وفـراخ ء پربود؛كه زمينش،دره ودسـتش ازسـيل هولنـاك آتشـهاي  مـذابي پوشـيده بود؛كـه دهانـه
 ... ون دهان ديوانه اي خشمگين وبسته درزنجيد،ميجوشد آتشفشان،همچ

 . پرستوهاي خونين پرومعصوم من،من به اين چشمه رسيدم،اين بودچشمه سارمن
 ! قرن هاي بي باران ء تشنه . روح زنداني معبدمن

 . كوزه هاراهمچنان خشك وغبارآلوده بازگردانده ام
 . هجرت ناكام،به ديدارم خواهي آمدـ پس دهم شرم دارم كه آنها رابه توـ كه دربازگشت بي اميدمن ازاين

 . ¶ كرده اند » سنگ سياه « را » گوهرشب چراغ بهشتي « آن
 . دوست دارم كوزه هاراهمينجابراين سنگ زنم،بشكنم

 . اين دورانگاه ميدارم . كوزه اي راپرازاشك كردهام وكوزه اي راپرازخون
 ي نشـان،درآرزوي سـرزدن آفتـاب ،شبنمي افتاده به چنگ شب حيات،آرام وب » قطره اي برنيلوفر « همچون

 ... مرگ،نشسته اموچشم هاي خاموشم رابه لبهاي كبودمشرق دوخته ام
 ! پرستوهاي بي بهارمن،قصدك هاي آواره درباد،بازگرديد

 ! مجروح وعزيزمن ء وتو،تشنه
 . چشمهايت رابه من مدوز،ببند،من ازديدن انهارنج ميبرم

ä تاريخ دانشجويان ۲۶ در اسفند سال 
 بعنوان سفرعلمي به عراق رفتند و من نيز ابتدا عازم

 ! نشد » قسمت « بودم اما در آخرين لحظات، ناگهان
 چون نوروز را در سفر بودند و آنجا جشن ميگر فتند  ،

 اين نوشته رابه درخواست همكاران گرامي،برسرراه،
 . نوشتم تا در آن اجتماع بخوانند

! » ثه حاد « واينك بيادآن
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۶۳ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 ì نوروز
 نوروزيـك جشـن ملـي است،جشــن ملـي راهمـه ميشناســندكه . سـخن تـازه ازنـوروز گفــتن دشواراسـت

 بسـيارگفته اندبسيارشـنيده ايـد؛پس بـه . چيست،نوروز هرساله برپـامي شودوهرسـاله ازآن سـخن ميـرود
 رعلم وادب د . مگرنوروز راخودمكررنميكنيد؟پس سخن ازنوروزرانيزمكرربشنويد . تكرارنيازي نيتس؟چرا،هست

 تكراررادوســت دارد،جامعــه بـه » احسـاس « تكراررانمـي پسـندد؛اما » عقـل « تكـرارملال آوراســت وبيهــوده؛
ــت ــود . تكرارنيازمنداس ــه باتكرارنيرومندميش ــاخته اند؛جامع ــت راازتكرارس ــان ¶ طبيع ــاس باتكرارج  ،احس

 . ميگيردونوروزداستان زيبائي است كه درآن،طبيعت،احساس وجامعه هرسه دست اندركارند
 كه يك قراردادمصـنوعي » هست « جشن هاي جهان فخرميفروشد،ازآن رو ء وروز كه قرنهاي درازاست برهمه ن

ــا يــك جشــن تحميلــي ساســي نيست،جشــن جهــان اســت وروزشــادماني زمين،آســمان  اجتمــاعي وي
 . » آغاز « وآفتاب،وجوش شكفتن هاوشورزادن ها وسرشارازهيجان هر

 رعه ها،دشـت وصـحرا،كوچه وبازار،باغهاوكشـتزارها،درميان جشن هاي ديگران،غالباًانسـانهاراازكارگاهها،مز
 درفضائي .... كافه ها،كاباره ها،زيرزميني ها،سالن ها،خانه ها : اطاقهاوزيرسقفهاوپشت درهاي بستهجمع ميكند

 گـــرم ازنفت،روشـــن ازچراغ،لـــرزان ازدود،زيباازرنــگ رآراســـته ازگلهـــاي كاغـــذي،مقوائي،مومي،بوي
ــدروعطرو ــر ... كن ــت م ــاي امانوروزدس ــه،لاي ديواره ــاهاي خف ــقفها،درهاي بسته،فض  دم راميگيردواززيرس

 گرم ازبهار،روشن ازآفتاب،لرزان ازهيجان : طبيعت ميكشاند ء بلندونزديك شهرها وخانه ها،بدامن آزادوبيكرانه
 بوي باران،بوي پونـه،بوي « : آفرينش وآنريدن،زيباازهنرمندي بادوباران،آراسته باشكوفه،جوانه،سبزه ومعطراز

 خاك،
 .... » شاخه هاي شسته،باران خورده،پاك

 هرسال،اين فرزندفراموشكاركه . خويشاوندي انسان باطبيعت ء بزرگي است؛خاطره ء نوروزتجديدخاطره
 وسوسـه خود،مـادرخويش راازيادميبرد،بايـادآوري هـاي ء ،سرگرم كارهاي مصنوعي وساخته هاي پيچيـده

ــرد ــن ميگي ــد ديدارراجش ــت وتجدي ــااو،اين بازگش ــن وي بازميگرددوب ــه دام ــد،دردامن . آميزنوروز،ب  فرزن
 مادر،خودرابازمي يابدومادر،دركنارفرزند،چهره اسش ازشادي مي شكفد،اشك شوق ميبارد،فريادهاي شادي

 . باديداريوسفش بيناوبيدارميشود . جوان ميشود،حيات دوباره مي گيرد ! ميكشد
 نيازبه بازگشت وبازشناخت طبيعت رادرانسان حياتي . مصنوعي ماهرچه پيچيده تروسنگين ترميگردد تمدن

 ترميكندوبدينگونه است كه نوروز،برخلاف سنتها كه پيرمي شوندوفرسوده وگاه بيهوده،روبه توانائي ميـرود
 ي راكـه ودرهرحال،آينده اي جـوان ترودرخشـان تردارد،چـه،نوروزراه سـومي اسـت كـه جنـگ ديرينـه ا

. ازروزگارلائوتزووكنفسيون تازمان روسو و ولتردرگيراست به آشتي ميكشاند
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۶۴ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 نوروز تنهافرصتي براي آسايش،تفريح وخوشگذراني نيست؛نيازضروري جامعـه،خوراك حيـاتي يـك ملـت
 دنيائي كه برتغييوتحول،گسيختن وزائل شدن؛درهم ريختن وازدست رفتن بناشده است،جائي كه . نيزهست

 ثابت اسـت وهمـواره لايتغيروهميشـه پايدار،تنهاتغييراسـت وناپايداري،چـه چيزميتوانـدملتي درآن،آنچه
 بيرحم زمان ـ كه برهمه چيزميگذردوله ميكندوميرود، ء را،جامعه اي را،دربرابرعرابه

 هرپايه اي راميشكندوهرشيرازه اي راميگسلد اززوال مصون دارد؟
 نسل هاي متوالي بسياراست، ء پيوسته ء مجموعه هيچ ملتي بايك نسل ودونسل شكل نميگيرد؛ملت،

 مـا وملـت ء امازمان،اين تيغ بيرحم،پيوندنسل هاراقطع ميكند،ميان ماوگذشتگانمان ـ آنها كـه روح جامعـه
 هولناك تاريخ حفرشده است؛قرن هـاي تهـي ماراازآنـان تهـي سـاخته اند؛تنهاسـنت ء ماراساخته اند ـ دره

 هولناك گذرميدهندوباگذشتگانمان وباگذشته هايمـان ء زاين دره هاهستندكه،پنهان ازچشن جلادزمان،ماراا
ــان خــويش ء درچهــره . آشناميســازند ــارخويش . مقــدس ايــن ســنت هااســت كــه ماحضــورآنان رادرزم  كن

 ،احساس ميكنم؛حضورخودرادرميان آنـان مـي بينـيم وجشـن نـوروزيكي ازاسـتوارترين » خودخويش « ودر
 . وزيباترين،سنت هااست

 نوروزهـائي كـه هرسـاله درايـن سـرزمين ء وز رابپاميـداريم،گوئي خودرادرهمـه درآن هنگام كه مراسم نـور
 برپاميكرده اند،حاضرمي يابيم ودراين حال،صحنه هاي تاريك وروشن وصفحات سـياه وسـفيدتاريخ ملـت

 ايمان به اينكـه نوروزراملـت ماهرسـاله درايـن سـرزمين . كهن مادربرابرديدگانمان ورق ميخورد،رژه ميرود
 حتي همان سالي كـه ! آري،هرساله : است؛اين انديشه هاي پرهيجان رادرمغزمان بيدارميكندكه برپاميداشته

 دركنارشعله هاي مهيبي كه ازتخت جمشـيدزبانه . اين خاك رابخون ملت مارنگين كرده بود ء اسكندر چهره
 مانوروزراجدي تروباايمان بيشتري برپا ء ميكشيد،همانجا،همان وقت،مردم مصيبت زده

 جيهـون سـرخ رنگ،خيمهبرافراشـته ء حتي همان سال كه سـربازان قتيبـه بركنـاره ! ساله ميكردند؛آري،هر
 بودندومهلب خراسان راپياپي قتل عام ميكرد،درآرامش غمگين شهرهاي مجروح ودركنارآتشكده هاي

 . سردوخاموش،نوروزراگرم وپرشورجشن ميگرفتند
 سـرزمين رادرزيرشمشـير تـاريخ ازمـردي درسيسـتان خبرميدهدكــه درآن هنگـام كـه عـرب سرسـراين

 جاهلي آرام كرده بود،ازقتـل عـام شـهرها وويرانـي خانـه هـا وآوارگـي سـپاهيان ميگفـت ومـردم ء خليفه
 ! » اندكي شادي بايد ۲۶۳ ــــــــــــــصفحه ابا « : راميگرداندوسپس،چنگ خويش رابرميگرفت وميگفت

 نبـوده » بيخـودي « ،عيناشـي و سالهاي همانندش؛شادي يي اينچنين بـوده است ء نوروز دراين سالها ودرهمه
 پيوندباگذشته اي ء است،اعلام ماندن وادامه داشتن وبودن اين ملت بوده ونشانه

. زمان همواره درگسستن آن ميكوشيده است ء كه زمان وحوادث ويران كننده
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۶۵ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 نوروز همه وقـت عزيزبـوده است؛درچشـم مغان،درچشـم موبدان،درچشـم مسـلمانان ودرچشـم شـيعيان
 حتي فيلسوفان ودانشمندانكه گفته . عزيزشمرده اندوبازبان خويش،ازآن سخن گفته اند همه نوروزرا . مسلمان

 نوروزروز نخستين آفرينش است كه اورمزددست به خلقت جهان زدوشـش روز دراينكاربودوششـمين « : اند
 روز؛خلقت جهان پايان گرفت وازاين رواست كـه نخسـتين روزفـروردين راهورــمزدنام داده اندوششـمين

 . » س شمرده اند روزرامقد
 راستي مگرهركسي احساس نميكند كهنخستين روزبهار،گوئي نخسـتين ! زيبائي؛زيباترازواقعيت ء چه افسانه

 مسلماًبهارنخستين فصل . اگرروزي خداجهان راآغازكرده است،مسلماًآن روز،نوروزبوده است . روزآفرينش است
 وطبيعـت راباپائيزيازمسـتان هرگزخـداجهان را . فروردين نخستين مـاه ونوروزنخسـتين روزآفـرينش اسـت

 آغازنكرده استومسلماًاولين روزبهار،سبزه هاروئيدن آغازكرده انـدورودهارفتن وشـكوفه هاسـرزدن وجوانـه
 . هاشكفتن،يعني نوروز

 بيشك،روح دراين فصل زاده استوعشق دراين روزسرزده است ونخستين بار،آفتاب درنخستين نوروزطلـوع
 . ت كرده است وزمان باوي اغازشده اس

 رنگ هاي قوميت رازدود وسنت ها رادگرگون كرد،نـوروز راجـلاي بيشترداد،شـيرازه بسـت ء اسلام كه همه
 انتخـاب علـي بـه خلافـت . وآنرا،باپشتوانه اي استوار،ازخطرزوال دردوران مسلماني ايرانيان،مصـون داشـت

 آنهمـه خلـوص ! ونيزانتخاب علي به وصايت،درغديرخم،هردودراين هنگام بوده است وچه تصـادف شـگفتي
 ء وايمان وعشقي كه ايرانيان دراسلام به علي وحكومت علي داشتندپشتوانه

 نوروزكه باجان مليت زنده بود،روح مذهب نيزگرفت؛سنت ملـي ونژادي،باايمـان مـذهبي وعشـق . نوروزشد
 نيرومندتازه اي كه دردلهاي مردم اين سرزمين برپا شده بودپيوندخوردومحكم گشت،مقدس شدو،دردوران

 آنچنـان كـه . خـويش ء ويه،رسماًيك شعارشيعي گرديد،مملوازاخلاص وايمان وهمراه بادعاهـا واورادويـژه صف
 ! يكسال نوروزوعاشورا دريك روزافتادوپادشاه صفوي،آن روزراعاشوراگرفت وروزبعدرانوروز

نوروزـ اين پيري كه غبارقرنهاي بسياربرچهره اش نشسته اسـت ـ درطـول تـاريخ كهـن خويش،روزگـاري
ــاي درك ــه خــويش مــي شــنيده اســت؛پس ازآن،دركنارآتشــكده ه  نارمغان،اورادمهرپرســتان راخطــاب ب

 اوستا وسروش اهورامزدا رابه گوشش ميخوانده انـد؛ازآن پس،باآيـات ء زردشتي،سرودمقدس موبدان وزمزمه
 قرآن وزبان اللّه ازاوتجليل ميكـرده انـدواكنون،علاوه برآن،بانمازودعـاي تشـيع وعشـق بـه حقيقـت علـي

 قـرن ء اين چهره هاي گوناگونش،اين پيرروزگارآلود،كـه درهمـه ء وحكومت علي،ازراجان مي بخشندودرهمه
 اجدادماـ ازاكنون تاروزگارافسانه اي جمشيدباستاني ـزيسته است وباهمه مـان بـوده ء نسلهاوهمه ء هاوباهمه

 آن،زدودن رنگ ايت،رسالتبزرگ خويش را،همه وقت،باقدرت وعشق ووفاداري وصميميت انجام داده است و
پژمردگي واندوه ازسيماي اين ملت نوميد ومجروح است ودرآميختن روح مردم اين سرزمين بلاخيزبـاروح
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۶۶ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 شادوجانبخش طبيعت و،عظيم ترازهمه،پيونددادن نسلهاي متوالي اين قـوم ـكه برسـر چهـارراه حـوادث
 دبندش راازهم ميگسسـته اسـت تاريخ نشسته وهمواره تيغ جلادان وغارتگران وسازندگان كله مناره ها بن

 دوران هادرميانه شان حائل ء دلهاي خويشاوندي كه ديوارعبوس وبيگانه ء ونيزپيمان يگانگي بستن ميان همه
 ء گشته ودره

 . عميق فراموشي ميانشان جدائي مي افكنده است
 ز وما دراين لحظه،دراين نخسـتين لحظـات آغازآفرينش،نخسـتين روزخلقـت،روزامرمزد،آتش اهورايينـورو

 قرون تهي ميگذريم ء رابازبرميافروزيم ودرعمق وجدان خويش،بپايمردي خيال،ازصحراهاي سياه ومرگ زده
 ء نوروزهائي كه درزير آسمان پاك وافتاب روشن سرزمين مابرپاميشده است،همه ء ودرهمه

 ودن ب « زنان ومرداني كه خون دررگهايمان ميدودوروح آنان دردلهايممان ميزند شركت ميكنيم وبدينگونه،
 را،بعنوان يك ملت،درتندبادريشه برانداززمانها وآشوب گسيختن هاودگرگون شـدن هـا خلـودمي » خويش

 رام ء ،بـرده » خـالي ازخــويش « بخشــيم و،درهجــوم ايـن قـرن دشــمنكامي كــه ماراباخودبيگانــه ســاخته و
 نسـلهاي تـاريخ ء ايـت غـرب غـارتگركرده اسـت،دراين ميعادگـاهي كـه همـه » شخصـيت « زدوده از ء وطعمه
ــد،باآنان پيمــان وفــامي بنــديم و واســاط ــه وديعهميگيــريم » امانــت عشــق « يرملت ماحظوردارن ــان ب  راازآن

 خويش رابنام ملتي كه دراين صـحراي عظـيم بشـري،درعمق فرهنگـي » دوام راستين « د » هرگزنميريم « كه
 عـالم ء برصـحيفه « خويش،دررهگذرتاريخ ايستاده اسـت، » اصالت «ء سرشارازغني وقداست وجلال داردوبرپايه

. يم كن » ثبت
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۶۷ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 آدم ها وحرف ها
 امروز وامشب رادستم به قلم نميرود،چنجه هايم بحال خودنيستند؛بفرمان مـن نيسـتند؛بيهوده ميكوشـم

 نميتـوانم سـاعت هـاخودم راپشـت ! آرامشان كنم،رامشان كنم،يكباره چنان غافلگيرشده اندكه هنوزگيجم
ــي بگــويم ــانم وه ــيمه در : ميزكاربنش ــتابزده وسراس ــات چنــان ش ــالم چــرخ بنويس،كلم  فضــاي خي

 گريبان هيچكدام ازصبح تاحال كـه . ميزنند،شناميكنندوبه رقص آمده اندكه هيچكدام دم بدست نميدهند
 بازشش صبح فردااست بچنگم نيامده است،خيلي تقلاكرده ام ونشده است،ازديروزصبح كه پرهيبي ازخواب

 بريزيعمـري بيتـابي ميكردويـك حالامي فهمم چراشمس ت . بيدارم كردهنوززمام خويش رابدست نگرفته ام
 نميشود،براي نوشتن وگفتن وسرودن بايددرسطح . جمله حرف نتوانست بزند،يك بيت شعرنتوانست بسرايد

 مولوي ماند،اگربه مرزشمس تبريزي قدم گذاشتي ديگردراختيارخودنيستي،آنجاجاي رقصيدن هـاي رقـت
 . ست باراست ودست افشاني هاي دردناك ومستانه،جاي نشستن وگفتن ني

 خـاموش،دربهتي ء ومن اكنون به نقطه اي درخيالم خيره شده ام وچشمانم،همچون چشـمان يـك ديوانـه
 . مرموز،ازديدن بازمانده وازحركت بازايستاده وپلك زدن راازيادبرده است

 تاحال حرف زدن زبان رامي شنيدم،حرف زدن قلم رامي خواندم،حرف زدن انديشيدن را،حرف زدن خيال
 هاي دل را،حرف زدن بيتابي هاي دردناك روح را،حرف زدن نبض رادرآن هنگـام كـه راوحرف زدن تپش

 باچندزبان ! صدايش ازخشم درشقيقه هاميكوبدونيزحرف زدن سكوت رامي فهميد،ببين كه چندزبان ميدانم
 من ميدانم كه چه حرفهائي راباچه زباني بايدزد،من ميدانم كه هريك ازاين زبانها براي گفـتن ! حرف ميزنم

 حرفهائي است كه بايدزد،بازبان گوشتي نصب شده دردهان،وحرفهائي كه بايدزداما نه به . چه حرفهائي است
 كسي،حرفهاي بي مخاطب،وحرفهائي كه بايدبه كسي زداما

 . نبايدبشنود
 اشتباه نكنيد،اين غيرازحرفهايي اسـت كـه ازكسـي ميـزنيم ونميخـواهيم كـه بشـنود،نه،اين كـه چيـزي

 ياراست وبسياركم بهاوهمه ازآن گونه دارند،سخن ازحرفهايي است به كسي، نيست،ازين گونه بس
 به مخاطبي،حرفهايي كـه جزبـااونميتوان گفت،جزبااونبايدگفت،امااونبايدبداند،نبايدبشـنود،حرفهاي عـالي

 اين چگونه حرفهايي است؟ ! وزيباوخوب اين ها است،حرفهايي كه مخاطب نيزنامحرم است
 اين چگونه مخاطبي است؟

 يعنـي . آدم هابرچهارگونـه انـد : به سؤال اول نميتوانم جـواب دهم،معـذورم داريـد،دومي راجـواب ميـدهم
 : تقسيم بندي هاكه بكارمانمي آيد،ماباهمين چهارجورآدم سروكارداريم ء برهزارگونه انداماهمه

 ـآدمهايي كه سردرشان بلندوپرابهت است وچشم گير،گويي سردرقصري است،بيننده راميگيرد،چشمش ۱
سـردربازمي مانـد،باترس ء راپرميكنـدوروحش راتسـخيرمينمايد،دهانش ازعظمـت وشـكوه خيــره كننــده
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۶۸ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 چـه زوري ! ؟باچـه دشـواري؟ ! باچـه سـختي . آهسته آهسته دربزرگ وسنگين آن رامي گشايد . ولرزواحتياط
 شهري ويادرقلعـه اي وحصـاري مـي ء چقدرچرخاندن اين دربزرگ،كه به دروازه ! چه ترسي بايدخورد ! بايدزد

ــآورد ما ــتگي مي ــه ! ندخس ــدكي بلغزد،دررانيم ــتوارش ان ــخيم واس ــاي ض ــه ه ــدزورزدتابرروي پاي  چقدرباي
 درسنگين وپرابهت وبزرگ اين دژنظامي،اين سردربلند،كه هروقت نگـاهش ميكنـي كـلاه ! بازميكند،دروازه

ــه ــدائي ميكند،چ ــود؛چه ص ــازمي ش ــت،نيمه ب ــاده اي نيس ــد،تمام بازنميشود،كارس ــي افت ــرت م  ازس
 وبيننـده كـه دربرابرعظمـت ايـن سـردر،خودراازحقارت،يك ! درنيمه بازميشـود ! قريح،قريچست ! سروصدائي

 كوچك احساس ميكندكه ازلاي در،اززيردر،بايدبه درون بخزد،پابه داخل اين ملوت ميگذارد؛چه مـي ء گربه
ــوزائيكي ــي م ــاط نقل ــع ۶۷ بينــد؟يك صــحن حي ــدمتري هــم كــه قطرديوارهااشــغال كــرده ! مترمرب  باچن

 چهارقـدم وخـورده اي كـه . متركاسـت ۶۷ نتي متر براي هرديواري بايدحسـاب كـردوازاين سا ۳۵ است؛يعني
 كجا؟تمام شد،تمام،همين بود؛چي تمام شد؟فضاي ايـن بناتمـام : برميداري،ديوارمقابل يقه ات راميگيردكه

 آن . سردربه ارتفاع هشت متروصحن به طول چهارمتروبيست وشش سانتي متر؟؟بله ! اه . شد،صحن همين بود
ــردرپر ــي س ــوض كاش ــب موزائيك،وســطش ح ــرد،همين چهاروج ــده راتحقيرميك ــه بين ــت ك  جلال وابه

 غيبت شش تاآجر ء ودوطرفش،به اندازه
ــك ــه : موزائي ــه ! باغچ ــك تيغ ــاي ي ــه وديواره ــمعداني درزرورق گرفت ــدان ش ــه چهارتاگل ــه ء وس ــري ب  آج

 فت زمـين هـاي اينجاكـه قيمـت نـدارد،م ! ايـن چـه جورصـحن بنـائي اسـت؟ ! همين ... سانت و ۱ / ۷۵ ارتفاع
 ! است،پسچرااين همه كوچك؟

 مشخص ترين ساختمان جدي وبرجسته ومعظم وپرجلال وضروري ومفيدومهم وچشمگيرتوي اين صـحن
 خودت ميداني،ميخواهي اذيت ! حياط چيست؟ـمگرنميداني چيست؟ـنه،نميدانم،ـ اي بدجنس ء درآن گوشه

 ... ـ نه نميدانم،چيست؟مگرازبوي گندش نمي فهمي كه چيست؟ـ ها . كني
 ؟ ـخوب ديگرهواكش بـرايش نگذاشـته ... ـ درش رابسته اندـ پس چرابازهم !! فهميدم،اح،درش راببنديد . چرا
 نه،ان كارهواكش نيست،خوب كرده اندكه هواكش نگذاشته اند،لابديك چيزي فهميده اندكه اگرهواكش ! اند

 ... هوارا ء ميگذاشتندكه همه
 رند،يك لنگ درچوبي بيرنگ وارزان قيمـت باغي رادا ء ـبعضي هابرعكسند،سردرمتواضع وخودماني وساده ۲

 اغلب بازهم هست؛قفلي وكليدي ودرباني ندارد،بايك . وبي نقش ونگار،كه دست هركسي به سردرش ميرسد
 جلو،فضـاي بــازي وجـوي آبـي كـه همــواره : دسـت بــازمي شـود؛بي هـواوبي هـراس واردميشـوند ء اشـاره

 ين خاكي كه علفهاوخارهايش راجمـع ميگذردودروسط،درخت كهنسال وپرشاخ وبرگي وپايش يك تكه زم
 كرده اندوآب پاشي وجاروئي كرده اند،براي اينكه اگركسي يا كساني بخواهنددرسايه بنشـيننديابخوابند،يا

بيمزه اي كه به آب لوله وصل ء بچگانه ء موزائيك سازي وچمن بازي وفواره . عصرانه چايي بخورند وگپي بزنند
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۶۹ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 خيس ميكندوبعـدهم بايدزودببندندكـه هـم خانـه هوآقايـان ايت وچهاروجب جستن ميكندوتمام خانه را
 اطوكشيده ووبزك كرده راترك نكندوهم آب خيلي

 جـوي آبــي اسـت كــه شـترك . ازايـن قرطـي بـازي هــاي لـوس واطـواري خبـري نيسـت ! مصـرف نشـود
 ميزندوسرشارازقدرت ووقاروسخاوت ميگذردودرختي كه برگ وبارش خورشيد رادرپيچ وخم هاي

 ردرگم كرده ات وزيرش ميداني ازخاك هاي نرم وپاكي كه،زيرنم آبي كـه بـرآن پاشـيده شگفتن آواره وس
 . اند،زمزمه اي دل انگيزميكندوبوي خاك آب زده رادرفضامنتشرميسازد

 درپيرامون اين ميدانگاه،راههاي پرپيچ وخم بسياري است كه اززيرانبوه درختان وگلهاي وحشـي يـي كـه
 دست درگريبان يكديگرندبرده اند،ميگذرندوبه درون باغ ميروند،هريك ازاين آزادانه سربهم داده اندوازهرسو

 راهها،تماشاچي رابه درون باغ،نه،به گوشه اي ازباغ ميبردوتماشاچي درحاليكه هنوزاين راه را به پايان نبرد
 ـحسرت وكنجكاوي گذركردن ازراهي ديگرورسيدن به گوشه اي ديگرازباغ دردلش چنان قوت ميگيردكه

 راهش بازميداردوبه راهي ديگرميكشـاندوبازدراينجا،هنوزچندگامي نرفتـه كـه چشـم بـه راهـي ء راازادامه او
 ديگرميرساندو،دراين دويدن ازگوشـه اي بـه گوشـه اي ورفـتن ازراهـي بـه راهـي ء ميدوزدوخودرابه گوشه

 بـاغ دربـاغ گـم شـده اسـت؛نميداندكجاي : وپريدن ازاين سوبه آن سواست كه ناگهان احسـاس ميكندكـه
 است؟نميداندازچه راه برگردد؟نميدانددرورودي باغ كجا است؟نميداندازكجاواردشد؟نميداندانتهاي باغ كجا

 است؟نميداندازچه راه به آخرباغ ميرسد؟نميداند
 كي تماشاي باغ پايان ميگيردوديدني هاي باغ راهمه خواهدديد؟نميداندچه بايدبكندكه سراسـر ايـن بـاغ

 كـم كـم سراسـيمه ميشود،اينجااسـت مـه ابهـت ... ديوارهاي بـاغ كجاهـا اسـت؟ راببيند؟بشناسد؟نميداند
 هرچه بيشترميرودوبيشترميگردد،بيشتراين انديشه ! وپيچيدگي بنابرروحش مي افتد واورابه حيرت ميكشاند

 ديدنيهاي اين باغ پايـان نميگيرد،مثـل ء مثل اينكه عمرپايان ميگيردوديدن همه : درمغزش قوت ميگيردكه
 اههاي پرپيچ وخم بي انتهااست، اينكه اين ر

 هيچوقت « مثل اينكه اين راهها راهرچه بيشتروبيشترميرويم دورترميشوند،درازترميشوند؛مثل اينكه
 نـدارد،مثل اينكـه ازخـلال شـاخ وبرگهـاي درهـم » ديـوار « ،مثل اينكه اين باغ اصـلا » به سرنخواهيم رسيد

 رنيست،اشتباه ميكنيم،هرچـه جلـوترمي رويـم درختان گوناگون،آنچه درآن دور،به چشم ميآيدديوا ء افتاده
 كجااست اينجا؟من گم شدم،خودم رااينجا گـم ! ؟خدايا ! عقب ترميرود،هرچه نزديك ترميشويم،دورترميشود

 كرده ام،مثل اينكه هرگز راهي براي خروج نيست،ازكدام راه آمـدم؟معلوم نيسـت،راه خانـه ام راازيـادبرده
 اينكه بايدهميشه اينجا باشم،همينجا بگردم وسياحت كنم،من مثـل ام،خانه ام راهم ازياديرده ام؛من مثل

 اينكه ازاول همينجا بوده ام،مثل اينكه همينجا بدنياآمده ام،مثل اينكه سابق،خيلي پيش ازايـن ـكه يـادم
ء نيست ـمن اينجا زندگي ميكرده ام،بعدمرابردندتوي ده وآن خانه
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۷۰ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 آيد،من اينجاغرق شده ام،امابيهوده براي بازگشت تلاش ،دارديك چيزهائي يادم مي ... كوچك وگلي وگرفته
 ... هم نمي كنم،همينجاهستم

 سـوم،آدمهائي كـه وقتـي ]: ابـن رابـه اشـاره اي ردميشـوم،براي آنهـا كـه احتيـاج بـه توضـيح ندارنـد [ ـ ۳
 يـابرعكس،فقط وقتـي . تاوقتي كه غايب انـدوقتي كـه غايـب انداصـلا نيسـتند » هستند « حضوردارندبيشتر
ــورد ــم هستندحضـ ــي هـ ــتندكه وقتـ ــم هسـ ــده اي هـ ــه عـ ــتندغايب اند،البتـ ــه نيسـ  ارندووقتي كـ

 گرچه درشمازيادترندوچهره هاي درخشاني هـم ! حضوردارندنيستند،امااينهابدردتقسيم بندي هم نميخورند
 . ازاساتيدورجال داعاظم درميانشان كم نيست بلكه بسياراست

 انسـان ! چه آدمهاي بزرگ وخـوبي ! به به ! رند تاوقتي كه حاض » هستند « ـوآدمهائي كه وقتي غايب اندبيشتر ۴
 چقدرزندگي به بودن اين جورآدمهـا ميازمنداسـت،يك ! چقدراينهاغنيمت اند . » متوسط « هاي خيلي بالاتراز

 . مايند » بودن « چه ميگويم؟اينهامعني زندگي اند،روح ! نيازحياتي
 : يك بارديگربگويم كيف كنيد

 . » ! ضورندارند ازوقتي كه ح » هستند « آدمهائي كه وقتي غايب اندبيشتر «
 واين هايندآدمهائي كه گاه مخاطب حرفهائي قرارميگيرندكه نبايدخودبشنوند،اباين آدمهااست كه ماهميشه
 درگفتگوئيم،هميشه بااين هااسـت كهحرفهـاي خوبمـان راميزنيم،حتـي حرفهـائي راكـه دوسـت نـداريم

 . تيم بشنوند،به همين هااست كه هميشه نهمه هائي مينويسيم كه هيچگاه نمي فرس
 زده » زدن « زده ميشـوند،حرفهائي هسـتندكه بـراي » شـنيدن « حرف هاب اصيل،حرفهائي نيسـتندكه بـراي

 نوشته هاي اصيل نوشـته هـائي نيسـتندكه بـراي خوانـدن نوشـته ميشوند،نوشـته هـائي اندكـه . ميشوند
 ايـن حرفهـاواين نوشــته هااسـت كـه هميشـه خطــاب بـه نـوع چهــارم . نوشـته ميشــوند » نوشـتن « بـراي

 دوهمين حرفهاوهمين نامه هااست كه گاه ازمرزهمين آدمها،همين مخاطب هاي خـاص خـويش ازآدمهاين
 درايـن حـال حرفهاچنـان « نامحرم گفتم،نه بيگانه،باهم خيلي فرق دارند، . ميگذرندوبااينان نامحرم ميشوند

 ... » عريان ميشوندكه ظاهرشدن دربرابرچشمهاي مخاطب خودشرم ميكنند
ــات رام ــرم ميشــوم وكلم ــد ... ترميشــوند دارم گ ــدم ! اگربگذارن ــه ش ــت ! خف ــوي اطاق ــدحتي ت  مگرميگذارن

 تنهائي . حتي گريختن ممكن نيست ! تنهاباشي،باخودت باشي؟چه مصيبتي است زندگي درجامعه اي وحشي
 لحظـات ! چه سكوت پردردسـري ! اوه كه چه تنهائي شلوغي ! نيزبهمان اندازه دشوارشده است كه مردمزدگي

 . زندگي ميكنم تابنويسم . رمن است نوشتن تنهالحظات صميمي وخوب عم
 هرچـــه « خـــدانيزگويي ازايـــن كارلـــذت ميبرد،بـــدان ارج مـــي نهد،بـــه مركـــب وقلـــم وبـــه

هرگاه ساعتي راباديگران ميگذرانم،وبامعاشرت هاي بي « : راست ميگويدهمينگوي . سوگندميخورد » مينويسند
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 ۸۸ رمضان

 ازآن لحظاتي كـه جزباكلمـه دريغ . » ثمري كه تنهائي ام راميگيرندازنوشتن بازميمانم،احساس گناه ميكنم
 ...! نميگذارند ... اما ! بگذرد

 قدراين جورآدم . صحبت ازنوع چهارم آدم هابود . داشتم حرف ميزدم،ازانواع زبان ها،انواع حرفها،انواع آدم ها
 هاراميدانيد؟اصلا اينجورآدم هائي رامشناسيد؟اصلا چنين آدم هائي هستند؟خيلي هستند؟

 تصـويرهمان خويشاوندآشـنا ! همـان تصـوير ! جهـان يـك نفـر ء ،درهمـه من كه يـك نفررابيشترسـراغ ندارم
 تصويركيست؟ . حرمضميرم آويخته ام ء ام،برديواره » هستن « وهمنژادومحرمي كه درقاب جانم،چهارچوب

 اوكه،پيش ازاين،باهم زندگي ميكرديم وبعدآن طوفان شـگفت برخاسـت وآشـيانمان بربادرفـت ! » او « تصوير
 ميدانم كه لوهم بيقراريافتن من ! ه اينجا آمدم،به زيراين سقف بيگانه وهم راگم كرديم ومن به جستجوي اوب

 اماگاهگـاه سـايه اش بـرروح مـن مـي . انتظاربيحاصل است . است،اماجستجوي يك عمرثمري نداشته است
 آن ايام را، ء افتدومحوميشود،گاه ازعمق وجدانم سربرميدارد وبامن حرف ميزندوقصه

 بانـگ آبـي « مرموززيبائي،براي دل من، ء نغمه اي،هررنگي،هرجلوه باهم حكايت ميكنيم،دراين كويرتشنه،هر
 ! » تشنگي اوربدست ! آب كم جو « ..... » است

 هي افسارحرفهاازدستم ميگريزد،همه چيزبه رقص آمده،به چرخ آمده، ! هي؛هي؛چراچنين ميشود؟ ...
 ت خـالي كلمات هم مست شده اند،جمله هاهمه پابه فرار،قلم چه سراسيمه ازهرسوبدنبالشان ميدودودسـ

 نميدانم كجـايم؟خودمرامي بيـنم كـه ! برميگرددومن،كسي نميداندكه چه پريشاني گيج وسربه هوائي دارم
 نســيم . دورافــق ها،پروازميكنم،نه،بــه پروازآمـده ام ء درآســمان ها،بربــالاي قلـه هــاي بلندكوهها،درحاشــيه

 اين يـك باقيمانـده اي درست مي بينم،اينجايم،كناربخاري،امـا . مرموزمراچون پركاهي به رقص آورده است
 . فضاچرخ ميخورم،به گرداب مجهولي درافتاده ام ء خودم رامي بينم كه درسينه . است

 ، » باقيمانده « هم اكنون،تجريدازخويشتن راكه عرفاميگويند،حس ميكنم،آن راتجربه ميكنم،واكنون اين
ــن  م اصــرار خودم،چگونــه ميتواندبنويســد؟حرف بزنــد؟توقع بيهــوده اي دارم،بيهــوده دار »ء تفالــه « اي

 . بروم كمي روزنامه ورق بزنم . ميكنم،فشارميآورم
 بيخـودي آن همـه ازايـن هابيزاربودم،مسـخره ميكردم،چقـدراحتياج دارم بـه ! چه روزنامـه هـاي خـوبي ...

 خوانـدني مثـل قـدم . خواندن،خواندن چيزهائي كه به فكركردنوفهميدن ودقت كردن نيازي نداشته باشـد
 ! ازسرشوروشوق وبي خويشي . كردن هاي بچگانه،سبك وآزادوراحت زدن،مثل بشكن زدن،مثل ورجي ورجي

 مثــل اينكــه ! مخصــوص عيــدي هــا ء شــماره ! هركــدام بيســت ســي صــفحه ! چــه روزنامــه هــاي رنگينــي
 خوب،ببينم چه نوشته؟ . عيدنوروز است ! عيداست

 ... جلوس اينجانب وبانوروز ... ساعت ... جلوس اينجانب روز ! آگهي هارانگاه كن ! چه خاطرجمعي !... اوه
...! منزل ... باشگاه ... دانشگاهيان ازدوستان وآشنايان ما
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 ۸۸ رمضان

 ! چقدربه اينها خوش ميگذرد ! چه خاطره هاي جمعي،چه دل هاي خوشي ! بارك اللّه؛خوسا بحالشان
 مـن دلـم نميخواهـدچنين باشـم،نميخواهم ! امامن هرگز به آنهاحسدنميورزم،چه خوب كه اينجورخوشـند

 اگرآنهـاهم گرفتـاردردمن . ي همـان خمشـي هاسـاخته اسـت آنهاهم حال وروزمراداشته باشـند؛آنهاخدابرا
 اگرآنهاهم بياينـد،من اقلـيم مسـتقل پرشـكوه ومغـرورم . شوند،من گرفتارآنهاميشوم واين دردبدتري است

 دلم  ميخواهد،دراين اسمان بلندوباز،خودم تنهـابپرم؛مي ترسـم مـرغ ديگـري هم،ازايـن . راازدست ميدهم
 اك،ازسـردرخت ولـب بـام وكنـارحوض آب وباغچـه حياط،بـه مرغان تخمي وگوشـتي وخـانگي،ازروي خ

 تنهائيم رادراين فضاي خلوت آسمان هاي پاك ! صاف ويكدست اين آسمان رالكه دارسازد ء پروازدرآيدوسينه
 بازارودكگـان ! ايــن جزيــره راكــه درطــي يــك عمرراه،يافتــه ام شــهري كنندپرازخودهاشـان . خـراب كنــد

ــــــــــــــــُوه ودكترواستادوسركارودلال و وآخوندوآجان ومتجددوروشنفكروامل وحاجي  ! هـ
 ! چه باغ وحش طاقت فرسائي ميشود

 صحبت ازانواع حرف هاوزبان هـاوآدم هـابود،يعني مخاطـب هـا؛وحرف هـائي كـه مخاطـب . بروم سرحرفم
 ... ندارندومخاطبش هم منحصر

 ... ودروزنامه هاراتماشا كنم،سياحت كنم راستي قرارب
 همه اش حرف هاي قالبي ورسمي واداري وتكراري وبيمعني ومتعفن؟نه،حتي بوي عفونت هم . هيچي ندارد

 ندارد،اصلابوندارد؛درست مثل هيچي است؛كلمات درست ذرات پلاستيكي اندكه كيلوئي
 . وزن؟ رنگ دارند،رنگارنگ،امابو؟خاصيت؟مزه؟ . ميفروشندبراي متكا وتشك

 تصادفاًريا،شعري،حرفي ازدستشان دررفته باشدكه به خواندنش . ادبيات وشعرش خبري باشد ء شايددرصفحه
 شعرهاهم رسمي ومصلحتي . همان خطاب هاوآگهي هاوسرمقاله هارادارد ء اين هاهم درست مزه ! اُه ... ها، . بيرزد

ــت ــي اسـ ــراري وزوركـ ــت . وتكـ ــوم اسـ ــاعركي بوده؟ . چرااينطور؟خوب،معلـ ــي شعرميگفته؟شـ ــك كـ  يـ
ــادل ــه،يا فــلان ســلطان اميرع ــرك نوكرخليف ــرفلان خــان ت ــدكارمزديامواجب بگي ــاي ! كارمن ــن آدم ه  اي

 واوهـم ) مرادرنظاميـه ادراربـود : سعدي . يعني بورس،حقوق ( ميداده اند » ادرار « كه به شعر ! پولداروزورداروخوش
 ش مـي بافتـه ،ازتاردل وپودجـان » موزون ومقفي ومرادومقصود « ،قصيده اي » ادراراتابك اعظم بيلمز « درازاي

 . است
 شاعرهاراصداميزده اندكه بيائيدبهاريه بگوئيد؛اين بيچاره هاي گـداي عـاجزي كـه . روزعيدبازعام داشته اند

 اگرصله نميبودازگرسنگي خودشان وزن وبچه شـان وشاهدسـيمين عذارشـان چـه كاركننـد؟عملگي كـه
 ويندوخاطرخطيرراشادكنندتادسـت كاركه نبوده،آب وملكي هم كـه نداشـته اند؛بايدبهاريـه بگ . بلدنبوده اند

 كندوصله اي بدهدوشاعرراواهل وعيال چشم انتظارشاعررا،ايام عيد،به سوروسـاتي،نواله اي،حلـوائي،روغني
. برساند
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۷۳ | صفحه
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 سفارشي،به اين اميدكه صله رابگيردوگوشت وناني بخردو ء آري،بيچاره شاعر،پس ازارتكاب يك بهاريه
 رآب وپـاي بيد،باصنمش،برسرادرازشـاه شـيخ ابواسـحاق بازن وبچه اش شب عيدي دورهـم بخورنـد،ياكنا

 شعرميسـاخته،بهاريه،براي كي؟بـراي همـين ... وسلطان غازي،به عيش ونوش بنشينند دعاگوي ذات اقرس
 وچشـمهايش كـه ! خان غضب داربدسبيل پفيوروخوشي كه شكمش پرازخوراكي اسـت كلـه اش پرازعـرق

 اري كهشهوت ولذت ازآن مثل چربي مي ريزد،بـه ازمستي سرخ شده وه جوش آمده،باحال خسته ونفرت ب
 چندتارقاصه وكنيزبدبخت ترازشاعركه جلواميرعادل مشـغول تفـريح حخاطرهسـتند،خيره مانـده ء پروپاچه

 وسوداي حضرت خان بجوش آمده وحاشيه نشين هاهم دست بسينه،بااحترام وتجليل وهراس،حضرت قبله
 اي چــه كـــاري پيـــداكرده است؟دســت بــه گـــاه حاجـــات رامينگرندتاببيننــدمزاج مبــارك اقتضـــ

ــي  آب؟استفراغ؟كاربد؟چه؟خلاصـــه هرچي؛گـــوش بزنگندكـــه فـــوري بپرندوآفتابـــه اي اب كنندوتاسـ
 ! تقرب ! پيشدست كنند،ازحريف هاپس نيفتند،كارشان خراب نشود؛تقرب ... بياورند،لحافي پهن كنند

 سمان ودل هاودماغ هاراهمه خوش اين بهاريه هائي كه ميسروده اندوزمين وآ . شاعرهم يكي ازهمين هابوده
 وشادنشان ميداده اند،ازنوع پريدن وآفتابه آب كردن وتاس ولگن آوردن اطرافيان بوده است،قاآني بيچـاره

 : ازاوبهترهاهم بدترازاو ! بدبخت چه زوري ميزند ! رانگاه كنيد
 : ازسعدي

 شدوياران به عيش بنشستند درخت غنچه برآرودوبلبلان مستند                              جهان جوان
 ! بهارآموشدجهان چون بهشت                                    به خاك سيه بر،فلك لاله كشت

 خدامرگت بده كه توشاعرقرن هفتمي؟قرني كه مغول ازشرق وصليبي هاازغرب،اين سرزمين راحمام خون (
 !). ساخته اند
 : منوچهري

 ! بادفروردين بجنبيدازميان مرغزار ابرآزاري برآمدازكناركوهسار
 : عنصري

 ! يادنوروزي همي دربوستان بتگرشوم                                 تازصنعش هردرختي لعبتي ديگرشود
 : رودكي

 ! باصدهزارنزهت وآرايش عجيب ! آمدبهارخرم بارنگ وبوي طيب
 روح بزرگ،غزلش ! عشق وزيبائي وبلندي ء بازهم همين مولوي عظيم وعزيز،اين روح پرشكوه وسرشارحماسه

 روح پست ايمان وپارسائي ونيكيـيش هـم زشـت ومبتـذل . هم بزرگ است،هوسش هم شكوه وجلال دارد
 : بهاروي رانگاه كنيد ! است

ست                                            بيائيدبيائيدكه دلــداررسيده ست بيائيدبيــــائيد كه گلزاردميده
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۷۴ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 بيائيد،بيكباره،همه،جان وجهان را                             به خورشيدسپارم كه خوش تيغ كشيده ست
ــي ـــوي ارازنظرهنرشــعري ضــعيف تلق ــدي كــه مولــ ــت آن نســخه خورهــاي فهرســت بن  باعــث خجال

 ! رازيباتروشاعرانه ترازمثنوي وديوان شمس » ادراريات « آن ميفرمايندو
 كه ميگويدشعرامروز منحط است؟اينها ياشعرخوب رااگردرهمان قالب هاي رايجي كه بـدان عـادت كـرده

 ايـــن حشـــرات الارض نوظهوررابجـــاي شـــعرنوگرفته ء اندنبينند،نميشناســندوياهذيان هــاي جاهلانــه
 ويـاچون شـعراروپائي راعـده اي . راقرائـت هـم نميتواننـدكرد راكه،ازعجز،شعرنوميسازندچون شعرقديم ! اند

 نفهميده ترجمه ميكنندواين ترجمه هاغلط ونامفهوم وبيمعني است،پنداشـته انـدهركس غلـط ونـامفهوم
 ...! وبيمعني حرف بزندشعرنواروپائي سروده است

 س عـوام كـه وآن هم تنهادرفردوسي،غيرازحماسه هـا ( جلوه هاي درخشان ادب قديم مايكي حماسه است
 ارزش هـاي نـژادي استواراسـت ودرفضـاي ء كلاسيك كه برپايه ء حماسه . وديگرشعرعرفاني ) حسابي ديگردارد

 . اساطيري جولان داردباروح وبينش ورنجهاونيازهاي انسان امروزبيگانه است
ــاوه ــه ك ــت ك ــادفي نيس ــت ـدراساطيرماوحتي ء تص ــارس هس ــه درك ــائي ك ــكوه زيب ــان ش  آهنگر،باچن

 مسلمان وشيعي كه بايدارزشهاي خانوادگي وتباري وفضائل اشرافي درنظرش سسـت فردوسي ء درشاهنامه
 ترباشدـ هنوزندرخشيده افول ميكندوفريادي برميآوردوبيدرنگ خاموش ميگرددوبادرخشش فريدون فـرخ

 امروزارزشهاي حماسي دگرگون . استخواندار،كم ميشود ء والاتبار نژاده » تخمه داران « وديگر
 ! روح است نه جسم،نه بازو؛حقيقت،نه اسطوار ء حماسه . عتقادي وانساني است عيني وا ء شده است وحماسه

 تخمــه داران نيســت،طمطراق اشــكبوس وكيكــاووس وپهلوانــان مربوطــه ء امــروز حماســه ء حماســه
 زنان ومردان ء نه خدايان وپهلوانان،كه حماسه ء شيخ علي مسيو،آن نانواي تبريزي است،حماسه ء حماسه . نيست

 اسـت » ! شرف « دارندگان ء راهي به درون اين داستان هاي فاخرونجيب كه ويژه بي نام ونشاني است كه هرگز
 گرگهاي ء امروزحماسه ء حماسه ! ارسطوتنهاحق داشته اندكه دركمدي هاظاهرشوند ء آنان كه بگفته . نداشته اند

 تنهائي است كه دربرف وبادوشب وصحراآورده اندوازدرون
 : گرسنگي وازبرون سرما و

 ! اينك سومين دشمن
 برافروز ! گلگلون شو ! بنوش اي برف

 كه اين خون خون مابيخانمان هااست
 كه اين خون خون گرگان گرسنه است
! كه اين خون خون فرزندان صحرااست
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۷۵ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 ارزش وعظمتي كه براي فردوسي وشخصيتش قائلم،باكمـال معـذرت وخجالـت بـه عـرض ايشـان ء وباهمه
 هنـري ء راي من ونسل من كه رنج وكين وعشـق واميـدوآرمانمان ديگراسـت ازايـن حماسـه بايدرساندكه ب

 : شكوهمند شاهنامه امروز خيلي نميتوانم به هيجان آييم كه مثلا
 ..! بريدودريدوشكست وبيست                                                      يلان راسروسينه وپاودست

 اكه سخت زيبااست وباروح وانديشه وخيال مابازي يي مرموزدارد،بيشـترمرهون م ء واماشعرعرفاني وصوفيانه
 نفس عرفان هيجان انگيزوداراي مايه هاي شعري وغزلي وزيبائي هـاي . محتواي فكري واحساسي آن است

 چنانكه كشف المحجوب والمعارف وشرح تعرف هم براي ماتحريك هاي شـعري شـديد . روحي سرشاراست
 . اوپانشايدها واثارودائي وبودائي چنين است ء ساده ء حتي ترجمه . دارد

 مدافعان شعرقديم ماآنچه رابي كمترين ترديدي تكرارميكنندكمال مطلـق غـزل اسـت كـه درشـعرقدمابه
 مرحله اي رسيده است كه ديگرنه تنهاگذشتن ازآن بلكه رسيدن به آن ممكن نيست واين مسأله اي است

 پردازان نيزبطورضـمني يارسـمي اعتـراف كـرده انـدوبراي كه چنان قاطعانه عنوان شده است كه حتي نـو
 توجيه كارخودودفاع ازشعرنوبه مطلق غزل حمله كرده اندكه چرابايدغزل گفت؟حرفهاودردهاواحساس هاي

 ومن معتقدم كه غزل قديم،به استثناي . شعرنوكرد ء ديگررابايدمايه
 شـعراي قـديم ء معشوق همه . ي است آنچه بامفاهيم عرفاني ميآميزد،بسيارتكراري وسطحي وبي مايه وجسم

 ماگوئي يك نفربوده است وآن يك نفرهم،سيمين عذارخوش حركات ابروكمندي بوده كه فقط به دردبوس
 ومصرف اصليش هم اين كه همان كنارآب غـالش بگـذاريم وبشـتابيم ! وكنارميخورده وعرق خوري وهمين

 و معشوق نقش اصليش درادب ما،تشبيب ! تخلص يعني همين ! بطرف ممدوح
 درغزل صـرف غيرمـدحي هـم يـك عروسـك قشـنگ اسـت ! » انجام عمل تخلص « تغزل است آن هم براي

 آشـفته مـوي . وفاقدشعوروفكروروح ومحتواي انساني » يكنواخت وقابلي وبخشنامه اي « بازيبائي هاي ظاهري
 وعربده جوي وشهرآشوب وبي وفاوسنگدل وسروقدوصراحي گردن وغنچـه دهـان وكمـان ابرووتيرمژگـان

 كه باقرواطوار،شوخي كنـان ! گاه وعاشق كش وازيك كناررقيب نوازوشرابخواروبي چشم ورووهرزه وخدنگ ن
 ! » خلقي به عجب ازپس وپيشش نگران است « دروسط شهرروان است و

 » طلب « مسلم است كه چنين چيزي بنام معشوق كه عصاكش وهمواره شاعراست درطريق تكدي و
 دغزل رابه قله اي ازكمال برساندكه ديگرهيچ احساسـي ممدوح،چگونه ميتوان ء وشترقربانيش درطواف كعبه

 بدان نرسد؟
 خودمان،شعركه درگردكان پول درآوردن نيست بيشترصميمانه شده وهرچه ء بازهم همين شاعران دوره ...! ها

 مثـل اينكـه وصـف حـال ! مرحوم فريدون تـوللي،آفرين . ازدربارها فاصله گرفته به دلها نزديك ترشده است
: ل گفته اي مرادرعيدهمين امسا
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۷۶ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 انوهبارخويش ء چون بوم پرشكسته دراين عيدبي اميد                                بنشسته ام به دخمه
 آيدزدرفراز                                    وزدوش خسته درفكندكوله بارخويش » سال نو « بنشسته ام كه

 بشكافدم بحيرت وبنشاندم درست پوشيده ازغبار ء گيردعرق زچهره
 اين پشته زادمحنت يكساله راه تست ! دستم بشانه كوبدوجنباندم كه خيز

 بس رنج گونه گونه كه بربسته دست بخت                          دراين شگفت بارامانت بنام تو
 ه دار                          بگشاده كام تشنه به اميدگام تو بس سرنوشت تيره كه چون مارخوش

 پارينه رفت،بركف من ازسبوي عمر                                   جامي به نامرادي آينده نوش كن
 سالي دگربمان ودراين انتظارتلخ                                      بركام ناشكفته به حسرت خروش كن

 ام پرشكسته دراين عيدبي اميد                              شادم كه آفريده نگيردسراغ من چون ب
 شادم كه مرگ تيره درايت شام سرمه فام                        بيرون كشددوچشم ودمدبرچراغ من

 الـه امانه،خيلي هم وصف حال من نيست،ظاهرش به كاروبـارمن ميخورد،امـامن ايـن همـه نمينالم؛اهـل ن
 نيستم،چه خبراست؟دردنيا،درزيراين آسمان مگرچه چيزي هست كـه بـه ناليـدن بيرزد؟دربرابروحشـيانه

 دربرابـرهيچ دردي لـب مردبـه شـكوه نبايـدآلوده . ترين تازيانه ها،سكوت مردانه وغرورآميزمردنبايدبشكند
 وانندمرابـه سـكوت من ازناليدن بيزارم،سنگين ترين دردهاوخشن ترين ضربه هاي آفـرينش تنهاميت . گردد

 . ناليدن،زاريدن،گله كردن،شكايت بداست . وادارند
 ء يكي دردل كردن كه كارشبيه مرداست،ويكي ازهم ازخوددفاع كردن،براي تبرئه : من ازدوكارنفرت دارم

 شـجاع بـه همدردنيازمندنيســت،ازناله شــرم . خودجـوش زدن،كــه كارمستضــعفين اســت،آدمهاي سســت
 زنـدگيش ازاودفـاع ميكنـد،زمان تبرئـه اش ميكند،پليـدان . نهانميگذارد مردپاك رانيززندگي وزمان ت . دارد

 ! هرچندسنگ ها رابسته وسگ هارارهاكرده باشند . هرگزپاكدامني رانميتوانندآلود
 غـم غصــه وگرفتـاري وقــرض وازدسـت عقـده ء نالـه . امايـك نــوع ناليـدن هســت كــه چيزديگـري اســت

 مرد ء ضعف وعجزنيست ناله ء ناله . نيست ... جا هاودشمني هاي اين وآن وآزاراينجاوآن » وزوزيست « دارهاو
 ايـن . آنچنانكه شيردرشبهاي عظيم كوهستان مينالد،آنچنان كه علي درشبهي پهناورنخلستان مينالد . است
 ! غربت است،گريستن درزيرآوارزندگي كردن ء ناله

 ! » اقيانوس هابيشتراست ء حيات ريخته است ازآب همه » بازپيدائي «ء اشكهائي كه آدمي دراين گردونه «
 ...! راست ... راست است بودا .. .

 ،وحرفهائيكـه خـودآدم نيزدرآنجامسـتمع . . . بروم سرحرفهائي كه آغازكرده بودم،روزنامه خواني بس است
 وحرفهائيكه ميگوئيم نه تاچيزي گفته باشيم بلكه تـاچيزي شـنيده باشـيم وحرفهائيكـه كـه . بيگانه ايست

بيان؟ . انديشيد،بيان ندارد فقط . بايدانديشيد . ديگرسربابتذال گفتن فرودنميآورند
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۷۷ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 امازباني وكلمه اي نيست؛بيانش درخلوت است،بصورت يك اخم،يـك مـوج وبـرق درپيشـاني،يك . چرادارد
 لرزش لب،يك سكوت سنگين وغمناك،يك لبخندتلخ حسرت بار،تكان خوردن تندسـروگردن،ياچرخاندن

ــازگرفتن شــقيقه باانگشــت،ياكوب ــه وارلب،ياگ  يدن مشــت برپيشــاني،برروي شــديدزبان،ياگازگرفتن ديوان
 اينهااست جمله هاوواژه هاي .... فرش،ياناگهان برخاستن وقدم زدن وزدن وبه حياط،به كوچه،به خيابان

 ... اين حرفها
 .. اوج ميگيرندوبي وزن ميشوندوتنهادرفضاي خيال ميپرند . وحرفهائي كه ديگردردسترس انديشه  هم نيست

 ؛همچون سايه هاي گريزنده اي كه درخـواب آشـفته » ميكنند پرندگان موهومي اندكه درعدم پرواز « گويي
 درآن هنگام كه ناگهان چشمها رامي بنـديم وبهـم . اي ميگذرند؛همچون دايره هاوذرات رنگين وزيبائي كه

 چقــدربي وزن،بــي ! چــه حرفهــائي اســت ... ميفشريم،درچشــم نمودارميشوندوبشــتاب محوميگردنــد
 بايدازهمه چيزگريخت ! ثل پرطاووس،رنگ هاي پرطاووس ازجنس لطافت،نفس زيبائي،رنگين،م ! شكل،ظريف

 اطاق تنها،يك خلوت بزرگ وبي مرز،چراغ راخاموش كرد ء بگوشه . وخزيد
 وتنهانشست وسيگاري دودكردوبااين زبان حرف زد،نه،نشست وازلاي دودهاي مبهمي كـه درپرتوكمرنـگ

 پروازآن حرفهاي رنگين حرفهاي آتش سيگارـ كه باهرپكي لبخندي ميزندوگوشه اي ازتاريكي راميسوزاندـ
 ! رنگين بي مرزوبي وزن وبي شكل راتماشا كرد،چه آتش بازي پرشكوه وخيال انگيزي

 خيال هـم پابپايشـان نمـي . آنجاهم برايشان تنگ است . وحرفهائي كه ديگردرفضاي خيال من نمي گنجند
 ده انـد؛درهم ادغـام شـده ازهم مشخص ومجزانيستند،ميلياردها معاني اندكه درهم ش . آيد،اصلاطرح ندارند

 عظيم وسنگين راتشكيل داده اندوتنها سنگيني وشـكوه وعظمتشـان ء اند؛باهم تركيب يافته اندويك صخره
 رابرروي سينه مان احساس ميكنيم ودرزيرفشارطاقت فرساي آن،ازبهت وخفقان

 ي نيزهست كه وحرفهائ . است » سكوت « زبان ويژه اي كه اين حرفها رابيان ميكنديك نوع . ودردساكت ميمانيم
 بيقرارند،بي تابند،يك جابندنميآورند،مثل پرهاي سبكي كه دردست بادبه چرخ آمده باشـند،نميتوانندآرام

 گـيج ومـدهوش وكلافـه ! چنانكه گويي همه ازاستخربزرگي ازشراب سربرداشته انـد ! گيرند؛كلماتش مستند
 پرند، مثل سپندبرآتشند؛تلوتلوميخورند،ازجامي . روي پايشان بندنميآورند . اند

 چرخ مي زنند،نميدانندچه كنند؛كلماتش جراجرا،كنارهم،تـاب نمـي آورند،همـه دسـت بدسـت هـم مـي
 اصوات،دريك صف بهم متصل ميشوندويك عبارت ء حروف،همه ء پيوسته راميسازند،نه،همه ء دهند،يك سلسله

 نجااست اي . پيوسته است،يك نغمه است ء راتشكيل ميدهندواين عبارت يك آوازاست،يك ريتم است،يك ناله
 آن كه يكـي يكي،بـه ء كلمات حوصله . كه آواز،موسيقي،خواندن،زمزمه كردن،ناليدن زبان اين حرفها ميشود

 صف،رژه روندوبانظم وتزتيب معقول ومنطقي نظامي بگذرندندارند؛درهم ميشوندوشلوغ ميكنندوهمه تبديل
پياپي و ء بي كلمه ء به نغمه وآوازوناله وموسيقي ميشوند،يك زمزمه
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۷۸ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 روح ء له هاي پياپي،يك ريتم تندوضربي،يك موزائيك نرم ولطيـف كـه باتارهـاي مجـروح وآزرده نا ! پرحالت
 دردهاوحرفهاي ء جازكه درآن همه ء بازي ميكند؛يك سمفوني،يك سونات،سونات مهتاب مسكويچ،يك ضجه

 ... سياه مينالد
 امازبـان نگـاه . اين راخيلي هامي فهمند،خيلي ها؛حتي آدمهـاي متوسـط . وحرفهائي كه فقط نگاهها ميزنند

 نگاه هـاي دوتـا جوونـك خـوش آب . هاهم،مثل زبان دهان ها،همه دريك سطح ويك نوع حرف نمي زنند
 ورنـــگ ســـرحال،كه ازروي دســـتورات ســـينمائي وزن روزي وكتـــاب فرهنـــگ عشـــق حـــرف

 خيلي متوسط ! باهم حرف ميزنندوچه حرفهاي تكراري ومتعفني » درك ميكنند « ميزنندوهمديگرراميخوانندو
ــائين ــه بصــورت وپ ــذل وپســت ك ــد » چشــمك،ابرويك « ترازمتوســط،بقدري مبت  وچندتاســوت ! درمــي آي
 تـا ميرسـدبه نگـاه راهـب پارسـائي كـه ازغارتنهـائي خـويش ... سروگردن هم آنراهمراهـي ميكنـد ء واشاره
ــه ــمان ء برقل ــن اس ــكوه اي ــمت پرش ــم درعص ــده ازمين،چش ــدودل بركن ــوتي،بيرون ميآي ــتغنايي ملك  اس

 چنان به نگاه كردن ادامـه ميدهدتاآنكـه تصويرآسـمان وسـتارگان وآن راه ميگشايدوخاموش ميايستدوهم
 . كهكشان درطغيان اشكي درهم ميشكندوتارميشودومحوميشودواوهمچنان حرف ميزند

 من زبان نميداند، ء زبان هاي عالم راميدانم،خيال ميكردم دردنيا هيچكس به اندازه ء خيال ميكردم همه
 م هست ومن ازاين همه زبان ها،ازاين همه حرف هاكـه بلـدم تـاكنون من حرف ندارد،همينطوره ء به اندازه

 بااين همه آدمهاي جورواجوروازهمجائي وهرسنخي وتيپي كـه بـوده اند،بادوسـه زبـان بيشـترحرف نـزده
 اماپريروزيكي . بكارنيامده است . ام،لزومي نداشته است،بيشترش رانمي فهميده اند

 . ۳۶ يك دوروزبه عيدبود؛آخرسال . پريروز،پس پريروز ! ادگرفتم يك جورحرف تازه يادم داد،يك زبان تازه ي
 توي خواب يادگرفتم،بايدهم درخواب ميبود،دربيداري كه كسي نيست كه به . توي خواب هم يادم داد

 اگرهم كسـي ! علي ء من حرف زدن تازه يادبدهد،كيست؟من خداي حرفم،خداي زبانم،استادموستنسم وبنده
 شددررؤيا،چيزي يادم دهددرخواب،آنجاممكن است،امادربيداري،من به باشدوچيزي يادم بدهد،بايدكسي با

 . كسي وبه چيزي نيازي ندارم
 خواب بودم،خواب خواب،توي خانه ام،تـوي هـال خانـه ام،خانـه اي كـه بشـكل غارحرا،بشـكل يـك قـزل

 يمگان ناصرخسرو،به شكل پناهگاه تنهاي ء قلعه،سلول زندان،بشكل حصارناي مسعودسعدسلمان،بشكل دره
 براي هركسـي . درس به روي هرآفريده اي بسته بود . ملاصدرادرخلوت كوهستانهاي بيكس قم درآورده بودم

 نبودم،اصلانبودم،هيچ استثنانداشت،خويشاوندان نزديكم،دوستانم،پسـتچي،روزنامه چي،همـه،هركس،براي
 . هيچكس نبودم

 زدن بـاآن مخاطـب ازنـوع درچنين غارتنهاوحصاربسته اي به خواب رفته بودم،شب راتـا صـبح بـه حـرف
چهـارم اسـت گذرانـده بـودم وصبح،خسـته ودرمانده،بـه خـواب رفتـه بـودم،دراين خانـه ء آدمهاي شماره
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۷۹ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 ديگرروزوشب وپيش ازظهروبعدازظهروسـاعت چندوچنـدم مـاه وسـال نووعيـدبوروز وايـن حرفهـا معنـي
 دربازنشــده كــه مــن نرفته، ء هنوزازخانــه ۳۶ حـرف ميزنداماســال ۳۷ تقــويم ازپــنجم فــروزدين ســال . نــدارد

 . برودبيرون،دربازنشده كه سال نوبيابدتو
 ! خواب بودم،خواب خواب

 ناگهان،مثل اينكه درتيرگي مبهم وكمرنگ غروب،پرنده اي نامرئي فريادي زنگداربركشدوبسوي نـامعلومي
 . فراركند

 شـته اي بازوآرام اسمان ستاره ريزصحرا،دردل شبي بي مهتاب،ساكت وآرام،ناگهـان فر ء مثل اينكه،درسينه
 پيام وحي رابرقلب امي مردي كه خاموش وافسـرده درخلـوت تنهـاي كوهسـتان حرا،درزيربـاران انديشـه

 ! هانشسته است فروخواندوبيدرنگ درقلب آسمان كوير محوشدوسپس همه چيزآرام گيرد
 تاريك،درنيمـه هـاي شـب،نزديكي هـاي ء مثل اينكه درسكوت تيره وآرام باغسـتانهاي بسـتريك رودخانـه

 ناگهان مرغي ناشناس كه آشيانش راگم كرده است،ازهراس موهومي ناله اي تنهاسردهد سحر،
 .... ودرابهام سربي سحرگم شود

 خواب بودم،خواب خواب،چنين صدائي نشنيدم؛بيدارشدم،نه،مثل اينكه بيدارنشدم،نميدانم،مثل اينكه پرنده
 شتابزده پناه آورد؛مثل اينكه به من،هراسان و ء راديگرنديدم،يانه،مثل اينكه ديدم،ديدم كه به خانه

 اطاق من آمد؛نيامد،مثل اينكه شاهيني،بازي،كركسـي اوراتعقيـب ميكردواو،بـي آنكـه اراده كند،خودرابـه
 شكاف كوهي،زيرسقفي انداخت،واين شكاف كوه،اين زيرسقف،تصادفاًاطاق من بود؛نه،مثل اينكه دريك شب

 .. رابه اين اطاق افكند گم كرده آشياني ء سردوسياه زمستاني،طوفان پرنده
 مثل اينكه ننشست بي آنكه ايسـتاده : نمي دانم نشست ياننشست،مثل اينكه نشست بي آنكه نشسته باشد

 نشست؛يادم هست،لحظه اي نشست،اماايستاده نشست؛نه،همچون پروانه درحاليكـه پرپرميردوچـرخ : باشد
 ميگريزد؛نشسته بـودومن درهمـين ميخوردنشسته بود؛نه،نشست وامامثل اينكه درهمان حال داردازپيش

 حال ميديدم كه داردسرسيمه ميگريزد؛مثل اينكه احساس ميكردحريقي درخانه گرفته اسـت؛مثل اينكـه
 حـرف هـم زد،اماسـاكت بـود؛چيزي نگفت،سـاكت بـود،هيچ نگفت،امـاحرف هـم ! اكنون سقف فروميريزد

 ميدادم،اماسـاكت بودم،سـاكت زد،چيزي بگوشم ميخورد،اماخيلي پرت ودور،من هم جـوابي دادم،جـوابي
 بودم،اماچيزي ميگفتم،مي شنيدم كه دارم حرف ميزنم،

 ... يك كاري ميكند . نه،داردزبانم صداميكند
 چهـره هـائي كـه درخـاب مـي بينـي،ادم هـائي كـه درخـاب . رفت،نرفت،محوشـد،غيبش زد ! بعد،تمام شد
 هم نرفت،ناپديدشد،همانجاغيب او . » ناپديدميشود « ،ناگهان » نميرود « ،درخواب كسي » نمي روند » ظاهرميشوند

. شد
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۸۰ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 آنجاكـه زمـان كارنميكند،شـايدهيچ . نميدانم اين كارها،اين صـحنه ها،همـه اش چندثانيـه طـول كشـيد
 . گنگ وشيريني بودازبرابرخيال ء ثانيه،نميدانم،امابشتاب گذشتن خاطره

 بشــــــــتاب خـــــــواب آشـــــــفته اي كـــــــه پرنـــــــده اي خفتـــــــه درآشـــــــيانه اي
 ... ۲۸۷ ــــــــــــــــــصفحه ـــــــــــــــــــــــــــ

 بيادآمدن تصويري هم طول ء به اندازه . بشتاب خاطره اي كه ميخواهدبيادبيايدوبعدنمي آيدوديگرگم ميشود
 . طول كشيد » ياد « ازيادرفتن،ناگهان ازخاطرپريدن يك ء نكشيد،بااندازه

 چه ميدانم؟ ... خوابي كه مي بينم وبعدفراموش مي كنيم ء به اندازه
 ه من بيدارشدم يانه،همچنان خواب بودم؛دربيداري بوديـا خواب،يارؤيا،نيمـه خواب،نيمـه امايادم نيست ك

 ! بيداري؟يادم نيست،مثل اينكه اصلا بيدارنشدم،بعدها،ساعت هاگذشت،بيدارشدم،آري
 !! يداري يي بيدارشدم،چه ب

 يـــك مرتبــه،مثل باباطاهرعريـــان كـــه يـــك كردبود،رفـــت زيرآب،ســـرازآب برآوردعـــارف شـــدوچه
 ! دنياهاروشنايي،افقهامعرفت،دريادريا دانستن واحساس كردن دردرونش،شكفت،جوش كرد ! عارفي

 ناگهان احساس كردم يك جورحرفهاي تازه،حرفهائي كه حتـي مـن كـه خـداي ! بيدارشدم،چه بيداري يي
 فهايم نميشناختم،باآنهابيگانه بودم،درمن ميجوشد،مثل يـك چشـمه،نيرومندوزلال وپرشـور،دارم حر ء همه

 ... پرميشوم،طغيان ميكند
 احساس كردم زبان تازه اي كه تاآن وقت،نمي فهميدم،نميشناختم،حتي تصورنميكردم كه هست يادگرفته

 ... ام
 ! ك؟ناله؟نه،نه،نه حرفهاي زبان؟نه،حرفهاي قلم؟نه،حرفهاي نگاه؟نه،حرفهاي موزي

 حرفهاي رقاص وتوفنده اي كه وقتي درآدمهاي سنگين وافسرده وپروقاري همچون مولوي وشمس تبريزي
 وقاضي ابويوسف همداني وشيخ سرخسـي جـوش ميكنـدآنهاراپيش چشـم مردم،تـوي كوچـه وبـازار،توي

 ! ديوانه ميكند ! خانه،توي خودشان،به رقصيدن ميآورد
 ويسنده مي شكند،طبع شاعرفلج ميشود،چشم نگاه بسته ميشود،سكوت درهم زبان سخنورلال ميشود،قلم ن

 مي ريزد،آواز،ناله،موزيك درهم ميشود،وآدم مثل دودهاي سبك وبيقرارآتش
 درهوابه رقص ميآيدوتادوروز،تادوروزودوشب،نه ميتواندبنويسد،نه ميتواندبخوابد،نـه ميتوانـدخيال كند،نـه

 خواند،زمزمـه كند،نــه ميتواندبنالــد،وفقط وفقـط ميتواندبرديوارمشـت ميتواندسـاكت ماند،نـه ميتواندآوازب
 . بكوبد،باناخن هاي ضعيف ومرتعشش ديواررا بخراشد،نه،فقط ميتواندبرقصد

ــون آن درويــــــــــش خاكســــــــــاركه فرســــــــــنگها راه آمدوآمدتابــــــــــه  همچــــــــ
آنقدررقصيدورقصـيدوازدردمحبت دسـت افشـاندتاازهوش رفت؛برخـاك افتـادوچون . عطاررسيدودربرابرش
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۸۱ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 ازگاسـتون دفـين » رقص ديوانـه « يامثل اپراي ! ازخوسش خلاصي يافته بود ! برسرش خم شدندآرام شده بود
ــپيده دم،همچــون ــن س ــب راتاسحررقصيدودرلبخندروش ــپانيائي كــه ديوانــه رقصــيد ورقصيدوش  اس

 ... شمع،اندك اندك محوشد ء شعله
 ء شهرهاوعشق ها،همه ء همه كجايم؟همچون پرنده اي بلندپروازبرفراز ! حرفهابيگانه شده ام ء چقدرباهمه

 فهـم هـاوحرف هـاچرخ ميخـورم؛دلم حلقـوم تشـنه اي اسـت درزيربـاران بهـاريني كـه ازغيـب بـرزمين
 ! هرقطره اي كلمه اي؛چه زلال،چه خوب ! فروميكوبد،ميباردوميبارد

 شعرهاوسرودها،وردها ودعاها خيلي جرم دارندوسنگين اند، ء قصيده هاوغزل هاورباعي ها،همه
 درهم ريخته ام وخاكسترشده ام وتندبادهاي پيوسته خاكسترم . فلسفيدن وعرفانيدن ندارم تاب انديشيدن و

 همچون بخارگرم آب باوزش آن بادزرين، ! را،همچون خاكسترحلاج،درهوابه بازي گرفته اند
 زمردين،پخش ميشوم ودرفضامحوميشوم ودرخويش ميميرم ودرشوق ء درذرات نامرئي عطرآن خاطره

 آفتاب فرورديني ء وبسته ام،درخويش تاخورده ام،به پيام اسفندي بازميشود،به بوسه فر » بودن « جان ميگيرم و
 مي شكفد،بانوازش سرانگشتان باران بهـاري ميرويـد،مي بالد،شـاخ وبـرگ ميافشاند،سراسـرزمين را،تمـام

 ين كويررافرامي پوشد،تمام فضارا،افق تاافق سقف آسمان رافراميگيرد؛سرشاخه هاي آزادولطيف بالاي ا ء پهنه
ــوي ــو،اززمين ماورا،سرميزند،بس ــدودرآن س ــمان سرميكش ــتارگان،برفرازبام آس ــاي س ــه ه  خيزران،ازروزن

 ازخودپوست انداخته ام،ازخودمجردشده ! » باشم « ديگرنميتوانم بگويم،نميتوانم بينديشم،نميتوانم .... خداميرود
 نها،دورازخويشتن،همچون ام وخودم راوهرچه دراين دنيا بدان بسته است برروي زمين گذاشته ام وتنهاي ت

 او،ميگـردم وميرقصــم وبااو،بـاهم،ازاين ء اوخيـال گريزنــده ء شـوقي،گردپرهيب پرنـده ء شـبحي،همچون پـاره
 دنيادورميشويم ودورميشويم وآسمانها رادرزيرپاهاي خويش ميگذاريم وميگذريم وچه ميـدانم كجايم؟كـه

 ء عارفي ورباعي فلسفي وقصيده حالاوقت غزل عاشقي ومثنوي ! ؟آفرين احمدشاملو ... ميداندكجاهايم

 خراساني نيست مگرتوهم به اين جاهارسيده اي؟مگرتوهم يك چنين خواب صبوحي پريده اي؟
 من باهارم توزمين

 من زمينم تودرخت
 من درختم توباهار

 نازانگشتاي بارون توباغم ميكنه
 ميون جنگلاطاقم ميكنه

 توبزرگي مث شب
 اگه مهتاب باشه يانه

توبزرگي مث شب
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۸۲ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 دمهتابي تواصلاخودمهتابي تو خو
 تازه وقتي بره مهتاب وهنوز

 . روز ء شب تنهابايد،راه دوري بري تادم دروازه
 مث شب رودبزرگي مث شب

 تازه روزم كه بياد
 تونميري

 مث شبنم
 مث صبح

 تومث مخمل ابري
 مث بوي علفي

 مثل آن ململ نازك
 مث اون ململ مه
 كه روي عطرعلفا

 ! » بلاتكليفي « مثل
 مونده مردد هاج واج

 ميون ماندن ورفتن
 . ميون مرگ وحيات

 مث برفايي تو
 تازه آبم كه بشن برفاوعريون بشه كوه

مغروربلندي ء مث اون قله
 كه ابري سياهي

 ! وبه باداي بدي،ميخندي
*   *   * 

 من باهارم توزمين
 من زمينم تودرخت

 هار من درختم توبا
 نازانگشتان بارون توباغم ميكنه

... ميون جنگلاطاقم ميكنه
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۸۳ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

*   *   * 
 اطاق خالي است؛آغوشم قفسي است گشوده درباد،بادستهايم ! اوگريخته است ! ؟كسي كه اينجانيست ... اماكو

ــنم ــه ك ــدانم چ ــدم ! نمي ــه تنها ! بيدارش ــاآرامي ك ــل ن ــون طف ــه همچ ــتش ء پروان ــان ازدس ــايش ناگه  تنه
 بگريزد،درجستجويش،بيقرارهمه سردراطاق چرخ ميزدم وسراسيمه وشوق زده به هـوامي پريـدم وبـرروي
 كتاب ها،گـل ها،نوشـته ها،شيشـه هـاي پنجره،درزيرسـقف اطاق،درفضا،درهرگوشـه اي ازهوا،هركجـامي

 شتم ميگرفتمش،ميفشردمش وكف يافتمش برميجستم،به دودست بررويش چنگ ميزدم وباتمام جانم درم
 دستهاي خالي وناكـام رادربرابرچشـمان غمگـين وحسـرتبارم ميگشـودم ولحظـه اي خـاموش درآن مـي

 نگريستم وبازبيدرنگ درگوشه اي ديگر،درهوابه دنبالش چرخ ميخوردم و
 مي پريدم وميگشتم وچنگ ميزدم وميگريستم ونبودوميديدمش وبسويش مي شتافتم وبچنگش ميگرفتم

 گرم اشـك فضـاي اطـاق ء گوشه اي نشستم،چشمهايم ميسوخت،پرده ... يگريخت وهمچنان وهمچنان تا وم
 راتارولرزان كرد،بازحمتپلكهايم رابازميكردم وچشمهايم راميگشودم تاببينمش،نبود،بود،عطريـادش درهـوا
ــانمي ــه جاازاولبريزبودام ــنگين ميكرد،هم ــينه ام س ــاق رابرس ــواي اط ــورش ه ــزد،وزن حض ــوج مي  م

 نميـدانم چـه حـالي بود؟نميـدانم چـه خــوابي ... ش،بودامــانمي يـافتمش،نبو اماهمـه جاميديـدمش يافتم
 من گريخته بود،غيبش زده بود،ديگرباوركردم،ديگربيدارشده بودم،چه وحشتناك وبداست،سخت ء بود؟پروانه

 ! است بيدارشدن
 ميشـدم وازجـان من،پس ازيك عمرشب تيره كه درخلوت خويش به انتظارآمدنش ميگداختم،ذوب ء پروانه

ــن ــت،ازپيش م ــته رف ــانم درآيدآمد،آمداماننشس ــائي گري ــه تنه ــوختم تاب ــويش ميس ــويش،ازتن خ  خ
 فرمـان . گريخت،تابيدارشــدم نبود،اگرخــواب نبــودم نيامــده بود،اگربيدارشـده بـودم نميگذاشـتمش بـرود

 . ت برود نميگذاش . نيايش،اقتدارنياز،سلطنت امرانه وپرجلال دوست داشتن نگهش ميداشت،اسيرش ميكرد
 چه ميدانم ... بشتاب يك شوق،به سبكباري يك خيال،به پريشاني يك آرزوي آشفته ..... من گريخت ء نه،پروانه

 : چگونه؟ازتنهائي اطاق گريختم،خودرادرپي او،به درخانه رساندم،گشودم،بيرون رانگريستم
 ...... سكوت ...... آسمان ...... كوير

 كوير،افـق درافق،تاچشـم . خانهامبه انتظارايستاده بودنـد ء ن سه همسايه هميشگي من،همچنان درآستانه اي
ــود  ســوخته وتافتــه،غمگين : كــارميكرد،دربرابرم دامــن كشــيده بودوازهمــه ســو،تابي نهايــت دور،رفتــه ب

 ! زلال،آبي وپرآفتاب : وپرسراب،وآسمان بربالاي سرم ايستاده سكوت كرده بود
 لي،دل لبريزازنوميدي،جان سنگين ازاندوه،لحظه اي ايستادم وچشـم درچشـم عصـمت تن،خسته ازبيحاص

سبزآسمان دوختم ودونگاه يتيم خويش راميديدم كه همچون درپرستوي آواره،درزيراين سقف
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۸۴ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 دركبودآراو ! نقطه اي دوربه رنگ طلا ! انگاركه پروانه رايافتند . بي روزن،سراسيمه وهراسان مي پرندوميجويند
 من بود،برآن راهي كه،بي نهايـت دورميرود،برشـاهراه علـي رفـت ورفـت تادرگوشـه اي ء پروانه آري، ! آسمان

 معصوم پرازخداوندغرق شد؛موعود منتظرمن،مسيح مصلوب من، » سبزآبي « ازاين
 ء نجات من ازتبعيدگاه زمين كرد،پرومته ء منجي من؛قرباني گناه نخستين من،آنكه خون خويش رافديه

 مـن » زيسـتن « وزمسـتان » بـودن « ش خداي راازآسمان خدايان ربود ودرشب پيش آگاه وغيبگوي من كه آت
 درآن . طلائي عزلت گريان وظلمـت غمگـين وگـدازان من،بـه معـراج اسـمان رفـت ء پروانه ! افكند،مرغ اتش

 گلهاوسـبزه ء ،اين مزرع سـبزهمه » بسيارنقش ء اين سقف ساده « گوشه،درست درآن نقطه ازاين درياي معلق،
 ... زهاي آشنائي،آبي ارام عصمت ايمان،كبوددردمنداسـرار دوسـت داشـتن راء هاي اهورائي،كه شورسبزهمه

 چه بگويم؟
 ايستاده بودم دل بركنده ازكوير،همه تن چشم كردم ودرچشم آسمان دوختم وهمه جان نگاه كردم ودرآن

 عشق، آسمان آويختم ودراعماق اين كبود،به لذت،جان مي سپردم ودرآبي اين دريا،به ء گوشه
 مستي وبي خويشي،باآسمان عشق ميورزيدم واشك امانم نميدادومينگريستم ء جان ميگرفتم وغرقه

 وبه نگريستن ادامه ميدادم ومي شنيدم كه سكوت آبي وحي اين سخن پيامبررابادلم ميگويدومن درعمـق
 : ذرات وجودم آنرا،به نيازوحسرت،زمزمه ميكنم كه ء همه

 م ودرميان خلق زندگي كنم،دوچشمم رابه اين آسمان ميدوختم وچندان اگرمأمورنبودم كه بامردم بياميز «
! » به نگاه كردن ادامه ميدادم تاخداوندجانم رابستاند
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۸۵ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 ء نسبة ً آزاد اما وفاداراي از مقدمه ء ترجمه 

 دفترهاي « ، يكي از » صفرتكوين « طولاني ء منظومه
 شاندل،نويسنده وشرق شناس فرانسوي » سبز

. تونس ء نژرادزاده
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۸۶ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 * سرودآفرينش
 *. » درآغازهيچ نبود،كلمه بود،وآن كلمه خدابود «
 اي كه بداندش،چگونه ميتواندبود؟وخدايكي بودوجز » انديشه « ،بي زباني كه بخواندش،وبي » كلمه « و

 خداهيچ نبود،
 ؟ » بودن « چگونه ميتوان » نبودن « وبا

 وخدابودو،بااو،عدم،
 وعدم گوش نداشت،
 ، » فتن گ « حرفهائي است براي

 . كه اگرگوشي نبود؛نميگوئيم
 ؛ » نگفتن « وحرفهائي هست براي

 . فرودنميآرند » ابتذال گفتن « حرفهائي كه هرگزسربه
 حرفهاي شگفت،زيباواهورائي همين هايند،

 حرفهائي است كه براي نگفتن دارد، ء ماورائي هركسي به اندازه ء وسرمايه
 حرف هاي بيتاب وطاقت فرسا،

 تشند، كه همچون زبانه هاي بيقرارآ
 وكلماتش،هريك،انفجاري رابه بندكشيده اند؛

 ... آدمي اند » بودن « كلماتي كه پاره هاي
 خويشند، » مخاطب « اينان هماره درجستجوي
 ... اگريافتند،يافته مي شوند

 و ...
 . او،آرام مي گيرند » وجدان « درصميم

 واگرمخاطب خويش رانيافتند،نيستند،
 . دو،دمادم،حريق هاي دهشتناك عذاب برميافروزند واگراوراگم كردند،روح راازدرون به آتش مي كشن

 وخدا،براي نگفتن حرفه هاي بسيارداشت،
 . كه دربيكرانگي دلش موج مي زدوبيقرارش ميكرد

 اوباشد؟ » مخاطب « وعدم چگونه مي توانست
 هركسي گمشده اي دارد،

. وخداگمشده اي داشت
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۸۷ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 . هركسي دوتا است،وخدايكي بود
 . » هست « دازه اي كه احساسش مي كنند، هركسي،به ان

 ،احساس مي كنند، » هست « هركسي رانه بدانگونه كه
 . مي كنند،هست » احساسش « بدانگونه كه
 است، » لفظ « انسان يك

 كه برزبان آشنامي گذرد،
 . خويش رااززبان دوست،مي شنود » بودن « و

: اي است « كلمه « هركسي
 كه ازعقيم ماندن ميهراسد،

 ودرخفقان جنين،خون مي خورد،
 كلمه مسيح است، و

 عشق ـخودرابرمريم بيكسي،بكارت حسن،ميزند وبايادآشنا، ء ـ فرشته » روح القدس « آنگاه كه
 عدمش رافتح مي كندوخالي معصوم رحمش راـكه عدمي است خواهنده،منتظر،محتاج ء فراموشخانه

 خويش بيقراري مي كند، » شدن « خويش،لبريزمي سازد وآنگاه،مسيح راكه آنجا،چشم براه » حضور « ـ از
 مي « ، » فهميده شدن « ميشود،در » هست « مي بيند،ميشناسد،حس مي كندواينچنين،مسيح زاده ميشود،كلمه

 ودرآگاهي ديگري،به خودآگاهي ميرسد، . » شود
 راحـس مـي » وجودخـويش « اسـت كـه » عـدمي « كه كلمه،درجهاني كه فهمش نمـي كنـد،

 . را » عدم خويش « كه » وجودي « كند،ويا
 درآغاز،هيچ نبود، « و

 كلمه بود،
 . » وآن كلمه،خدابود

 عظمت همواره درجستجوي چشمي است كه اوراببيند،
 وخوبي همواره درانتظارخردي است كه اورابشناسد

 دلي كه به اوعشق ورزد ء وزيبائي همواره تشنه
 ده اي كه دربرابرش،به دلخواه،رام گردد وجبروت نيازمندارا

 وغروردرآرزوي عصيان مغروري كه بشكندش وسيرابش كند
 وخداعظيم بودوخوب وزيباوپرجبروت ومغرور،

. اما كسي نداشت
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۸۸ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 خداآفريدگاربود
 وچگونه ميتوانست نيافريند؟

 وخرامهربان بود
 وچگونه ميتوانست مهرنورزد؟

 ! » ميخواهد « ، » بودن «
 . وازعدم نميتوان خواست

 ، » انتظارميكشد « وحيات
 . وازعدم كسي نميرسد

 . است » طلب « نيازمند » داشتن « و
 ، » كشف « وپنهاني بيتاب

 . » اُنس « بيقرار » تنهائي « و
 ، » بود « بيشتر » بودن « وخدااز

 وازحيات زنده تر
 وازغيب پنهاي تر
 وازتنهائي تنهاتر

 » داشت « ،بسيار » طلب « وبراي
 ند نيست وعدم نيازم

 نه نيازمندخدا،نه نيازمندمهر
 نه ميشناسد،نه ميخواهدونه دردميكشدونه انس مي بندد

 ونه هيچگاه بيتاب ميشود
 مطلق است » نبودن « كه عدم
 . مطلق بود » بودن « اماخدا

 ودوهيچ نميخواست وعدم فقرمطلق ب
 . ،ميخواهد » داشتن هايش «ء بودوهركسي،به اندازه » غناي مطلق « وخدا

 وخداگنجي مجهول بود
 . بي انتهاي غيب مخفي شده بود ء كه درويرانه

 جاويدبود ء وخدازنده
. » تنهانفس ميكشيد « كه دركويربي پايان عدم
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۸۹ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 دوست داشتن چشمي ببيندش،دوست داشتن دلي بشناسدش
 . روشن ازآشنائي،استوارازايمان وپاك ازخلوص خانه گيرد ودرخانه اي گرم ازعشق،

 وخدا آفريدگاربود
 : ودوست داشت بيافريند

 زمين راگسترد
 ودرياها راازاشك هائي كه درتنهائي اش ريخته بودپركرد

 وكوههاي اندوهش را
 كه دريگانگي دردمندش،بردلش توده گشته بودـ

 برپشت زمين نهاده؛
 كوههاوصحراها كشيد، ء هاي بي سووبي سرانجامش بودـ برسينه وجاده هاراـ كه چشم به راهي

 وازكبريائي بلندوزلالش آسمان رابرافراشت
 سينه اش راگشود، ء همواره فروبسته ء ودريچه

 وآههاي آرزومندش راـ كه درآن ازازل به بندبسته بودـ
 . جهان رهاساخت ء درفضاي بيكرانه

 بانيايش هاي خلوت آرامش،سقف هستي رارنگ زد،
 وهاي سبزش رادردل دانه هانهاد، وارز

 هاي مهربانش رابه ابرهابخشيد، » نوازش « ورنگ
 وازاين هرسه تركيبي ساخت وبرسيماي درياهاپاشيد،

 ورنگ عشق رابه طلا ارزاني داد،
 ياس ريخت، ء وعطرخوش بادهاي معطرش رادردهان غنچه

 . حريرطلوع،سيماي زيباوخيال انگيزاميدرانقش كرد ء وبرپرده
 . ،سفرتكوينش رابپايان برد ودرششمين روز

 : راآغازكرد » بامدادحركت « وبانخستين لبخندهفتمين سحر،
 كوههاقامت برافراشتندورودهاي مست،ازدل يخچال هاي بزرگ بي اغاز،به دعوت گرم آفتاب،جوش كردند،

 وازتبعيدگاه سردوسنگ كوهستان هابگريختندوبيتاب دريا
 ـ آغوش منتظرخويشاوندـ

 دشت هاتاختندو ء برسينه
درنهمين روزخلقت، ... درياهاآغوش گشودندو

    

http://mohsen6558.com/
http://shariati.mohsen6558.com/
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com


 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۹۰ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 اقيانوس تنهاهندرسيدواقيانوس، ء نخستين رودبه كناره
 عميقش دامن كشيده بود، ء كه ازآغازازل،درحفره

 چندگامي،ازساحل خويش،رودرا،به استقبال،بيرون آمدورود،
 آرام وخاموش،

 خودرا،
 ـ به تسليم ونيازـ

 ـ پهن گسترد،
 وپيشاني نوازش خواه خويش را

 پيش اورد،
 واقيانوس

 ـ به تسليم ونيازـ
 لبهاب نوازشگرخويش را

 پيش آورد
 . وبرآن بوسه زد

 . واين نخستين بوسه بود
 ش كشيد، ودريا،تنهاي آواره وقرارجوي خويش رادرآغو

 . واورا،به تنهائي عظيم وبيقرارخويش،اقيانوس،بازآورد
 . واين نخستين وصال دوخويشاوندبود

 واين دربيست وهفتمين روزخلقت بود
 . وخدامينگريست

 : سپس طوفان هابرخاستندوصاعقه هادرگرفتندوتندرهافريادشوق وشگفتي بركشيدندو
 ! باران هاوباران ها باران هاو

 گياهان روئيدندودرختان سربرشانه هـاي هـم برخاسـتندومرتع هـاي سبزپديدارگشـت وجنگلهـاي خـرم
 سرزدوحشرات بـال گشـودندوپرندگان نالـه برداشـتندوپروانگان بـه جسـتجوي نـوربيرون امدنـدوماهيان

 صـبح ء ن بالاميآمدودريچـه وخداوندخدا،هربامدادان،ازبرج مشـرق بربـام آسـما .... درياهاراپركردند ء خردسينه
 ... راميگشودو،باچشم راست خويش،جهان رامينگريست وهمه جاراميگشت و

 مغرب،فرودميآمدونوميدوخاموش،سربه گريبان ء هرشامگاهان،باچشمي خسته وپلكي خونين،ازديواره
تنهائي غمگين خويش فروميبردو
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۹۱ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 . هيچ نميگفت
 وخداوندخدا،هرشبانگاه،بربام آسمان بالاميآمدو،باچشم چپ خويش،جهـان رامينگريسـت وقنـديل پـروين

 كهكشان راروشن ميساخت وشمع هزاران ستاره برسقف شب ميآويخت،تادر ء رابرميافروخت وجاده
 سـياه شـب رهاميكردتـاآن ء آتشـين برخيمـه شب ببيندونمي ديد،خشم ميگرفت وبيتاب ميشد وتيرهـاي

 .. بدردونميدريدومي جست ونمي يافت و
 سحرگاهان،خسته ورنگ باخته،سردونوميد،فرودميآمدوقطره اشكي درشت،ازافسوس،بردامن سحر

 مي افشاندوميرفت و
 . هيچ نميگفت

رودهادرقلب درياها پنهان مي شدندونسيم هاپيام عشق به هرسـومي پراكندند،وپرنـدگان درسراسـرزمين
 خويش برزمين ميخراميدندوياس هاعطرخوش دوست داتـن ء شوق برميداشتندوجانوران،هرنيمه،بانيمه ء ناله

 رادرفضاميافشاندندو
 ... اما

 ودرآفرينت پهناورش بيگانه ! ي پايان ملكوتش بي كس خداهمچنان تنهاماندومجهول،ودرابديت عظيم وب
 . مي جست ونمي يافت

 آفريده هايش اورانميتوانستندديد،نميتوانستندفهميد،مي پرستيدندش،
 . بود » آشنا « امانمي شناختندش وخداچشم براه

 پيكرتراش هنرمندوبزرگي كه درميان انبوه مجسمه هاي گونه گونه اش غريب مانده است،
 . درجمعيت چهره هاي سنگ وسرد،تنهانفس ميكشد

 ،كسـي عشـق نميورزيد،كسـي » عصـيان نميكـرد « ،كسـي » نميديـد « ،كسـي » نميخواسـت « كسي
 ... و ... نيازمندنبود،كسي دردنداشت

 ! وخداوند خدا،براي حرف هايش،بازهم مخاطبي نيافت
 نميتوانست بست » انس « اورانمي شناخت،هيچكس بااو هيچكس

 ! راآفريد » انسان «
. واين،نخستين بهارخلقت بود

    

http://mohsen6558.com/
http://shariati.mohsen6558.com/
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com


 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۹۲ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 كس بسته به آن است كه انسان راچگونه جهان بيني هر *
 ، » درنقدوادب « ء ميبيند؛ و اين نوشته كه مقدمه اي بوده  است بر ترجمه

 ماورائي وهميشگي ء افق تازه اي رانشان ميدهدكه من انسان راوسه جلوه
 مذهب عرفان وهنررادرآن مي بينم واين جهان بيني من : روح انسان

 سان ومسيركلي سرگذشت وسرنوشتش وجودي ان ء است وزاويه اي كه فلسفه
 و معني عام حيات و رسالتش راازآنجامي نگرم وازآن روبارديگر

 برابرچشم داشته ام » اين كوير « دراينجاميآورم ناافقي راكه در
 نشان دهم چه،اين نوشته هم سرآغازي است برآنچه دركويرآمده

. است وهم تفسيري
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۹۳ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 * انسان،خداگونه اي درتبعيد
 آفريد ؛  سپس از روح خويش ¶ خدا انسان را از لجن [

 ونام هارابه وي ¶ » برصورت خويشش ساخت « دراودميدو
 را بر زمين و آسمانها عرضه كرد،از » مانت ا « آموخت و آن

 برداشتنش سرباززدند،انسان برداشت،وسپس فرشتگان را
 ¶ ] همه فرمودتادرپيشگاه اوبه خاك افتند

 دربرگرفته وازنخستين روزهاي تاريخ،هرگاه كه ازانبوه » اندوه « له اي از همين انسان راهمواره،ها ء وچهره
 بينديشـد،اخمي ازبـدبيني » جهـان « وبـه » خـويش « انزوائي ميكشانده تابه ء تلاش هاي حيات،خودرابه گوشه

 برنگاهش نقش مي بسته وموجي ازاضطراب برسيمايش مـي نشسـته اسـت زيـرا،وي همـواره خـودراازاين
 اورابـس نيست،احساسـش ازمرزايـت هسـتي » آنچـه هسـت « ي يافته است كـه مي يافته وم » بيشتر « عالم

 پايان ميگيرد،اوادامه مي يابدوتا » هرچه هست « ميگذردوآنجاكه
 . دامن ميگسترد » بي نهايت «

 بيگانگي ذاتي يي » خويشتن زلال خويش « وآنگهي،درسيماي اين خراب آباد،باسرشت صميمي خويش وآن
 باآن نوميدميسازدواحساس غربت ادرعمق وجدان مي بيند كه اوراازخوكردن وپيوندبستن

 خويش بيدارميكندوچون دردناكانه پي برده است كه طبيعت پست وبي مغزوبيگانه بااورداي خويش رابروي
ــيده و، ــوروي « نيزكش ــي حض ــويش » ب ــتي خ ــت وهس ــتي طبيع ــوده است،ازهس ــويش آل ــه خ  ،اورانيزب

 باخودـ آن خودهمدست وهمدستان بااين عـالم احساس غربت درايت عالم وبيزاري ازبيگانگي . بيزارميگردد
 ــ ريشـه دارتـرين اصـل فلسـفي » ثنويـت « ؛رافراياداومي آوردوازاينجااسـت كـه » خويشاوندي « راو » وطن « ـ

 بشر،ازهم آغازدرايمان وي خانه ميكندوبيهوده نيست كه درنخستين طرحهاي خام ومبهمي
 ــ درهرزبـاني بـه نـامي » جهان زبـرين « و » جهان زيرين «ء كه درمغزانسان ابتدائي شكل گرفته است،انديشه

 ـ هميشه وهمه جاهست وبيقراري دراينجاوشيفتگي بدانجا وارزووتـلاش بـراي ودرهرقبيله اي به گونه اي
 حيـات ء تقرب وتماس باآن،ازطلوع تاريخ تاكنون،شـورانگيزترين تـپش هاوتلاشـهاي روح اوراكـه مجموعـه

 . معنوي اواست،پديدآورده است
 دست برآسمان برداشته،ياچشـم . » آن سو « سان رامي بينم كه،درجستجوي يافتن راهي به تاريخ،ان ء ازفرازقله

مرموزوبيقرارآتش نشسته وبدان خيره مانده ء درچشم آفتاب دوخته ويادربرابرشعله
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 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۹۴ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

ــاز «ء ونشــئه » نجــات « وآرزوي ــدزيرا،درچهره » ني ــه ميكن ــتياق،باخويش زمزم ــارازاخلاص واش ــن ء را،سرش  اي
 راــ كـه باسرشـت كوروكـدراين » روشـنائي « اشـاره اي خوانـده اسـت و آن ديار، » ازاسرارشك آلـود « هرسه،

 . خاكي بيگانه ديده ـ سايه اي پنداشته كه ازآسمانهاي ديگربراين سراي سردوتيره افتاده است ء خانه
 اين خاكستان ناآشنا،كه خودرادرزيراين آسمان كوتاه وغريب گرفتارمي ديده،سراسيمه وپي ء انسان،گمگشته

 خـويش ـ كـه ميداندهسـت ـ برهرچـه ميگذشـته كـه ازآن »ء بهشـت گمشـده « ن گير،درراه جسـتجوي آ
 دراونشاني مي يافته،به نيايش زانومي زده وهرگاه كه بربيهودگي آن آگاه ميشده است،بي انكه دريقينش به

 ديگري راسراغ ميكرده و،دراين به هرسـودويدن هـاي ء خللي راه يابد،بيدرنگ نشانه » نميدانم كجا « بودن آن
 ناس،آنچه هرگزخاموش نگشته،فريادهاي رقت باراين گرفتارغربت بوده است كه هنوزبيتابانـه خستگي ناش

 . ¶ دست به ديواراين عالم ميكشدتا به بيرون روزنه اي بازكند
 فريادها پريشـان ومضـطرب ! تناقض پاسخ هاوتنوع وتضادتجلي هاوحدت دردونيازراازچشم ماپوشيده ندارد

 » نيروانا « ونيل به » كارما « شكنجه آميزبودابراي نجات از گيلگمش درزيرآسمان سومر،تلاشهاي
 مدينه ونيزخشم عصـياني ومـأيوس ء علي درخلوت شبهاي خاموش نخلستانهاي حومه ء ،ناله هاي بدردآلوده

 ،همه تجلـيلات گونـه گـون روح مضـطرب انسـاني اسـت كـه » بلاهت وبي معنائي اين عالم « سارتروكامواز
 ء اين خانه خانه « يابدودرزيراين سقف زنداني ،وميداندكه خودرابرروي اين خاك تنهاوبيگانه مي

 . » اونيست
 چراانسان،هرگاه،دورازغوغاي روزمرگي وبرترازابتذال زيستن،به خودوبه اين دنيا مي انديشد ودرتأمل هـاي

 غمـي ناشـناس ء عميق وتپش هاي پرطنين وخيالات بلندغرق مي گردد،بردلش دردپنجه مي افكندوسـايه
 نـم « دورازنشاط وشعف،درتنهائي اندوهگين خويش مي نشيند،سربه دودست ميگيـرد و برجانش مي افتد،و

 داردو،برخلاف،هرچه روزمرگي وابتذاي اين جهاني نزديكترميشود،به پايكوبي ودست » اشكي باخودگفتگوئي
 افشاني وشوق وشعفهاي كودكانه وگنجشك واربيشترروميكند؟چراهمواره عمق وتعالي حال وروح وانديشه

 مكتـوب برايـت اس كـه ء اندوه،وعمق وپستي وابتذال باشـادي تـوأم است؟چراازروزگارارسـطو،قاعده وهنربا
 وهرچه سطحي ومبتذل خنده آوروشاد؟چراانسانها،وهركه ¶ درهنر،هرچه عميق است وجدي غمناك است

 انسان تربيشتر،به عمد،درطلب آثارغم اورهنري اندودوتداراندوه؟مگرنه اين است كـه انـدوه تجلـي روحـي
 است كه چون برتروآگاه تراست،تنگي تنگدسـتي جهـان رابيشتراحسـاس كـرده است؟چرامسـتيوبيخودي
 رادوست ميدارند؟مگرنـه ايـن اسـت كـه درايـن حالـت اسـت كـه پيونـدهاي بسـيارآنان باآنچـه زيسـتن

 اقتضاميكند،
ــار ــت ب ــي افتد،فشــارخفقان آوروملال ــتي ازدوش روح م ــنگين هس ــي گسلدوبارس ــودن « م  ســبك » ب

» هستن « زشت ء نهادراين لحظات  بي وزني است كه يادتلخ غربت فراموش ميشودوچهره ميشودوت
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 ۸۸ رمضان

 چراروحهاي بلنـدودلهاي عميق،اندوه،پائيز،سـكوت وغـروب رادوسـت ترمـي ¶ ازپيش چشم محوميگردد؟
 دارند؟مگرنه اين است كه دراين لحظه هااست كه خودرابه مرزپايان اين عالم نزديكتراحساس ميكنند؟

 ، » روشنائي » ، » ازليت « ، » ابديت « ، » بي نهايت « ، » مطلق « طرت خويش،همواره درآرزوي انسان،درعمق ف
 ، » قدس « ، » تجردمطلق « ، » بي رنگي « ، » بي مرزي « ، » بي مكاني « ، » بي زماني « ، » جودانگي وخلود «
 سـعادت « ، » كمـال مطلـق « ، » غايـت مطلـق « ، » آخـرين انجـام « ، » نخسـتين آغـاز « ، » آزادي ورهائي مطلق «

 پـاكترين « ، » خـوب تـرين خـوب « ، » خيرمطلـق « ، » زيبـائي « ، » عشـق « ، » يقـين « ، » حقيقت مطلق « ، » راستين
 راستين واهورائي خويش رابااين معاني ماورائي خويشاوندمي يافته و » من « بوده است وآن ... » پاك

 بدانها سخت نيازمند،واين عالم كه نسـبي اسـت ومحدووعرضـي ومتوسـط نقـص ومرگ،بـااين آرمانهـاي
 پس اين معاني ازكجـادردل انسـان افتـاده اسـت؟اين . ست شورانگيزروح بلندپروازانسان ناشناس وناسازگارا

 چشمه هاي شگفت انگيزغيبي كه همواره دراعماق روح آدمي ميجوشدـ ازكجاسرچشمه
 ميگيرد؟اين روح بيتاب ازاين عطشهاي ملتهب،دراين كويرسوخته اي كه درآن جزفريب سرآب نيست،

 . خويش راگم كرده است ء رهاگشته وراه خانه
 ني ونگراني وعصيان وعشق به گريز،ازآغاز،بانهاداين زنداني بزرگ خاك سرشـته شـده چنين است كهبدبي
 شگفت وغيرمادي يـي كـه ء خانه كرده وازهمين نهان خانه است كه سه جلوه » اضطراب « ودرعمق وجدانش

 : همواره باانسان قرين بوده است،سرزده است
 : مذهب،عرفان وهنر

 پـاك سـازدوازخاك بـه خـدابازگردد؛طبيعت وحيـات تاخودرا » هست آلـوده « مذهب تلاش انساني است به
 دوركهيم،فصـل مـذهب اسـت ء كندچه،قدس،بگفتـه » اُخـري « بخشـدو ¶ » قداسـت « مي بيند، ¶ » دنيا « راكه

 . جوهري آن ء وشاخصه
 موجـودات ء وعرفان تجلي التهاب فطرت انساني است كـه خودرااينجاغريـب مـي يابدوبابيگانگان،كـه همـه

 سي اسيرمانده وبيتابانه،خودرابه دروديوارميكوبدوبراي پروازبيقراري بازي است كه درقف . وكائنات اند،همخانه
 خـود حجـاب « اسـارت اواسـت و ء ميكندو،درهواي وطن مألوف خويش،ميكوشدتاوجود خويش رانيزكه مايه

 . ازميان برگيرد » خودشده است
ــي ــدك م ــويش ان ــيرش نميكندوهســتي رادربرابرخ ــه هســت س ــه آنچ ــي اســت ك ــي روح  وهنرنيزتجل

 واضـطراب وتلخكـامي . وعـاري ازمعنـي وفاقـدروح واحســاس ! سـارتر،احمق ء ت وحتي،بگفتـه يابدوسردوزشـ
 صاحبدلي بلندپروازوانديشمندي بزرگ وسرمايه دارمعني واحسـاس ومعرفـت راداردكـه درانبـوه مردمـي
 بيدردوبيروح وپست وخوش گرفتارآمده است وخودراباديگران همه،جزباخويشتن،تنهامي يابدوبااين زمـين

. چه دراين ميان است بيگانه وآسمان وهر

    

http://mohsen6558.com/
http://shariati.mohsen6558.com/
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com
http://tarikhema.ir
http://Shariati.Nimeharf.Com


 ) دكتر علي شريعتي ( وط در كوير هب ۱۹۶ | صفحه

 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 بينشي چنين بيزارواحساسي چنين تلخ ازهستي وحيات،ميكوشدتاآنراتكميل كند،آنچه را ء وهنر،زاده
 . نزديك سازدوبالاخره،به اين عالم،آنچه رانداردببخشد » بايدباشد « به آنچه » هست «

 نمون ميشوند،از مذهب وعرفان ازاينجاراهشان باهنرجداميشود كه آن دوانسان راازغربت به وطن ره
 مذهب وعرفان،هردو،بيقراري دراين جايندو . نزديكش سازند » حقيقت « بازش ميدارندتابه » واقعيت «

 ماندن است،وآنگهي،چون ميداندكـه ء اماهنرفلسفه ! » هركجاكه اينجانيست « گريز،آن به جائي واين به ء فلسفه
 ووطـن خـويش وزنـدگي كه ازخانه » خاطره اي « و،به قولي،با » تصوري « اينجاجاي ماندن نيست،ميكوشدتابا

 ديارناپيداي « اصوات،اشكال ورنگ هاي آن . آن بيارايدوباخلقت هاي هنري،زبان ء درآن دارد،همين جارابرگونه
ــناوزيبا ــن » آشــ ــت « درايــ ــداي بيگانــــه وزشــ ــت كــــه هنر،چنانكــــه » پيــ  تقليدكندواينجااســ

ــطوميگويد،محاكات ــابرخلاف گفتــه drame ارس ــت ام ــت ء اس ــت بلكه،درس ــت نيس ــات ازطبيع  او،محاك
 هنرمنــدنيز،همچون مــرددين . كس،محاكــات ازماوراءطبيعــت اسـت تاطبيعــت رابرصــورت آن بيارايــد برع

 اين عالم راباخويش بيگانه مي يابداما،برخلاف اين دو،چون ازآشنا سراغي ندارد،ميكوشدتابه ء ياعارفان،چهره
 ايـن ء ه كه عشـق وزيبـائي ازآن برميخيزدوبـه نيـروي آفريـدگاري خـويش،برچهر » نهاني ء لطيفه « هدايت آن

 بيگانه،كه بهرحال خودرامحكوم به زيستن وبودن بااومي بيند،رنگي ازآشنايي زندو
 آفريـدگاري اسـت ء ازايـن رو،هنرتجلـي غريـزه . ي خـويش آرايـش دهـد » خانـه « خويش راهماننـد » زندان «

 اين هستي كه تجلي آفريدگاري خدااست تـاكمبودي راكـه درايـن عـالم احسـاس ميكنـدجبران ء درادامه
 نه بيزاري وبيقراري خويش را،دراين سرائي كه نه براي اوكرده اند،تخفيف دهدوزيستن دراين نمايدوبدينگو

 . ¶ غربت ودرآميختن باانبوه بيگانه هاراتحمل كند
 آفريدگاري است اما،برخلاف هنر،اواحساس غربت واضطراب وناخشنودي ء صنعت نيز،چون هنر،تجلي غريزه

 ي نزديك شدن وخوكردن بيشتربه آن است؛مقصـودش سرچشمه نميگيردبلكه،برعكس،برا » آنچه هست « از
ــت ــارت بيشتراس ــائي نيست،اس ــنعت . ره ــت نداردبرخوردارسازدوص ــه طبيع ــان راازآنچ  هنرميخواهدانس

 . ميكوشدتااوراازآنچه طبيعت داردبرخودارتركند
 موسـيقي وشعرــ وهرچـه : تقليدوتفنن،وبويژه درعاليترين انواعش : اماهرهنري حتي درپست ترين مراحلش

 ويانمايشگرآفرينشـهاي اواسـت تـاآن » مينالـد « انساني است كه ازكمبودعالم »ء دغدغه « ،شديدترـ تجلي برتر
 » پنجره « است به بيرون ازاين زندان وهنر » دري « ازاين رو،مذهب وعرفان . ¶ نمايد » تكميل « را

ــه . اي ــائي راماي ــت ء عموماًزيب ــائي هااس ــايش زيب ــدفش نم ــدوملاك آن وميگويندهنره ــن . هنرميدانن  اي
باطل نباشدـ كه هست ـ دست كم مبهم است ودرعين حال،سطحي،درصورتيكه سخن،اگريكسره
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 زيبائي نيزيك اثرهنري است كه هنرمند،دراين جهان كه فاقدزيبائي است،آن رامي آفرينـد؛اين گـل زيبـا
 نيست؛من زيبائي آن راپديد ميآورم،چنانكه نقاش تصويرآن راوشاعرعشقبازي وبيوفائي آن راوموسيقي دان

 . را نجواي آن
 جــادوئي چشــمه ساران،درنســيم پيــام ء كيســت كــه واقعاًنداندكــه درعصــمت ملكــوتي ســپيده،درزمزمه

 آسماني شباهنگ،درخلوت نيمه شبهاي روشـن كوچـه باغهـاي ء آورسحر،درچشم خونپالاي غروب،درنغمه
 چشمي ازتب عشق،درهم آغوشي پاك مه ومرداب،درلبخند،درنگاه،درمهتاب،دربازي ء خاموش،درخم خسته

 ان وپرغوغاي بادبرسرشاخه هاي بلندسپيدارهاي مغرب، پنه
 درافق درشفق ودرهرچه ماراازخويش بدرميبرد،درست به همان اندازه عمق،معني،رازوزيبائي نهفتـه اسـت

 ! آن؟ ء شب مانده ء وحتي درهمان درزپرازگوشت كوبيده ! » گوشتكوب « يك ء كه درقيافه
 فاقه زده » كوخ « اواست كه خودرادراين . ست اين بيچاره انسان است كه ميخواهددنيايش چنين باشدوني
 چون اواست » نيمه خدائي «ء كه شايسته » كاخي «ء وپست وتنگ وزشت گرفتارمي بيندوبافريب هنر،آنرابگونه

 » نيمه خاك ـنيمه خدا « اين ء ازاين رو،هنر،درهمه انواع وهمه مراحلش،انعكاس دغدغه . مي آرايد
 واندوه وعشق وبيقراري وناخشنودي وبيزاري واضطراب » اجتماع دونقيض « ؛اين » جمع دوبينهايت « است،اين

 چنين ساختماني ثنوي است كه يك سرش،درغلظت پلشت وغفن اين ماده،اين مردار ء لازمه
 نهفته است وسرديگرش،ازمرزآفرينش ميگذردوزمان ومكان ـاين دوچهارديواري تنگ وخفقان آورـ رادرهم

 كـه كلمـات پرميسـوزندوخيال ازنيمـه راه بلنـدملكوت ميسـايد،آنجا ء ميشكندوبرآسـمان بلندابـديت،ذروه
 افكنـده شـد ـ ميكوشـدتازكين زشـت » زمـين « بـه » بهشـت « وهنرـ قلم صنع فرزندان آدم كه از . بازميگردد

 اوبوده وهست آرايش كند،همچنانكه درآن زندگي نخسـتينش ء بهشتي كه جايگاه شايسته ء وافسرده رابگونه
 اين راهمه گفتـه اندــ بـه شعربينديشـدوبگويدبه بود،دراين زندگي تبعيدش،كه محكوميتي راميگذراندـ و

 موسيقي بشنود،به رقص برود،به نقاشي ببيند،به قدرت تشبيه آنچه رادرطبيعت بي حال وبي تـوان اسـت
 روح دمدو،به نيروي استعاره آنچه رانداردببخشد؛به زبان كنايه ورمز،ازكلمات كه اشياء بي جان وناتوان اين

 ـكه همسـايگان اشـياء ء واهد،بيرون كشد،به سرانگشت مسيحاي مجاز،به همـه جهانند،آنچه رانداردواوميخ
 باآشناي زمين وآسـمان ابلـه ء اويندـ حيات وزبان وشعوروآشنائي دهدوبرچهره ء مرده وگنگ واحمق وبيگانه

 . ¶ انباشته ازعناصر،رنگ انس ومعني واحساس وخويشاوندي زند ء اين توده
ــاخويش نميخواندوهمــدردي طبيعــت وهرچــه دراوهســت،هيچگاه ء زيرادرچهــره ــدي ب  همــدردي وهمانن

 آسـمان صـاف وسـتاره بـاران وپـرآرامش يـك نيمـه شـب . وخويشاوندي تشنه ترين نيازروح آدمي اسـت
 آسـماني گرفتـه ومضـطرب Tintoret » تنتـوره «ء تابستان،آسماني راحت وبيدرداست وروح مضطرب وگرفته

جـل « ه اضطراب راالهام كندنـدارد،تنتوره برفـراز واين عالم آسمان زردك ! ميخواهد؛آسماني نه آبي بلكه زرد
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 روشنيازعصـيان ء دررهـائي هنرازبندتقليدطبيفت،نشـانه » پيكاسـو « كوششـهاي . آسـماني زردميآفرينـد » جتا
 درفطرت هرهنري است،تجلي اضطرابروحي است كه كمبودطبيعت رادربرابرنيازهاي بلندخويش دردناكانـه

 كبريتي بسازدكه درعين حال،يك شـب پـره باشـدبي پيكاسوميكوشدتاقوطي » سارتر « احساس ميكندبقول
 آنكه از

 چرا؟زيراكه طبيعت ازاجتماع دوضدعاجزاست وانسان ايـن ¶ قوطي ازقوطي كبريت بودن خارج شده باشد
 ء سرزدن ناخودآگاه صبح بي اراده وبي احساس روح شاعري راكه همه . عجزرانميخواهدتحمل كند

 كند،بسـنده نيست،صـبحي ميخواهدكـه همچـون قهرمـان هستي بايداحساس ء كائنات بااوبيانديشندوهمه
ــاك ــدا،تاناف چ ــب رابعم ــياه ش ــدوگريبان س ــربرداردوخنجرش رابركش ــق س ــس اف ــان ازپ  دلاوري ناگه

 آلوده به ديشب اين صحرابازكندوچنين صبحي راطبيعت ندارد، ء جوشان وزرين فردارابرپهنه ء زندوچشمه
 : بدينگونه ميآفريند

 ! » رش صبح ازحمايل فلك آهيخت خنج «
 لبخندي برلب داشته است ونقاش آنچه رادرطبيغت » موناليزا « چه؟خانم » لئوناردداوينچي « پس : خواهيدگفت

 طبيعت برلب زني لبخند . شگفتا كه دراينجاكمبودطبيعت آشكارتراست . بوده است تقليدكرده
 رابريـك پرمعني وگرفته وآميخته بااندوهي مهربان وملايم ومرموزنشانده است اماداوينچي چنين لبخندي

 . واين است آنچه طبيعت فاقدبوده است ! قطعه پارچه بخشيده است وچندگرم خاك
 اندام زني،سكوت پرسخن نگاهي،جلال وقداست روحاني معبدي رابـه يـك مشـت گـچ ء نقاشي كه وسوسه

 ورنگ مي بخشدخلق بديعي نكرده است؟
 منزل دارند،هنرها نيز،به » دا روح خ ء نفخه « و » لجنزار « بي شك،همچون انسانها كه درفاصله هاي متفاوت،ميان

 ميزاني كه اززمين فاصـله مـي گيرنـد،جلوه گـاه صـادق اضـطراب وحسـرتي ميشـودكه درهركـه انسـان
 . تراست،دردناك تراست

 ،درجهان هنر،كه بااين مسيرمتعالي يي كه براي هنرنشان داديـم » هست « پس آثارپست تراز « : خواهيدگفت
 قة ًپسندونه فضيلتي برهرچه هست،كه نقيصت اند، اگراين آثارحقي ! چرا،ميخوانند . » ! نميخوانند؟

 دراينجابه قول اصوليون،اختلاف برسرمصداق است،نه مفهوم،چه،زني كه خودراچنـان مـي آرايدكـه زشـت
 ترازآنچـه هسـت ميشـودونفرت انگيز،بـازني كــه بـه فريـب هر،زيبــائي هـاي خيــره كننــده اي درچشــم

 وهدف،مشترك است؛واينجاما دربرابرمبحث ديگـري وابروولبخندواندامش مي آفريندكه نيست،دراحساس
 قرارميگيريم بنام توفيق وعدم توفيق درخلق هنري وتعيين ارزش هاوعلل وعوامل وكيفيت ودرجات هريك

 . آن ء كه كارنقداست وقلمروويژه
هنرهامذهبي ترين وعرفاني ترين . خويشاوندي ميان مذهب وعرفان وهنرراتاريخ نيزشاهدبوده است
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 Shariati.Mohsen6558.com : وب سايت دانلود آثار دكتر علي شريعتي ) Mohsen6558 ( محسن نوري : تايپ
 ۸۸ رمضان

 هرهنـري معراجـب . دردامن مذهب وعرفان زاده اندوازاين دوپسدان شـيرخورده انـد . عالمند موجودات اين
 سبكبارتراست،سـردة المنتهـايش اززمـين » هسـت « است وياشوق معراجي كـه درآن،هنرمند،هرچـه ازبـار

 را،بـه » واقعيت « سردوكريه ء چهره . رابيشتراحساس ميكند » ماورا « دورتراست وروشنائي وگرماوقداست وزيبائي
 وازايـن اسـت كـه . هنرسخن ازماوراءاست وبيان آنچه ميبايسـت ¶ ميآرايد » حقيقت « ر،به زيبائيهاي تدبيرهن

 موسيقي،عليرغم بدرفتاريهاي مسلمانان،هرگزدست ازدامن تصوف اسلامي برنداشت وازهمين رواسـت كـه
 پيچيـده اي كـه درادب وفرهنـگ فارسـي مطـرح اسـت روشـن ميگرددكـه چراعرفـان ما،تاچشـم ء مسأله

 ودرادردامن شـعرمي افكندوبـه تعبيربهتر،تازبـان بازميكند،بـه شعرسـخن ميگويـدوبرخورداين ميگشايد،خ
 تـاريخ معنويـت شـرق پرمعنـي اسـت ء دوخويشاوندهمدردوهمزبان،باهم زيبـاترين وشـورانگيزترين واقعـه

 اين عالم نيست،وبه ياري ء عرفان ـكه رنج غربت بيقرارش كرده است ـبا شعر،كه پيداست زبان محاوره . چه
 امـه ء آن ـكه بگفتـه ء كلمات شعري ـكه فرشتگان تيزپروسبكبال عالم بالايندونيزبااشـارات موسـيقي ويـژه

 اين ء ـ پروازروح بيتاب راازحصارگنگ وخفه » صداي تصادم موجهاي انديشه ايست برساحل اين هستي « : سزر
. تبعيدگاه تسهيل ميكند
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